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 از( امبرانیبه معجزات پ یانداز چشم داستیاز اسمش پ کهی طورھمان کتاب این 
را  یزھایاز چ یارینوشته است، و بس اتیلی)، اکثرا بر اساس اسرائختاری و قرآن منظر

 ی، حتج رسول الله حیصح ثیآمده و نه ھم در احاد میکه ذکر نموده نه در قرآن کر
بنابراین در ھنگام خواندن  است، لت اسلام و عقسیامخالف اساھا  آن از یبعض یگاھ

 شود به ھمه این روایات اعتماد کرد. نمی ته توجه داشته باشید کهاین کتاب به این نک
 





  
 
 
 

 ی مترجم یباچهد

ھر پیامبری را که خداوند به منظور تبلیغ و آموزش دین به میان مردم فرستاده 
حقیقت بپردازد که او متصل است، با معجزاتی او را مسلح کرده تا بتواند به اثبات این 

 گیرد. ای اوست و برنامه و دستوراتش را از او می به منبع لایزال پروردگار و فرستاده
ھا  فکری و بدنی انسان ،ی قدرت و توان علمی این آیات و معجزات باید از حوزه

ی قوانین جاری طبیعت  ھمچنین باید خارق العاده بوده، و در محدوده بیرون باشد؛
چون عقل و  اند، را معجزات نامیده ی. به ھمین دلیل دانشمندان چنین آیاتنباشد

 و را بیاوردھا  آن تواند نظیر و ھرگز نمی ماند توجیه آن درمی وشری از تفسیری ب اندیشه
 انجام دھد.

معجزه به عنوان امری خارق العاده یا غیر عادی شناخته شده که به دست پیامبری 
 یابد، تا دلیل قاطع و روشنی بر صدق نبوتش باشد. میاز پیامبران خدا تحقق 

ی آن  کردنش واجب، تا به وسیله لذا معجزه فرایندی لازم و ضروری است و ھویدا
 ھدف از تبلیغ رسالت کامل و حجت خدا بر مردم آشکار گردد.

را قبول دارد. ھا  آن وقوع این معجزات ذاتاً محال نیست و عقلانیت و دانش بشری
ی این  ی خدا است، و در سایه شود که او فرستاده کند و مدعی می قیام میمردی 

را آشکارا ھا  آن گرداند. مردم پارچه می ھای زیادی را متحد و یک جزات ملتمع
ھا نفر به او ایمان  ھای متمادی ھزاران و ملیون ھا و نسل بینند و در طی قرن می
 آورند. می

ید و تثبیت کرده که تخلف از قوانین جاری و بلکه دانش بشری این مطلب را تأی
که دانش پذیر است، چنان مدرن دیگری امکانی قوانین پیشرفته و  طبیعت به وسیله

 داند. تمام معجزات پیامبران را صحیح می
ھیپنوتیزم و احضار ارواح و  ،شناسان در ارتباط با روحھای روان ھرکس به نوشته

پذیر  یابد این کارھای غیر عادی ھم امکان یمز این قبیل نظر افکند، درمسایلی ا
داند خدای تبارک و تعالی به قواعدی که خودش وضع کرده است  باشد، چرا که می می

تواند  باشد، بلکه یقین دارند، ھمان کس که آتش سوزان را آفریده می مقید و پایبند نمی
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به آتش افکندند و  را ÷سوزانندگی را از او بگیرد، ھمانطور که کافران حضرت ابراھیم
 آتش به امر خدا او را نسوزاند.

ستی است و ی چرخ ھ آری، مؤمنان عقیده دارند که خداوند آفریننده و گرداننده
اش را او بنا نھاده است، و ھرگز ھم در قید این قوانین ظاھری  فرمول و قوانین پیچیده

یگری ھم ھست که ما دھای  قانون و روش ،ن ظاھریماند و غیر از این قوانی باقی نمی
 پرست نگر و ماده اطلاعیم و جھان ھستی آنطور که دانشمندان سطحی از آن بی

باشد...  کننده نمی انگارند مانند دستگاه مکانیکی بدون ناظم و گرداننده و کنترل می
 نمایند. ھا تصور می تر از آن چیزی است که اینخیر، ھستی بالاتر و بزرگ

جز نامی که آن ھم پوششی بر جھالت و غرورشان  ھا از این جھان ھستی آن
 دانند. باشد، چیزی نمی می

وتيِتُم مِّنَ ﴿
ُ
 ].٨٥[الإسراء:  ﴾٨٥إِ�َّ قَليِٗ�  لۡعِلۡمِ ٱوَمَآ أ

 .»جز اندکی دانش به شما داده نشده است«
قابل ذکر است که معجزه از جمله کارھای اکتسابی دست بشر نیست و در قدرت و 

ی این معجزات  باشد، خداوند پیامبرانش را به وسیله از افراد بشر ھم نمی توان ھیچ یک
ی آن  ھای وحدت و یگانگی او است تا پیامبران به وسیله دھد و یکی از نشانه یاری می

ی اعمال غیر عادی  را درماننده سازند، اما در بارهھا  آن دشمنان خدا را به مبارزه بطلبند و
 گوید: دھند، شیخ رشید رضا می رادی غیر از پیامبران انجام میای که اف و خارق العاده

ھا در طول تاریخ کارھای خارق العاده بدون ذکر نوع  به طور متواتر از تمامی ملت«
 ».آن نقل شده است که ھیچ کدام واقعیت ندارد

برای مردم علل و اسباب نامعلوم داشته است و بعضی دیگر اکتسابی ھا  آن بعضی از
رسیدند و برخی دیگر ھم قدرت تمرکز روح و  از راه تمرینات مخصوصی بدان می بوده و

 اند. تر از خود را تحت تأثیر قرار داده و بدین وسیله افراد ضعیفاند  ی نیرومندی داشته اراده
 ،ھیپنوتیزم یا خواب مصنوعی ،بینی و مکاشفه برخی از مسائل غیر عادی چون پیش

داخل در این مقوله  ،ھای روانی و عصبی بھبودی بعضی بیماران به خصوص بیماری
دھند و او را  بازان در جلو چشم انسان انجام می ھایی که شعبده شوند. کارھا و حیله می
د باز از این دسته دادن فریبند و یا اعمالی که جادوگران زمان فرعون انجام می می

 ماید:فر خداوند می شوند؛ محسوب می

 ].٦٦طه: [ ﴾٦٦�سََۡ�ٰ ها  آن فَإذَِا حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ ﴿
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 –ھا و عصاھای آنان  چنان به نظرش رسید که بر اثر جادوی ایشان به ناگاه طناب«
 .»روند تند راه می –خزند  و میاند  مار شده
ھا  ران ھم از این دسته است، آنان شبگی ی جن دادن حس شنوایی به وسیله فریب

فریبند و شنودگان تصور  با درآوردن صداھای عجیب و غریب از خود، دیگران را می
ھای خود در  دادن لب کنند که آن صدای جن یا پری است و گاھی ھم بدون تکان می

شان  گویند، باید دانست که ھیچ یک از سخنان روز روشن تولید صدا کرده سخن می
 .)١(؟»اعتماد نیست... این اراجیف کجا و معجزات پیامبران کجا قابل

است. » معجزه و کرامت«ای که در اینجا بایستی مورد توجه قرار بگیرد تفاوت  نکته
اعمالی که خداوند به مناسبت احترام و بزرگداشت اولیای خود  :کرامت عبارت است از

دھد و لازم نیست بین مردم حتماً به صورت خارق العاده و غیر عادی  از آنان بروز می
توفیق طاعت و عبادت بیشتر، کسب علم و  ،جلوه کند. از جمله: استقامت در راه خدا

م بعضی از کارھای خارق العاده ھدایت مردم به حق و حقیقت و گاھی ھ ،دانش فراوان
در بعضی حالات به دست برخی از نیکان و دوستان خدا سرزده است که از آن جمله 
 کرامات مخلصان، عابدان، اولیای خدا و کسانی که وجود خود را تزکیه کرده و دارای

ای که برای حضرت مریم  باشد. مانند حادثه ای ھستند، می سرشت سالم و پاکیزه
 :نماید بازگو می گونهآن را بدینکریم داد و قرآن روی  »‘«

ٰ لكَِ َ�ذَٰ�ۖ  لمِۡحۡرَابَ ٱُ�َّمَا دَخَلَ عَليَۡهَا زََ�رِ�َّا ﴿ َّ�
َ
ۖ قَالَ َ�مَٰرَۡ�مُ � وجََدَ عِندَهَا رزِۡقٗا

ِۖ ٱقَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ  َ ٱإنَِّ  �َّ  ].٣٧عمران: آل [ ﴾٣٧يرَۡزُقُ مَن �شََاءُٓ بغَِۡ�ِ حِسَابٍ  �َّ
 او را در پیش –تمیز و زیادی  –شد غذای  گاه او می و ھر زمان که زکریا وارد عبادت«

گفت: این از سوی خدا  می آمد؟ گفت: این از کجا برای تو می یافت. به مریم می می
 .»رساند شمار روزی می حساب و بی خداوند به ھرکس که بخواھد بی ،آید می

قانیت خود در معرض دید عموم ای برای ح امت را وسیلهبا این وصف شخص نباید کر
 گوید: دھد، بلکه باید بکوشد تا آن را مخفی و پنھان نگاه دارد. شیخ احمد الرفاعی می قرار

 .۲۵۷ -۲۵۶ی علی آقا صالحی، صفحه  عقاید اسلامی سید سابق، ترجمه -)١(
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کنند، ھمانطور که زن خون  دوستان خدا کرامات خود را از دید عموم پنھان می«
ر و افشای معجزه برای تبلیغ قاعدگیش را. از این جھت با معجزات متفاوتند، چون اظھا

 .)١(»باشد دین واجب می
مجمل و کوتاه مؤلف محترم را توضیح  ی بتواند مقدمه ی مطالب فوق شاید تا اندازه

 و روشن نماید.
مدیریت محترم انتشارات کردستان جناب آقای عبدالرحیم اینکه  کوتاه مطلب
ھاشمی را در اختیارم گذاشته ی عبدالمنعم  نوشته» معجزات الانبیاء«محمودی کتاب 

گاھی به بضاعت کم  ،تا حقیر آن را به زبان فارسی ترجمه نمایم بنده ھم علی رغم آ
ی آن دست یازیدم. امید  علمی خود، این پیشنھاد را پذیرفتم و به لطف الھی به ترجمه

 است که مورد قبول درگاه حق قرار گیرد. آمین یا رب العالمین.
 ضا اسعدیسید ر

 هاد، روستای میره دمھاب
۲۲  /۹  /۱۳۸۲ 

 .۲۵۸ھمان منبع سابق. ص،  -)١(
                                           



  
 
 
 

 ی مؤلف مقدمه

به نام خدای سبحان که حمد و ستایش وی را سزد و درود و سلام بر رسول خدا 
 پیامبر معجزات، و نیز درود و سلام بر تمامی انبیاء و رسولان ھمکارش...

 بعد...و 
ھای جاری جھان ھستی که خداوند  معجزه امری است بر خلاف قوانیین و فرمول

 بخشد. ی آن رسولان خود را تأیید می سبحان به وسیله
را باھم ھا  آن شوند و ھا به اشتباه بین معجزه و کرامت تفاوتی قایل نمی گاھی انسان

ھردو  آنکه وجود دارد: به رغمھا  آن گیرند، اما در واقع تفاوت آشکاری میان تباه میشا
معجزه را بر داستان پیامبران و رسولان  لعاده ھستند، خدوند متعال فرایندامری خارق ا

 نماید. سازد، و در حالی که کرامت را به افرادی غیر از پیامبران عطا می گر می جلوه
راوانی نھفته ھای ف ھا و درس عبرت †ات پیامبرانبدیھی است که در معجز

شائبه را برای  معجزه کارآیی آن را دارد که ایمان و اعتقادی بی«تا جایی که  است،
 ».انسان به ارمغان بیاورد

گفتن در ارتباط با معجزات پیامبران از  نگارنده چنین لحاظ کرده که سخن
ی مردم) برخوردار است. به ھمین خاطر از خداوند سبحان  مقبولیت و استقبال (عامه

 نصیب نگرداند و این اقدام را پذیرا شود. و شما را از پاداش خود بی مسألت دارد که او
 

 عبدالمنعم ھاشمی
 ۱۹۹۸/  ۵/  ۱ی  کویت، مورخه





  
 
 
 

 و جریان فوران آب از تنور ÷نوح

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
نِ  فَأ

َ
مۡرُناَ وَفَارَ  لۡفُلۡكَ ٱ صۡنَعِ ٱإَِ�ۡهِ أ

َ
ۡ�يُننَِا وَوحَۡينَِا فَإذَِا جَاءَٓ أ

َ
 سۡلُكۡ ٱفَ  �َّنُّورُ ٱبأِ

ٖ زَوجَۡۡ�ِ 
هۡلَكَ إِ�َّ مَن سَبَقَ عَليَۡهِ  ثنَۡۡ�ِ ٱ�يِهَا مِن ُ�ّ

َ
مِنۡهُمۡۖ وََ� تَُ�طِٰبِۡ� ِ�  لۡقَوۡلُ ٱوَأ

ِينَ ٱ غۡرَقُونَ  �َّ  ].٢٧المؤمنون: [ ﴾٢٧ظَلَمُوٓاْ إِ�َّهُم مُّ
وحی کردیم که: زیر نظر ما و طبق رھنمود و آموزش ما به ساختن  ÷به نوح«

ادر شد، و دیدی که (آب) از ص )کشتی بپرداز. ھرگاه فرمان ما (بر مبنای ھلاک کفار
جفتی را و نیز خانواده و ھا  آن ی جانداران و از ھرنوع جوشد، فوراً از ھمه میتنور بر

صادر گردیده ھا  آن کشتی کن، مگر کسانی که قبلاً فرمان ھلاکپیروانت را سوار 
(در ارتباط با نجات ایشان) با من حرف اند  ی کسانی که ستم ورزیده است. و در باره

 .»به یقین غرق خواھند شدھا  آن که تمام نزن، چرا

 به سوی چه ملتی فرستاده شده است؟ ÷نوح -١
برای  اند، ه سوی ملت خاصی مبعوث شدهیامبران بناگفته پیداست که ھریک از پ

برای  ÷برای ھدایت قوم بنی اسرائیل و حضرت صالح ÷حضرت موسی :مثال
 جبه منظور راھنمایی قوم عاد و حضرت محمد  ÷ھدایت قوم ثمود و حضرت ھود

 ی ظھور رسیدند. ی ساکنان خاکدان زمینی به منصه ت قریش و کلیهجھت ھدای
 به ھمین منوال بوده است. †خلاصه بعثت پیامبران

 ش حال این پرس
پیامبر چه قوم و ملتی  ÷آید که نوح پیش میچنان که مفسران ھم در این رابطه 

 بوده است؟
 .)١(ی شیث بوده است در جواب باید بگوییم که وی پیامبر نسل قابیل پسر آدم و ذریه

 .۴۶عرائس، ثعلبی، ص  -)١(
                                           



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ١٠

 )یا دو طایفه(دو نسل  ÷ھای ایشان از آدم و بنا به گفتهاند  داد سخن سر داده
ھای سرسبز و خرم اقامت  ھا و دشت پدید آمد که یکی در کوھستان و دیگری در دره

 داشته است.
ای  ی کوھستان از ظرافت و زیبایی فوق العاده مردان قبیلهاینکه  نکته قابل توجه

 ،ریختی و زشتی بودند و به سخن دیگر شان در اوج بی برخوردار و در عین حال زنان
 رسیدند! مردان از زنان بسیار زیباتر به نظر می

و برعکس، مردان قبیله دشت آنچنان زشت و بدترکیب بودند که اصلاً قابل تحمل 
سیر ھا  آن شان ھم آن قدر زیبا و قشنگ بودند که انسان از دیدن نبودند و زنان

بزھکاری شد! ولی دیری نپائید که تفاوت فاحش فوق منشأ فساد اخلاقی و رواج  نمی
که  :گردید، چه شیطان این فرصت را غنیمت شمرده و در صدد برآمدھا  آن در میان

افراد آن قبایل را باھم درآمیزد، لذا برای تحقق ھدف شوم خود، خود را به شکل 
ی وادی رفت و به او گفت: میل دارم  داران قبیله مزرعه انسانی درآورد و به نزد یکی از

 ی شما مشغول به کار شوم. در مزرعه ید) مدتی را(که اگر شما موافقت کن
 دار پیشنھاد شیطان را پذیرفت و او را اجیر کرد. آن مزرعه

سان صدای فلوت  ی آن صدایی به پس از آن شیطان فلوتی تھیه کرد که به وسیله
ی کوھستان صدای آن را بشنوند و پایین  آورد، تا شاید مردان قبیله چوپانان پدید می

 و ھمینطور ھم شد.بیایند، 
آشنا و غریب نا شان برای ا شنیدن صدای فلوت کهی کوھستان ب آری، مردان قبیله

ی خود را  ی وادی آمده و در یک کلام، کل اسباب و اثاثیه بود، به میان افراد قبیله
شدند، در  (سکونت پذیر) قاطیھا  آن آمدند و باھا  آن جمع کرده و برای ھمیشه پیش

ی بزرگ به وقوع پیوست و ابلیس به ھدف شوم خود رسید. چه  فاحشهاینجا بود که 
ی  ای که داشتند خود را بر مردان قبیله ی وادی با زیبایی فوق العاده زنان قبیله

 کوھستان نشان داده و ھردو به یکدیگر ابراز عشق و علاقه کردند.
 :سم خورده بودکند، زیرا او در آسمان ق این شیطان است که با اولاد آدم چنین می

ھای مخلص و  ی نسل و نژاد فرزندان آدم را به گمراھی بکشاند، به جز انسان که کلیه
یت بیشتری صعگناه و م ،صالح، و بدین ترتیب نسل قابیل رو به ازدیاد نھاد و به تبع آن

 کاری اشتغال ورزیدند.به فسادھا  آن رواج گردید و غالبھا  آن در میان



 ١١  و جریان فوران آب از تنور ÷نوح

اش افتاده بود، لذا به  گذشته و افسارشان به دست شیطان و دار و دسته دیگر کار
 گفتند. تمامی تمایلات شیطانی پاسخ مثبت می

کاری بوده است. فسادمیخته به ایمان و آ )†ی وفات آدم تا بعثت نوح ( دوره
ی  از جمله» نسر«و » سواع«و » یعوق«و » یغوث«و » ود«ھایی چون  خصیتش

اھتمام خاصی  )ایمان و خداباوری(ی  د که در طی این دوره به مقولهھایی ھستن انسان
 ورزیدند.

 )یدتیفکری و عق(کردار بوده، و رھبری  که اینان افرادی صالح و نیک :ناگفته نماند
 .)١(دار بوده اند اقوام خاصی را عھده

که  یعنی بیست پسر و بیست دختر بوده دارای چھل فرزند، ÷که آدم :گفته شده
 اند. ماندهھا  آن از میان» ھابیل و قابیل و ود«ندانی چون فرز

رانش بسیار ی براد الله، و از ناحیه هبۀھای دیگری داشت مانند: شیث و  نام» ود«
او را به عنوان سالار خود قرار داده ھا  آن شد، تا جایی که یعزیز و محترم شمرده م

 اند. بوده» ود«ندان فرزسواع، یغوث، یعوق، و نسر جزو  آنکه بودند. توضیح
ود انسانی بود پاک و صالح، و در میان مردم از محبوبیت خاصی  ،چنان که گذشت

را فراھم ھا  آن برخوردار بود، لذا ھمین که دارفانی را وداع گفت، موجبات حزن و اندوه
انگیز خود اکتفا نکردند، بلکه پیوسته به  ساخت. البته مردم تنھا به ابراز احساسات غم

 کردند. زیارت گورش در شھر بابل آمده و در اطراف آن جلوس می
ی مردم بود، ااز نظر شیطان وضعیت پیش آمده از ھر لحاظ بستر مناسبی جھت اغو

حزن و دلتنگی شما «به ھمین خاطر خود را به شکل انسانی درآورد و به آنان گفت: 
خواھم  ست، لذا میبرای من، قابل درک ا» ود«دادن عزیزی چون  به خاطر از دست

ای به شکل وی برایتان درست کنم، آیا با این پیشنھاد  مجسمه ،جھت زدودن این غم
 ؟! ھمگی گفتند: آری!»موافقید

درست کرد و آن مردمان (کوتاه » ود«ای به شکل  و بدین ترتیب ابلیس مجسمه
دند و فھم) آن را در محل اجتماعات خود قرار دادند و قداست خاصی برای آن قایل ش

 صبحگاھان و شامگاھان به ذکر و عبادت آن مجسمه پرداختند.

 .۴۲۶ص  ۱۷کثیر، نوح،  تفسیر ابن -)١(
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ی  را پذیرای مقولهھا  آن ی اول خود توانست کم کم نھاد آری، ابلیس با نقشه
تواند بر کشور  ی دوم خود، می پاید که با نقشه ضلالت و اغوا نماید، ولی دیری نمی

و تباھی بکشاند، شیطان به آنان را به مرز فساد ھا  آن تسلط یافته وھا  آن ی عقیده
خواھید که ھریک از شماھا مستقلاً بتی از ود داشته باشد تا بدون دغدغه  گفت: آیا می

 به یادش بیفتد و عبادتش کند؟!
 ھمگی گفتند: آری!

مستقلاً بتی ساخت، و از سویی این ھا  آن که ابلیس برای ھریک از :و از اینجا بود
م مواجه شد، چون در نظر مردم این کار نه تنھا ھیچ کار با استقبال چشمگیر مرد

 انداخت. نیکوکار و شریف می» ود«را به یاد ھا  آن اشکالی نداشت، بلکه
ی ظھور رسیدند و اعمال فوق را از پدران و  ھای آینده به منصه و طبعاً چون نسل

ھا  عبادت بت بهھا  آن اجداد خود مشاھده نمودند، تحت تأثیر قرار گرفته و به تقلید از
 معبودانی ساختند که نگو و نپرس!ھا  آن پرداختند و از
ھای شیطانی  ی دستخوش نیرنگست در چنین جوامعی که افکار مردم(بدیھی ا

شده) گرایش به عبادت معبودھای دروغین از ھر زمان بیشتر شده و نام افراد چون 
شود که  ته میه چشم بتی نگریسشده و ب ح به طاق نسیان سپرده میصال» ود«

 بایست پرستش شود. می
خلاصه شیطان توانست از نام آن مرد صالح سوء استفاده کرده و از آن رھگذری 

 پرستی و کفرگرایی پدید بیاورد. برای کشاندن مردم به بت
کسی است که در قالب یک بت به عنوان خدا مطرح و  ینخستن » ود«بنابراین، 
 .)١(پرستش شد

ھای به اصطلاح خداگونه! منشأ ضلالت و گمراھی تعداد  تاین ب«توان گفت:  می
 ».ھا بوده اند فراوانی از امت

حتی در زمان جاھلی  - ھای متمادی در طی قرن» پرستی بت«ی  متأسفانه مقوله
مفسران در ھا و اقوام گوناگون تداوم داشته است.  نیز در میان ملت - عرب قبل از اسلام

شدند،  ھایی که در میان قوم نوح، به عنوان خدایان محسوب می بت«: اند گفته این رابطه
» ود«ی  قوم بنی کلاب مجسمه :گرایش پیدا کرده بودند، برای مثالھا  آن اعراب ھم به

 .۴، ج ۴۲۶به نقل از قول ابن عباس در تفسیر ابن کثیر، ص  -)١(
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قوم » یغوث«ی  اقوام مراد و بنی غطیف مجسمه» سواع«ی  ی ھزیل مجسمه طایفه
پیداست ». پرستیدند ا میر» نسر«ی  و آل ذی کلاع مجسمه» یعوق«ی  ھمدان مجسمه

ھای مزبور که در  ی اقوام قدیمی عرب بوده و شخصیت که تمامی اقوام فوق از جمله
که در اند  کردار و خداگرایی بوده ی نیکھا انسان اند، ھای سنگی ریخته شده قالب بت

 اند. ) وجود داشته†ی زمانی میان آدم و نوح ( برھه
) حدود ده قرن بوده که در طی این †وح (یی زمانی وفات آدم تا بعثت ن فاصله

داشتند، آنگاه خداوند سبحان  مین در راستای شریعت راستین گام برمدت غالباً مردما
ی  پیامبران را برانگیخت تا مردمان را به بھشت و دوزخ بشارت دھند و بترسانند. به آیه

 زیر خوب توجه فرمایید:

ةٗ َ�حِٰدَةٗ فَ  �َّاسُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ مَّ
ُ
ٓ أ ْۚ ٱإِ�َّ  ].١٩یونس: [ ﴾خۡتَلَفُوا

 .»ی مردم امت واحدی بودند که دچار اختلاف شدند ھمه«
گونه و  نظر اندیشه و صورت اجتماعی) یک آری، تمامی مردم (برابر فطرت در آغاز از

ی صرف فطری به پایان رسید و جوامع و طبقات  پارچه بودند، اما کم کم دوره یک
ی ظھور رسیدند و بنا به استعدادھای عقلی و شرایط اجتماعی  تماعی به منصهاج

فرا رسید. ولی » بشریت«ی بلوغ و بیداری  اختلاف و تضادھایی به وجود آمد و مرحله
داشتن فطرت پاک و اصیل انسانی) فریب و گول ھا (علی رغم در اختیار از انسان برخی

و بنابراین، خداوند سبحان  دست یازیدند.» پرستی بت«و به امر شیطان را خورده 
را به بھشت و دوزخ بشارت دھند و بترسانند. و نخستین ھا  آن پیامبران را برانگیخت تا

 .)١(بود ÷پیامبری که بار این رسالت عظیم را به دوش کشید، نوح

 پس از صدها سال -٢
و ناپسندی آمیز  اخلاقی و فاحشهمردمان نسل قابیل به کارھای غیر آنکه پس از

ان یسخدای تبارک و تعالی را به طاق ن خواری اشتغال ورزیدند و ذکر و یاد چون شراب
در حالی که سیصد و پنجاه سال و بنا به  ،÷سپردند، از جانب خداوند تعالی نوح

 شد.ھا  آن قولی چھار صد و ھشتاد سال از عمرش گذشته بود، مأمور اصلاح و ھدایت

 .۱۷۸، ص ۱تاریخ طبری، ج  -)١(
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در میان قوم خود باقی و پایدار ماند (و پس از  ،من و نیبه مدت نه قر ÷نوح
 طوفان) ھم مدت سه قرن و نیم دیگر در میان آنان زندگی کرد.

که وی تنھا یک صد و پنجاه سال به امر دعوت ملت خود  :ای ھم بر این باورند عده
تمام طوفان سیصد ااشتغال داشته و در سن ششصد سالگی سوار کشتی شده و پس از 

 .)١(سال زندگی کرده استو پنجاه 
اما آیات قرآن کریم گویای این مطلبند که وی به مدت نه صد و پنجاه سال در میان 

ھمت ھا  آن قومش بوده و چه به صورت آشکار و چه به صورت مخفیانه به ارشاد و اندرز
 گمارده است.

 ی ھا یکی پس از دیگری سپری شدند، در حالی که در طی این مدت از ناحیه قرن
بر سر راه کفر و ھا  آن شد و غالب نمی ÷مردم توجه چندانی به دعوت و نصایح نوح

که  ،نگرویدند. متأسفانه غالب اوقات» ایمانداران«ی  ضلالت خود باقی ماندند و به دایره
دادند،  کرد، نه تنھا جوابش را نمی را به دین خدای سبحان دعوت میھا  آن ÷نوح

از حال  ÷نوح ،غیر انسانیھای  کاری ثر این کتکزدند. در ا بلکه کتکش ھم می
 گفت: آمد، می افتاد و ھنگامی که به ھوش می ھوش بر زمین می رفت و بی می

ھا  آن لطف و مغفرت خود را از قوم من دریغ نفرما، (و به خاطر این کارھا بر ،خدایا«
 ».دھند را انجام میھا  آن خشم نگیر) چه از روی نادانی

ی آن مردمان سالیان متمادی ادامه داشته  العمل ناشایست از ناحیهآری، این عکس 
افتاد تا  تر بیماری میدر اثر کتک خوردن برای مدتی چند در بس ÷است. گاھی نوح

 .)٢(کردند که دیگر مرده است پیچیدند و مردم تصور می جایی که او را در پارچه می
ھا  آن ، و به دعوت و فراخوانیرفت میھا  آن یافت، دوباره به میان اما چون بھبود می

 پرداخت. می
کرد تا به فرزندان  در این زمینه داشت، پدران را وادار می ÷پشتکاری که نوح

دعوت نوح امری تازه و جدید نیست، چه او در دوران اجداد و نیاکان ما «خود بگویند: 
وی  اجداد ما،کرده است. از نظر  را به رسالت خود دعوت میھا  آن زیسته و ھم می

 ».کنیم گاه دعوت وی را قبول نمیای بیش نبوده لذا ھیچ دیوانه

 .۱۸۰، ص ۱تاریخ طبری، ج  -)١(
 .۴۷عرائس، ثعلبی، ص  -)٢(
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کردند، پیرمرد  عبور می ÷روزی پیرمردی عصا به دست و پسرش از کنار نوح
 را دید به پسرش گفت: ÷ھمین که نوح

ھایش را  ب باش که فریب حرفظخوب به این پیرمرد نگاه کن، موا !پسرم
 پسر به پدر گفت: عصا را بده ببینم!!! در آن ھنگام )١(نخوری

 .)٢(افتاد و حسابی کتکش زد ÷گرفتن عصا، به جان نوحاو پس از به دست 
داد،  ھمچنان امیدوارانه به کار تبلیغ و ارشاد خود ادامه می ÷با این وصف نوح

 خواست، ھرگز به دست نیاورد. ای را که می گرچه نتیجه
بحان و پذیرش وحدانیت وی دعوت قومش را به یکتاپرستی خداوند س ÷نوح

 و به کرد ھای (زمان) نھی می ا و طاغوتھ را از پرستش و عبادت بتھا  آن کرد و می
 گفت: میھا  آن

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�   ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
َ
ٓ أ  ﴾٥٩إِّ�ِ

 ].٥٩الأعراف: [
کسی معبود شما نیست، من  خداوند را بپرستید که جز وی من!)(ای قوم «

 .»ترسم (که اگر نافرمانی کنید) دچار عذاب روزی بزرگ (قیامت) شوید می
 گفت: و نیز می

ن﴿
َ
ۖ ٱ�َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ  أ َ َّ�  �ٖ�ِ

َ
خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� أ

َ
ٓ أ  ].٢٦هود: [ ﴾٢٦إِّ�ِ

ترسم که شما  ه معبود دیگری را نپرستید، من میی یگاناین که به غیر از خدا«
 .»دچار عذاب روزی دردناک شوید

 گفت: به آنان می ÷و ھمچنین نوح

بٌِ� ﴿ نِ  ٢َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ لَُ�مۡ نذَِيرٞ مُّ
َ
ْ ٱ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا طِيعُونِ  �َّقُوهُ ٱوَ  �َّ

َ
 ].٣ -٢نوح:[ ﴾٣وَأ

خدا را اینکه  روشن و روشنگرم بهی  دھنده ای قوم من! من برای شما بیم«
 .»از او بترسید، و مرا پیروی کنید بپرستید، و

 .۴۷مرجع سابق، ص  -)١(
 .۶۵قصص الأنبیاء، اثر ابن کثیر، ص  -)٢(
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شب و روز آشکارا و نھان و با استفاده از  ÷نوح آنکه کنید، پس از فکر می
را به دین خدای دعوت ھا  آن ھای مختلف دعوت، اعم از ترغیب و ترھیب و... روش
 چه جوابی به وی دادند؟!ھا  آن کرد،

با شکست مواجه شده و اکثریت  ÷گفت که تمامی اقدامات دعوت نوح توان می
در ھمه حال  ھا باقی و تداوم یافته و افراد قومش در راه ضلالت، سرکشی و پرستش بت

ھیچ تلاشی جھت  و شرایطی نسبت به وی ابراز خشم و کینه و عداوت کرده و از
 ورزیدند. دریغ نمی تحقیر و تمسخر وی

 گفتند: می ÷آنان به نوح

بِٖ� ﴿ ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ  ].٦٠الأعراف: [ ﴾٦٠إنَِّا لََ�َ
 .»بینیم مراھی و سرگشتگی آشکاری میما تو را در گ«

 در پاسخ به ایشان گفت: ÷نوح

 ].٦١الأعراف: [ ﴾٦١ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱَ�قَٰوۡمِ لَيۡسَ ِ� ضََ�لَٰةٞ وََ�كِّٰ�ِ رسَُولٞ مِّن رَّبِّ ﴿
ام، ولی  ھم نشده یست و دچار سرگشتگیھیچگونه گمراھی در من نای قوم من! «

 .»ای از سوی پروردگار جھانیانم ادهمن فرست
ی خدای  کنید، من نه تنھا گمراه نیستم، بلکه فرستاده چه شما تصور مییعنی: چنان

دارم، با ھمان خدایی که اگر به چیزی  میالمین ھستم و بر راه راست گام بررب الع
 گفت: ÷سپس نوح» آید پدید آی، آن ھم پدید می«بگوید 

بلَّغُُِ�مۡ ﴿
ُ
عۡلمَُ مِنَ  �

َ
نصَحُ لَُ�مۡ وَأ

َ
ِ ٱرَِ�َٰ�تِٰ رَّ�ِ وَأ الأعراف: [ ﴾٦٢مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

٦٢.[ 
کنم و شما را پند  ھای (محوله از سوی) پروردگارم را به شما ابلاغ می من مأموریت«

 .»دانید دانم که شما نمی یزھایی میب خدا چدھم و از جان و اندرز می
کننده که ناشی از ذکاوت وی  با مطالبی فصیح و قانع ÷کنیم که نوح ملاحظه می

 دھد. جواب میھا  آن است، به
 گفتند: به وی می ÷قوم نوح

� مِّثۡلنََا وَمَا نرََٮكَٰ ﴿ ِينَ ٱإِ�َّ  �َّبَعَكَ ٱمَا نرََٮكَٰ إِ�َّ �ََ�ٗ رَاذُِ�اَ باَديَِ  �َّ
َ
يِ ٱهُمۡ أ

ۡ
أ وَمَا  لرَّ

 ].٢٧هود: [ ﴾٢٧نرََىٰ لَُ�مۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡ� بلَۡ َ�ظُنُُّ�مۡ َ�ذِٰ�َِ� 
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بینیم  بینیم. (لذا به پیامبری تو ایمان نداریم) ما می تو را جز انسانی مثل خود نمی«
نگرویده و) از تو پیروی نکرده است. لوح ما (به تو  فکر و ساده راد فرومایه و کوتاهکه جز اف

 .»پنداریم  می ما را دروغگویم، بلکه شبین ) شما را برتر از خود نمی(شما ای پیروان نوح،
که ببینند انسانی از میان خود آنان به  :ی تعجب بود مایه ÷این برای قوم نوح

 د.خوان را به دین و آیین جدید فرا میھا  آن مقام نبوت نایل آمده و دارد
 گفتند: پرداخته و می ÷لذا به تحقیر پیروان نوح

راتب از ضعیف و فرومایه بوده و ما به م اند، ایمان آورده ÷افرادی که به نوح«
 ای که انگیزه برتری داریم. تنھاھا  آن و ثروت و دارایی بر لحاظ اجتماعی و اصل و نسب

کنند،  فقری است که مینموده، احساس ضعف و  ÷دار به قبول دعوت نوحرا واھا  آن
 ».دھند لذا در این راستا ھیچگونه دقت نظر و تحقیقی انجام نمی

ی حقیقت ھویدا است و نیازی به  که مقوله :اما گویا این کفار از یاد خود برده اند
 تحقیق و کنکاش ندارد.

شدند و با آنان به مجادله  ض میرو پیروانش معت ÷کفار ھمچنان نسبت به نوح
 گفتند: ند و میپرداخت می

 ].٢٧هود: [ ﴾وَمَا نرََىٰ لَُ�مۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡ�﴿
  .»کنیم؛ و ما هیچ فضیلتی براي شما نسبت به خود مشاهده نمی «

 کردند: گویی و نشر اکاذیب می و پیروانش را متھم به یاوه ÷ھا، نوح علاوه بر این

 ].٢٧هود: [ ﴾٢٧بلَۡ َ�ظُنُُّ�مۡ َ�ذِٰ�َِ� ﴿
 .»پنداریم می شما را دروغ گو بلکه ما

به اثبات راستگویی و صداقت خود پرداخت و  ÷نوح ،پس از اظھارات نابجای کفار
ھا  آن نیست و دستمزدی ھم ازھا  آن اجباری بر که در این زمینه ھیچ :فھماندھا  آن به

 ھای که از پاداشدھد، و البته  شود، چه پاداش وی را خداوند سبحان می مطالبه نمی
ی اظھارات خود اعلام داشت: طرد  در ادامه ÷تر و بھتر است! نوحبسیار مھمھا  آن

دای یگانه ایمان به خھا  آناینکه  مؤمنان از ناحیه من، امری است غیر ممکن. مگر نه
لرزه در  شان به تبلیغات شما کافران متأثر نخواھند شد و کیان ایمان آورده و دیگر از

 آنان گفت:به  ÷د آمد، نوحنخواھ
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﴿ ِ ّ�ِ وَءَاتىَِٰ� رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِه ٰ بيَّنَِةٖ مِّن رَّ رءََۡ�تُمۡ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
َ�عُمِّيَتۡ عَليَُۡ�مۡ  ۦأ

نتُمۡ لهََا َ�رٰهُِونَ 
َ
نلُۡزمُِكُمُوهَا وَأ

َ
 ].٢٨هود: [ ﴾٢٨�

 (ای قوم من! به من بگوئید:) اگر من دلیلی روشن از پروردگارم داشته باشم و«
خداوند از جانب خود رحمتی به من عطا فرموده باشد و این رحمت الھی (به سبب 

توانم شما را  توجه شما به مادیات و غفلت از معنویات) بر شما پنھان مانده باشد، آیا می
 »؟دارید و منکر آن ھستید ناخوش می کردن آن وادارم، در حالی که شما آن را به قبول

 و سپس افزود:

ۡ�  مِ وََ�قَٰوۡ ﴿
َ
جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ  َٔ َ�ٓ أ

َ
ِ ٱلُُ�مۡ عَلَيۡهِ مَاً�ۖ إنِۡ أ  ].٢٩هود: [ ﴾�َّ

خواھم، چرا  در برابر آن (تبلیغ و رسالت الھی) از شما مالی نمی من ای قوم من!«
 .»ی خداوند است مزد من فقط بر عھدهکه دست
 ھم تأکید کرد:و باز

۠ بطَِاردِِ ﴿ ناَ
َ
� ٓ ِينَ ٱوَمَا رَٮُٰ�مۡ قَوۡمٗا َ�ۡهَلُونَ  �َّ

َ
ٓ أ ْ رَّ�هِِمۡ وََ�كِّٰ�ِ َ�قُٰوا ْۚ إِ�َّهُم مُّ  ﴾٢٩ءَامَنُوٓا

 ].٢٩هود: [
(در روز قیامت) ھا  آن رانم، چه از خود نمی اند، و من کسانی را که ایمان آورده«

 .»بینم ا من شما را گروھی نادان مینمایند، و ام خدای خود را ملاقات می
و یارانش سالیان متمادی ادامه داشته و  ÷ی کفار با نوح مجادله مناقشه و

گرفت، به نسل جدید  در معرض انقراض و نابودی قرار میھا  آن چنانچه نسلی از
خودداری کند و بدان پشت پا زند و تا  ÷که از پذیرفتن دعوت نوح :کرد سفارش می

 تواند به پیکار با آن بپردازد. می
ای از  رسیدند، و ظاھراً تا اندازه کودکان به سن بلوغ میسان ھمگی که و بدین 

گفتند:  میھا  آن نشستند و به میھا  آن شدند، والدین در کنار لحاظ رشد عقلی کامل می
 لبیک نگوئید و آن را قبول ننمایید!! ÷تا زنده ھستید، ھرگز به دعوت نوح

 گفتند: می ÷کفار به نوح

﴿ 
َ
 ].٣٢هود: [ ﴾ۡ�َ�ۡتَ جَِ�َٰ�اََ�نُٰوحُ قَدۡ َ�دَٰۡ�نََا فَأ

 .»یاوریم) و مجادله را طولانی کردیبا ما مجادله کردی، (تا به تو ایمان ب ،ای نوح«
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نشان دھد، چه ھا  آن تا معجزاتی را به :خواستند ÷ھا پس از مناقشات فوق از نوح آن
 این مورد است: ی زیر بیانگر دانستند، آیه در فکر و خیال خود، تحقق آن را غیر ممکن می

تنَِا بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ ﴿
ۡ
دِٰ�ِ�َ ٱفَأ  ].٣٣هود: [ ﴾٣٢ ل�َّ

 .»ترسانی، به ما برسان را از آن میگویی آنچه که ما  اگر راست می«
 ھم به شرح زیر بود: ÷اکنش نھایی نوحو

نصَحَ لَُ�مۡ إنِ َ�نَ  وََ� ﴿
َ
نۡ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
ُ ٱينَفَعُُ�مۡ نصُِۡ�ٓ إنِۡ أ ن ُ�غۡوَِ�ُ�مۡۚ هُوَ  �َّ

َ
يرُِ�دُ أ

 ].٣٤هود: [ ﴾٣٤رَ�ُُّ�مۡ �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ 
ھرگاه خداوند بخواھد شما را (به خاطر فساد درون و گناھان فراوان) گمراه و «

سودمند نخواھد بود، چنانچه بخواھم شما را ھلاک نماید، نصایح من برای شما 
 .»شوید ی او باز گردانده مینصیحت نمایم، او پروردگار شماست و به سو

، ÷دیگر کار ارشاد و تبلیغ نوح حی الھی ھم مؤید این مطلب بود کهکه وچنان
کسی دیگر ایمان نخواھد  اند، مثمر ثمر نخواھد بود و جز معدود افرادی که ایمان آورده

 رد:آو

وِ�َ ﴿
ُ
نَّهُ  وَأ

َ
لنَ يؤُۡمِنَ مِن قَوۡمِكَ إِ�َّ مَن قَدۡ ءَامَنَ فََ� تبَۡتَ�سِۡ بمَِا َ�نوُاْ  ۥإَِ�ٰ نوُحٍ �

 ].٣٦هود: [ ﴾٣٦َ�فۡعَلُونَ 
از قوم تو ایمان نخواھند آورد، جز کسانی که ھیچکس  به نوح وحی شد که دیگر«

 .»دھند غمگین مباش ایی که انجام میلذا به خاطر کارھ اند، (قبلاً) ایمان آورده
منتظر دستورات و اوامر بعدی خداوند سبحان  ÷نوح ،وحی الھی فوق به پس

 شد.

 ی بزرگ دورنمای معجزه -٣
با گفتگویی زیبا بین وی و خداوند  ÷ی بزرگ الھی برای نوح دورنمای معجزه

ی گزارشی از مسؤولیت و  ارائهی  تگویی که بیشتر به مثابهآغاز شد، گف ،سبحان
 کنیم: بود. ما در این گفتگو چنین مشاھده می ÷ی نوح عملکرد چندین ساله

 �ّ�ِ  ٦يزَدِۡهُمۡ دَُ�ءٓيِٓ إِ�َّ فرَِارٗ�  فَلمَۡ  ٥رَبِّ إِّ�ِ دَعَوۡتُ قَوِۡ� َ�ۡٗ� وََ�هَارٗ�  قَالَ ﴿
َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَ 

َ
ْ أ ْ ٱُ�َّمَا دَعَوُۡ�هُمۡ ِ�غَۡفرَِ لهَُمۡ جَعَلُوٓا واْ  سۡتَغۡشَوۡا ُّ�َ

َ
�يَِاَ�هُمۡ وَأ
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ْ ٱوَ  وا رۡتُ لهَُمۡ  ُ�مَّ  ٨ُ�مَّ إِّ�ِ دَعَوُۡ�هُمۡ جِهَارٗ�   ٧ سۡتكِۡبَارٗ�ٱ سۡتَكَۡ�ُ َ�ۡ
َ
عۡلنَتُ لهَُمۡ وَأ

َ
ٓ أ إِّ�ِ

ارٗ  ْ ٱَ�قُلۡتُ   ٩� إِۡ�َ ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  سۡتَغۡفِرُوا مَاءَٓ ٱ يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  لسَّ
 ].١١ -٥نوح: [ ﴾١١

تو) فرا خواندم،  نوح گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوی ایمان به«
زود! من ھر زمان که ایشان را خواندنم تنھا بر گریز (و نفرت ایشان افاما دعوت و فرا

ھای خود را به  یامرزی، انگشتآنان را ب بیاورند و) تو ام تا (ایمان دعوت کرده
اند  شان را بر سر کشیده ھای (تا ندای حق را نشنوند) و جامهاند  شان فرو کرده ھایگوش

و بر کفر) اند  ی مرا نبینند) و (در فسق و فجور و ظلم و زور بیشتری فرو رفته ه(تا قیاف
سپس من آنان را با صدای بلند و آشکارا (به  اند. و سخت سرکشی کردهاند  پافشاری کرده

ام. گذشته از این به صورت علنی و (جمعی) و  یکتاپرستی و ایمان راستین) دعوت کرده
ام: از  ام، و به ایشان گفته به صورت نھانی و (فردی دعوت آسمانی را) به ایشان رسانیده

بخشد).  ر خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است (او شما را میپروردگا
 .»باراند ا پیاپی میھای پرخیر و برکت ر (اگر چنین کنید) خدا از آسمان باران

ھمچنان مقولات و مطالب مربوط به امر دعوت قومش را  ÷قابل ذکر است که نوح
» آفرینش مخلوقات«ی  پدیده کرد و عظمت خدای سبحان را در یادآوری میھا  آن به

ارزانی داشته ھا  آن ھای خداوند متعال را که به کشید و نعمت به تصویر میھا  آن برای
که قومش به دعوت وی پاسخ با این وصف؛ چنان :فرمود تبیین می شان برای است،

ی  در سیاه چال گمراھی شدیدی فرو رفته و به دامنه ÷نگفتند. در واقع قوم نوح
بیشتر به مناقشه و مجادله  ÷فاسد اخلاقی و تباھکاری خود افزوده و با نوحاعمال 

 تر ھستند!! داناتر و فھیم ÷پرداخته، و (در نھایت گستاخی) احساس کردند که از نوح
ی خود، و  صد سالهعملکرد چند دستاوردھا و نتایج ÷و در اینجا بود که نوح

به معرض نمایش گذاشته، و از  ھای آنان در پیش گرفته، صبری که در قبال نسل
پا  را ھلاک گرداند تا دیگر در زمین فساد برھا  آن خداوند متعال درخواست نمود،

 نکنند و دیگران را دچار گمراھی و سرگشتگی ننمایند. و آنگاه گفت:

�ضِ ٱنوُحٞ رَّبِّ َ� تذََرۡ َ�َ  وَقَالَ ﴿
َ
إنِ تذََرهُۡمۡ يضُِلُّواْ  إنَِّكَ  ٢٦دَيَّارًا  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

ارٗ�  وٓاْ إِ�َّ فَاجِرٗ� كَفَّ  ].٢٧ -٢٦نوح: [ ﴾٢٧عِبَادَكَ وََ� يَِ�ُ
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نوح (به دعای خود ادامه داد و) گفت: پروردگارا! ھیچ احدی از کافران را بر روی «
سازند و جز  زمین زنده باقی مگذار که اگر ایشان را رھا کنی، بندگانت را گمراه می

 .»آورند زایند و به دنیا نمی ت نمیدان بزھکار و کافر سرسخفرزن
 و بالاخره فرمان و امر الھی که حاوی معجزات بزرگی بود، آمد.

 فرمود: ÷خداوند تبارک و تعالی به نوح

ۡ�يُننَِا وَوحَۡينَِا لۡفُلۡكَ ٱ صۡنَعِ ٱوَ ﴿
َ
 ].٣٧هود: [ ﴾بأِ

تن کشتی آموزش ما به ساخ زیر نظر (و تحت حمایت و پناه ما) و طبق رھنمود و«
 .»بپرداز

(در آن لحظه) پرسید: پروردگارا! کشتی چیست؟ آنگاه خداوند به  ÷و شاید نوح
کاران را غرق  شود، تا گناه ای از چوب است که بر روی آب جاری می او گفت: خانه

 پاک گردانم.ھا  آن نموده و زمین خود را از
شود ھم  بر سطح آن جاری می ی آبی که کشتی در باره ÷و چه بسا که نوح

خدای سبحان بر «پرسیده باشد. در حالی که وی به خوبی به این نکته واقف بود که: 
 ».انجام ھر کاری قادر و توانا است

ل کرد، چوب را از کجا پیدا نماید نیز سؤااینکه  ی در باره ÷که نوح :گفته نماندنا
و  وحی کرد، درخت ساج را که دارای چوب فراوان و ریشه آنگاه خداوند سبحان به وی

 ند است، در زمین بکارد.ھای بزرگ و تنوم شاخه
رسید و او ھم (به منظور اجرای آن) به  ÷و بدین ترتیب، دستور الھی فوق به نوح

طور پیوسته به کاشتن نھال درخت ساج مشغول شده و مدت چھل سال (تا 
 .تنومندشدن درخت) انتظار کشید

شده (رشد کرده و) به انبوھی از درختان سر به  ھای کاشته سرانجام درختاینکه  تا
 کرد، مبدل شدند!! گل را ترسیم مینمایی از یک جن فلک کشیده که در واقع

قومش  »دعوت و ارشاد«در طی این مدتی که از امر  ÷شایان ذکر است، نوح
 عقیم گشته بودند.اش  ی متعال زنان قبیلهدست کشیده بود به امری خدا

را ببرد، و سپس ھا  آن :امر کرد ÷ھا، خداوند به نوح خلاصه، پس از رشد درخت
شان کرد و سپس گفت:  را بریده و خشکھا  آن نیز ÷شان گرداند. نوح خشک

 ؟»گویی) چگونه بسازم خدایا! این کشتی را (که تو می«
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به سه صورت، متمایل شده را  قطعات بریده«آنگاه خداوند در پاسخ به او گفت: 
 گردان سر آن را به مانند سر خروس، شکم آن را به مانند شکم پرنده و دمش را به

 در پھلویش ھم بیاور و کشتی را طوری بساز که طبقه طبقه بوده ومانند دم خروس در
شده) بایستی سه طبقه باشد و طول آن به ھشتاد ی داشته باشد. ضمناً (طبقات یاددر

 .)١(»ذراع برسد جاه ذراع و بلندی آن بایستی به سیبه پن ذراع و عرض آن
تا صنعت  :فرستاد ÷را به سوی نوح ÷پس از آن، خداوند تبارک و تعالی جبریل

 آموزش دھد. ÷سازی را به نوح کشتی
این در حالی بود که وی، مردی بسیار فعال و پرکار بوده و کارکردن را دوست 

کرد  زد، و قیری را آماده می و آھن گداخته را میبرید  داشت. وی چوب درختان را می
ی آن قیر اندود نماید تا بلکه آب  ھای کشتی را به وسیله بایست چوب که به زودی می

 به داخل آن نفوذ نکند.
داد، در حالی  ھا و کارھای ھنری فوق را انجام می تمامی این تلاش ÷آری، نوح

ھرگز نجاری ندیده بودند که به ساختن  قبلاً ھا  آن گذاشتند، که مردم از کنارش می
شدند و او را مشغول  کشتی بپردازد از ھمین روی، ھنگامی که از کنار وی رد می

بینیم که بعد از  گفتند: ای نوح! می دیدند، با حالتی تمسخرآمیز می ساختن کشتی می
نه نگاه گفتند: آیا به این دیوا ای! سپس در ادامه می (مقام) پیامبری اینک نجار شده

خواھد آن را بر روی آب به حرکت  کند و می ای درست می کنید که دارد خانه نمی
 کردند. درآورد، منظورشان کشتی بود. سپس شروع به خندیدن می

 در قرآن کریم این منظره بدین صورت آمده است:

 مِّن قَوۡمِهِ  لۡفُلۡكَ ٱ وََ�صۡنَعُ ﴿
ٞ
 ].٣٨هود: [ ﴾اْ مِنۡهُ سَخِرُو ۦوَُ�َّمَا مَرَّ عَليَۡهِ مََ�

کار ساختن کشتی شد ھر زمان که گروھی از اشراف قوم از کنار رنوح دست اند«
گفتند: دیوانه شده  خندیدند و می و می. (»کردند گذشتند، او را مسخره می میوی 

 .»)ک گفته و نجاری را پیشه کرده استاست، به سرش زده است، پیغمبری را تر
 ÷ھایی که نوح عدهکردند و گرفته، و ھرگز تصور نمی ریشخندیعنی وی را به باد 

 شود.دھد، عملی  میھا  آن به

ی اقوال  نقل کرده و اظھار نموده که این قول از جمله» عرائس« این مقوله را ثعلبی در کتاب -)١(
 .۴۸ – ۴۷اھل کتاب است، ص 
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 داد: جواب میھا  آن ھم اینگونه به ÷نوح

 ].٣٨هود: [ ﴾٣٨قَالَ إنِ �سَۡخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا �سَۡخَرُ مِنُ�مۡ كَمَا �سَۡخَرُونَ ﴿
کنید، ما ھم  ما را مسخره می اگفت: اگر شم داد و می نوح ھم بدیشان پاسخ می(«

خندیم و  خبری شما از پیام آسمانی می کنیم (امروز از بی ھمانگونه شما را مسخره می
 .»م)نشینی گردد به تمسخرتان می فردا به سبب شکنجه و عذابی که گریبانگیرتان می

گفت:  پرداخت، و می بشود میھا  آن گیریح عذابی که قرارست گریبانسپس به توض
شما اینکه  کنم از م، واقعاً تعجب مییکن ودی من و پیروانم شما را مسخره میبه ز

 –که دست آخر مستوجب نزول عذاب الھی بر شما است  –ھمچنان بر کفر و عناد خود 
 .)١(!آورید ورزید و به خدای تعالی ایمان نمی اصرار می

�يِهِ عَذَابٞ ُ�ۡزِ�هِ وََ�حِ  فَسَوۡفَ ﴿
ۡ
قيِمٌ َ�عۡلَمُونَ مَن يأَ  ].٣٩هود: [ ﴾٣٩لُّ عَليَۡهِ عَذَابٞ مُّ

ی  ھرچه زودتر خواھید دانست که عذاب خوارکننده و رسواکننده (در دنیا) بھره«
راه ی جاودان (در آخرت) گریبانگیر کدام یک از مردمان  چه کسی است، و شکنجه

 .»گیرد می
چنین وحی فرمود: ای نوح! در ساختن کشتی  ÷و خداوند سبحان به نوح

رسیده است و ھا  آن چون زمان عقوبتسستی مکن و آن را زود به اتمام برسان؛ 
 شان برسانم). خواھم ھرچه زودتر آن عصیانگران را به جزای اعمال (می

ارگرانی را جھت تکمیل و ساخت و ساز کشتی گ ÷نوح ،پس از وحی الھی فوق
 فرزندان خود (سام و حام و یافث) ھم کمک گرفت.استخدام کرد، از 
ذراع و  ٦٠٠ی در حالی به پایان رسید که طول آن قریب به تکش ساخت و ساز

 رسید. ذراع می ٣٣ذراع و ارتفاع آن به  ٣٣٠عرض آن 
خداوند  آنکه گذشته از این ظاھر و باطن کشتی کاملاً قیراندود، (بعد از

ھا  شدن چوب کشتی برجوشیده بود) و برای محکمای قیر را در مجاورت آن  سرچشمه
 ھای فراوانی استفاده شده بود. به یکدیگر از میخ

ھای آھنی استعمال شده در ساخت و ساز  ی زیر، در خصوص میخ خداوند در آیه
 فرماید: چنین می ÷کشتی نوح

 مصر در شھر منصوره.» دار الإیمان«ی  ، چاپ مؤسسه۱۸۰قصص الأنبیاء، ابن کثیر، ص  -)١(
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لَۡ�حٰٖ وَدُُ�ٖ  وََ�َلَۡ�هُٰ ﴿
َ
ٰ ذَاتِ �  ].١٣القمر: [ ﴾١٣َ�َ

 .»ھای آھنی سوار کردیم خای از تخته و می بر کشتیو نوح را «
کردن مردگان به امر الھی بود.  زنده ÷که یکی از معجزات عیسی :گفته شده

کردی که  شد، تا انسانی را برایمان زنده می روزی حواریون به وی گفتند: چه خوب می
 سازد!را دیده باشد و ما را از جریانات مربوط به آن مطلع  ÷کشتی نجات نوح

ی شنی رسیدند، در آن  به یک تپهاینکه  تا :آنگاه عیسی و پیروانش به راه افتادند
دانید این خاک (مال  مشتی از خاک آن را برداشت و گفت: آیا می ÷ھنگام عیسی

 قبر) چه کسی است؟ گفتند: خدا و رسولش به این امر داناتر ھستند!!!
گاه با عصایش با آن خاک . آنباشد می ÷پسر نوح» حام«گفت: این قبر  ÷عیسی

 زد و گفت: به لطف خدای سبحان زنده شو!
در  شان ایستاده است و که زنده شده و در مقابل :پس از آن حواریون حام را دیدند

کردن سر  حالی که موھایش سپید گشته و فروغ پیری بر سرش تافته بود، مشغول پاک
 و روی خود شد.

 ھنگامی که وفات کردی، بدین سان پیر بودی؟به او گفت: آیا  ÷عیسی آنگاه
حام بن نوح گفت: البته که اینگونه نبودم، بلکه در زمان جوانی طعم مرگ را 
چشیدم، اما در یک لحظه تصور کردم که قیامت فرا رسیده و از ترس آن پیر شدم و 

 موھای سرم سفید گشت.
 برایمان سخن بگو!کمی  ÷گفت: حال در ارتباط با کشتی نوح ÷آنگاه عیسی

و متشکل از سه  ،حام گفت: طول آن ھزار و دویست ذراع و عرض آن ششصد ذراع
ھا و  طبقه بوده است. یک طبقه مخصوص حیوانات وحشی، یک طبقه مخصوص انسان

یک طبقه مخصوص طیور بوده است. و چون سرگین حیوانات زیاد شد خداوند به 
او ھم آن را کوتاه کرد و خوک نر و خوک  وحی کرد که دم فیل را کوتاه کند، ÷نوح

را ھا  آن ماده بر او ھجوم آوردند، در نتیجه آن دو به سرگین حیوانات روی آوردند و
 .)١(خوردند

 

 ».احیاء التراث«ی  ، چاپ مؤسسه۱۸۱، ص ۱تاریخ طبری، جزء  -)١(
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 کند. تنور فوران می -٤
 گردیم. میباز ÷رویم و به داستان نوح زیاد حاشیه نمی

استا تنھا چیزی که چنانکه باید، ساخت و ساز کشتی را به اتمام رساند. در این ر
تی را بر روی خود نگاه دارد و آن را به حرکت شکود، ایجاد دریایی بود که بتواند لازم ب

 درآورد و با آب خود، خاکدان زمینی را از آلودگی کفر و الحاد پاک سازد.
بالاخره با الھام خداوند تبارک و تعالی مکان و زمان ظھور معجزه برای نوح مشخص 

کردن آب از داخل تنور را سرآغاز وقوع  سبحان جوشیدن و فوران شد. چه خداوند
 ای که تمامی دنیا را تکان داد. ی بزرگ طوفان نوح قرار داد، معجزه معجزه

فوران آب از «مفسران در ارتباط با فوران آب از تنور، اقوال مختلفی دارند، از جمله: 
 ».ی صبح و طلوع فجر شروع شد تنور به ھنگام سپیده

 انکه پیداست، تنور محل پخت و پز نان است.چن
د، ھمراه جوش گامی که دیدی آب دارد از تنور برمیگفته شد: ھن ÷سپس به نوح

 با یارانت سوار کشتی نجات شو!
ھای خود دید و به  فوران آن را با چشم ÷بالاخره، آب از تنور برجوشید و زن نوح

 گفت: واقعاً آب از تنور فوران کرده است! ÷نوح
در مکانی به  کوفه بوده، اما بنا به قولی دیگر:و گفته شده است که فوران تنور در 

در اینکه  در سرزمین شام صورت گرفته است، و قولی ھم مبنی بر» عین الورق«نام 
فوران آب از تنور را مشاھده  ÷ھند بوده است، وجود دارد. بنابراین، ھنگامی که نوح

 .)١(شدن قومش فرا رسیده است لاکدرنگ دانست که آغاز ھ نمود، بی
ی الھی  پذیری معجزه فوران آب گویای این مطلب بود که وقت صورت :توان گفت می

فرا رسیده است. و البته این مقوله حاکی از تأیید رسالت  ÷و نابودی قوم نوح
 به عنوان یک پیامبر بود. ÷نوح

 در واقع دستور و فرمان الھی از دو قسمت تشکیل شده بود:
که  ÷دادن آن به نوح قسمت اول: اشاره به آغازشدن دورنمای معجزه و اطلاع

 ھم سفارش شد (فوران آب از تنور). ÷این مورد متفق علیه است و به نوح

، آمده ۴۸و کتاب عرائس ثعلبی ص  ۱۸۲، ص ۱این اقوال (به طور مفصل) در تاریخ طبری، ج  -)١(
 است. 
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 ی زیر است: قسمت دوم: عبارت از مضمون آیه

ٖ زَوجَۡۡ�ِ  ۡ�لِۡ ٱقُلۡنَا ﴿
هۡلَكَ إِ�َّ مَن سَبَقَ عَليَۡهِ  ثنَۡۡ�ِ ٱ�يِهَا مِن ُ�ّ

َ
وَمَنۡ ءَامَنَۚ  لۡقَوۡلُ ٱوَأ

 ].٤٠هود: [ ﴾٤٠إِ�َّ قَليِلٞ   ٓۥوَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ 
ای را، و خاندان خود را مگر کسانی را  ی نر و مادهفتی کن از ھر صنشکگفتیم: سوار «

ان تو است) و رکه فرمان ھلاک آنان قبلاً صادر شده است (که ھمسرت و یکی از پس
 .»اندکی به او ایمان نیاورده بودندو جز افراد  اند. نشان) که ایمان آوردهکسانی را (در آن ب

آنگاه حیوانات و  : خداوند متعال چھل شبانه روز باران فرو فرستاد،اند گفته مفسران
 آمده و تسلیم امر وی شدند. آنگاه ÷باران، نزد نوح ان به علت شدتجانوران و پرندگ

 ھم طبق فرمان الھی از ھر گروھی یک جفت نر و ماده را وارد کشتی کرد. ÷نوح
 ی زیر ھم مؤید این مقوله است: جداً که تعداد ایمان آورندگان اندک بوده است، آیه

هۡلكََ إِ�َّ مَن سَبقََ عَليَۡهِ ﴿
َ
 ].٤٠هود: [ ﴾٤٠إِ�َّ قلَيِلٞ   ٓۥوَمَنۡ ءَامَنَۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ  لقَۡوۡلُ ٱوَأ

مگر کسانی را که فرمان ھلاک آنان قبلاً صادر شده است (که ھمسر و یکی از «
افراد اندکی و جز  اند. فرزندان تو است) و کسانی را (در آن بنشان) که ایمان آورده

 .»ایمان نیاورده بودند
 تمامی موارد و اقدامات فوق به اتمام رسید و کشتی از ھر لحاظ آماده شد و ،خلاصه

و پیروانش منتظر فرمان الھی شدند، چه خداوند فوران آب از تنور را به  ÷نوح
قرار داده و گفته  ÷ی آشکاری، دال بر وقوع عذاب، در بین خود و نوح ی نشانه مثابه

کند، ھمراه با یارانت سوار بر کشتی شو و  بود: چنانچه دیدی که آب از تنور فوران می
 یک جفت نر و ماده را با خود ببر.از حیوانات و جانداران زمینی 

﴿ ٰٓ مۡرُناَ وَفَارَ  حَ�َّ
َ
 ].٤٠هود: [ ﴾�َّنُّورُ ٱإذَِا جَاءَٓ أ

ر آب جوشیدن گرفت و فوران فرمان رسید و از تنو آنکه (او را مسخره کردند) تا«
 .»کرد

جا بود که فرمان الھی یعنی عذاب وی که ھمان طوفان ویرانگر بود درست در ھمین
 صادر شد.

به وی ایمان نیاورده بود، به ھمین خاطر سوار بر کشتی نشد، در  ÷ھمسر نوح
و یام  ود، فرزندانی چون: حام، سام، یافثب ÷حالی که وی مادر تمامی فرزندان نوح
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و او ھمان کسی است که در طوفان اند  نام نھاده» کنعان«که این یکی را اھل کتاب 
گرچه گفته شده که او ھم ھمراه با  ،طوفان مردخداوند غرق شد. اما مادرش قبل از 

از جمله  ÷عصیانگران در طوفان غرق شد و به ھلاکت رسید و در واقع ھمسر نوح
صادر شده ھا  آن بنی بر ھلاککسانی بود که به خاطر کافر بودنش، سابقاً فرمان الھی م

 سازد: ی زیر به خوبی این موضوع را روشن می آیه بود؛

ُ ٱ َ�َبَ ﴿ ِينَ َ�فَرُواْ  �َّ تَ ٱمَثَٗ� لِّ�َّ
َ
تَ ٱنوُحٖ وَ  مۡرَأ

َ
لوُطٖ� َ�َ�تَا َ�ۡتَ َ�بۡدَينِۡ مِنۡ  مۡرَأ

ِ ٱعِبَادِناَ َ�لٰحَِۡ�ِ فَخَاَ�تَاهُمَا فَلمَۡ ُ�غۡنيَِا َ�نۡهُمَا مِنَ  مَعَ  �َّارَ ٱ دۡخَُ� ٱا وَ�يِلَ  ٔٗ شَۡ�  �َّ
خِٰلِ�َ ٱ  ].١٠التحریم: [ ﴾١٠ ل�َّ

ی دو  خداوند از میان کافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است، آنان در حباله«
با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار  ن خوب ما بودند (و با ساخت وسازشتن از بندگا

ترین کاری دو نتوانستند در پیشگاه الھی کم بدیشان) به آن دو خیانت کردند و آن
عذاب خانمانسوز دنیوی و اخروی نجات دھند. به برای ایشان بکنند (و آنان را از 

ی  ھمراه با ھمهآیید گان بدیشان) گفته شد: به دوزخ درھنگام مرگ توسط فرشت
 .»آیند کسانی که بدان درمی

داند که طوفان  سرانجام آن طوفان ویرانگر آغاز شد! راستی انسان از کجا می
 ویرانگر یعنی چه؟!

بود،  ÷ی نوح و آب از تنور که در خانهصادر شد ھنگامی که فرمان الھی 
جوشید، طوفان شروع شد که البته قرآن ھم به توصیف آن طوفان پرداخته است. بر

جھت وقوع آن، به دعا پرداخته بود، داد  ÷ی طوفانی که قبلاً نوح قرآن کریم در باره
 گوید: می ÷آنجا که از زبان نوح ،سخن سرداده است

ّ�ِ مَغۡلُوبٞ فَ   ٓۥرَ�َّهُ  فَدَ�َ ﴿
َ
 ].١٠القمر: [ ﴾١٠ نتَِ�ۡ ٱ�

من  ،تا آنجا که نوح پروردگار خود را به فریاد خواند (و عرضه داشت): پروردگارا«
 .»تقام مرا از ایشان بگیر)ام، پس مرا یاری و کمک فرما (و ان شکست خورده

گر و بنیان بعد از دعای فوق چه اتفاقی روی داد؟! به فرمان الھی، آن طوفان ویران
 فرماید: می لأبرانداز آغاز گشت. چرا که خدای

﴿ ٓ بَۡ�بَٰ  َ�فَتَحۡنَا
َ
مَاءِٓ ٱ� نۡهَمِرٖ  لسَّ رۡناَ   ١١بمَِاءٖٓ مُّ �ضَ ٱوَفَجَّ

َ
 ].١٢ -١١القمر: [ ﴾ُ�يُونٗا ۡ�
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مین پس درھای آسمان را با آب تندریزان و فراوانی از ھم گشودیم و از ز«
 .»برجوشاندیمساران زیادی  چشمه

که ساکنان زمینی  :و بدین ترتیب خداوند سبحان از آسمان بارانی را فرو فرستاد
که  :قبلاً نظیر آن را مشاھده نکرده بودند و در آینده ھم اینگونه نبارید. بارانی فرود آمد

ت. از سوی دیگر بنا به فرمان الھی، از تمام یخھای آب فرو ر ھای مشک گویی از دھانه
 مین چه از چاه و چه از چشمه، آب بیرون آمد و جاری شد.نقاط ز

ھای اھل  ارتفاع آب تا بدانجا رسید که حتی بلندترین کوه زمین را که طبق گفته
بر گرفت. خلاصه طوفان ولی ھشتاد ذراع ارتفاع داشته، درکتاب پانزده ذراع و بنا به ق

ھستان و وادی، تپه و... نه تنھا تمامی نقاط زمین را اعم از طول و عرض، کو ÷نوح
فرا گرفته، بلکه در روی زمین احدی را چه کوچک و چه بزرگ، از زندگان باقی 

ھا را  ھا و وادی مردمان تمامی کوه ÷نگذاشته است. گفتنی است که در زمان نوح
 .)١(مالک باشد صاحب و بی شد که بی اشغال کرده بودند و جایی در زمین پیدا نمی

ای دیگری از مفسران و  . (البته این نظر ابن کثیر و عده۷۳قصص الأنبیاء، اثر ابن کثیر، ص  -)١(
ده بو ÷آید که طوفان تنھا شامل قوم نوح مورخان است)، از ظاھر قرآن و حدیث چنین برمی

است و این امر مقتضی این نیست که طوفان سراسر زمین را فرا گرفته باشد، چون دلیلی در 
ی معینی  دست نیست که بشر در آن دوران، در تمام نقاط زمین بوده باشد، بلکه در منطقه

اند که طوفان آن را فرا گرفته است. البته قبلاً ھیچ یک از علما و دانشمندان در  محصور بوده
طبیعی و... حتی جرأت این را نداشتند که تصور کنند که ممکن است روزی دلیلی مادی علوم 

اند کشف و به  به دست آوردند که ثابت کند که طوفان عملاً واقع شده است. بلکه معتقد بوده
 آوردن آثار تاریخی که واقع شدن چنین طوفان عظیمی را ثابت نماید جز و محالات است. دست

میلادی در رأس گروھی مرکب از کاوشگران و  ۱۹۲۰در سال » لئوناردسیر«ھنگامی که 
شناسان انگلیسی و دانشگاه پنسیلوای آمریکا خواست به عراق بروند، چندان به فکر  باستان

آوردن آثار مربوط به گذشته بود. در  بررسی وقوع طوفان نبود، بلکه ھدف آنان کاوش و به دست
تل «در جایی به نام » اور«ھای واقع در چھار مایلی شمال شھر  هھایی که در تپ ھا و حفاری کاوش
انجام » اور«ھای دیگری که در محل گورستان سلطنتی پادشاه  و ھمچنین در کاوش» العبید

ھای ضخیمی از رسوبات که مقادر فراوانی از ظروف سفالی و ابزار ساخته  دادند، توانستند لایه
کردند، کشف کنند که  ھا استفاده می عصر حجر از آنھای سخت چقماقی که در  شده از سنگ

ھایی از  ھای این رسوبات به صورت سنگ درآمده بودند و ھمچنین مجسمه این ظروف در لایه
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ھای زمین جوشیدند، در آنجا سوراخی نمانده بود که آب  و روزنه ھا ھا از سوراخ آب
از آن نجوشد. از سوی دیگر باران تند و سنگینی از آسمان که زمین مانند آن را ھرگز 

 به خود ندیده بود، سرازیر شد.
عادی روی داد: به طور ناگھانی ناگھان یک حرکت و عمل غیرگذشتند،  ھا می لحظه

ھای   رفت و امواج دریاھا به سرعت به خروش آمد و تمامی قسمتھا بالا سطح اقیانوس
 خشک زمین را در نور دید!

ی  ی زمین غرق در آب شد و دیگر نه تنھا مثل کره بنابراین، برای اولین بار کره
ی آبی شده بود، چرا که طوفان تمامی  رسید، بلکه تبدیل به یک کره خاکی به نظر نمی

 بود و اصلاً جای خشکی در آن باقی نگذاشت.زمین را غرق در آب کرده 
گوست میلادی به وقوع پیوسته  ÷و گفته شده که طوفان نوح در سیزدھم ماه آ

 .)١(است
 لأو بدین ترتیب آب طغیان کرد و ارتفاع امواج به طرز ھولناکی بالا رفت. خدای

 در این باره فرموده:

ھا فشار آورده  ھا افتاده و بر آن ھایی که بر روی آن سفال و ملاط کشف کردند که ھنوز آثار درخت
 ھا ظاھر و نمایان بود. بودند، بر آن

اند و از موادی  ھای رسوبی از آب به وجود آمده قات و آزمایشات نشان داد: که این لایهتحقی
ی طوفان بدان محل بلند  ی میان رود فرات قرار دارند و به وسیله اند که در منطقه تشکیل شده

 ھای بسیار دور دلالت ھا ھمه دلایلی ھستند که بر وقوع طوفان در زمان اند، این انتقال داده شده
 نماید. می

قدم (متر) نبوده است، در  ۲۵نشان داد: که ارتفاع طوفان کمتر از » سیرلئونارد«ھای  بررسی
 قدم بوده است. ۲۶حالی که در تورات آمده است که ارتفاع طوفان 

ای  کننده ی دنیا را فرا نگرفته است. ولی سیل و طوفان ویران معتقد بود که ھمه» سیرلئونارد«
ھا و صحرای آن  دجله و فرات طغیان نموده و تمام مناطق آباد واقع در بین کوه بوده که بر وادی

شود. البته  منطقه را غرق کرده است که آن منطقه نسبت به مردم آنجا کل دنیا محسوب می
: اند گفته اند. و ساکنان وادی دجله و فرات بعد از طوفان، داستان آن را در دوازده کتیبه نوشته

آن منطقه غرق شدند به جز یک مردم صالح که یک کشتی را درست کرد خود را و که تمام مردم 
 ای از حیوانات را بر آن سوار کرد. تنھا ساکنان کشتی نجات پیدا کردند. اش و عده افراد خانواده

تألیف دکتر عفیف عبد الفتاح طباره، ترجمه آقای ابوبکر » داستان پیامبران در قرآن«به نقل از 
 (مترجم). ۱۱۷ – ۱۱۵زاده، ص  حسن

 ».المعارف«ی  ، چاپ مؤسسه۱۸۹، ص ۱تاریخ طبری، ج  -)١(

                                                                                                       



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ٣٠

ا طَغَا  إنَِّا﴿ ذُنٞ   ١١ ۡ�َارَِ�ةِ ٱَ�َلَۡ�ُٰ�مۡ ِ�  لمَۡاءُٓ ٱلمََّ
ُ
ٓ أ ِ�جَۡعَلهََا لَُ�مۡ تذَۡكرَِةٗ وَتعَيَِهَا

 ].١٢ -١١الحاقة: [ ﴾١٢َ�ِٰ�يَةٞ 
ما بدانگاه که (در طوفان نوح) آب طغیان کرد (و از حد معمول فراتر رفت، نیکان) «

شدن کافران، درس عبرتی  ی نجات مؤمنان و غرق شما را سوار کشتی کردیم. تا آن (حادثه
 .»گیرند و به خاطر سپرند ھای شنوا آن را فرا ی اندرزی، برای شما بوده و گوش و) مایه

نه تنھا از این موضوع تا زمان  ÷نوح آنکه کافر بود، و جالب ÷ان پسر نوحنعک
گاه نبود، بلکه تصو سر و یک دنده  کرد که وی مؤمنی خیره ر میفرا رسیدن طوفان آ

 خود، به بالای کوه برود.خواھد جھت نجات  است که حالا می
به که او کافر است،  :بفھمد ÷نوح آنکه ی نپایید که موجی بلند، قبل ازاما دیر

 گفتگوی پدر و پسر پایان داد. این گفتگو در قرآن کریم چنین آمده است:

باَلِ ٱَ�رۡيِ بهِمِۡ ِ� مَوۡجٖ كَ  وَِ�َ ﴿ عَناَ  رۡكَبٱوََ�نَ ِ� مَعۡزلِٖ َ�بَُٰ�َّ  ۥۡ�نهَُ ٱوَناَدَىٰ نوُحٌ  ۡ�ِ مَّ
عَ  � ٱاويِٓ إَِ�ٰ جَبلَٖ َ�عۡصِمُِ� منَِ  َٔ َ�  قاَلَ  ٤٢ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوََ� تَُ�ن مَّ  ۡ�وَمَۡ ٱقاَلَ َ� َ�صِمَ  لمَۡاءِٓ

مۡرِ 
َ
ِ ٱمنِۡ أ ۡ ٱفََ�نَ منَِ  لمَۡوۡجُ ٱإِ�َّ مَن رَّحِمَۚ وحََالَ بيَنۡهَُمَا  �َّ  ].٤٣ -٤٢هود:  [ ﴾٤٣ مُغۡرَ�ِ�َ ل
را  مانند ی) امواج کوه نشینانش (سینهان سوار کشتی شدند و) کشتی با سر(مؤمن«

رفت. و نوح پسرش را که در کناری (جدا از پدر)  شکافت و (ھمچنان) به پیش می می
قرار گرفته بود فریاد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش. (پسر لجوج 

یرم که مرا از سیلاب محفوظ گ روم و پناه می و مغرور نوح) گفت: به کوه بزرگی می
شدن  روز ھیچ قدرتی در برابر فرمان خدا (مبنی بر غرق و ھلاکنوح گفت: ام  .دردا می

کافران) پناه ندارد و نجات نخواھد یافت، مگر کسی که مشمول رحمت خدا گردد و 
بس. (در این ھنگام موجی برخواست و او را در کام خود فرو برد) و موج میان پدر و 

 .»شدگان جای گرفت جدایی انداخت و پسر در میان غرق پسر
ھنوز از  ÷و پسرش جدایی افکند، نوح ÷و آنگاه که آن موج بلند میان نوح

 ی کافران است. دانست که از جمله بودن وی یقین حاصل نکرده و نمی مؤمن
آورده و در رابطه با وضعیت  خداوند سبحان پناهبه پیشگاه  ÷از ھمین روی، نوح

ی مبارک زیر از این  ی پسرش در قیامت، به گفتگوی با خداوند پرداخت. آیه آینده
 دارد: گفتگو چنین پرده برمی
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�َّهُ  وَناَدَىٰ ﴿ هِۡ� �نَّ وعَۡدَكَ  بِۡ� ٱَ�قَالَ رَبِّ إنَِّ  ۥنوُحٞ رَّ
َ
حَۡ�مُ  ۡ�َقُّ ٱمِنۡ أ

َ
نتَ أ

َ
وَأ

 ].٤٥هود: [ ﴾٤٥ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱ
نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم (کنعان که امواج او «

ین داورانی ی تو راست است و تو داورتر را فرو بلعیده است) از خاندان من است و وعده
 .»و دادگرترین دادگرانی

نش ی خاندا از جمله» کنعان«خواست که به پروردگار خود بگوید: پسرش  ÷نوح
که تمامی خاندان و اھالی  :است. و این در حالی است که خداوند به او وعده داده

 مؤمنش را نجات خواھد داد.
 شده را برملا نماید. تا حقیقت آن فرزند غرق :آمد ÷آنگاه پاسخ خداوند برای نوح

 خدای تعالی فرمود:

هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥَ�نُٰوحُ إنَِّهُ  قَالَ ﴿
َ
لۡنِ مَا لَيۡسَ لكََ  َٔ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ� فََ� �َۡ�  ۥلَيۡسَ مِنۡ أ

ن تَُ�ونَ مِنَ  ۦبهِِ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  ].٤٦هود: [ ﴾٤٦ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱعِلۡمٌۖ إِّ�ِ

: خاندان تو نیست. او دارای عمل ناشایستی پسرت از !(خداوند) فرمود: ای نوح«
دھم که مبادا از  به تو پند میاست؛ پس از من چیزی مخواه که به آن علم نداری. من 

 .»جاھلان باشی
ی کافران و طاغیان در طوفان الھی غرق شدند، و  و بدین ترتیب پسر نوح و بقیه

پس از آن رحلت بازگشت به سرزمین پاک و عاری از کفر و کافران، آغاز شد. از جانب 
 خداوند دستور آمد که:

�ضُ  وَ�يِلَ ﴿
َ
أ  ].٤٤ هود:[ ﴾مَاءَٓكِ  بلَِۡ� ٱَ�ٰٓ

 .»خور (بعد از ھلاک کافران) گفته شد که: ای زمین آب خود را فرو«
 جوشید، متوقف شد. ساران برمی که از چشمه آنگاه آبی را

قۡلِِ� ﴿
َ
 ].٤٤هود: [ ﴾وََ�سَٰمَاءُٓ أ

 .»و ای آسمان از باریدن بایست«
 در آن ھنگام باران تند ریزان آسمان نیز متوقف شد.

 ].٤٤هود: [ ﴾لمَۡاءُٓ ٱوَِ�يضَ ﴿
 .»ھا از میان برده شد ستور خدا) آبو (آنگاه به د«
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 گشت.فرو رفته و بازھا کاھش یافت و به درون زمین  یعنی آب
ھای ظالم ھلاک شدند.  بر روی زمینی پھلو گرفت و انسان ÷سرانجام کشتی نوح

 فرمود: ÷به نوح لأو آنگاه خدای

هُم  هۡبطِۡ ٱ﴿ مَمٞ سَنُمَتّعُِهُمۡ ُ�مَّ َ�مَسُّ
ُ
عَكَۚ وَأ ن مَّ مَٖ� مِّمَّ

ُ
ٰٓ أ �سََِ�ٰٖ� مِّنَّا وََ�رََ�تٍٰ عَليَۡكَ وََ�َ

ِ�مٞ 
َ
 ].٤٨هود: [ ﴾٤٨مِّنَّا عَذَابٌ أ

طوفان ھمه جا را ویران کرد، به زبان وحی به نوح گفته شد): ای  آنکه (پس از«
برخوردارید و  وسلامت که تو و ھمراھانت) از امنیت، از کشتی پیاده شو (و بدان !نوح

ھا و سایر بلاھا) سالم و برکنارید. و (درھای) برکات خدا به روی  ھا و بیماری (از قحطی
برکتی نگران نباشید که محیط سالم و پر ھای ھمراھت (گشوده) است. (و تو و گروه

آیند که آنان)  شما پدید می ھای دیگری (از نسل ھا و گروه خواھید داشت و بعدھا) ملت
روند،  کنیم (ولی ایشان در غرور و غفلت فرو می ھا برخوردار می ھا و خوشی را از نعمت

 .»رسد بدانان می و) آنگاه عذاب دردناکی، از سوی ما
فرود آمد و پرندگان و جانوران را آزاد کرد و در نتیجه  ÷کشتی لنگر گرفت و نوح

تا  :ھنگامی که کلاغی را فرستاد ÷رق شدند. نوحھمگی در زمین پراکنده و متف
زیرا آن  دانست که زمین دیگر خشک شده است؛ ،برایش از اوضاع زمین خبر بیاورد

باز  ÷ای پیدا کرده و ھمچنان مشغول خوردن آن بوده و به سوی نوح کلاغ لاشه
 سو شود. به ھمین خاطر استدعا کرد، کلاغ تر ÷که نوح :جا بودنگشت و از ھمین
گیرند. سپس کبوتری را  ھا و منازل مسکونی الفت نمی ھا با خانه که معمولاً کلاغ

ی درخت زیتون به منقار  گشت که شاخهبوتر ھم پرواز کرده و درحالی بازفرستاد، آن ک
داشته و مقداری از گل و لای به پاھایش چسپیده بود، آنگاه دانست که آن مناطق نیز 

ی آن کبوتر دعا کرد که ھمیشه با انسان انس و الفت خشک شده است، از این رو برا
ھا  بینیم کبوترھا معمولا با منازل و انسان جاست که میاز ھمین  داشته باشد. و

دھند، اما در عین حال ھیچ  را پرورش میھا  آن ھا سرسازگاری و الفت دارند و انسان
س پیش صاحبان خود کنند و سپ یدستی پرواز می از انسان ندارند و به نقاط دورترس
 گردند. می باز

ب از تنور نبود، نه تنھا فوران آ ÷ی نوح است، معجزه ÷این ھمان معجزه نوح
 در کل معجزه بود. ÷بلکه زندگی نه صد و پنجاه ساله نوح
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از قبیل کاشتن درخت ساج و  و نیز ساخت و ساز کشتی و موارد مورد نیاز آن
 ھا سال و... در نوع خود یک معجزه است و دهدن برای تنومندشدن آن به مدت صبرکر
شود، سپس  ھمراه با جانداران مختلفی سوار بر کشتی می ÷بینیم نوح میاینکه 

به ھا  آن گیرد و شود، و دست آخر کشتی به سلامت پھلو می طوفانی ویرانگر برپا می
 زند. آیند، ھمه و ھمه معجزات ایشان را رقم می سلامت فرود می

حضرت «شأن شد، تنھا گویای معجزات پیامبر عظیم ال نشاناطرمطالبی که خ
 .)١(ی داستان زندگی وی بودند بوده و نباید چنین تصور کرد که بیانگر کلیه» ÷نوح

 مراجع اساسی: -)١(
، ۵الأنبیاء، نجار.  قصص -۴قصص الأنبیاء، ابن کثیر.  -۳تفسیر قرطبی.  -۲عرائس، ثعلبی.   -۱

 تفسیر ابن کثیر. -۷بخاری و مسلم.  -۶تاریخ طبری. 

                                           





  
 
 
 

 ÷و فریاد جبرئیل ÷شتر صالح

 فرماید: میخداوند سبحان 

﴿ ْ َّهُمۡ فَ  �َّاقَةِ ٱإنَِّا مُرۡسِلُوا نَّ  وَنبَّئِۡهُمۡ  ٢٧ صۡطَِ�ۡ ٱوَ  رۡتقَبِۡهُمۡ ٱفتِۡنَةٗ ل
َ
قسِۡمَ� بيَۡنَهُمۡۖ  لمَۡاءَٓ ٱأ

ۡتََ�ٞ  ْ  ٢٨ُ�ُّ ِ�ۡبٖ �ُّ  ٣٠فَكَيۡفَ َ�نَ عَذَاِ� وَنذُُرِ   ٢٩صَاحِبَهُمۡ َ�تَعَاَ�ٰ َ�عَقَرَ  َ�نَادَوۡا
ٓ إِ  ا رسَۡلۡنَا عَلَيۡهِمۡ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ فََ�نوُاْ كَهَشِيمِ  �َّ

َ
 ].٣١ -٢٧القمر: [ ﴾٣١ لمُۡحۡتَظِرِ ٱأ

رده بودند) برای که قوم صالح انتخاب کای  را (از درون صخره»  ناقه (شتر)«ما «
خبر ده ھا  آن ن! و بهکار آنان باش و صبر کان یم; در انتظار پایآور رون مییبھا  آن شیآزما

ھا) و  روز برای آن یکروز سھم ناقه، و  یکم شود، (یانشان تقسید در میه) بایه آب (قرک
اران خود را صدا زدند، او به شتر یی از یکھا  آن د حاضر شوند! یدر نوبت خود با یکھر 

بانگ  د) عذاب و انذارھای من چگونه بود! یپس (بنگر رد! کرد و (ناقه را) ذبح کحمله 
  .»ای درآمدند خرد شده کاه خشیه ھمگی به صورت گکم یفرستادھا  آن رگباری برم

 فراینده معجزه -١
گفتنی است، فرایند معجزه نه تنھا گامی است در راستای تأیید رسالت رسولان و 

 خواند، و در این راه ھا را جمعاً به چالش و مبارزه فرا می ھا و ملت پیامبران که انسان
 توانند به یکدیگر کمک نمایند. کند که می میگوشزد ھا  آن

ھا از رویارویی با آن ھمیشه و در ھمه حال عاجز و ناتوان مانده و  تردید انسان اما بی
ھای  کافران و انسان طلبی در فرایند معجزه این است کهخواھند ماند. علت مبارزه 

ای ارائه  جزهملحد نگویند: پیامبری آمده و مدعی رسالت و نبوت است و حال مع
ن را یاد گرفته بودیم، فن مربوط به آ که ما در آن مھارت نداریم، اگرچه ما ھم :دھد می

اً ای که بایستی حتم دادیم. بنابراین، اولین مقوله عملی بمانند این معجزه را انجام می
ھا رایج و  نسانکردی باشد که در میان ا در یک معجزه لحاظ شود این است که عمل

جھت انجام آن امری ھا  آن سپس از آن، فراخوانی با آن آشنایی داشته باشند.غالباً 
توانند مانند پیامبران به انجام چنین معجزاتی  رسد، گرچه ھرگز نمی معقول به نظر می

 مبادرت ورزند.
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توان گفت:  می» طلبی مبارزه«یا » تحدی«در یک تعبیر روشن از معنای 
معارض که ھمان کفار یا غیر مؤمنان ھستند را ی نیروھای  فرایندیست که روحیه«

 ».نماید جھت واردشدن به میدان مبارزه و رقابت تحریک می
 ی معارضان در مقابل ملأ تا روحیهگیرد  طلبی به صورت علنی انجام می این مبارزه

دادن  عام تحریک شده و از ھیجان لازم برخوردار بوده و تا حد ممکن در صدد انجام
 سان معجزه برآیند. عملکردی به

ی معجزه، بستری را برای نیروھای  طلبی در مقوله بودن مبارزه گاھی اوقات، علنی
ھا و  ھا و توانمندی تواند به گردآوری انرژی میھا  آن ،نماید که در آن معارض فراھم می

رغم تمامی اقدامات  با آن، بپردازند. با این حال علیشدن عمومی جھت رقابت  بسیج
 سان معجزه عاجز و ناتوان ھستند. انجام عملکرد بهفوق از 

جھت تقویت و تأیید رسالت آسمانی خود، نیازمند یک  ÷و از آنجا که صالح
که مفھوم معجزه را دریابیم و در یک کلام بدانیم که  :آید معجزه است، بر ما لازم می

 معجزه چیست؟
خارق العاده را به  انجام امریمفھوم معجزه آن است که خداوند سبحان، قدرت «
برای ھمگان ثابت شود. در ھا  آن ی آن، صدق رسالت لان خود ببخشد تا به وسیلهرسو

کاری که شما در آن مھارت  ما به«گویند:  به اقوام خود می† این زمینه پیامبران
دھیم که شما از انجام آن  ید، آشنا و واقف نیستیم، با این حال کاری را انجام میایافته 

خوانیم که ھمگی بسیج شوید و برای رقابت با  مانید، و ضمناً ما شما را فرا می ن میناتوا
سان ما چنین عملکرد  یاری بجویید، اما ھرگز قادر نخواھید بود که به رما از یکدیگ

گمان این خود دلیلی بر صحت تبلیغ و رسالت  ای را انجام دھید، بی خارق العاده
 .)١(»و در اقوال ما تردید دارید اید آورده ، کمآسمانی ماست، اگر که شما دلیل

وی را به سوی قوم ثمود مبعوث  ،گردیم که خداوند سبحان میباز ÷حال به صالح
 داشت.

ھا روی آورده بودند، به  ی بزرگی بود که به پرستش بت قابل ذکر است، ثمود قبیله
 ،فرستادرا به سوی آنان  ÷سرور ما حضرت صالح ،ھمین خاطر خداوند سبحان

 به قوم خود گفت: ÷صالح

 معجزات الرسول، اثر شیخ محمد متولی شعراوی. -)١(
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ْ ٱَ�قَٰوۡمِ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  ].٦١هود: [ ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ندارد«

گوید، این  که ھر پیامبری آن را به قومش می :ھمان عبارتی را گفت ÷آری، صالح
 پذیرد. و تغییر نمی تبدیل ھرگز ،عبارت

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  ].٦١هود: [ ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُه �َّ
 .»خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ندارد«

نه تنھا برای قومش یک امر ناگھانی بود که در اجتماع آنان تکان  ÷دعوت صالح
ارزش خوانده و  خدایان قومش را بی ÷که صالح و لرزش شدیدی را پدیید آورد، چرا

 کرد که خدای یگانه را عبادت نمایند. امر میھا  آن شان کرده و به منعھا  آن از پرستش
بود  انسانی حکیم و پاک و خیرخواه، معروفقبل از بعثت در میان قومش به  ÷صالح
 گفتند: ÷گذاشتند، از ھمین روی افراد قومش به صالح به وی احترام میھا  آن و عموم

﴿ ْ نَا  قَالوُا عۡبُدَ مَا َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ ��َّ ن �َّ
َ
َ�نۡهَٮنَٰآ أ

َ
� َ�بۡلَ َ�ذَٰ�ۖٓ � َ�َٰ�لٰحُِ قَدۡ كُنتَ �يِنَا مَرجُۡوّٗ

ا تدَۡعُونآَ إَِ�ۡهِ مُرِ�بٖ   ].٦٢هود: [ ﴾٦٢لَِ� شَكّٖ مِّمَّ
ما را از پرستش چیزھایی ی امید ما بودی، آیا  گفتند: ای صالح! پیش از این مایه«

کنی به  کنی؟ ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت می نھی میاند  پرستیده که پدرانمان می
شود که خدا را به یگانگی پرستید و  ایم! (مگر می شک و تردید عجیبی گرفتار آمده

 .»ممکن است)فیعان به خدا تقرب جست؟! این غیرگری بُتان و ش بدون میانجی
بگوید و گفتند: ھا  آن مقولات فوق را به ÷خوش نداشتند که صالحھا  آن در واقع

از ھر جھت انسان خوبی خواھد شد. چون انسانی فرزانه  ÷ما امید داشتیم که صالح
گوید،  بینیم که چنین مقولاتی را می و عاقل و راستگو و اندیشمند است، اما حال می

ھایی را بزند، در واقع ای صالح تو  حرف ینه چننسانی مانند او بعید است کواقعاً که ا
 ی امیدھای ما را که به تو داشتیم نقش بر آب کردی!! ھمه

 نمایی؟ نھی می اند، آیا تو ما را از پرستش آنچه پدرانمان پرستیده
ای که حقانیت آن ثابت و پذیرش آن امری واجب و  ھمواره از مسأله ÷قوم صالح

را به ھا  آن »÷صالح«برادرشان اینکه  ند و ازرسید، ابا داشت ضروری به نظر می
 شدند!! زده می کرد، مدھوش و بھت عبادت خدای یگانه دعوت می
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جز اندیشه و مقولات تکراری، چیزی نداشتند که  ÷در جواب صالحھا  آن در واقع
را کاملاً عصبانی و مدھوش ساخته بود، چون خدایی ھا  آن ÷بگویند، لذا دعوت صالح

را از پرستش آن دور نماید، ھمان خدایی بود که پدران ھا  آن خواست می ÷که صالح
 پرستیدند. و اجدادشان آن را می

نشستند،  ی آن می آن دیوار جھالتی را که قومش در سایه ÷صالح ،و بدین ترتیب
تسلط ھا  آن ھای مخرب و آداب و رسوم کھنه را که بر عقلانیت درھم شکست و عادت

ورزی جدیدی، شب را به روز و روز  که بدون تفکر و اندیشه :کرده بودیافته و وادارشان 
 را به شب برسانند، نابود کرد.

داشته بودند و باز» و تعمق رکفت«یده عقلانیت و ذھنیت خود را از پد ÷قوم صالح
ای که  را برانگیخت تا فکر نمایند و در مسألهھا  آن عقلانیت ÷چون صالح ،دست آخر

 واضح است بیندیشد. بسیار ناراحت و خشمگین شدند. ماھیت آن کاملاً 
رسیدند و از طرف دیگر خشمگین، و از یک سو  آنان از یک طرف متحیر به نظر می

 ».فکری ثباتی و بی بی«چال  افتاده بودند و از سوی دیگر به سیاه» ناامیدی« هبه پرتگا
راھی گیر کرده دوگویند، چون بر سر  دارند چه میدانستند که  نمیھا  آن خلاصه

 آوردند، یا ایمان می ÷کردند و به دعوت صالح میدند، یا بایستی ذھنیت خود را بازبو
دچار شود و فقط » تحجرگرایی«کردند تا به پدیده و آفت  ذھنیت خود را رھا میاینکه 

ر مغزشان را بپذیرد و از و عادات وھمی و رسوم جا افتاده دافکار و خرافات قدیم 
 به ارمغان بیاورد.ھا  آن پا فراتر ننھد، تا جایی که جاھلیت مطلق را برایھا  نآ ی محدوده

که آن دعوت در اصل  ھا، به مانند خورشید واضح بود، چرا برای آن ÷دعوت صالح
 آور آزادی عقل و تفکر و اراده بود. دعوت برای توحید خداوندی بود و از سویی دیگر، پیام

 به آنان گفت: ÷صالح

ْ ٱ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا  ].٦١هود: [ ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
 .»خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ندارد«

 شد: متذکر میھا  آن ھای خداوند را برای سپس نعمت
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ْ ٱوَ ﴿ ُ�مۡ ِ�  ذۡكُرُوٓا
َ
أ �ضِ ٱإذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُلَفَاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ َ�دٖ وََ�وَّ

َ
َ�تَّخِذُونَ مِن  ۡ�

بَالَ ٱسُهُولهَِا قُصُورٗ� وََ�نۡحِتُونَ  ۖ فَ  ۡ�ِ ْ ٱُ�يُوتٗا ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا َّ�  �ِ ْ �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡا
َ
�ۡ 

 ].٧٤الأعراف: [ ﴾٧٤مُفۡسِدِينَ 
وزمانی را به یادآورید که (پروردگار،) شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و شما را «

ھایش کنید و در کوهھایی بنا میھایش کاخستقر نمود؛ چنانچه در دشتدر زمین م
ھای الھی را به یادآورید و در زمین تراشید. پس نعمتھای (سنگی و بزرگی) میخانه

 .)١( »به فساد و تبھکاری نپردازید
 را اینگونه ارشاد فرمود:ھا  آن ی خود گفته با ÷به ھمین خاطر صالح

ُ�ونَ ِ� مَا َ�هُٰنَآ ءَامِنَِ� ﴿ َ�ۡ�ُ
َ
تٰٖ وَُ�يُونٖ  ِ�  ١٤٦� وَزُرُوعٖ وََ�ۡلٖ طَلۡعُهَا هَضِيمٞ   ١٤٧جَ�َّ

 ].١٤٨ -١٤٦الشعراء: [ ﴾١٤٨
کنید که جھان سرای جاودانگی است) و شما در نھایت امن و  آیا (چنین تصور می«

سارھا، و در میان  ھا و چشمه باغامان در ناز و نعمت جھان رھا شوید؟ در میان 
 ؟»ھای نرم و شاداب و رسیده دارند ھایی که میوه کشتزارھا و نخلستان

به مخالفت برخاستند و گفتند: ما تو را به عنوان مردی  ÷و ھنگامی که با صالح
گویی؟  دانیم چرا این سخنان را می شناسیم، اما حال نمی اندیشمند و خردمند می

 به آنان گفت: با مھربانی ÷صالح

ِ� مِنَ  قَالَ ﴿ ّ�ِ وَءَاتىَِٰ� مِنۡهُ رَۡ�َةٗ َ�مَن ينَُ�ُ ٰ بيَّنَِةٖ مِّن رَّ رءََۡ�تُمۡ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
َ�قَٰوۡمِ أ

ِ ٱ (صالح) گفت: ای قوم من! « ].٦٣هود: [ ﴾٦٣َ�مَا تزَِ�دُونَِ� َ�ۡ�َ َ�ۡسِٖ�  ۖۥ إنِۡ عَصَيۡتُهُ  �َّ
دلیل روشنی از سوی پروردگار داشته باشم و او از سوی خویش  به من بگویید اگر من

رحمتی (ھمچون نبوت) به من داده باشد و با این حال من از او نافرمانی کنم، چه 
رساند؟ پس شما جز به زیان و ضرر من  کسی مرا در برابر پروردگار یاری می

 .»افزایید نمی
کنید؟ و  درآمد، آن وقت چه فکر میھای من درست از آب  به آنان گفت: اگر حرف

آورید؟ اصلاً چگونه از عذاب و قھر وی  ای می در پیشگاه خداوند چه عذر و بھانه

 .۱۰۲ – ۱۰۰قصص الأنبیاء، ابن کثیر، ص  -)١(
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خواھید از فراخوانی شما به سوی طاعت و  یابید، در حالی که از من می خلاصی می
 عبادت وی، دست بردارم؟!
که اگر از امر دعوت  دانم توانم چنین کاری بکنم و خوب می در واقع من ھرگز نمی

 اند مرا از عقاب الھی رھایی بخشد.تو تبلیغ دین الھی دست بکشم، ھیچ یک از شما نمی
اینکه  خوانم، تا شریک فرا می لذا به طور پیوسته شما را به سوی خداوند یگانه و بی

 نھایتاً خداوند در بین من و شما قضاوت نماید.
است و یا  حرمتھم کردند که دارای سوی را  ÷اما پس از این سخنان قوم صالح

 گوید. داند چه می طلسم شده و نمی
گفتند و از چپ و راست سد  می ÷و بدین ترتیب آنان چنین مقولاتی را به صالح

کرد و از  را دعوت میھا  آن شد و شب و روز خسته نمی ÷اما صالح ،شدند راھش می
آلود  اید از اعمال زشت و شرکآورد، تا ش دلیل و حجت میھا  آن اینجا و آنجا برای

 دست بردارند و به راه حق گرایش پیدا کنند.
که از خداوند سبحان طلب مغفرت و آمرزش نمایند و به  :خواستھا  آن از ÷صالح

آمیز خود دست بردارند و به پرستش وی روی آورند،  درگاه وی توبه کنند و از اعمال شرک
تا بلکه مشمول باران رحمت و مغفرت الھی قرار گرفته و به سرزمین خوشبختی واقعی 

 ».ای دعا است کننده اجابت قطعاً خدای من نزدیک و«سوق داده شوند و به آنان گفت: 
که این کار جداً  :احساس کرد ÷ثمر بود، در آن سوی صالح ھا بی اما تمامی این تلاش

فرسا شده و روال آن رو به جھت بدتر است، زیرا ھروقت که آنان را به سوی  سخت و طاقت
شروع به  ÷خواند، آنان به سبک جاھلیت خود با صالح عبادت خدای سبحان فرا می

کردند. در واقع در چنین  ای طولانی کرده و از پذیرش حق خودداری می دله و مناظرهمجا
بودن مسأله کارآیی ندارد، چون طرف دیگری  آوردن و روشن ھایی استدلال و حجت جدال

که در این گفتگو سھیم است، خداوند بر عقلانیتش مُھر زده، به طوری که قادر به تجدید 
را عاجز و ھا  آن تواند . لذا تنھا چیزی که در این گیر و دار میی نوین نیست فکر و اندیشه

 ای که برخلاف قوانین و قواعد مدون در نزد است، معجزه» معجزه«پاسخ گرداند، فرایند  بی
 پایان دھد.ھا  آن باشد و در یک کلام، بتواند به جدالھا  آن

 گفتند: خود، به این موضوع اشاره کرد وھا  آن و این بود که دست آخر

﴿ ٓ تِ � مَا
ۡ
نتَ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا فَأ

َ
دِٰ�ِ�َ ٱيةٍَ إنِ كُنتَ مِنَ أ  ].١٥٤الشعراء:[ ﴾١٥٤ ل�َّ
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 .»!گویی نشانه و آیتی بیاور اگر راست می«
ھا  آن درخواست کردند تا جھت تأیید و تصدیق رسالت خود، برای ÷از صالح

 عملکردی خارق العاده انجام دھد.

 آسا معجزهشتر  -٢
که روزی قوم ثمود در مکانی اجتماع کردند،  :نشان کرده اندمفسران خاطر

را به دین خدای فرا خواند و نصیحت کرد و در آنجا ھا  آن به نزد آنان آمده و ÷صالح
 به تبلیغ رسالت آسمانی خود پرداخت.

این  گویی و رسول خداوند ھستی) از آنگاه قوم ثمود به وی گفتند: (اگر راست می
ای که آنجا بود اشاره کردند، شتری را برایمان بیرون بیاور که دارای  صخره و به صخره

 .)١(صفت چنین و چنان بوده و آبستن و دراز باشد
ی  اگر من خواستهشناخت، گفت: آیا  را میھا  آن وبخاینکه  با توجه به ÷صالح

 ت من ایمان بیاورید؟خواھید برآورده کنم، حاضرید که به رسال شما را چنان که می
شتری  مودقابل مناقشه است. قوم ثیرکاملاً واضح و غ ÷در واقع شرط صالح

ی  روی آنان بیرون بیاید و آبستن و دراز باشد و کلیه ی روبه که از صخره :خواھد می
ی نارسای بشر  خواھند در آن موجود باشد، و این امر به نظر اندیشه میھا  آن صفاتی که

بدین خاطر چنین شتر خاصی را مطالبه نمودند که به ھا  آن توان گفت: میمحال است، 
ی آن  از عھده ÷ممکن و محال است و صالحآمدن آن امری غیر نظر خود، بیرون

 برنخواھد آمد.
که طاقت و توانایی فکری آدمیزاد ھمین اندازه است و از  (جای گلایه نیست) چرا

 تواند بنھد. آن پا فراتر نمی
عھد گرفت و قبول شرط فوق را اساس اجابت ھا  آن از ÷ی دیگر صالحو از سو

خدای اینکه  دانست و ایمان داشت به ی آنان قرار داد، در حالی که ھمواره می خواسته
که  :سبحان وی را تحقیر و زبون نخواھد کرد، و به ھمین خاطر ھرگز به این فکر نیفتاد

ناپذیر باشد، بلکه قطعاً به این باور  ی امکاننمایند، تحقق آن امر آنچه قومش مطالبه می
ای سبحان بسیار آسان است، لذا از خدای خود خد رسیده بود که انجام چنین امری بر

 .۱۰۳قصص الأنبیاء، ابن کثیر، ص  -)١(
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رسید،  آن معجزه را که برای خداوند بسیار آسان و در نظر قومش محال به نظر می
 مطالبه و درخواست کرد.

نتواند  ÷د تا در صورتی که صالحقوم ثمود ھم منتظر شدند و خود را آماده کردن
ی عمل  نمود جامه ممکن جلوه میی محدود آنان غیر اندیشهرا که در ھا  آن ی خواسته

 بپوشاند، وی را به باد تمسخر و ریشخند بگیرند!!
به پروردگار خود روی آورد و به مصلای خود رفت و تا توانست برای  ÷صالح

کنده  از خشوع و ایمان در مقام دعا به بارگاه خدای خود نماز گذارد و با حالتی آ
 ملکوتی برآمد و از خداوند خواست که خواسته قومش را اجابت نماید.

را مستجاب فرمود و شتری را با  ÷و بالاخره خداوند متعال دعای صالح
 خصوصیات و شرایط پیش گفته از دل صخره بیرون آورد.

که نشانه ھمان  وند بود، چراای از معجزات خدا در واقع آن شتر نشانه و معجزه
ای در  شود آن شتر بدین دلیل معجزه بوده است که صخره معجزه است، و گفته می

 اش از آن بیرون آمد. کوه روزی از ھم شکافته شد، و ماده شتری ھمراه با بچه
بدیھی است که متولدشدن آن بچه شتر، برخلاف تولدھای معمولی و مرسوم بود. 

دھد، این است که او در یک روز  انگیز جلوه می آن شتر را اعجابیکی از مواردی که 
ھا  ی حیوانات دیگر از ترس او به آن آب نوشید و بقیه ھای موجود در رود را می تمام آب

 شدند. نزدیک نمی

یعنی » الله قۀنا«که خداوند به آن  ی خداوند بود، چرا ن ماده شتر معجزهآری، آ
 شتر خداوند گفته است.

را به اسم خود اضافه کرده » قۀنا«ی  ی فوق کلمه خداوند در جمله :ارتی دیگربه عب
ی معنوی است که ھدف آن در اینجا  است، (و این عبارت از لحاظ نحوی، اضافه

ھا بر این مھم واقف شوند که آن ماده  تخصیص مضاف برای مضاف الیه است) تا انسان
 ای از طرف خداوند است. هشتر نه تنھا عادی و معمولی نیست، بلکه معجز

ای از افراد قوم ثمود، با دیدن  گردیم. عده میازب ÷رویم و به صالح به حاشیه نمی
چه آن را امری عظیم و ایمان آوردند،  ÷ی اعجاب برانگیز به رسالت صالح آن منظره

ھا  آن یافتند، اما غالب ÷کننده، و دلیلی قاطع بر صحت مقولات صالح قدرتی خیره
 بر کفر و عناد خود استوار ماندند.ھمچنان 
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 به قوم ثمود گفت: ÷صالح

ِ  وََ�قَٰوۡمِ ﴿ ِ ٱناَقَةُ  ۦَ�ذِٰه �ضِ  �َّ
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ِۖ ٱلَُ�مۡ ءَايةَٗۖ فَذَرُوهَا تأَ وهَا �سُِوءٖٓ  �َّ وََ� َ�مَسُّ

خُذَُ�مۡ عَذَابٞ قرَِ�بٞ 
ۡ
 ].٦٤هود: [ ﴾٦٤َ�يَأ

ای است (بر صدق  این شتر خداست و برای شما معجزه !(صالح گفت): ای قوم من«
نبوت من) پس آن را رھا کنید تا در زمین (از مزارع و علفزار) بخورد و اذیت و آزاری 

 .»بدان نرسانید (که اگر چنین کنید) ھرچه زودتر به عذاب سختی گرفتار آیید
رساندن و  به قومش بگوید، از آسیب :فرمان داد ÷خداوند به صالح ،و بدین ترتیب

کشتن آن ماده شتر جداً خودداری نمایند، و در عین حال آن را به حال خود بگذارند تا 
 در علفزارھا و مراتع بچرد، در غیر این صورت به زودی دچار عذاب دردناکی خواھند شد.

کرد. در قابل ذکر است که در آغاز آن ماده شتر قوم ثمود را دچار تعجب و وحشت 
ماده شتری بس مبارک بود، شیر آن آنقدر زیاد بود که ھزاران نفر  ،واقع آن ماده شتر

توانستند از آن استفاده نمایند. جالب آنکه در جایی که  اعم از مرد و زن و کودک می
ن شتر نه کردند، این واضح بود که آ فرار میخوابید، تمامی حیوانات دیگر از آنجا  می

 ای از معجزات خداوند سبحان بود. عمولی نبود، بلکه معجزهتنھا یک شتر م
که در اثر آن  :سان آن ماده شتر در میان قوم ثمود به حیات خود ادامه داد و بدین

 بر کفر و عناد خود باقی و پایدار ماندند.ھا  آن بعضی از افراد قوم ایمان آورده و اغلب

بود که  )١(»ةبن عمرو بن محلا عجند«رئیس کسانی که ایمان آورده بودند، نامش 
ی اشراف ھم  رفت. بقیه ھای با نفوذ قوم ثمود به شمار می از جمله اشراف و شخصیت
گفتند  می» ذؤاب ابن عمرو«بگروند، اما مردی که به او  ÷خواستند که به دین صالح

را از این اقدام ھا  آن بود، ھای قوم ثمود و صاحب بت» حباب«و مردی دیگر که نامش 
مبادا آسیبی به آن اینکه  را برحذر داشت ازھا  آن ÷داشتند. و ھنگامی که صالحباز

شان به جوش آمد و دیگر چشم آن را  ماده شتر برسانند، آتش کینه و حسادت در قلب
در میان بر  چرید و یک روز ھا و مراتع می اگاهنداشتند که ببینند آن شتر دارد در چر

 آشامد. رود و از آن می سر جوی آب می

 کویت.ی دار الکتاب حدیث  ، چاپ مؤسسه۱۰۳قصص الأنبیاء ابن کثیر، ص  -)١(
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در واقع آب یک روز به آن ماده شتر اختصاص داشت و روز بعد به قوم ثمود. 
کردند،  ی نیاز از شیر آن ماده شتر استفاده می گفتنی است که قوم ثمود، به اندازه

 فرماید: خداوند در این باره می

ِ  قَالَ ﴿ عۡلُوٖ�  ۦَ�ذِٰه َّهَا ِ�ۡبٞ وَلَُ�مۡ ِ�ۡبُ يوَٖۡ� مَّ  ].١٥٥الشعراء: [ ﴾١٥٥ناَقَةٞ ل
وه که به خواست پروردگار به عنوان معجزه از دل کن ماده شتری است (یگفت: ا«

 .»نی، از آن شماینجا، از آن اوست و سھم روز معیرون آمد)؛ سھمی از آب ایب
ای برای امتحان قوم ثمود بوده است، تا  توان گفت که: آن ماده شتر وسیله می

آورند یا نه؟ (گرچه خداوند نسبت  ایمان می ÷رسالت صالحروشن شود که آیا آنان به 
گاه  تر است). به عملکردھای آنان آ

 یعنی: منتظر باش ﴾رۡتقَبِۡهُمۡ ٱفَ ﴿ فرمود: ÷خدای تبارک و تعالی به صالح

 یعنی: در قبال تمسخر و اذیت آنان صبور باش. ﴾٢٧ صۡطَِ�ۡ ٱوَ ﴿
گاه خواھی شد. چه به زودی از جریان امو  د به او فرمود:ھمچنین خداونرات آ

نَّ  وَنبَّئِۡهُمۡ ﴿
َ
ۡتََ�ٞ  لمَۡاءَٓ ٱأ  ].٢٨القمر: [ ﴾٢٨قسِۡمَ� بيَۡنَهُمۡۖ ُ�ُّ ِ�ۡبٖ �ُّ

ندی شده و ھر آشامیدنی آماده گو: که آب میان ایشان و شتر قسمت ببه آنان ب«
 .»ی ایشان باشد ی شتر و یک روز بھره شده، یک روز بھره

آشکاربودن این مورد که آن ماده شتر، یک شتر معمولی نیست، بلکه به رغم 
دست  ÷ای از جانب خداوند است، قوم ثمود از ابراز تنفر نسبت به صالح نشانه

ھایی علیه آن ماده شتر  کشیده و در عوض از آن ماده شتر متنفر شدند. لذا توطئه
 که:اند  چیده شد. مورخان و مفسران ذکر کرده

ز دختر محیا، پسر زھیر، پسر مختار که ا» صدوقه«وم ثمود زنی به نام در میان ق«
قومی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و در عین  لحاظ امکانات مالی و اصل و نسب

گرویده و مؤمن شده بود که این امر بعدھا موجب  ÷صالح نحال شوھرش به دی
خوانده و به او قول داد را فرا » مصرع«عموی خود ، پسرجدایی وی از شوھرش گردید

 که اگر بتواند، آن ماده شتر را به قتل برساند، خود را در اختیار وی خواھد گذاشت.
دختر غنیم پسر مجلز، ملقب به » عنیزه«و ھمچنین پیرزن کافر دیگری به نام 

یکی از رؤسای قوم ثمود، » دؤاب بن عمرو«که از شوھرش » عثمان ام«یا » غنه ام«
نشان داده و گفت: » لفاقدار پسر س«را به شخصی به نام ھا  آن تر بود،دارای چھار دخ
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اگر بتوانی کار آن ماده شتر را تمام کنی؟ ھرکدام از این دخترھا را که بخواھی، آن را 
 .)١(به تو خواھم داد

لذا مصرع و قدار به سرعت در پی کشتن آن ماده شتر برآمدند و برای این کار سعی 
ھمکاری قوم خود را جلب نمایند. این بود که پس از تلاش و کردند، رضایت و 

پیوستند و بدین ترتیب یک جمعیت نُه ھا  آن ی ھای فراوان، ھفت نفر به قاطبه کوشش
 ی خدای سبحان از آن یاد شده: نفری را تشکیل دادند که در گفته

�ضِ ٱ�سِۡعَةُ رهَۡطٖ ُ�فۡسِدُونَ ِ�  لمَۡدِينَةِ ٱِ�  وََ�نَ ﴿
َ
 ].٤٨النمل: [ ﴾٤٨وََ� يصُۡلحُِونَ  ۡ�

کردند و به دنبال  در شھرستان (ثمود) نُه گروه بودند که در زمین فساد می«
 .»نیکوکاری نبودند

به سوی خود ی افراد قوم را  این جمعیت با تلاش فراوان سعی کردند ھمکاری بقیه
ماده شتر را در پیش زبانی و ذکر دلایل پوچ و واھی) کشتن آن  جلب نمایند و (با چرب

 زینت بخشیدند و به برپایی نشستی مھم و اضطراری ھمت گماردند.ھا  آن چشمان
ھنگامی که شب فرا رسید و ھمه جای شھر ثمود را فرا گرفت، کافران یقین پیدا 

ھا را روشن کردند  کردند که از ھر گزندی مصون ھستند، در داخل یکی از قصرھا مشعل
 گساری گردیدند. وار نشسته بودند مشغول باده حالی که دایرهو گرد ھم آمدند و در 

ی خطرناک حضور یافته بودند. آن جلسه در  تمام رؤسای قوم ثمود در این جلسه
 درگرفت. یکی از کافران گفت:ھا  آن نی مدت میانین ایشان برپا شد و گفتگویی طولاب

� مِّنَّا َ�حِٰدٗا نَّتَّبعُِهُ ﴿ ٗ�ََ�
َ
آ إِ   ٓۥ�  ].٢٤القمر: [ ﴾٢٤ذٗا لَِّ� ضََ�لٰٖ وسَُعُرٍ إِ�َّ
آیا انسانی از خودمان را پیروی کنیم که تنھا (و بدون قوم و عشیره) ھم ھست؟ «

 .»در صورت پیروی از او، ما گمراه و دیوانه خواھیم بود
 و دیگری گفت:

ءُلِۡ�َ ﴿
َ
ِ�ٞ  ّ�ِكۡرُ ٱ أ

َ
ابٌ أ  ].٢٥القمر: [ ﴾٢٥عَليَۡهِ مِنۢ بيَۡننَِا بلَۡ هُوَ كَذَّ

ی ما وحی به او داده شده است؟! (نه چنین نیست) بلکه او بسیار  آیا از میان ھمه«
 .»دروغگو و خودخواه است

 تاریخ طبری. -)١(
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از  ÷ی صالح خوردن بودند، پس از گفتگو در باره ھمچنان مشغول شرابھا  آن و
یکی از کافران گفت: اگر فصل  ،ی آن ماده شتر پرداختند او دست برداشته و به مسأله

برد و با  تابستان فرا برسد، آن ماده شتر از ترس گرما به وادی مرطوب و خنک پناه می
 دھد. این کار حیوانات و مواشی ما را از آنجا به سوی فضای گرم فراری می

ان فرا برسد، آن ماده شتر در جستجوی جای کافر دیگری گفت: اگر فصل زمست
شود و  آید و در نتیجه موجب ترس و فرار چھارپایان ما از آن مکان گرم می گرمی برمی

 گیرند. در معرض امراض فصل سرمای زمستان قرار میھا  آن ناگزیر
خوارگی شده بودند  نوشی و مَی ی شوم، غرق در باده ر در آن جلسهی کافران حاض کلیه

 خوردند. ھای نوشندگان تکان می گردید و در دست میھا  آن ھای شراب به دور پیالهو 
این سپس یکی از حاضران مجلس دستور داد، کسی حرف نزند تا بتواند به خوبی برای 

 اه ھمگی سکوت را اختیار کردند.اندیشی نماید، آنگ مسأله چاره
 ک راه حل وجود دارد.سپس آن مرد مست، سکوت حاضران را شکست و گفت: تنھا ی

 گفتند: چه راه حلی؟
 آن ماده شتر را بکشیم، بعد از آن ھم صالح  را به قتل برسانیم.اینکه  گفت:

و  گفت: این صالحھا  آن دند، یکی ازکر ÷ع به بدگویی از صالحورآنگاه حاضران ش
 سر و ناراحتی اسباب ی درد چقدر مایه اند، شترش و کسانی که به وی ایمان آورده

 اند؟! زحمت ما بوده
گوییم: مردی  کشیم و می آری، تنھا راه علاج ھمین است، آن ماده شتر را می

ستمگر از ستمگران شھر ثمود که دائماً مست و در پی فساد در زمین است با کمک 
 ھمدستانش آن ماده شتر را به قتل رسانیده است!

 شب فاجعه -٣
اش را در  شتر مبارک در حالی که بچهبالاخره شب ظلم و ستم فرا رسید، آن ماده 

بغل گرفته بود تا او را گرم سازد، به خواب نازی فرو رفته بود. و در آن سوی آن نه نفر 
ھا  آن جنایتکار ھم خود را برای انجام آن گناه بزرگ آماده ساخته بودند که در رأس

 قدار بن سالف ملعون قرار داشت.



 ٤٧  ÷و فریاد جبرئیل  ÷شتر صالح

شدند، در حالی که نیت شومی را در دل  در دل تاریکی شب خارجھا  آن لاصهخ
قدر شراب نوشیده بود که حتی قدار بن سالف آنھا  آن پنھان ساخته بودند. رئیس

 دید. جلوی خود را نمی
اش از  و بدین ترتیب آن نُه نفر بر آن ماده شتر ھجوم بردند، آن ماده شتر و بچه

ر دراز شدند، تا کارش را ترس سرپا ایستادند، آنگاه دستان قاتل به سوی آن ماده شت
لف بود که با اتمام کند، اولین کسی که بر آن ماده شتر ھجوم برد، ھمان قدار بن س

ی  ای به زانویش زد و در نتیجه آن شتر به زمین افتاد، سپس بقیه شمشیر ضربه
ھمدستانش بلافاصله با شمشیرھایشان آن شتر را سر بریدند، و ھنگامی که آن بچه 

 به کوه فرار کرد و سه بار کف کرد.ھا  آن را دید، از ترسشتر آن صحنه 
گاه شد با عصبانیت پیش قومش آمد و گفت: مگر  ÷ھنگامی که صالح از ماجرا آ

 نداشته باشید؟! کاری آن ماده شتربه من به شما نگفتم، 
گفتند: حال که ما آن را کشتیم، عذاب را بر سر ما بیاور و این کار را زود انجام بده 

 ی رسولان ھستی؟! که از جمله :گفتی مگر تو نمی
 گفت:ھا  آن به ÷آنگاه صالح

يَّا�ٖ� َ�لٰكَِ وعَۡدٌ َ�ۡ�ُ مَكۡذُوبٖ ﴿
َ
 ].٦٥هود: [ ﴾٦٥َ�مَتَّعُواْ ِ� دَارُِ�مۡ ثََ�ثَٰةَ �

ی خود سه روز زندگی کنید (و بدانید که مھلت زندگانی شما به  در خانه و کاشانه«
ی حیات، عذاب خدا به سراغ شما متکبران و  پس از این سه روزه ،پایان رسیده است

 .»است راستینی ای ) این وعدهپیچد آید و طومار عمرتان را درھم می یسرکشان م
را باور نکردند و ھنگامی که در  ÷ی حتمی صالح ھم ھشدار و وعدهاما باز

برسانند و قسم  را ھم به قتل ÷که صالح :ی شب قرار گرفتند، تصمیم گرفتند آستانه
 ،اش به او حمله کنند و او را به قتل برسانند، اما خداوند سبحان خوردند که در خانه

 پیامبر خود را از شر آنان مصون داشت و نجات داد.
 فرماید: خداوند سبحان در این زمینه می

﴿ ْ ِ  قَالوُا ِ ٱَ�قَاسَمُواْ ب هۡلَهُ  ۥَ�بُيَّتِنََّهُ  �َّ
َ
هۡلهِِ  ۦنَّ لوَِِ�ّهِِ ُ�مَّ َ�قَُولَ  ۥوَأ

َ
�نَّا  ۦمَا شَهِدۡناَ مَهۡلكَِ أ

 ].٤٩النمل: [ ﴾٤٩لََ�دِٰقُونَ 
تنگ کرده بود به یکدیگر) گفتند: برای ھا  آن ھا که صالح عرصه را بر (این گروه«

زنیم و آنان را به  اش شبیخون می ھمدیگر به خدا سوگند بخورید که بر صالح و خانواده
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اش شرکت  گوییم که در کشتن (وی و) خانواده میوارثش  رسانیم، سپس به  قتل می
 .»ایم و از راستگویانیم نداشته

ی قوم  گانه، چھره ی سه داده شده روز از ایام مھلت در سپیده دم صبح نخستین
ند، ی شب قرار گرفت ثمود زرد و پریده شد و ھنگامی که آن تمام شد و در آستانه

 آسا سپری شد. گفتند: یکی از آن سه روز مرگ
ھایشان قرمزرنگ شد و در روز سوم به سیاھی گرایید  سپس در صبح روز دوم چھره

یدند، شب ھنگام گفتند: مگر آن مدت و ھنگامی که روز سوم را ھم به پایان رسان
 تعیین شده تمام نشده، پس کجاست آن عذابی که به ما وعده داده شده است؟!

شکافته شد، رعد و  و بالاخره در صبح روز چھارم، آسمان از (ترس) فریادی ھولناک
جانداری را نابود کرد، زمین ھم تکان  ھای ثمود ترکید و ھر فراز کوه برق آسمانی بر

 ناک و شدیدی خورد و در نتیجه ھرچیزی که بالای آن بود، ھلاک شد.ھول
قوم ثمود ھمگی در اثر یک فریاد (رعد و برق) به ھلاکت رسیدند،  ،و بدین ترتیب

با ایشان قبل از این حادثه آن  ایمان آورده بودند، ھمراه ÷اما کسانی که به صالح
 .)١(مکان را ترک گفته و در پرتو عنایات الھی نجات یافتند

 اند از: ھا عبارت در تھیه و تدوین این قسمت به مراجع متعددی مراجعه شده که مھمترین آن -)١(
 -۴تفسیر قرطبی.  -۳تفسیر ابن کثیر.  -۲معجزات الرسول: شیخ محمد متولی شعراوی.  -۱

 -۸تاریخ طبری.  -۷کثیر. : ابن ةوالنھای ةالبدای -۶انبیاء الله: احمد بھجت.  -۵تفسیر طبری. 
 المستقاد من قصص القرآن: د/ عبد الکریم زیدان.

                                           



  
 
 
 

 و جریان مقتول و گوشت گاو ÷موسی

 فرماید: خداوند سبحان می

َ ٱإنَِّ  ۦٓ قاَلَ مُوَ�ٰ لقَِوۡمِهِ  �ذۡ ﴿ عُوذُ  �َّ
َ
َ�تَّخِذُناَ هُزُوٗۖ� قاَلَ أ

َ
ن تذََۡ�وُاْ َ�قَرَةٗۖ قاَلوُآْ �

َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
يأَ

 ِ ِ ٱب ُ�ونَ منَِ  �َّ
َ
نۡ أ

َ
ْ  ٦٧ لَۡ�هٰلِِ�َ ٱأ ۚ قاَلَ إنَِّهُ  دۡعُ ٱ قاَلوُا اَ مَا ِ�َ ها  آن َ�قُولُ  ۥَ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ

ْ ٱ بِۡ�رٌ عَوَانُۢ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِۖ فَ َ�قَرَةٞ �َّ فاَرضِٞ وََ�   ].٦٨ -٦٧البقرة: [ ﴾٦٨مَا تؤُۡمَرُونَ  ۡ�عَلوُا

 آزر و راحیل -١
راحیل رختخواب را برای شوھرش آزر بن حیلوت آماده کرد تا استراحت کند و 
خستگی کار از تنش بیرون رود. در این ھنگام از وی پرسید: راستی چرا دیروز به خانه 

 این کلبه خیلی انتظارت را کشیدم. در ننیامدی؟ م
را در  شب کند، به ھمین خاطر آزر گفت: دیروز احساس کردم که بدنم درد می

پیش یکی از دوستانم سپری کردم تا بلکه کمی آرام شوم، اما صبح که بیدار شدم بدنم 
 کرد. بیشتر درد می

خواھی کرد، و پاید که کاملاً احساس بھبودی و راحتی  راحیل گفت: دیری نمی
بایست به استراحت بپردازی ضمناً بگو ببینم این دفعه در بازار چه  حالا فقط می

 چیزی به دست آوردی؟!
نشد،  مشوم چیزی عاید دارم پیر میاینکه  آزر گفت: باور کن جز ناراحتی و احساس

رسد نه  ی کوچک و لاغری که عمرش به سه یا چھار سال می در ضمن جز گوساله
ام.  خریده» الیاب«ام، آن گوساله را ھم برای پسرم  ام و نه چیزی فروخته یدهچیزی خر

 راحیل گفت: آن گوساله کجا است؟ و ماجرای آن چیست؟
زرد رنگ زیبایی است که به دلم افتاد آن را بخرم، و ی کوچک  آزر گفت: آن گوساله

و حالا ھم در آن ھایی که برایش گذاشته بودم، خورد  آن را خریدم، علف آنکه به محض
بیشه نزدیک به ما مشغول چریدن است. سپس آزر کمی ساکت شد و گفت: راستی 
حال تو چطور است و در این مدت که من نبودم چه اتفاقاتی رخ داد؟ حال پسرمان 

 چطور است، او کجاست؟» الیاب«
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 کند و الحمد لله خوب است. ھای آبادی بازی می راحیل گفت: دارد با بچه
گشت، از کنار ما  میحالی که از کوه مناجات (طور) بازدر  ÷موسی ،خداپیامبر 

و برای  کشید را صدا زد و او را بوسید و دستی بر سرش» الیاب«رد شد و فرزندمان 
 وی دعای خیر کرد، اما ایشان طبق معمول زود از اینجا رفتند و منتظر نشدند.

پس لابد بنی اسرائیل در  آزر گفت: اگر ایشان طبق معمول منتظر نمانده است،
مطلع ساخته و او ھم  آن را از ÷و خدای سبحان ھم موسی اند، غیاب وی کاری کرده

 ای که تو ذکر کردی، از کوه مناجات بازگشته است. زده با حالتی غم
ھم در مدت غیاب ھا  آن راحیل گفت: شنیدم که وی بنی اسرائیل را ترک گفته و

ساخته بود را ھا  آن برای» سامری«ی به نام ای از طلا که ساحر وی گوساله
به خاطر این مھم به میان ما  ÷موسی ،پرستیدند. ھنگامی که پیامبر خدا می
 اما وی جوابی به من نداد. ،گشت، در این رابطه با وی صحبت کردمباز

آزر گفت: این ھمان علت (بازگشت) او است، واقعاً چقدر سخت و ناخوشایند است 
 رسد. می ÷بنی اسرائیل به پیامبر خدا موسیآنچه که از 

ای را که برای  آیی تا آن گوساله راحیل به شوھرش آزر گفت: آیا ھمراه من نمی
 ای، به من نشان بدھی؟! خریده» الیاب«فرزندمان 

به مکان آن اینکه  تا :آزر به عصایی تکیه داده و ھمراه با ھمسرش به راه افتادند
آن گوساله نگاه کرد، در آن ھنگام رنگ زرد و زیبای آن،  گوساله رسیدند، راحیل به

. راحیل از دیدن آن گوساله درخشد می درخشید که گویی پرتو خورشید از آن چنان می
بسیار خرسند شد و آمدن آن را به فال نیک گرفت و دستی بر بدن و سر و رویش 

یدن است! اگر خوب مشغول چرکشید، آنگاه رو به آزر کرد و گفت: ببین آزر! چه 
 شود. پاید که چاق و فربه می طور پیش برود، دیری نمیاین

و بعد از مدت کمی آن زن و شوھر راه بازگشت به کلبه را در پیش گرفتند، آزر 
دھد که آن گوساله بھترین  ی زیبایی است، دلم به من خبر می گفت: الحق که گوساله

 گذارم. قی میمالی خواھد بود که آن را برای فرزندم الیاب با
ی آزر به مرگ دلتنگ شد و گفت: اما آن گوساله احتیاج به تلاش و  راحیل از اشاره

، مگر نه ماش بھره بگیری خوب رشد کند و ثمر بدھد و ما از ثمرهاینکه  مراقبت دارد تا
 ف و لاغراندام است.یبینی ضع اینکه چنان که می
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، چیزی لأزگاری برای خدایدانی که من جز تقوا و پرھی آزر گفت: تو خوب می
گذارم، چه خدای سبحان دوست و یاور صالحان  به ارث باقی نمی» الیاب« مبرای پسر

است و (انشاء الله) از پسرم الیاب لطف و مرحمت خود را دریغ نخواھد کرد، و در مال 
یا گنج من که تو برای آن دل نگران ھستی، برای وی برکت خواھد فرستاد، پس اگر 

ا جدا شدم، مواظب پسرت باش! و قواعد ایمان و آنچه که از پدرانمان: من از شم
به ارث  ÷و آنچه که از پیامبر خدا موسی† ابراھیم و اسحاق و یعقوب و یوسف

 ایم، به وی آموزش بده! م و دریافت کردهیا برده
 ای و تنھا به امر آن گوساله اھتمام مده...! نه زمینی را با آن شخم بزن و نه مزرعه

 پشت آن سوار نشو و از شیر آن استفاده مکن! را با آن آب بده، بر
که در پرتو حمایت الھی  اش فکر مکن، چرا آن را در بیشه آزاد بگذار و اصلاً در باره

 ی آن گوساله را برایش یادآور شو!خواھد بود، و زمانی که الیاب بزرگ شد ماجرا
ازگشتند، آزر به رختخوابش رفت و آن زن و شوھر پس از آن گشت و گذار به کلبه ب

ی امور و مسایل فراوانی  دوباره احساس ناخوشی و بیماری کرد، و با ھمسرش در باره
کنم  یصحبت کرد، به ھمسرش گفت: انگار مرگ نزدیک است و بازھم به تو سفارش م

ی زردرنگ و لاغراندام  که ھمان گوساله -گرانبھا  نجکه مواظب پسرم الیاب و آن گ
 باشی! - گذارم که برای الیاب باقی می است

ی زندگی و شادی حرف  ی سخنانش افزود: بر ما لازم است که در باره آزر در ادامه
دگی و نشاط با تو صحبت نی ز بزنیم نه از مرگ و غم. آری، ھمین فردا صبح در باره

شمعون دختر   رفقهکه من دوست دارم پسرم الیاب با  :خواھم کرد و به تو خواھم گفت
 ھای خوب و صالح شیوخ بنی اسرائیل است. ازدواج کند. در واقع پدر آن دختر از انسان

شمعون بن نفتالی مردی ثروتمند و دارای اغنام و احشام و طلا و جواھرات زیادی 
واره با وی بود. شمعون و ھم ÷دوست و یاور پیامبر خدا، موسیاینکه  بود. مھم
گذاری  گفت: تنھا دخترم را به اسم رفقه نام بود و چه بسیار به آزر می بدتعشیخی م

ھم به خاطر خجستگی اسم رفقه، ھمسر پدر ما، اسحاق پیامبر خدا و از  ام، آن کرده
خواھم تا جوان خوب و صالحی را به عنوان شوھر وی قرار دھد. سپس  خداوند می

شد که با» الیاب«چولوی تو شد اگر آن جوان ھمان پسر کو گفت: چه خوب می می
 تر است.ه بزرگالیاب دو سال از رفق
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شد اگر این کار عملی  راحیل از این سخن بسیار خوشحال شد و گفت: چه خوب می
 شد، چرا که رفقه کودک زیبایی است و چنانچه بزرگ شود، از این ھم زیباتر خواھد شد! می

حالی شادکام واج و خوشی ازد بینش در باره راحیل ھمچنین از سخن شوھر خوش
شد، اما بیماری وی شدت یافت و مدت زیادی به وی مھلت نداد و این بود که پس چند 

 دارفانی را وداع گفت. ،روز آزر

 :تمام ماندنا کهواجی ازد -٢
گفتند: به نزد دوستش شمعون بن نفتدالی  می »شعیمنسی بن إِل«مردی که به او 

ات ناداب بن صوغر مرا به نمایندگی از  ثروتمند و صالح آمد و به او گفت: برادرزاده
تا دخترت رفقه را برای وی خواستگاری نمایم، و  :طرف خود به سوی تو فرستاده

 .امیدوارم که به خاطر قرابت فامیلی که باھم دارید، جواب رد به او ندھی
ی سر مخالفت خود را ابراز کرد، گفت:  شمعون بلافاصله و در حالی که با اشاره

ده، چطور رشرم که اصلاً بویی از دیانت نب ببین منسی، حرفش را ھم نزن، این بی
 شود که دختر من را خواستگاری کند؟! رویش می

بلکه وی خواھد با رفقه ازدواج کند،  تو باید بدانی که ناداب تنھا نمی ای منسی!
خواھد ھم رفقه را صاحب شود و ھم  چشم طمع به مال و املاک من دوخته است، می

دارایی من را و ضمناً تو نخستین کسی نیستی که آمده تا دخترم را برای وی 
 خواستگاری کند، محال که چنین وصلتی انجام گیرد.

م و تنھا کن ھای تو را تأیید می منسی گفت: حق با توست شمعون، من تمامی حرف
دیدم در  انگیزه و عاملی که باعث شد برای این امر به خدمت شما برسم، این بود که

و ترسیدم که تو را به قتل برساند و بعد از مرگ تو  کشید می چشمانش شرارت شعله
 دخترت را مورد آزار و اذیت قرار دھد.

ن از این کنم ای منسی! و انتظاری جز ای شمعون گفت: این را من ھم احساس می
آدم شرور ندارم، اما با این حال ھرگز وی را به عنوان داماد خود نخواھم پذیرفت، او ھر 

 خواھد انجام دھد. کاری که دلش می
ای ساکت شد سپس گفت: در این صورت لازم است که از ھمین حالا  منسی لحظه

ایش بینی، بر رت باشی و جوانی را که برای وی مناسب و شایسته میتدر فکر دخ
 انتخاب کنی.
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را برگزیده ام، اما  خترم الیاب، پسر دوستم آزر مرحومشمعون گفت: برای د
دانم در کجا اقامت دارد، من ھمواره در جستجوی وی ھستم و چنانچه او را بیابم  نمی

دخترم را به او خواھم داد. الیاب اکنون یک جوان ھجده ساله است و تمامی آنچه را 
شناختم، به ارث برده در واقع وی شرافت و  ی پدرش می ات حسنهھا و صف که از ویژگی

 صداقت را به ارث برده و به خدای متعال ایمان دارد.

 مقتول بنی اسرائیل -٣
بنی اسرائیل در سپیده دم صبح یکی از روزھای خدا از خواب بیدار شدند و جسد 

ای که  دور از ناحیه ای شمعون بن نفتالی را که آغشته به خون بود و در نزدیکی محله
 خانه و عشیرتش در آنجا بود، دور انداخته شده بود، پیدا کردند.

 شدن شمعون، ھیاھوی زیادی را در میان بنی اسرائیل پدید آورد، چرا خبر کشته
منش و ثروتمند و خیرخواه بود. بنابراین، در میان  رفتار و بزرگ که وی فردی نیک

ینوایان غمگین شدند، و طایفه و بلکه مان و بیتیغا و بلوا به وجود آمد و فقرا و مردم غو
 :کرد و گناه و مسؤولیت آنچه را که اتفاق افتاده بود شھر خونش را مطالبه می تمامی
نفتالی در آنجا پیدا شده بود و در  شمعون بن کرد که جسد ساکنان مکانی می متوجه

ناداب بن «کرد، ھمان  ر خون شمعون را مطالبه میاین میان کسی که از ھمه بیشت
دادن عموی عزیزش تظاھر به غم  ای شمعون بود، و به خاطر از دست زادهادربر» صوغر

 کرد!! و ناراحتی بسیار می
ی مردم بیشتر  ای که جسد مقتول در نزدیکی آن پیدا شده بود، از ھمه و اھل محله

مقتول و در رأس آنان » شمعون«ی  اما طائفهزده و دلتنگ شده بودند،  از این امر غم
شمعون به دست گروھی از اھل این  که :ھمواره اصرار داشتند» وغرناداب بن ص«

شان شدت عمل بیشتری  ی خون مقتول محله کشته شده و از این رو نسبت به مطالبه
 به خرج دادند.

روه بالا سر و صدا شدت یافت و ھمھمه و غوغا و جدال و منافشه در بین دو گ
شیوخ بنی اسرائیل و گرفت، تا جایی که نزدیک بود باھم درگیر شوند، به ھمین خاطر 

بودند، جمع شده و به نزد پیامبر خدا ھا  آن کسانی که در دور بر اراذل و عموم
بھای آن مقتول به  ی خون شتافتند تا بین آن دو گروه، در ارتباط با قضیه ÷موسی

 قضاوت بنشیند.
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که مشابه مجلس قضاوت یا دادگاه امروزی بود. آن  :لسی گرد آمدندمردم در مج
ی مردم اعم از  گرفت که تا انتھا به وسیله اجتماع مردمی در میدان وسیعی صورت می

ی متھم شده  مقتول و اھل محله» شمعون«جوان و پیر، مرد و زن پر شده بود. و اھل 
 ھم به آن مکان آمدند.

گفتن پرداخت و با دلایلی  کنده از غم و اندوه به سخنناداب بن صوغر با حالتی آ
ی به اصطلاح ظالم! قرار داد.  که خود سراغ داشت، انگشت اتھام را بر روی آن محله

ر اھل آن محله ھم آن تھمت را انکار کرده و گفتند: چطور چنین چیزی ممکن است د
 رخوردار بود؟!وبیت و عزت و احترام خاصی بحالی که مقتول در میان ما از محب
شدند، چه آن سخن فصل الخطاب است،  ÷موسی ،مردم منتظر سخن پیامبر خدا

ھا را تیز کردند و سرھا را بالا کشیدند، در آن  از این رو ھمگی ساکت شدند و گوش
 ببرید. تا گاوی را سر :دھد گفت: خداوند به شما دستور می ÷ھنگام موسی

فوق را شنیدند و از آن مدھوش و بودند، فرمان  ÷افرادی که در نزدیکی موسی
شان نمایان گشت، اما  ھای ھا و نگاه جب شدند تا جایی که تحیر و تعجب بر چھرهعتم

ھم تعجب و حیرت را بر ھا  آناینکه  کسانی که از مجلس دور بودند چیزی نشنیدند جز
تا از حکم  :اختندوجود دیگران مشاھده کردند، به ھمین خاطر داد و فریاد به راه اند

گاھی یابند، صداھا و ھمھمه ÷موسی ،پیامبر خدا ھا بالا رفت. آنگاه یکی از مردان  آ
بر جای بلندی ایستاد و با صدای بلندی فریاد زد و گفت: خداوند به شما دستور 

 تا گاوی را قربانی کنید. :دھد می
ند و ھرج و مرج آرامی به وجود آوردمردم سخنش را شنیدند، غوغا و نا ھنگامی که

این درخواست  .ندھم آمیخت و با اصواتی ناخوشایاجتماع آنان حاکم شد و صداھا در بر
گفت: آخر شناخت قاتل چه ربطی به  اد ریشخند گرفتند، این یکی میو این امر را به ب

 کشتن گاو دارد؟!
 کند. گفت: پیامبر خدا شوخی می و آن یکی می

 کردن است؟ مگر حالا وقت مزاحگفت:  و سومی با صدای بلند می
نظمی بر  کند. بی ما را مسخره می ÷و ناداب بن صوغر گفت: در واقع موسی

از مجلس خارج شد و مردم ھم در حالی که  ÷شد، سپس موسیحاکم ھا  آن اجتماع
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خواست آن را ذبح کند، مورد تمسخر و ریشخند قرار  می ÷گاوی را که موسی
 دادند، پراکنده شدند. می

ھمھمه به راه  کردن و رهخسی از مردم درخواست کردند که از ممؤمنان متق اما
حرفی را از طرف خود  ÷موسی ،دست بردارند و به آنان گفتند: پیامبر خدا انداختن

حرف  ÷موسی با نزده، بلکه چیزی را گفته که کلام خداست، ھمان کلامی که با آن
 گوید: زده است. او به شما می

َ ٱإنَِّ ﴿ ن تذََۡ�ُواْ َ�قَرَةٗ  �َّ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
 ].٦٧البقرة: [ ﴾يأَ

 .»دھد که یک گاو را ذبح کنید خداوند به شما فرمان می«
 تواند مزاح و شوخی باشد؟! چگونه این فرمان می

 ا پذیرا شوید، نهگردن کجی و خشنودی فرمان خداوندی ر بر شما لازم است که با
 کنید و با این کار مرتکب گناه بشوید. گاهن به آن با تمسخر و ریشخنداینکه 

به مجلس قضاوت آمد و در میان مؤمنان خداترس نشست،  ÷روز بعد موسی
طایفه و خاندان مقتول به حضور وی رسیده و به او گفتند: ای پیامبر خدا! آیا ما را به 

 گیری؟!! تمسخر می
شما را مسخره  جزو نادانان باشم (واینکه  برم بر خدای از گفت: پناه می ÷موسی

ی  طایفه !کردار ایستاد و گفت: ای بنی اسرائیل نمایم) آنگاه پیرمردی سالخورده و نیک
د تمسخر قرار روم راھا  آن ÷موسی ،که پیامبر خدا :مقتول تن دادند و دانستند

 ھای صالح اصحابش بوده است. ی انسان دھد به ویژه آنکه مقتول از جمله نمی
پردازد، یکی از  چه کسی بھای آن گاو را میاینکه  پیرامون بعد از مناقشه و گفتگو

پیرمردان عاقل گفت: به نظر من بایستی تمامی مردان بنی اسرائیل در دادن بھای آن 
ی ما است، و صلح ملت نه تنھا شامل  گاو سھیم باشند، چون آن مقتول، مقتول ھمه

 رد.گی بر میشود، بلکه تمامی طوایف را در نمیای خاص  طائفه
 ÷موسی ،مردم ساکت شدند و به این حکم تن دادند و ھمگی به پیامبر خدا

 چشم دوختند.
گفت: در این صورت بھای لازم را جمع کنید و آن گاو را بخرید و  ÷آنگاه موسی

 برداری از دستور خدای سبحان آن را سر ببرید. جھت فرمان
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گفتند: چه گاوی را سر قوم بنی اسرائیل سعی در عدم انجام فرمان فوق داشته و 
 چه گاوی است؟ه آن ببریم؟ از خدای خود بخواه تا برای ما بیان کند ک

ساکت شد، و به ندای خدای سبحان که در قلبش طنین افکنده بود  ÷موسی
 گوش داد و سپس به آنان گفت:

ٞ �َّ فَارضِٞ وََ� بِۡ�رٌ عَوَانُۢ َ�ۡ�َ ها  آن َ�قُولُ  ۥإنَِّهُ ﴿ ْ ٱَ�لٰكَِۖ فَ َ�قَرَة مَا تؤُۡمَرُونَ  ۡ�عَلُوا
 ].٦٨البقرة: [ ﴾٦٨

سالی است بین این  ست نه پیر و نه جوان، بلکه میانهگوید: آن، گاوی ا پروردگار می«
 .»پس آنچه به شما فرمان داده شده است انجام دھید .دو

را ی رنگ آن ھم به سؤال و مجادله پرداختند، و گفتند: باید رنگ آن  و در باره
 ،به سوی خداوند روی آورد و مورد فوق را از او پرسید ÷بشناسیم. آنگاه موسی

 خداوند ھم اینگونه پاسخ داد:

ظِٰرِ�نَ ٱَ�قَرَةٞ صَفۡرَاءُٓ فَاقعِٞ لَّوُۡ�هَا �َُ�ُّ ﴿  ].٦٩البقرة: [ ﴾٦٩ ل�َّ
 .»نماید کنندگان (بدو) را شادمان می گاو زردرنگی است که نگاه«

 گفتند: ÷ل بیشتر به مجادله پرداختند و به موسیاما بنی اسرائی

اَ مَا ِ�َ إنَِّ  دۡعُ ٱ﴿ ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�َقَرَ ٱَ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ ا ُ ٱ�ََ�ٰبَهَ عَليَۡنَا ��َّ لمَُهۡتَدُونَ  �َّ
 ].٧٠البقرة: [ ﴾٧٠

راستی خدایت را برایمان فرا بخوان تا بر ما روشن کند که چگونه گاوی است، به «
این گاو بر ما مشتبه است (و ناشناخته مانده است) و ما اگر خدا خواسته باشد راه 

 .»خواھیم برد (به سوی گاوی که باید سر ببریم و آن را خواھیم شناخت)
و بدین ترتیب بنی اسرائیل به طور پیوسته در شک و تردید خود باقی ماندند، 

کردند  ای دیگر انکار می کردند و عده و باور مینان دستور پیش گفته را تأیید آای از  عده
تا جایی که چندین روز را در مجادله و مناقشه بر سر این امر سپری کردند، سپس 

ی  رفته و گفتند: از شما خواسته شده که در باره ÷قلای آنان به نزد موسیصُلحا و عُ 
سری  خیرهمقتول قضاوت کنید، حال خدای ناکرده عناد و » شمعون«ی خون  قضیه

خواھند از خدای  دارد، لذا آنچه که آنان میگیری این مسأله باز شما را از پیقومت نباید 
 خود مسألت نما!
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درخواست فوق را از خدای سبحان مطالبه نمود، سپس قوم بنی  ÷موسی
 گفت: ÷اسرائیل گرد ھم آمدند تا جواب را بشنوند، آنگاه موسی

�ضَ ٱَ�قَرَةٞ �َّ ذَلوُلٞ تثُُِ� ها  آن َ�قُولُ  ۥإنَِّهُ  قَالَ ﴿
َ
مُسَلَّمَةٞ �َّ شِيَةَ  ۡ�َرۡثَ ٱوََ� �سَِۡ�  ۡ�

ِ  لۡ�نَ ٱ�يِهَاۚ قَالوُاْ  � ٱجِئۡتَ ب قِّ  ].٧١البقرة: [ ﴾٧١فَذََ�ُوهَا وَمَا َ�دُواْ َ�فۡعَلُونَ  ۡ�َ
فرماید که آن، گاوی است که ھنوز به کار گرفته نشده است، و رام  گفت: خدا می«

یبی پاک و و زراعت را آبیاری نماید، از ھر عنگشته است تا بتواند زمین را شیار کند 
اینک حق مطلب را ادا کردی پس گاو را  :رنگش یک دست و بدون لکه است. گفتند

 .»کنندسر بریدند، گرچه نزدیک بود که چنین ن
 وم نبی اسرائیل قانع شده و گفتند:بالاخره ق

ِ  لۡ�نَ ٱ﴿  ].٧١البقرة: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱجِئۡتَ ب
 .»اینک حق مطلب را ادا کردی«

و بنی اسرائیل شروع به جستجو از گاوی کردند که نه پیر است و نه جوان، بلکه 
را شادمان  میانه سالی است بین این دو، زردرنگ روشن است به طوری که تماشاگران

 نماید، رام نشده است تا زمین را شیار کند و کشتزار را آبیاری نماید، خالی از عیب می
نتوانستند گاوی را با چنین مشخصاتی در روستاھای ھا  آن آنکه لکه است. و جالب و

 اطراف خود پیدا نمایند.
آن مقداری دادند، زیرا در  یافتند آن را به صاحبش پس می درنگ را میراگر گاوی ز

یافتند  از رنگی بود که با رنگ زرد آن مخالفت داشت، و اگر آن را زردرنگ خالص می
سان بنی  یا جوان و میانه ساله نبود. بدینچون یا پیر بود  ؛دادند بازھم آن را پس می

اسرائیل در جستجوی گاوی که صفات و خصوصیات مورد نظر را دارا باشد، دقت عمل 
ی وسیع سینا  ھایی در انحای شبه جزیره ھا و گروه را به مجموعه به خرج دادند و خود

 جھت جستجوی آن گاو، تقسیم کردند و در شمال و جنوب پراکنده شدند.

 گاو زردرنگ الیاب -٤
نا مبدل شده بود، مادرش آمد ه سالگی رسیده بود و به جوانی بُرالیاب به سن ھجد

ای و حال بر من  ه سن ھجده سالگی رسیدهای و ب ، تو بزرگ شدهتا به او بگوید: پسرم
 لازم است که تو را به گنجی که پدرت برایت باقی گذاشته است، راھنمایی کنم.
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تواند  الیاب مدھوش شد و به مادرش گفت: گنج؟! پدر من فقیر بوده پس چگونه می
 برای من گنجی باقی بگذارد؟

ین سال قبل باقی ی کوچکی را چند راحیل مادر گفت: پدرت برای تو گوساله
کردن آن  که آن را در زمین خداوند رھا کنم و از رام :گذاشت و به من سفارش کرد

کردن جداً خودداری ورزم و مسؤولیت نگھبانی و مراقبت از  زدن یا آبیاری برای شخم
سبحان است. و گفت:  یآن را بر عھده بگیرم، چه آن گوساله در حمایت و مراقبت خدا

 شد، آن گوساله را به وی بده.اگر الیاب بزرگ 
 الیاب به مادرش گفت: در چه مکانی آن را ترک و رھا کردی؟

در مجاورت ما  –ای وسیع  ولی پدر گفت: آن گوساله در بیشه ،دانم راحیل گفت: نمی
قرار دارد. پس به آنجا برو و دبنال آن بگرد، (نگران نباش) جستجوی تو زیاد به طول  –

 ا خدای سبحان آن را به تو نشان خواھد داد.نخواھد انجامید، زیر
 ی آن شناسایی کنم؟ الیاب گفت: اما رنگ یا نشانه آن چیست تا آن را به وسیله

راحیل گفت: آن گوساله دارای رنگ زرد روشن است که موجب شادمانی ناظران 
 شود، به غیر از این رنگ شود، گویی که پرتوی از نور خورشید از پوستش منبعث می می
ھایش ھم غیر از این  ھا و سم ھیچ رنگ دیگری در آن وجود ندارد، حتی رنگ شاخ ،زرد

 نیست.
الیاب جھت جستجوی آن، خارج شد و بعد از ساعتی ھمراه با گاوی زردرنگ زیبا و 

 چاق و چله به خانه بازگشت.
 مبارکی است! ، این چه گنجالیاب گفت: مادر

بیشتر نیست، اما مال حلال و صالح با عدد راحیل گفت: قیمت آن از سه دینار 
با نیکی و تقوای خدای سبحان و نیت بلکه با برکتی که در آن است و  ،شود شمرده نمی

 به ھمین خاطر است که پدرت آن را گنج نامیده است. شود؛ صالحانه برآورد می
ما  دھد و الیاب گفت: مادر، خداوند سبحان به برکت تقوی مال حلال را افزایش می

رسد،  که اصلاً به فکر ما نمی ھزاران دینار ،شاید این گاو سه دیناری ،دانیم چه می
 برایمان سود بیاورد!
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 آسا گاو معجزه -٥
روزی در حالی که الیاب نشسته بود، عربی از کنار اینکه  و روزھا سپری شدند، تا

در جستجوی وی رد شد و به وی گفت: گروھی از بنی اسرائیل با دل نگرانی شدید 
معرفی کردم و به نظر ھا  آن گاوی شبیه به گاو تو ھستند، به ھمین خاطر من تو را به

ن را پرداخت نمایند، حتی اگر باز مجبورند آھا  آن را بالا ببریمن ھرچند قیمت آن گاو 
 پوست آن طلا بخواھی، آن را به تو خواھند داد.ر پُ 

 ÷موسی ،گفتند: ما از پیش پیامبر خداجماعتی از بنی اسرائیل آمدند و به الیاب 
 ایم، حال این گاو را به ما بفروش و قیمت آن را زیاد بالا نبر. آمده

 است، برای وی مجانی است. ÷موسی ،الیاب گفت: اگر گاو برای پیامبر خدا
را خسته و ھا  آن آن جماعت گفتند: طوایف بنی اسرائیل فقیر ھستند و بیابان

ھمین خاطر آنچه را که در دست داریم از ما قبول کن و (انشاء  درمانده کرده است، به
 الله) خداوند برای تو در آن برکت خواھد فرستاد.

ای  گوسالهھا  آن الیاب گفت: طوایف بنی اسرائیل فقیر نیستند، مگر نه آن است که
کنم آنچه  از طلا ساختند تا به جای خدای سبحان آن را پرستش نمایند، لذا فکر نمی

 توان پرداخت آن را نداشته باشید. اخواھم چندان زیاد باشد و شم ه من میک
تا ھمراه با آن جماعت جھت ملاقات با پیامبر خدا،  :الیاب از مادرش اجازه گرفت

برود و وی را به عنوان داور، جھت تعیین نرخ گاو قرار دھند. و به مادرش  ÷موسی
 گفت: زود باز خواھم گشت.

 عدلی حق و  معجزه -٦
که آن گاو پیدا شده، گرد ھم آمده و دوان دوان  :بنی اسرائیل چون شنیدند

گفتند: گاو را پیدا کردند... گاو را پیدا کردند... ھنگامی که ناداب این  آمدند و می می
بند آمد و رنگ از  گفتن ز سخنسخن را شنید و از این اخبار مطلع گشت، زبانش ا

رفتند،  نش به سوی جایی که مردم دوان دوان میاش پرید، و ھمراه با یارا چھره
که پر از جمعیت است و  :دیدند ،شتافت. ھنگامی که مردم به میدان قضاوت رسیدند

صاحب گاو  ÷ایستاده است، و ایشان ÷موسی ،آن گاو ھم در مقابل پیامبر خدا
و  –چون دانسته بود که پسر مردی صالح به نام آزر است  –بوسد  یعنی الیاب را می

ای،  ت مردی شدهگوید: الحمد لله برای خود زند و به او می اش می دست بر شانه
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ی کوچکی بودی از کنارت گذشتم و دستی بر سرت کشیدم و  بچهھنگامی که تو پسر
 برایت دعای خیر کردم.

ز شمعون مد و رفقه را اھمان مردی که آ –بود  و در نزدیکی الیاب، منسی بن الشیع
به ھمین خاطر به الیاب نزدیکتر  –د اش خواستگاری نمو زادهب، برادرمقتول برای نادا

خم شد و سخنی آھسته به  ÷آمد گفت: و به جانب گوش موسی شده و به وی خوش
که کسی آن را نشنید، سپس آنجا را ترک کرده و دوان دوان به سوی  :وی گفت

حب گاو است که ھمان صا ،که الیاب جوان ،ی رفقه شتافت تا به وی خبر دھد خانه
 ھمراه با آن آمده است.

، ھم چنین کردندھا  آن تا آن گاو را سر ببرند، :دستور داد ÷موسی ،پیامبر خدا
 گفت: عضوی از آن را قطع نمایید، ÷را به اتمام رساندند موسی ھنگامی که این کار

 ھم چنین کردند.ھا  آن
و حمل کند چون او غریب و  درادگفت: این عضو را باید الیاب بر ÷آنگاه موسی

 ناآشنا است، گرچه اسرائیلی است. الیاب ھم آن عضو را برداشت.
 گفت: آن را برای ما به سوی قبر شمعون کشته شده بیاور. ÷و موسی

آنگاه تمامی جمعیت و طوایف حاضر در جلسه به سوی قبر شمعون شتافتند در 
 کار چه ھدفی دارد.از این  ÷موسی ،پیامبر خدا :دانستند حالی که نمی

زد: ای  گفت: قبر را بشکافید و جسد شمعون را بیرون بیاورید، آنگاه ندا ÷موسی
 الیاب! با عضوی که در دست داری مقتول را بزن!

گردد و در بین مردم  میکه مقتول دارد به سوی حیات باز :دھنگامی که مردم دیدن
گفت:  ÷دند! آنگاه موسیایستد، متعجب و مدھوش ش به عنوان یک انسان کامل می

تو را به حق کسی که زندگی را به تو باز گردانده، نام شخصی که تو را به  !ای شمعون
 قتل رساند به ما بگو!

 شمعون گفت: کسی که مرا به قتل رساند، ھمان ناداب بن صوغر است.
میان تعجب ھمگان به خاطر این معجزه، شمعون به سوی مرگ بازگشت، و  ردو 
گیری از ناداب، خواستند وی را به ھلاکت برسانند، اما  دم جھت انتقامی مر ھمه

گفت: قصاص حکم خداوند است. بنابراین، بر وی حد قتل را جاری  ÷موسی
 کنیم تا به جزای آنچه انجام داده برسد. می
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انداز عجیبی را مشاھده کردند: الیاب را دیدند که در لباس  سرانجام مردم چشم
که برای بخت خود دارد سوگواری  :رود و ناداب را دیدند ی رفقه می دامادی به خانه

 شود. کند و به سوی مرگ رانده می می
گرداند تا بر قاتل خود ود که خداوند او را به زندگی بازی مقتولی ب این ھمان معجزه

 گوید: ن معجزه میباط با ایشھادت دھد، خداوند سبحان در ارت

ُ ٱببَِعۡضِهَاۚ كََ�لٰكَِ يُۡ�ِ  ۡ�ُِ�وهُ ٱ َ�قُلۡنَا﴿ لعََلَُّ�مۡ َ�عۡقِلُونَ  ۦوَُ�رِ�ُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱ �َّ
 ].٧٣البقرة: [ ﴾٧٣

ای از آن (قربانی) را به آن (کشته) بزنید (و این کار را کردید و  پاره :پس گفتیم«
کند و دلائل  ده میخدا کشته را زنده کرد) خداوند مردگان را (در روز قیامت) چنین زن

 .»باشد که بیندیشبدنمایاند تا  به شما می قدرت خود را
 .)١(ھاست پاک و منزه است خدایی که پدیدآور معجزات و نشانه

 ھا عبارتند از: ی این قسمت از مراجع زیادی استفاده شده است که مھمترین آن در تھیه -)١(

 -۶تاریخ طبری.  -۵. النهایۀ و البدایۀ -۴تفسیر طبری.  -۳تفسیر قرطبی.  -۲تفسیر ابن کثیر.  -۱
 قصص الأنبیاء: نجار. -۸قصص الأنبیاء: ثعلبی.  -۷ابن کثیر.  قصص الأنبیاء:
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 فرماید: خداوند سبحان می

ا﴿ َذَ ٱبلَغََا َ�ۡمَعَ بيَۡنهِِمَا �سَِيَا حُوَ�هُمَا فَ  فَلَمَّ ٗ�ا  ۡ�َحۡرِ ٱِ�  ۥسَبيِلَهُ  �َّ ا ٦١َ�َ جَاوَزَا  فَلَمَّ
ٓ إَِ�  قَالَ  ٦٢قَالَ لفَِتَٮهُٰ ءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لَقَدۡ لَقيِنَا مِن سَفَرِناَ َ�ذَٰا نصََبٗا  وَۡ�نَا

َ
رءََيتَۡ إذِۡ أ

َ
أ

خۡرَ ٱ �سَىنٰيِهُ إِ�َّ  ۡ�ُوتَ ٱفَإِّ�ِ �سَِيتُ  ةِ لصَّ
َ
ٓ أ يَۡ�نُٰ ٱوَمَا ذۡكُرَهُ  لشَّ

َ
نۡ أ

َ
َذَ ٱوَ  ۚۥ أ ِ�  ۥسَبيِلَهُ  �َّ

اٱَ�لٰكَِ مَا كُنَّا َ�بۡغِ� فَ  قَالَ  ٦٣عَجَبٗا  ۡ�َحۡرِ ٱ ٰٓ ءَاثاَرهِمَِا قَصَصٗا  رۡتدََّ َ�بۡدٗا مِّنۡ  فَوجََدَا ٦٤َ�َ
نَّا عِلۡمٗا عِبَادِنآَ ءَاَ�يَۡ�ٰ  ُ  ].٦٥ -٦١الکهف: [ ﴾٦٥هُ رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وعََلَّمَۡ�هُٰ مِن �َّ

ھنگامی که به محل تلاقی دو دریا رسیدند، ماھی خویش را از یاد بردند، و ماھی «
ر در دریا راه خود را در پیش گرفت (و به درون آن خزید). ھنگامی که (از آنجا) دو

ی ما را بیاور، واقعاً : غذابه خدمتکارش گفت ا طی کردند) موسیشدند (و راه زیادی ر
ایم. (خدمتکارش) گفت: به یاد داری  در این سفرمان دچار خستگی و رنج فراوان شده

وقتی را که به آن صخره رفتیم (و استراحت کردیم) من (بازگو کردن کردن جریان 
بردم (که در آنجا جلو چشمانم شدن و به درون آب رفتن) ماھی را از یاد  عجیب زنده

شدن) به  روی داد). فقط شیطان بازگوکردن آن را از یادم برد. (بله، ماھی پس از زنده
انگیزی راه خود را در در دریا پیش گرفت. (موسی) گفت: این چیزی است  طرز شگفت
ی ماست) پس  شده ھای پیداکردن گم که یکی از نشانه خواستیم (چرا که ما می

از بندگان (صالح) ما را (به نام ای  ی خود برگشتند. پس بنده ه از راه طی شدهپیجویان
ضر) یافتند که ما او را مشمول رحمت خود ساخته و از جانب خویش به او علم خ

 .»فراوانی داده بودیم
اختصاص داده است، قوم ایشان  ÷ھای کثیری را به موسی نعمت لأخدای

به طور پیوسته به  ÷و به ھمین خاطر موسید ان بھره نبوده ھم از این نعمات بی
 –به خاطر نعماتی که به او بخشیده است  –شکرگذاری از خداوند سبحان 

 پرداخت. می
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به خاطر نعماتی که خداوند به او ارزانی داشته بود، برای وی نماز  ÷و موسی
است خو پرداخت و با تضرع و زاری از وی می گذارد و به حمد و ستایش او می شکر می

 تا ھمیشه و ھمواره خشنودی و کرم و لطف خود از او دریغ نفرماید.
این بود که روزی از خدای سبحان پرسید: ای پروردگارم! آیا بر روی خاکدان 

ای و شناخت و معرفت را  زمینی این تنھا من ھستم که به من دانش و فرزانگی داده
 ای؟! ی من کرده خاصه

دانی که ما بخواھیم  وسی! تو فقط چیزی را میخداوند سبحان پاسخش داد: ای م
 شناسی که ما بخواھیم آن را بشناسی. را بدانی و تنھا چیزی را می نآ

گاه باز ÷موسی  شود؟ تر از من یافت می پرسید: خدایا! آیا کسی داناتر و آ
داند، و آنچه  دانی او می خداوند فرمود: من عبدی صالح دارم که آنچه را که تو نمی

 شناسد. شناسی او می تو نمی را که
توانم این عبد صالحت را بیابم؟ واقعاً دلم مشتاق  گفت: خدایا! کجا می موسی

 شناخت اوست.
 فرمود: وی ھم اکنون در محل تلاقی دو دریا اقامت دارد. لأخدای
خواھم بروم تا او را ببینم، به ھمین خاطر مرا به سوی  گفت: خدایا! می ÷موسی

 توفیق دیدار وی را نصیبم کن. وی راھنمایی کن و
ی خود نشانه و دلیلی برای تو قرار خواھم داد  فرمود: برو که من از ناحیه لأخدای

 که تو را راھنمایی و ارشاد خواھد کرد.

 در جستجوی عبد صالح -١
جھت دیدار با آن عبد صالحی که خداوند سبحان او را بدان ارشاد  ÷موسی

صدا زد و به او » یوشع بن نون«ار مخلص خود را به نام فرموده بود: آماده شد و خدمتک
دانم زیاد طول خواھد  ام تا به سفری بروم، نمی گفت: ای یوشع! من تصمیم گرفته

شود، مرا  داند کی تمام می کشید یا کم؟!! آیا حاضری در این سفری که خدا می
 ھمراھی کنی؟!

دوست داشت و به او را  ÷یوشع بن نون ھمان خدمتکار جوانی بود که موسی«
ایمان آورده و وفادار مانده، و قلبش را به او بخشیده بود، و در رفت و آمدش او را 
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ای  جرعه ÷ی حکمت و دانش و معرفت موسی کرد و از سرچشمه ھمراھی می
 ».نوشید می

 یوشع گفت: من در اختیار شما ھستم، ای سرورم!
که در پیش داریم  یبرای سفرگفت: در این صورت باید بلافاصله خود را  ÷موسی

آماده کنیم و با توکل (و انتظار) رحمت خداوند حرکت نماییم، چه خدای سبحان 
و  ÷دھنده ما به سوی راه راست است. و بدین ترتیب موسی مرشد و ھدایت

کسانی  –ای را که معمولاً مسافران  خدمتکارش خود را برای سفر آماده ساختند و توشه
برند، با خود  با خود می –نورند  ھای دور دست را درمی ھا و مکان بیابانکه صحراھا و 

 برداشتند، مانند نان خشک، خرمای خشکیده و گوشت قطعه شده.
بر چه  !پرسید: ای سرورم ÷ی سفر را بستند، یوشع از موسی ھنگامی که بار و بنه

اھی را طی مرکبی سوار خواھی شد؟ و با کدام کاروان ھمسفر خواھی شد؟ و چه ر
 خواھی کرد؟

ی مرکب ما ھستند، دریا ھم ھمراه و  گفت: پسرم! پاھای ما به مثابه ÷موسی
 ھمسفر ما خواھد بود و ساحل آن ھم راه ما خواھد بود.

 یوشع با تعجب پرسید: مقصدمان کجاست؟
گفت: مقصدمان تلاقی دو دریا است تا مردی از بندگان صالح خداوند را  ÷موسی

 ای که خداوند مرا به جانب او راھنمایی کرده است. م، بندهملاقات نمایی
 دانید محل تلاقی دو دریا کجاست؟ آن خدمتگزار گفت: آیا شما می

 جواب داد: در پرتو عنایات و الطاف الھی به آنجا رھنمون خواھم شد. ÷موسی

 سفری جستجوآمیز -٢
آن که  روز را بی ھمراه با یوشع بن نون بر روی ساحل دریا چندین شبانه ÷موسی
افتادگی نمایند، وربودن راه، اظھار خستگی و از پابودن حرکت یا صعب العب از طولانی

در طی این مدت جز برای تناول غذا یا کمی خوابیدن، توقف ھا  آن سپری کردند.
ن ھمچنا ÷کردند، و بدین ترتیب مدت زمانی بر آنان سپری گشت و موسی نمی

رسید و جھت دیدار با عبد صالح  نشاط به نظر میو با  بسان روز اول سفر، شادکام
گی او را احاطه خداوند اشتیاق فراوانی داشت و ھمتش اصلاً سست نشده بود، و خست

 داد. شتکار به راه خود ادامه مینکرده بود و با پ
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گفت: خدا کند راه زیادی تا محل تلاقی دو دریا نمانده  ÷یوشع روزی به موسی
 باشد.

دانم! تا به محل تلاقی دو دریا نرسم دست از حرکت  گفت: نمی ÷موسی
 پی آن باشم. زیادی در و وقت دارم، حتی اگر روزگار یبرنم

در حالی  ،کردند و یوشع به طور پیوسته در خشکی به سرعت حرکت می ÷موسی
شان تمام شد، یوشع  غذایاینکه  ی استقامت و نشاط بودند، تا که آنان سرشار از روحیه

اھی بزرگی را از دریا صید کرد و آن را برداشت تا از گوشت آن تغذیه نمایند. آن دو به م
ای بزرگ رسیدند، آنگاه در کنار آن صخره نشسته و به استراحت پرداختند و  صخره

سپس کم کم به خواب رفتند، پس از مقداری خواب و استراحت بلند شده و به راه 
ھم تمام بشود و شب از راه برسد که ھا  آن روز افتادند، چیزی نمانده بود که این

رفتن را  ھایش دیگر توان راه احساس کرد که خسته شده و قدم ÷ناگھان موسی
ندارد، و اندام بدنش ھم ضعیف و سست شده است. به ھمین خاطر بر زمین نشست و 

تا » ایم غذا را بیاور! واقعاً ما در این سفر دچار خستگی شده«به خدمتکارش گفت: 
 شاید خداوند به ما قوتی بدھد که بتواند ما را در راه رسیدن به ھدفمان یاری نماید.

با دست به پیشانی خود زد و فریاد » یوشع«در این ھنگام آن خدمتکار جوان 
آیا به یاد داری وقتی که به نزد آن صخره «گفت:  ÷داد و به موسی ای سر آھسته

شدن و به شیرجه  کردن جریان عجیب زندهرفتیم (و استراحت کردیم) من (بازگو 
رفتن) آن ماھی را از یاد بردم (که آنجا در برابر چشمانم روی داد) جز شیطان (کسی) 

 ».بازگو کردن آن را از خاطرم نبرده است
 گفت: توضیح بده ببینم که چه اتفاقی برای آن ماھی افتاد؟ ÷موسی

نگیزی راه خود را در دریا پیش ا یوشع جواب داد: آن ماھی لغزید و به طرز شگفت
 گرفت!

شد، حرکت  و در راھی که به دریا منتھی میسبد بیرون افتاد در واقع آن ماھی از 
جب شد و در حالی که شادکامی عاز سخن خدمتکارش یوشع مت ÷کرد. موسی

بینانه بر لبانش نقش بسته بود، به  در دلش جا گرفته و لبخندی خوش آرزو رسیدن به
او گفت: بگو ببینم ای یوشع! چه اتفاقی برای آن ماھی افتاد؟ یوشع گفت: در حالی که 

ی تو خواب بودی؟ اتفاق افتاد. ھنگامی که من با صدای سبدی که در کنارم بود و ماھ
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سُر خورده و  کردم، دیدم که ماھی از سبدم را باز ھم در آن بود بیدار شدم و چشمان
آن شتافتم تا آن را به غلتد، من ھم بلافاصله از پشت به سوی  ھا می صخرهبین  دارد

یزی را انگیزی را مشاھده کردم، و چ گردانم، اما در آن اثنا چیزی شگفتمکانش باز
 ر ساخت.دیدم که مرا مدھوش و متحی

 دیدی؟ زود باش بگو! با خوشحالی و شادکامی گفت: چه ÷موسی
خدمتکار جوان با تأسف و حیرت گفت: دیدم که آب آن ماھی را فرو پوشانده است 

ویی دوباره رود، گ کند و از این سو به آن سو می و چنین خیال کردم که دارد حرکت می
کرد و از آن به سوی  آرامی میھا نا زنده شده است، در سراشیبی و سوراخ بن صخره

 من آن را درک نمایم یا بتوانم به آن برسم.اینکه  بدوندریا خارج شد 
ی وی ھای خداوند که برا زیاد متحیر نشد، در واقع وی در آیات و نشانه ÷موسی

ناپذیرش ھرچه درت را لمس کرده و در دلایل انکارقفرستاده است، تمامی توان و 
افت که شگفتی است، مشاھده نموده است. اما خوشحال و شادکام شد، زیرا دری

ی  شدن آن ماھی مرده و بازگرداندن وی به صورت زنده به دریا ھمان نشانه زنده
تا او را به محل تلاقی دو دریا راھنمایی کند و  :خداوند است که به او وعده داده بود

است که منتھی به آن عبد  یھکه ماھی در آن سُر خورده ھمان رادانست راھی 
ار اوست، به ھمین خاطر با شادکامی و نشاط به شود که در جستجوی دید صالحی می

این چیزی است که ما «گفت:  ش میرحرکت افتاد در حالی که به خدمتکا
 گردیم.پس بیا تا به سوی آن صخره باز» مخواستی می

بود که خداوند سبحان در این  ÷این حالت در حد خود، سرآغاز معجزات موسی
انگیز دیگر را ھنگامی که  ی معجزات شگفت بقیهداستان زیبا به او بخشیده است. و 

 کند، مشاھده خواھیم کرد. با آن عبد صالح برخورد می ÷موسی
و  ش یوشع جوان، بازگشتهو ھمراھ ÷ھنوز خورشید طلوع نکرده بود که موسی

ای را که قبلاً  در پی رد پا و راھی که قبلاً از آن آمده بودند، برآمدند تا بتوانند آن صخره
کردند و در جستجوی راه  نارش بودند پیدا نمایند، آنان به طور پیوسته حرکت میک در

به خدمتکارش یوشع گفت: ای  ÷به آن رسیدند، آنگاه موسیاینکه  اول خود بودند تا
 فت به من نشان بده!ر یوشع! مکانی را که آن ماھی از آن سُر خورد و به دریا
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ھا اشاره کرد و  ا سوراخ) بین صخرهبه سراشیبی (ی ÷آنگاه یوشع در جواب موسی
 به او گفت: این ھمان راھی است که آن ماھی آن را پیمود.

که آن سوراخی  :به جایی که یوشع اشاره کرد، نگاھی انداخت و دید ÷موسی
شود، در نتیجه از آن رد  ھا که از جانب دیگر آن منتھی به دریا می است در بین صخره

از آن سوی صخره به سوی ھا  آن ھم آمد، بدین ترتیبشد و پشت سر او آن خدمتکار 
آنچه که  :به پیرامون خود نگاھی افکند، آنگاه دید ÷دریا خارج شدند، و موسی

 –به خاطر حجم بزرگش  –خداوند سبحان وعده داد حق است! آنچه را که آن صخره 
ب دریای مانع رؤیت آن شده بود، وی مشاھده کرد، یعنی آب دریای شیرین را که با آ

که پیرمرد زیبا و  :کند، و در کنار صخره قالی سبزرنگی را دید شور برخورد می
 زانو روی آن نشسته است.با ریشی سفید چھار ای نورانی

دانست که او در مقابل آن عبد صالحی است که خداوند  ÷در آن ھنگام موسی
چیزھایی از علم ای دیدار وی را داده بود، آن مردی است که خداوند سبحان  وعده

ی وی است، به او یاد داده است. و این مرحله گام دومی است  غیب را که تنھا خاصه
 دادن) معجزات در این داستان مبارک. در راه (نشان
کند؟ بیایید  با آن عبد صالحی چه می ÷کنید) بعد از این دیدار موسی (فکر می

 این را ھم دنبال کنیم.
 ه او گفت: سلام بر تو ای حبیب خدا.پیش عبد صالح آمد و ب ÷موسی

کرد و جواب  ÷درخشید، نگاھی به موسی اش می آن پیرمرد در حالی که چھره
 ÷کنار من بنشین! موسی ،سلامش را داد و گفت: و بر تو سلام، ای پیامبر خدا. بفرما

 شناسی؟! ھم نشست و با تعجب پرسید: آیا تو مرا می
در حالی که  ÷بنی اسرائیل نیستی؟ موسیپیامبر  پیرمرد گفت: آری، تو ھمان

بیشتر تعجب کرده بود، گفت: چه کسی مشخصات مرا به تو اطلاع داده؟ و چه کسی 
 من را به تو معرفی کرده است؟!

داد: کسی تو را به من معرفی کرد که من را به تو معرفی کرد،  آن پیرمرد جواب
ت که نسآن شیخ شد و داسرشار از ھیبت و اطمینان نسبت به  ÷نگاه قلب موسیآ

وی در حضور مردی صالح است که خدای سبحان او را برگزیده است. به ھمین خاطر 
 با مھربانی و محبت گفت:
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ا عُلّمِۡتَ رشُۡدٗا ﴿ ن ُ�عَلّمَِنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ َ�َ

َ
 ].٦٦الکهف: [ ﴾٦٦هَلۡ �

شرط که از آنچه  پذیری که من ھمراه تو شوم و) از تو پیروی کنم بدان آیا (می«
 .»ی رشد و صلاح است و به تو آموخته شده است، به من بیاموزی مایه

 لبخندی زد و به او گفت: ÷شیخ به موسی

�  قَالَ ﴿  ].٦٧الکهف: [ ﴾٦٧إنَِّكَ لنَ �سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ
 .»تو ھرگز توان شکیبایی با من را نداری«

بدھی و راھنمایی فرمایی، صبور آنچه که به من یاد گفت: در قبال ھر ÷موسی
 خواھم بود.

 آنگاه شیخ سرش را با لبخند تکان داد و گفت:

ٰ مَا لمَۡ ُ�طِۡ بهِِ  ﴿ �  ۦوََ�يۡفَ تصَِۡ�ُ َ�َ  ].٦٨الکهف: [ ﴾٦٨خُۡ�ٗ
 .»گاه نیستی، شکیبایی کنی؟آ ر برابر چیزی که از راز و رمز آنتوانی د و چگونه می«

دانی تفاوت دارد، تو  دانم با علمی که تو می که من میای موسی! در واقع علمی 
توانی آنچه را  شود صبر کنی و نمی توانی نسبت به آنچه که از من صادر می ھرگز نمی

 بینی، تحمل نمایی. که از من می
 گفت: ÷موسی

ُ ٱسَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ ﴿ مۡرٗ�  �َّ
َ
عِۡ� لكََ أ

َ
 ].٦٩الکهف: [ ﴾٦٩صَابرِٗ� وََ�ٓ أ

به خواست خدا، مرا شکیبا خواھی یافت. و در (ھیچ کاری) با فرمان تو مخالفت «
 .»نخواھم کرد

ام ملازم و ھمسفر تو باشم تا آنچه را که خداوند به تو  در واقع من تصمیم گرفته
به من آموزش دھی و ارشاد نمایی. در آن ھنگام  :آموزش داده و ارشاد فرموده

رود آمد و نوکی در آب زد و سپس پرواز کرد. آنگاه گنجشکی بر روی سنگی در آب ف
 شیخ گفت:

گرفت؟! سوگند به خدا آن گنجشک با منقارش چی از آب بر ای موسی! آیا دیدی که
که علم من و علم تو در مقایسه با عمل خداوند تنھا چنان است که این پرنده با منقار 

 فت.رخود (چیزی) از دریا برگ
 سپس گفت:
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بَعۡتَِ� ٱفَإنِِ ﴿ حۡدِثَ لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗ�  َٔ فََ� �َۡ�  �َّ
ُ
ٰٓ أ ءٍ حَ�َّ  ].٧٠الکهف: [ ﴾٧٠لِۡ� عَن َ�ۡ

دھم  ی چیزی (که انجام می اگر تو ھمسفر من شدی، (سکوت اختیار کن و) در باره«
 .»کن تا خودم راجع بدان برایت سخن بگویمر نظرت ناپسند است) از من سؤال مو د

تفسیر و تفصیل آن بر تو نھان و نامعلوم است، برایت تفسیر و توضیح  و آنچه را که
 دھم. می

طور که شما صلاح بدانی و بدین ترتیب داستان بلافاصله گفت: ھر ÷موسی
که در نھایت عبد  انداز عجیب آغاز شد صه در سه چشممعجزه، بلکه معجزات در این ق

ھا  آن از ÷پرداخت. و سرانجام موسیخواھد ھا  آن صالح به توضیح دلایل و اسباب
 معجزات علم غیب ھستند.ھا  آن آموخت که تمامی

 داستان اول -٣
را به سوی ساحل دریا ھمراھی کرد، در آن سوی  ÷پیامبر خدا موسی ،عبد صالح

کشتی متحرکی را در وسط دریا ھا  آن ،در کنار ساحل ،آمد ھم یوشع به دنبال آنان می
دست به آن اشاره کرد، دیری نپایید که کشتی به ساحل  مشاھده کردند. شیخ با
که چه  :پرسیدندھا  آن عبد صالح و موسی را دیدند و از نزدیک شد و مردان آن

دیدند که نشسته و بر  ھمواره او را میھا  آن خواھند؟ آنگاه شیخ را شناختند، زیرا می
خواھیم ما را ھم  می گفت: از شماھا  آن روی ساحل دریا مشغول عبادت است. شیخ به

ی  روید، با خود بردارید، اما مالی را در اختیار نداریم تا کرایه به جایی که خود می
 دازیم.رکشتی را بپ

 د ای عبد صالح... بفرمایید.مردان کشتی گفتند: خوش آمدی
به گرمی ھا  آن و بدین ترتیب شیخ و موسی و یوشع سوار کشتی شدند، اھالی آن از

 ھم به رقابت برخاستند.باھا  آن ی کردند، و جھت خدمت بهخوش آمدگویاستقبال و 
نزدیک بود که اینکه  را به حرکت درآورد تاھا  آن کشتی در مسیر خود به راه افتاد و

از شیخ امری عجیب را  ÷در لنگرگاه یکی از شھرھا پھلو بگیرد، در آن ھنگام موسی
ی کشتی نزدیک شده و  ته و به دیوارهکه تبری به دست گرف :مشاھده کرد! او را دید

آن را اینکه  زند، تا ی کشتی ضربه می ھای دیواره پیوسته با آن به یکی از تخته چوب
 شکست و پاره کرد.
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کنترل خود را از دست داد، از کاری که شیخ با کشتی انجام داد،  ÷موسی
در معرض خطر  دید و تمامی را عصبانی شد، چون این کار را به زیان اصحاب کشتی می

اش نمایان  داد، به ھمین خاطر در حالی خشم و عصبانیت در چھره غرق شدن قرار می
 بود، به او گفت: چرا این کار را کردی؟

مردانی که بدون کرایه ما را سوار کردند و اینگونه از ما استقبال کردند، قصد کشتی 
ی؟! واقعاً کار الکھف:ق کخ کردی تا کشتی و اھالی آن را غراآنان نمودی و آن را سور

 بسیاری بدی کردی.

� ﴿ شیخ گفت: قلُۡ إنَِّكَ لَن �سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ
َ
لمَۡ أ

َ
مگر من نگفتم « ]٧٢الکهف: [ ﴾٧٢�

 .»که تو ھرگز توان شکیبایی با من را نداری
چه در رابطه با آناینکه  ، مبنی بربلافاصله قول خود را به شیخ یاد آورد ÷موسی

 بیند، سؤالی نکند، در عین حال از کاری که شیخ انجام داد تعجب کرد و او میکه از 
دھد. و  این کار زشت چه ارتباطی با علمی دارد که شیخ دارد به وی آموزش میاینکه 

 سپس با تأسف به شیخ گفت:

﴿ � مۡرِي عُۡ�ٗ
َ
 ].٧٣الکهف: [ ﴾٧٣َ� تؤَُاخِذِۡ� بمَِا �سَِيتُ وََ� ترُۡهقِِۡ� مِنۡ أ

 .»(موسی گفت): مرا به آنچه فراموش کردم مگیر و در کار من بر من دشواری مکن«
و ھمین که کشتی در لنگرگاه آن شھر لنگر گرفت، شیخ و موسی از آن پایین آمدند 

کشی  رسید که شیخ مشغول نقشه و شروع به گردش در شھر کردند. چنین به نظر می
از آنچه که  ÷انگیزتر است، موسی شکفت برای کار دیگری است که از کار اول بسی

ترسد، تا  داند و در عین حال از مجادله با شیخ ھم می چیزی نمی :اتفاق خواھد افتاد
ی  در باره«متھم به عدم صبوری یا نقض شرط آن مرد صالح نشود که به او گفته بود 

راجع دھم و در نظرت ناپسند است) از من سؤال مکن تا خودم  چیزی (که انجام می
 ساکت شد. ÷آنگاه موسی» بدان برایت سخن بگویم

 داستان دوم -٤
شدند و در میان  زدند و به اینجا و آنجا وارد می در شھر قدم می ÷شیخ و موسی

 گشتند. ھا می ھا و راه ھا و کوچه خیابان
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ھنگامی که آن عبد صالح  ،بسیار متعجب و دلتنگ و ناراحت شد ÷اما موسی
حال قبیح را انجام داد، راستی آن عبد صالح چه کاری باید  کاری عجیب و در عین

 شده است؟! ÷باعث تعجب و ناراحتی موسی راین طو انجام داده باشد که
کرد نزدیک شد و با دستش او را  ای که داشت در راه بازی می وی به پسر بچه

او را اینکه  کشید، سپس دست در گلویش گذاشت و به طور پیوسته آن را فشار داد تا
 خفه کرد.

دیگر تاب تحمل آن را نداشت، چه او گناه  ÷که موسی :کار به جایی رسیده بود
ه بیند، پس با حالتی متعجبانه و سرگشتانه به آنچ قتلی وحشتناک را در مقابل خود می

سپس از حالت تعجب خارج و از سرگشتی بیدار شد  که عبد صالح انجام داد، نگریست.
 و سخت عصبانی و غضبناک شد و بر سر آن عبد صالح فریاد زد و گفت:

 بچه چه کار کرده بود که تو او را کشتی؟ای مرد! آخر این پسر

َ�تَلۡتَ َ�فۡسٗا زَ�يَِّ� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَۡ� ﴿
َ
 ].٧٤الکهف: [ ﴾٧٤ا نُّۡ�رٗ�  ٔٗ أ
او کسی را کشته باشد؟! واقعاً کار  آنکه گناھی را کشتی، بدون آیا انسان پاک و بی«

 .»زشت و ناپسندی کردی

� ﴿ آنگاه شیخ به آرامی گفت: قلُ لَّكَ إنَِّكَ لنَ �سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ
َ
لمَۡ أ

َ
الکهف: [ ﴾٧٥�

مصاحبت و ھمراھی من توانی در راستای  مگر من به تو نگفتم که تو ھرگز نمی« ].٧٥
 .»شکیبا و بردبار باشی

ند و در امر این مرد صالحی که با او نشا ش را فروتآرام شد و عصبانی ÷موسی
ھمسفر شده تا فقط به علم و دانش خود بفزاید، متحیر و سرگشته ماند، چه تا به حال 

بلکه  نه تنھا چیزی از آن علم و دانش خواھان آن است، در نزدی وی مشاھده نکرده
 پسندد و دین را نمیھا  آن گاهه علم ھیچزند ک وی به کارھای زشت و شنیعی دست می

 کند، اما وی ناگزیر به شیخ گفت: را تأیید نمیھا  آن

ّ�ِ عُذۡرٗ� ﴿ ُ ِۢ َ�عۡدَهَا فََ� تَُ�حِٰبِۡ�� قَدۡ بلَغَۡتَ مِن �َّ ء ۡ�ُكَ عَن َ�ۡ
َ
الکهف: [ ﴾٧٦إنِ سَ�

دیگر با من ھمراھی مکن که در این صورت  ،چیزی از تو پرسیدم اگر پس از این« ].٧٦
 .»ایبه عذر قابل قبولی از سوی من رسیده

 در آن صورت حق داری که از مصاحبت با من دست بکشی.
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 داستان سوم -٥
خسته و گرسنه از آن شھر، خارج و به شھر دیگری  †موسی و عبد صالح

ھا  آن رسیدند. و ھنگامی که از اھالی آن شھر تقاضای مقداری طعام کردند، کسی به
 گفتند: خواستند مھمان کسی بشوند، در جواب می طعامی نداد، و چون می

ردازند. که بھای آن را بپکنیم، مگر این نوازی و پذیرائی نمی ھا میھمان ما از غریبه«
 ».گونه استروشمان در مورد دادن غذا ھم ھمین

ی دیوار  را از پای درآورد، لذا ھمراه با خدمتکارش در سایه ÷موسی ،خستگی راه
به عبد صالح گفت: بیا تو ھم کمی بنشین، و خستگی راه  ÷منزلی نشستند. موسی
 را از بدنت بیرون کن.

که عبد  رو به رو شد! چرا اندازی عجیب و غریب ناگھان با چشم ÷اما موسی
ھای آن را روی ھم  آمده و دارد سنگھا  آن که جلو دیواری قدیمی نزدیک :صالح را دید

ن را با آب خیس کند و آ از میان راه، جمع می گذارد، و سپس مقداری خاک می
ھا را در جای اصلی خود قرار  ی آن سنگ نماید و به وسیله نماید و به گل تبدیل می می
دھد). و عبد صالح تعمیر دیوار را به  دھد. (خلاصه دارد کار یک بنا را انجام می می

 کسی او را برای این کار اجیر کرده باشد. آنکه اتمام رساند بدون
که شیخ این کار برای این انجام  :چنین خطور کرد ÷آنگاه به ذھن موسی

بتواند طعامی از اھالی این  ی آن دھد تا اجری به خاطر آن دریافت کند که به وسیله می
ای را جز به  کنند و گرسنه نوازی نمی شھر که از غریبه جز با اجر و دادن کرایه میھمان

 دھند، خریداری نماید. بھا و قیمت طعام نمی
خواست که دنبالش برود،  ÷که شیخ از کار خود تمام شد، از موسیو ھمین 

با حالتی  ÷به نکرد! موسیسپس (به راه خود) بازگشت و از کسی چیزی مطال
زده به او گفت: پس چرا آن دیوار را تعمیر کردی؟ در واقع دیواری در حال  دھشت
شدن بود که تو آن را درست کردی؟ پس برای چه از مالکش دستمزد آنچه را که  خراب

 کنی؟ انجام دادی، مطالبه نمی

جۡرٗ� ﴿
َ
 ].٧٧الکهف: [ ﴾٧٧لوَۡ شِئۡتَ َ�َّخَذۡتَ عَليَۡهِ أ

 .»توانستی در مقابل این کار مزدی بگیری خواستی، می اگر می«
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کرد، و به او گفت: اینک وقت جدایی من و  ÷در این ھنگام شیخ نگاھی به موسی
 تو است.

 ].٧٨الکهف: [ ﴾َ�ذَٰا فرَِاقُ بيَِۡ� وََ�يۡنكَِ ﴿
 .»اینک وقتی جدایی من و تو است«

فی مابین را زیر پا گذاشته و حال  به خود آمد، و فھمید که شرط اساسی ÷موسی
کردن  ته بود خودش را از سؤالکه او نتوانس حقش است که از شیخ جدا شود، چرا

با  ÷دارد، آنگاه موسیگفتن باز سخندارد و آن را کنترل نماید و زبانش را از باز
تأسف به شیخ گفت: حقیقتاً که معذوری (از من جدا شوی) چون من نتوانستم از 

دارم و در قبال کارھایی که از تو گفتن باز ورزم و زبانم را از سخندن خودداری کر سؤال
 زد، صبور باشم. سر می

 ۀین مشو! من تو را از حکمت و فلسفشیخ با مھربانی گفت: تأسف نخور و غمگ
گاه خواھم کرد.ھا  آن کارھایی که تو نتوانستی در قبال  صبور باشی آ

اق سخنت را بگو که من خیلی مشت گفت:حالی و اشتیاق با خوش ÷موسی
 شنیدن آن ھستم.

آنچه را که بر تو پوشیده و پیچیده  تشیخ گفت: بیا در جایی بنشینیم تا حکم
 مانده، برایت توضیح دھم.

کردن کشتی،  یعنی سوراخ ی خود گانه ر کارھای سهو ھنگامی که عبد صالح از سِ 
دھند و نه آب،  طعام می ه نهی بخیلی ک بچه و بازسازی دیوار در دھکدهکشتن پسر

کشف شده تا او  ÷کنیم که برای موسی دارد، معجزاتی را مشاھده می یپرده برم
 بداند علمی که دارد بسیار اندک است.

 معجزاتی در ارتباط با علم غیب -٦
 کردن از عبد صالح پرداخت و گفت: بلافاصله به سؤال ÷موسی

 بود؟ موضوع آن کشتی (که آن را سوراخ کردی) چه
 عبد صالح جواب داد:

در آن کشتی کردند و  اما آن کشتی متعلق به چند نفر فقیر بود که در دریا کار می
ل تجارتی اندکی که حمل چنین در آنچه که کشتی از امواھمھا  آن شریک بودند.

را با اموال تجارتی دیگر در شھرھای دیگر مبادله ھا  آن ھم شریک بودند وکرد با می



 ٧٥  و دریا †موسی، خضر

در ھا  آن خریدند و به خاطر فروش و با درآمد آن کالاھای دیگری میکردند  می
 گرفتند. شھرھای دیگر لنگر می

 صاحبان در حالی که وضعیت ،گفت: در این صورت چرا آن را سوراخ کردی ÷موسی
آن ھمان طوری که توصیف کردی چندان خوب نبود و از ما استقبال گرمی کردند و در 

 نوازی از ما زحمات زیادی را متقبل شدند؟! اطر میھمانحق ما نیکی کردند و به خ
شیخ گفت: خواستم که آن را معیوب نمایم، زیرا در شھری که کشتی در آن پھلو 

ی  تا در باره :فرستاد گرفت، پادشاه ستمگری وجود داشت که پیروان خود را می
ایی را که سالم ھ گیرند تحقیق نمایند. بنابراین، کشتی ھایی که در شھر لنگر می کشتی

ھایی را معیوب  گیرد. و اما کشتی شان می را به زور از صاحبانھا  آن عیب ھستند و بی
 ندارد.ھا  آن ھستند، کاری به

 ÷(با شنیدن این سخن) حقیقت آشکار شد و معجزه در مقابل چشمان موسی
کرد! و با خنده به شیخ  ای علمی که حتی فکرش را ھم نمی نمایان گشت، معجزه

فت: پس برای این بود که تو آن کشتی را سوراخ کردی تا آن پادشاه ظالم آن را از گ
 صاحبانش نستاند.

کاری به آن نداشته ه ظالم عبد صالح گفت: آری، این کار را کردم تا بلکه آن پادشا
توانند آن را به خوبی تعمیر نمایند و جھت  باشد، و در ضمن صاحبانش ھم بعداً می

 از آن استفاده کنند. کسب رزق و روزی
صاحبان کشتی را تصور کرد: ھنگامی که آسیبی را که به  ÷در آن ھنگام موسی

ھا  آن شوند، اما اگر می کنند، خشمگین و عصبانی مشاھده میکشتی رسیده 
آن را از عبد  ÷که موسیچنان –نھان شده ھا  آن حکمی برایدانستند که چه  می

کردند. چه  دند و به خاطر آن خداوند را ستایش میش یقیناً خوشحال می –صالح دانست 
 گشایش وجود دارد.ھا  آن ھایی که در بسیار مصیبت

 بچه را کشتی؟به شیخ گفت: به چه علت آن پسر ÷سپس موسی
بچه، والدینش مؤمن بودند و او (از ھمان دوران طفولیت) ن پسرآ شیخ جواب داد:

ھا  آن بود) ترسیدم که سرکشی و کفر را به کافر و سرکش و گمراه بود (و اگر او زنده می
گفت: در واقع خداوند  ÷تحمیل کند (و ایشان را از راه راست بدر ببرد). موسی

یت دور نمود، صعافتادن در دام م را از شرھا  آن والدینش را از دست او آسوده کرد، و
د یک خو ،اهری گم بچهکه مرگ آن پسر :کنند ظه احساس نمیدر این لحھا  آن اما
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کنند، و شاید شما  دادن او را احساس می نعمت الھی است و تنھا سختی از دست
 ی خیر است. د، در حالی که آن چیز برای شما مایهیچیزی را ناخوش بدار

ای جفرزند پاک سیرتی را به  ،شیخ به دنبال این سخن گفت: آری، خدای سبحان
و اخلاق از او بسی برتر و بھتر خواھد بخشید، فرزندی که از لحاظ دین ھا  آن او به

 نشیند. است و بیشتر بر دل می
شده) را بازسازی  پرسید: راستی چرا آن دیوار (خراباز عبد صالح  ÷سپس موسی

 آن که کسی این کار را از تو بخواھد؟ کردی بی
ی یتیمی در آن شھر بود که در زیر  بچهداد: اما آن دیوار مربوط دو پسر شیخ جواب

بمیرد، آن را  آنکه نجی که متعلق به ایشان بود وجود داشت، پدرشان قبل ازآن دیوار گ
خدا  پنھان کرده بود، پدرشان مردی صالح و مؤمن و پرھیزگار بود و خواستھا  آن برای

به سن بلوغ رسیدند گنجی خود را به عنوان رحمتی از ھا  آن ھنگامی که برین بود: 
 رند.جانب خدا، از (آن دیوار) بیرون بیاو

مبادا آن گنج تلف و ضایع بشود، اینکه  باز پرسید: آیا دیوار را از ترس ÷موسی
 بازسازی کردی؟!

آن اینکه  دکاران باقی بماند تاشیخ جواب داد: آری، تا آن گنج به دور از دسترس ب
توانند برای زندگی و امرار معاش خود از آن  بچه به سن جوانی برسند، آنگاه میدو پسر

 گیرند. گنج بھره
 ÷را به موسیھا  آن در این ھنگام معجزات و حقایق علم پنھانی که عبد صالح

شکار علمی آآنچه که بر وی پوشیده است  :فھمید ÷آموخت، ظاھر شد و موسی می
 برای عبد صالح است و وی از آن شناخت کاملی دارد.

ھنگامی که خدای سبحان خواست این معجزات  ،شد هبرگزید ÷بنابراین، موسی
 .)١(عظیم را به او یاد بدھد

 مھمترین مراجع مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: -)١(

قصص  -۵تفسیر ابن کثیر.  -۴تفسیر طبری.  -۳تاریخ طبری.  -۲: ابن کثیر. یۀو النھا لبدایۀا -۱
قصص الأنبیاء:  -۸: احمد بھجت. انبیاء الله -۷قصص الأنبیاء: ثعلبی.  -۶القرآن: جادمولی. 

 تفسیر طبری. -۱۱صحیح مسلم.  -۱۰صحیح بخاری.  -۹نجار. 

                                           



  
 
 
 

 های آب معجزاتی در دریا و سرچشمه

 شود دریا به دونیمه شکافته می
 فرماید: خداوند سبحان می

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
نِ  فَأ

َ
ۖ ٱّ�عَِصَاكَ  ۡ�بِٱإَِ�ٰ مُوَ�ٰٓ أ وۡدِ ٱفََ�نَ ُ�ُّ فرِۡقٖ كَ  نفَلَقَ ٱفَ  ۡ�َحۡرَ  لطَّ

زۡلَفۡنَا َ�مَّ   ٦٣ لۡعَظِيمِ ٱ
َ
�يَۡنَا ٦٤ �خَرِ�نَ ٱوَأ

َ
عَهُ  وَأ ۡ�َعَِ�   ٓۥمُوَ�ٰ وَمَن مَّ

َ
غۡرَۡ�نَا   ٦٥أ

َ
ُ�مَّ أ

ۡ�َ�ُ  إنَِّ  ٦٦ �خَرِ�نَ ٱ
َ
ؤۡمِنَِ� ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗۖ وَمَا َ�نَ أ  ].٦٧ -٦٣الشعراء:[ ﴾٦٧هُم مُّ

که عصای خود را به دریا بزن. (وقتی عصا را به دریا زد) وحی کردیم به موسی  «
دریا از ھم شکافت، و ھر بخش ھمچو کوه بزرگی گردید (و دوازده راه خشک در آن 

کت کرد). ای حر ی بنی اسرائیل در جاده گانه پدیدار شد، و ھر گروھی از اسباط دوازده
م (و فرعون و دیو در آنجا دیگران را (نیز به موسی و بنی اسرائیل) نزدیک گردانی

گانه کردیم) و موسی و تمامی ھمراھان او را  ھای دوازده فروعونیان را وارد آن راه
گمان در این (ماجرای نجات مؤمنان و  نجات دادیم، سپس دیگران را غرق کردیم. بی

گاه داشته بزرگی است (برای کسانی که چشم باز و دل غرق کافران) درس عبرت  آ
اکثر آنان ایمان نیاوردند (و  د) ولیگذشت جباران مغرور بیندیشنی سر باشند و در باره

 .»تر آنان ھمچو آسیه و جادوگران، به جمع مؤمنان پیوستند)کم
ھای آب، گوناگون و  خانه و چشمهددر ارتباط با دریا و رو ÷معجزاتی موسی

 ÷متعدد بوده است. و در واقع خداوند سبحان بدین خاطر این معجزات را به موسی
بر  ÷بخشیده است تا مؤمنان نسبت به دعوت وی اطمینان بیشتری یافته و موسی

ھای ایمانی تلقی  ی دروس و سرمشق دشمنانش پیروز شود، و این معجزات به منزله
 دھند. مثبت نشان واکنش ھا  آن ر مقابلھای متحجر د شوند که عقل

بینیم که حیات وی با صندوقی آغاز شد که  نگاه کنیم، می ÷و اگر که به موسی
ی ھمسر فرعون  به قصر فرعون رسید، آنگاه آسیهاینکه  ل کرد تاماو را در رود نیل ح

 در قصر فرعون و در کنار ساحل نیل تربیت و بزرگ شد. ÷آن را برداشته و موسی
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یا با حماقت فرعون و قومش شروع شد، خداوند در در ÷ی موسی و معجزه
مانند ملخ و قورباغه، سپس آخرین  :ھای عذاب را بر سر آنان فرو فرستاد سبحان نشانه

ھای  ی خون است. در واقع آب که آن ھمان نشانه ،ھای عذاب دنیوی واقع شد نشانه
به سخن توانست از آن استفاده نماید،  نمیھیچکس  که :نیل به خونی مبدل شدند

که  ی جدیدی از عذاب دنیوی برای قوم فرعون بود، چرا دیگر آن خون نشانه
ه شده در محیط کشاورزی بود که حیات آن بستگی به ھای سابق از نو شناخت نشانه

کردن منع  را بیرون بریزد یا آن را از جاریب رودخانه دارد خواه رودخانه آب خود آ
 کند.

ی آن معذب شدند، ھمان خون بود. و  عون به وسیلهای که قوم فر اما آخرین نشانه
این رنگ جدیدی از عذاب بود که محیط و فضای مصر به آن عادت نکرده بود، در واقع 

تابع  یھا ھای نیل به خون تبدیل شدند، البته این تغییر و تحول تنھا برای مصری آب
دند، ھر نوشی و قومش آب معمولی نیل را می ÷فرعون انجام شد و گرنه موسی

که  :کرد کرد تا آب بنوشد، چنین مشاھده می اش را پر می شخص مصری که کاسه
 اش پر از خون است. کاسه

ھا و قصر  ی صدمه و آسیبی بود که مصری ھای عذاب، به مثابه ای از نشانه این نشانه
ای ترسناک و بلایی  فرعون به خاطر آن به لرزه درآمدند، در حقیقت آن خون نشانه

نیافتند تا به او متوسل  ÷ھا و قوم فرعون پناھگاھی جز موسی بود. مصریبزرگ 
شوند و از عذاب این نشانه ترسناک رھایی یابند. به ھمین خاطر پیش او رفته و دست 
به دامنش شدند و از او خواھش کردند که در مقام دعا به درگاه خدای خود برآید، به او 

از  آنکه بعد از ،ه کار بنی اسرائیل نخواھند داشتدیگر کاری ب ،که در مقابل آن :گفتند
 جلوگیری کرده بودند. و بارھا قبل از این، بارھاھا  آن خروج و منع

ھای گوناگونی  که بارھا آن را در وضعیتھا  آن ھای به توسل و خواھش ÷موسی
از ، پاسخ مثبت داد و دھا خود عمل نکرده بودن ھا و پیمان تکرار کرده و ھرگز به قول

که آب دوباره صاف و زلال  :دفع نماید و این بودھا  آن دای خود خواست تا عذاب را ازخ
شد، و مردم از آن نوشیدند و لذت بردند، اما ھنگامی که وقت اجرای وعده و وفا به 

تا  :داده بودند نزدیک شد، سرباز زدند، فرعون ھم اجازه نداد ÷قولی که به موسی
از مصر کوچ دھد. و این امر بیشتر  را و آنان نموده راھیبنی اسرائیل را ھم ÷موسی

ای از ابھام فرو رفت، در واقع فرعون در کفر خود غرق شد و بر ھجوم بر  در ھاله
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که من خدا ھستم و گفت: آیا مملکت  :افزود، و در بین قوم خود اعلان کرد ÷موسی
من نیست؟ و  مصر و این رودھایی که در زیر قصرھای من جاری است، متعلق به

که موسی  جادوگری بسیار درغگوست، و از طرفی مردی فقیر  :فرعون اعلان کرد
 بندی از طلا ھم در اختیار ندارد. است که حتی دست

 گوید: آور را بازگو کرده و می ی اضطراب قرآن کریم تمامی این منظره

رسَۡلۡنَا مُوَ�ٰ � وَلَقَدۡ ﴿
َ
يهِْ أ   ٤٦ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱَ�قَالَ إِّ�ِ رسَُولُ رَبِّ  ۦَ�تٰنَِآ إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ وَمََ�ِ

ا جَاءَٓهُم � ٓ إذَِا هُم مِّنۡهَا يضَۡحَكُونَ فَلَمَّ ۡ�َ�ُ مِنۡ  وَمَا ٤٧َ�تٰنَِا
َ
نرُِ�هِم مِّنۡ ءَايةٍَ إِ�َّ ِ�َ أ

خَ 
َ
ۖ وَأ خۡتهَِا

ُ
ِ أ ْ  ٤٨لَعَلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  لۡعَذَابِ ٱذَۡ�هُٰم ب يُّهَ  وَقَالوُا

َ
� احِرُ ٱَ�ٰٓ َ�اَ رَ�َّكَ بمَِا  دۡعُ ٱ لسَّ

نَا لمَُهۡتَدُونَ  ا ٤٩عَهِدَ عِندَكَ إِ�َّ  وَناَدَىٰ  ٥٠إذَِا هُمۡ ينَكُثُونَ  لۡعَذَابَ ٱكَشَفۡنَا َ�نۡهُمُ  فَلَمَّ
ِ قَالَ  ۦفرِعَۡوۡنُ ِ� قَوۡمِهِ  لَيۡسَ ِ� مُلۡكُ مِۡ�َ وََ�ذِٰه

َ
نَۡ�رُٰ ٱَ�قَٰوۡمِ �

َ
فََ�  ۡ�

َ
� أ َ�ۡرِي مِن َ�ِۡ�ٓ

ونَ  مۡ  ٥١ُ�بِۡ�ُ
َ
۠ خَۡ�ٞ مِّنۡ َ�ذَٰا  أ ناَ

َ
ِيٱ� لِۡ�َ عَليَۡهِ  فَلَوَۡ�ٓ  ٥٢هُوَ مَهِٞ� وََ� يََ�ادُ يبُُِ�  �َّ

ُ
�

وۡ جَاءَٓ مَعَهُ 
َ
ٞ مِّن ذَهَبٍ أ سۡورَِة

َ
ۡ ٱأ ۚ إِ�َّهُمۡ  ۥقَوۡمَهُ  سۡتَخَفَّ ٱفَ  ٥٣مُقَۡ�ِ�َِ�  مََ�ٰٓ�كَِةُ ل طَاعُوهُ

َ
فَأ

 ].٥٤ -٤٦الزخرف:[ ﴾٥٤َ�نوُاْ قَوۡمٗا َ�سِٰقَِ� 

باریانش روانه کردیم. با معجزات خود به سوی فرعون و درما موسی را ھمراه «
ی پروردگار جھانیان ھستم، ھنگامی که (موسی)  من فرستاده :)(موسی به آنان گفت

به آنان  ای ھا خندیدند، ھیچ معجزه ی بدانمعجزات ما را به آنان نشان داد، ناگھان ھمگ
تر بود. (ھنگامی که به سرکشی یکی از دیگری بزرگتر و مھم آنکه دادیم مگر نشان نمی

 کردیم تا شاید (به راه حق) بازگردند و لاخود ادامه دادند) ایشان را به انواع بلایا مبت
که با تو کرده است.  د، و گفتند: ای ساحر! پروردگارت را با توسل به عھدیتوبه نماین

بخوان، (تا ما را از این عذاب رھایی دھد، و مطمئن باش) ما راه ھدایت را  برای ما فرا
شکنی  وع به پیمانو چون عذاب را از آنان دور نمودیم، شر در پیش خواھیم گرفت.

فرعون در میان قوم خود ندا در داد و گفت: ای قوم من! آیا مملکت مصر و این  .کردند
رودھا که در زیر (قصرھای) من جاری ھستند، از آن من نیستند؟ آیا (ضعف موسی و 

تواند  بینید؟ اصلاً من از این مردی که پست و ناتوان است و ھرگز نمی شکوه مرا) نمی
شن حرف بزند و منظور خود را به طور واضح بیان نماید، برتر ھستم. اگر واضح و رو
گوید (که از یک طرف) پیامبر خدا و (از طرف دیگر) دارای مقامی بس والا  راست می
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است، پس چرا دستبندھای زرین به وی داده نشده است؟ و یا چرا فرشتگان ھمراه 
یش را فرومایه و تبداد خود) قوم خواند؟ فرعون (جھت تداوم بخشیدن به اس وی نیامده

گاه بار آورد (و آنان را در سطح پایینی از فرھنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان  ناآ
 .»در واقع آنان قومی فاسق بودند ،ھم از او پیروی کردند

سان فرعون مغرورانه و مستبدانه قدم در وادی حکومت گذاشت، در نتیجه  و بدین
سمانی وی ایمان نخواھند که او و قومش ھرگز به رسالت آروشن شد  ÷برای موسی

عون ھرگز از تعذیب و د، ھرچند که در این زمینه وعده و قول بدھند، در ضمن فرروآ
 نخواھد داشت.دادن آنان، دست بر ل و خوار جلوهرسانی به قوم بنی اسرائیاذیت و آزار
که دیگر امیدی به اینان نیست و مشاجره و بگو مگو با  :احساس کرد ÷موسی

فایده است، زیرا آنان در عقلانیت خود را به روی ایمان  بی –فرعون  –رئیس و مھترشان 
ھای خود را بسته بودند تا جمال خالق را نبینند و از  بسته بودند، از سویی ھم چشم

و ھمچنان در خواب غفلت  شان است، درس عبرت نگیرند نظام آفرینش که در مقابل
دعایی که این دفعه با حالتی  ،دست به دعا برداشت ÷باقی بمانند. سرانجام موسی

کنده از خشم و کوبندگی گفته شده و برگشتی در آن وجود نداشت.  آ
که دیگر  :که او ھم به این نتیجه رسیده بود – †موسی  ھمراه با برادرش ھارون

شان را به سوی آسمان بلند  دستان ،ایستاد و ھردو –فایده است  دعوت قوم فرعون بی
 گفت: ÷کردند و در مقام دعا برآمدند، موسی

ؤَُ�ءِٓ قَوۡمٞ �َّ يؤُۡمِنُونَ ﴿ َ�نۡهُمۡ وَقلُۡ سََ�مٰٞۚ فَسَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ  صۡفَحۡ ٱفَ   ٨٨َ�رَٰبِّ إنَِّ َ�ٰٓ
 ].٨٩ -٨٨الزخرف: [ ﴾٨٩

پس از ایشان  آورند،  پروردگارا! اینان قومی ھستند که به ھیچ وجه ایمان نمی«
 . »درگذر و سلامِ (جدایی را به آنان) بگو. به زودی خواھند دانست

و این بود که خدای سبحان دعای فوق را استجابت فرمود، و اینگونه موسی و 
 را مورد خطاب قرار داد: »†«ھارون 

عۡوَ ﴿ جِيبَت دَّ
ُ
ِينَ ٱوََ� تتََّبعَِانِّٓ سَبيِلَ  سۡتَقيِمَاٱتُُ�مَا فَ قَدۡ أ  ﴾٨٩َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

 .]89يونس:[



 ٨١  های آب  معجزاتی در دریا و سرچشمه

قدم باشید، و  دعای شما مقبول واقع شد، لذا در (راستای تبلیغ رسالت خود) ثابت«
 .»دانند (و جاھل ھستند) رو راه کسانی نباشید که نمی دنباله

چه کاری باید  ÷چه باید باشد؟ و موسیھا  آن ی ی آینده به نظر شما گام و نقشه
 انجام دھد؟

که از مصر خارج بشود و نیز به وی اجازه داده شد تا  :امر شد ÷در واقع به موسی
 ھمراه با قومش از آن دیار خارج شود.

ایمان  ÷ھم بعضی از قوم بنی اسرائیل به رسالت موسیھنوزاینکه  و شگفت
را در آیات خود ھا  آن است که خدای سبحان احوال نیاورده بودند. و به ھمین خاطر

 نماید: ذکر می

﴿ ٓ ن َ�فۡتنَِهُمۡۚ  ۦءَامَنَ لمُِوَ�ٰٓ إِ�َّ ذُرِّ�َّةٞ مِّن قَوۡمِهِ  َ�مَا
َ
يهِْمۡ أ ٰ خَوۡفٖ مِّن فرِعَۡوۡنَ وَمََ�ِ َ�َ

�ضِ ٱ�نَّ فرِعَۡوۡنَ لَعَالٖ ِ� 
َ
پس کسی به موسی « ].٨٣یونس: [ ﴾٨٣ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱلمَِنَ  ۥ�نَّهُ  ۡ�
ای از فرزندان قومش که در عین حال از فرعون و قومش  ایمان نیاورد مگر عده

راستی فرعون در زمین  ترسیدند که آنان را دچار فتنه نمایند یا عذابشان دھند. به می
 .»ی تجاوزکاران و سرکشان قرار داشت طلب بود و در زمره جاه

فرعون به انتھا رسید و مشیت الھی بر آن تعلق گرفت که برای و بدین ترتیب امر 
ھای  به تمامی راه آنکه جرایم آن کافر ملعون حد و حدودی قایل شود، آن ھم بعد از

 دعوت پشست پا زد و از رحمت خدای مھربان خارج شد.
که از مصر خارج شود و در این راستا از  چنین فرمان داده شد: ÷به موسی
 د تا بنی اسرائیل را برای شرکت در جشن مخصوصی اجازه دھد.فرعون بخواھ

فرعون ھم برخلاف میلش به آنان اجازه داد، بنی اسرائیل ھم خود را برای خروج 
ھا به قرض  لاتی را که از مصریو زیورآلات خود و بسیاری از زیورآاز مصر آماده کردند 

رائیل خارج شدند، شب، بنی اس و به ھنگام فرا رسیدنگرفته بودند، با خود برداشتند 
ریای سرخ را به سمت دھا  آن کرد و حرکت میھا  آن در جلوی ÷در حالی که موسی

 شد. به بلاد فلسطین منتھی میھا  آن خر مسیرراند که دست آ به پیش می
گاه  که دستگاه :ولی دیری نپائید ھای اطلاعاتی و جاسوسی فرعون از این موضوع آ
 ع فرعون رساندند.شدند و آن را به اطلا
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گاه  ÷ی بنی اسرائیل به سرکردگی موسی ھمین که فرعون از خبر خروج شبانه آ
تا تمامی  :شد، عصبانی شد و آتش خشم در وجودش زبانه کشید و دستور داد

لشکریانش از تمامی شھرھایی مصر جمع شوند، و در سیاق دستورات خود گفت که 

هُمۡ َ�اَ لَغَآ�ظُِونَ ﴿ او را خشمگین ساخته و گفت: ÷موسی و « ].٥٥الشعراء: [ ﴾٥٥��َّ
 ا عصبانی کرده است و اکنون در ملأمر ÷در واقع موسی .»اند ما را خشمگین کرده

 و بنی اسرائیل باید کشته شوند. ÷که موسی :کنم عمومی اعلام می
مدت زمان کمی فرعون لشکر بزرگی جمع کرد و جھت تعقیب و کشتن  و در

ی آن لشکر بزرگ بسیار  فرعون به سرعت خارج شد، منظرهآمد، لشکر  ÷موسی
تعداد سربازان آن بسیار زیاد  رسید، چون از یک طرف ھولناک و وحشتناک به نظر می

کردند. این در  ھای فراوانی با خود (در آن وقت) حمل می بود و از طرف دیگر اسلحه
ی خود را با خود برداشته  اب و اثاثیهحالی بود که بنی اسرائیل تنھا مقدار کمی از اسب

کنده از ترس از مصر خارج شده بودند.  و با حالتی آ
تازید و با  تر به پیش میھرچه تمام تعقیب سخت آغاز شد و لشکر فرعون با سرعت

کثرت  رو بنی اسرائیل به خاط ÷کرد، در حالی که موسی ھای خود راه را طی می اسب
 اسبابی که دوست داشتند تا –کردند  شان حمل می ھای شانهاسباب و وسایلی که بر پشت و 

و  ÷کردند، لشکر فرعون به موسی با آن سرعت حرکت نمی –را برای خود نگه دارند ھا  آن
کرد، این لشکر  قومش نزدیک شد، و ھر وقت که بنی اسرائیل به پشت سر خود نگاه می

و غبار زیادی به راه انداخته شد که  ترساند. از فاصله دور گرد را به شدت میھا  آن ،بزرگ
ھای لشکر نمایان شد،  شدن لشکر فرعون بود و عملاً ھم نزدیک شد و پرچم دلیل بر نزدیک

سراسر از ترس و وحشت شد، در واقع آن وضعیت پیش آمده یک بحران  ÷قوم موسی
م پشت بسیار خطرناک بود. بنی اسرائیل دریا را جلوی خود دیدند در حالی که دشمن ظال

کردن از  فرصت دفاعھا  آن ا یکسره نماید وپردازد تا کارشان ر شان می سرشان به تعقیب
 ای از زنان و کودکان و مردان غیر مسلح ھستند. خود را ندارند، چون مجموعه

را سر خواھد برید و کسی را باقی نخواھد ھا  آن برسد، تمامیھا  آن اگر فرعون به
 گذاشت.

گفتند:  کردن کردند و صداھایی بلند شد که می وع به گریهمردم از شدت ترس شر
 به دادمان برس ای موسی! چیزی نمانده که فرعون به ما برسد.
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ۖ إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ  قَالَ ﴿ به آرامی و با اطمینان خاطر به آنان گفت: ÷آنگاه موسی ٓ َّ�َ
گمان پروردگارم با من  بیست؛ ین نی(موسی) گفت: چن« .]٦٢[الشعراء:  ﴾٦٢سَيَهۡدِينِ 

 .»داست و راه نجاتمان را به من نشان خواھد دا
ناھگاه وی پکه جز  در آن لحظات بحرانی به خدایی خود پناه برد، چرا ÷موسی

با اینکه  دیگری وجود ندارد، آنگاه دستوری روشن و وحی کامل دریافت کرد مبنی بر
 عصای خود به دریا بزند.

 کریم چنین آمده است:این وحی الھی در قرآن 

﴿ �َِ�ِ�ۡ ۡ�بَعُوهُم مُّ
َ
ا ٦٠فَ� ٰٓءَا  فَلَمَّ صَۡ�بُٰ مُوَ�ٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَُ�ونَ  ۡ�َمۡعَانِ ٱتََ�

َ
 ٦١قَالَ أ

ۖ إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ سَيَهۡدِينِ  قَالَ  ٓ َّ�َ٦٢  ٓ وحَۡيۡنَا
َ
نِ  فَأ

َ
ۖ ٱّ�عَِصَاكَ  ۡ�بِٱإَِ�ٰ مُوَ�ٰٓ أ  قَ نفَلَ ٱفَ  ۡ�َحۡرَ

وۡدِ ٱفََ�نَ ُ�ُّ فرِۡقٖ كَ   ].٦٣ -٦٠الشعراء: [ ﴾٦٣ لۡعَظِيمِ ٱ لطَّ
(فرعون و فرعونیان) بنی اسرائیل را تعقیب کردند و به ھنگام طلوع آفتاب «

بدیشان رسیدند. ھنگامی که ھردو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما (در 
شویم). (موسی) گفت: چنین نیست.  میردیم (و ھلاک گ ن) گرفتار میچنگال فرعونیا

ه نجات) رھنمودم سپارد و به را پروردگار من با من است (قطعاً به راه دشمنم نمی
ال آن به موسی پیام دادیم که عصای خود را به دریا بزن (وقتی بنخواھد کرد. به د

عصا را به دریا زد) دریا از ھم شکافت، و ھر بخشی ھمچون کوه بزرگی گردید (و 
ی بنی اسرائیل  گانه ار شد، و ھر گروھی از اسباط دوازدهوازده راه خشک در آن پدیدد

 .»ای حرکت کرد) در جاده
ای به دریا زد که  د و با عصای خود ضربهرفرمان خدای خود را اجرا ک ÷موسی

گیری بود که  ی چشم شدن دریا معجزه دریا به دو نیمه شکافته شد. در واقع شکافته
 ت نھاد.من ÷ه خاطر اعطای آن بر موسیخدای سبحان ب

در وسط دریا راھی خشک و سخت شکافته شد و امواج دریا به مانند کوھی راسخ 
ی  و قومش در وسط آن معجزه ÷از دو طرف راست و چپ درآمدند، و موسی

پرداختند، از  ی باطل که به تعقیب آنان می بایست لشکریان جبھه انگیزی که می شگفت
 گیرند، به راه افتادند.آن درس عبرت ب
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در جلو حرکت کرد و بنی اسرائیل را در وسط گذرگاه دریا به حرکت  ÷موسی
ی  بینیم که معجزه پدیده را بسنجیم، میرآورد. با ھر مقیاس و معیاری آن د

 لگیری بیش نیست، راھی خشک میان امواجی از دریا که از راست و از شما چشم
کند،  شکافته شده است غرق نمیخروشد و راھی را که در وسط دریا  زند و می موج می

تعمق و تأملی در آن معجزه اینکه  لشکر فرعون پشت سر آنان بدوناینکه  فتو شگ
 کردند. ورزند، آن مسیر را دنبال می

ند تا رسید آمدند، اما به راه شکافته شده وسط دریا نمی باری، امواج بالا و پایین می
را نگاه داشته و ھا  آن ھای پنھانی آمد که گویا دست جایی که چنین به نظر می

 گذارند که این راه را فرو پوشانند و غرق نمایند. نمی
که به دو نیمه  :فرعون به دریا رسید و این معجزه را ملاحظه کرد، دریا را دید

ست احساس ترس کرد، ی نخ شکافته شده است، و راه خشکی را در آن یافت، در وھله
گیری از این واقعه را به طاق  اما به عناد و سرکشی خود افزود و ھرگونه تأمل و عبرت

عجیب و غریب حرکت  تا در این راه :چی خود دستور داد نسیان سپرد و به درشکه
کردن راه شد، لشکر  اش با سرعت به راه افتاد و مشغول طی شکهدرر د، به ناچاینما

در این راه به وی ملحق شد، تعقیب اینجا و آنجا شدت گرفت تا جایی قوی فرعون ھم 
 که فرعون بهو قومش قبل از آن ÷دیدند، لکن موسی که ھردو طرف یکدیگر را می

برسد از دریا عبور کرده بودند و به ھنگام خروج آخرین فرد بنی اسرائیلی از راه ھا  آن
ریا رو کرد و خواست با عصایش به د ÷دریا و ایستادن وی در ساحل دیگری، موسی

که  :وحی کرد ÷به آن بزند تا دوباره مثل اولش شود، اما خدای سبحان به موسی
 دریا را به حال خود بگذارد.

خواست دریا فاصل و مانع بین او و فرعون شود تا قومش از ظلم و  می ÷موسی
را موررد شکنجه و  ھا آن برسد وھا  آن که فرعون بهتم فرعون رھایی یابند، از ترس آنس

کرد، شرایط و  زد چه بسا شرایط تغییر می آزار قرار دھد و اگر وی عصایش را به دریا می
 بودند اما خدای سبحان به گفت: دانیم چگونه می احوالی که ما نمی

غۡرَقُونَ  ۡ�َحۡرَ ٱ ترُۡكِ ٱوَ ﴿ هُمۡ جُندٞ مُّ  ].٢٤الدخان: [ ﴾٢٤رهَۡوً�ۖ إِ�َّ
 )گشاده به حال خود واگذار، زیرا آنان لشکری ھستند که (به زودیدریا را باز و «

 .»شوند غرق می
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اراده خداوند اینگونه خواست و میل کرد، در واقع خداوند خواست فرعون را غرق 
تا دریا را به حال خود واگذارد.  :دستور داد ÷نماید، و به ھمین خاطر به موسی

سید، از نصف دریا ھم گذشت و چیزی نمانده ی دریا ر فرعون ھمراه با لشکرش به نیمه
 بود که به ساحل دیگری برسد.

امواج  ÷فرمان داد، آنگاه جبرئیل ÷در اینجا بود که خداوند سبحان به جبرئیل
 دریا را به حرکت درآورد و در نتیجه امواج ھم بر سر فرعون و لشکرش فرو ریختند.

فرعون و لشکرش غرق شدند و فرعون ھمراه کفر و عنادش غرق  ،و بدین ترتیب
ه و ھنگامی ک» ی ایمان نجات یافت ی کفر غرق شد و جبھه در واقع جبھه«شد، 

گاه خود را در آتش جھنم مشاھده کرد، به ھمین شدن بود، جای فرعون در حال غرق
راستگو  ÷یکه موس :خاطر به خود آمد و پرده از روی چشمانش زدوده شد و فھمید

ی کفار قومش ادعا  و امین بوده و ساحر و دروغگو نبوده چنانکه وی در مقابل ھمه
که در مقابل نبوده چنان» خدا«یل است، و ھرگز کرد. و فھمید که خود، عبدی ذل می

 پنداشت. گفت و می مردم چنین می
می که ھنگا :ھمچنین فھمید ھای مرگ گردید. ھا و رنج بلاخره فرعون وارد محنت

به جنگ برخاسته و دشمنی را پیشه کرد، کاملاً در اشتباه بوده لذا  ÷که با موسی
 ی بحرانی ایمان بیاورد. تصمیم گرفت که در این لحظه

 ی زیر آمده است: ی کریمه این لحظه در قرآن کریم در آیه

دۡرََ�هُ ﴿
َ
ٓ أ ٰٓ إذَِا نَّهُ  لۡغَرَقُ ٱحَ�َّ

َ
ِيٓ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥقَالَ ءَامَنتُ � ٰٓءِيلَ  ۦءَامَنَتۡ بهِِ  �َّ ْ إسَِۡ� َ�نُوٓا

ناَ۠ مِنَ 
َ
 ].٩٠یونس: [ ﴾٩٠ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱوَ�

که غرقاب فرعون را در خود پیچید. (آنگاه) گفت: ایمان دارم که خدایی تا این«
ی  هوجود ندارد، مگر آن خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من از زمر

 .»برداران ھستم فرمان
ه بتی توقی وی مورد قبول واقع نشد، زیرا و ی فرعون پذیرفته شد؟ نه، توبه آیا توبه

 به او گفت: ÷کرد که در حال مرگ و عذاب بود، و به ھمین خاطر جبرئیل

 ].٩١یونس: [ ﴾٩١ لمُۡفۡسِدِينَ ٱوَقَدۡ عَصَيۡتَ َ�بۡلُ وَُ�نتَ مِنَ  ءَآلۡ�نَ ﴿
ی) کن شوی و توبه می خود پشیمان می اکنون (که مرگت فرا رسیده، از کردارآیا «

 .»ی تباھکاران بودی کردی و از زمره در حالی که قبلاً سرکشی می
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کردن به پایان رسیده و فرعون فرصت آن را از دست داده  وقت تعیین شده برای توبه
شدن و مرگ نیست،  اتی از غرقبود. دیگر کار به اتمام رسیده و دیگر برای فرعون راه نج

و امواج جسدش را به سوی ساحل  نجات خواھد یافت، و او خواھد مردو تنھا جسدش 
 فرمود: لأمشق شود. خدایی عبرت و سر هھای بعدی مای آورند، تا برای نسل می

يكَ ببَِدَنكَِ ِ�َكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗۚ �نَّ كَثِٗ�� مِّنَ  ۡ�َوۡمَ ٱفَ ﴿ َ�نۡ ءَاَ�تٰنَِا  �َّاسِ ٱُ�نَجِّ
 ].٩٢یونس: [ ﴾٩٢لََ�فِٰلُونَ 

برتی باشد آوریم تا برای آیندگان ع ات) از آب بیرون می ما امروز تو را به بدن (مرده«
گاھندھای م که بیشتر مردمان از نشانه ،و نشانی  .»ا ناآ

بود، در واقع آن معجزه یکی از آن معجزات بزرگی  ÷ی دریایی موسی این معجزه
بخشیده است. و چه بسیارند  ÷اش موسی را به بندهھا  آن سبحاناست که خدای 

 .)١(!معجزات

 مھمترین مراجع مورد استفاده قرار گرفته در این قسمت: -)١(
تاریخ  -۵بدایه و نھایه: ابن کثیر.  -۴تفسیر طبری.  -۳تفسیر قرطبی.  -۲تفسیر ابن کثیر.  -۱

صحیح مسلم.  -۹صحیح بخاری.  -۸قصص الأنبیاء: ثعلبی.  -۷قصص الانبیا: نجار.  -۶طبری. 
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 عصا و افعی

 خدای تبارک و تعالی فرموده:

ٰ َ�نَِ�  قَالَ  ١٧تلِۡكَ �يَِمِينكَِ َ�مُٰوَ�ٰ  وَمَا﴿ هُشُّ بهَِا َ�َ
َ
ؤُاْ عَليَۡهَا وَأ توََ�َّ

َ
ِ�َ عَصَايَ �

خۡرَىٰ  َٔ وَِ�َ �يِهَا َ� 
ُ
لۡقهَِا َ�مُٰوَ�ٰ  قَالَ  ١٨اربُِ أ

َ
لۡقَٮهَٰا فَإذَِا ِ�َ حَيَّةٞ �سََۡ�ٰ   ١٩�

َ
 قَالَ  ٢٠فَ�

وَ�ٰ ٱخُذۡهَا وََ� َ�َفۡۖ سَنُعيِدُهَا سَِ�َ�هَا 
ُ
 ].٢١ -١٧طه: [ ﴾٢١ ۡ�

ای موسی! در دست راست تو چیست؟ گفت: این عصای من است و بر آن تکیه «
ریزم و نیازھای دیگران را به  برگ میھا  آن برای رانم و کنم و با آن گوسفندانم را می می

عصا را بینداز، موسی  !کنم، (خدا به او امر فرمود) ای موسی وسیله آن برآورده می
فوری عصا را انداخت، ناگھان مبدل به افعی بزرگی شد و به سرعت به راه افتاد. (خدا 
به موسی) فرمود: آن را بگیر و مترس! ما آن را به ھیأت اول و حالت نخستین خود باز 

 .»خواھیم گرداند

 سرآغاز معجزات -١
سری  خیرهھا  آن تمامیت و بسا که علت سرشار از معجزات اس ÷داستان موسی

معجزات ھمراه با  ÷در داستان موسی قوم یھود بوده است؛بینی  و تکبر و خود بزرگ
 آغاز حیات و دوران طفولیت وی آغاز گشتند.

اما  که از قوم بنی اسرائیل متولد شود بکشد؛گیرد ھر طفلی را  فرعون تصمیم می
بلکه در قصر  ،نجات یابد نه تنھا ÷مشیت خدای سبحان بر آن تعلق گرفت تا موسی

 خود فرعون پرورش و رشد یابد.
اینکه  ی کودکش و نسبت به آینده ÷که مادر موسی :این در حالی اتفاق افتاد

ترسید. این بود که  مبادا فرعون از تولد او اطلاع یابد و او را سر ببرد به شدت می
در رود یا در دریا  خداوند سبحان به وی الھام کرد که صندوقی چوبی بسازد و آن را

کرد و در آن  را با خود حمل می ÷بیاندازد، آن صندوق ھم به طور پیوسته موسی
بالاخره به ساحلی زیر قصر فرعون اینکه  زدند تا امواج دریا ھم آن را به ھم می ،سوی
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رسید تا آسیه ھمسرش وی را ببیند و از شوھرش بخواھد که او را برای خودشان باقی 
زیبا ھا  آن که بتوانند وی را تربیت نمایند و او دنیا را در پیش چشمانبسا  ؛بگذارد

 گر نماید. جلوه
کامل شد، در  ÷آری، معجزه الھی ھمواره استمرار یافت تا سیر پیشرفت موسی

نگران و ھراسان است، خداوند  دل ÷به خاطر موسی ÷حالی که مادر موسی
رت استقامت را به او بخشید تا خواست که قلبش را تسکین ببخشد، این بود که قد

مبادا اینکه  زمانی که فرزندش را که در رودخانه شناور بود و خواھرش از شدت ترس از
که مادر  :گرداند، و چیزی نمانده بود میپایید، به وی باز بیفتد او را میاتفاقی برایش 

وضعیت فریاد بزند یا کنترل خود را از دست بدھد، اما مشیت الھی، در آن  ÷موسی
 بحرانی قوت، و شجاعت لازم را به وی عطا فرمود.

آسیه به خاطر رسیدن این کودک زیبا به قصرش و موافقت فرعون بر ابقای وی و 
به مانند سایر  ÷عدول از اندیشه کشتن وی شادکام شد. در واقع حال و روز موسی

ین که غمناک و گریان باقی ماند، ھم ÷ھای بنی اسرائیل بود، مادر موسی بچه
را در رود نیل انداخت احساس کرد که پشت سر او قلبش را ھم در آن  ÷موسی

که کرد تا این د که کودکش را حمل میانداخته است و ھمچنان در تعقیب صندوقی بو
 ،پدیدار گشت ÷دم صبحگاھی بر مادر موسی از دیدگانش نھان و غایب شد. سپیده

شد و  ذوب می ÷در حالی که قلبش داشت از شدت غمگینی و دلتنگی برای موسی
اش فریاد بزند،  چیزی نمانده بود که عقلش را از دست بدھد و به خاطر فرزند گم شده

  فرمود. به ھمین داد و آرامش را به او عطا نمی اگر خدای سبحان به او قوت قلب نمی
موکول فرمود و به  لأپسرش را به خدای ر آرام گرفت و تسکین یافت و امرخاط

دخترش امر کرد تا به آرامی به سوی دیوار قصر فرعون برود و در صدد برآید تا از 
اطلاع یابد و در این راستا احتیاط را فراموش نکند تا خدای  ÷احوال برادرش موسی

 کند. ناکرده کسی فکر نکند که او دارد بر ضد آنان جاسوسی می
ی  ھا را رد کرد، تنھا دایگی مادرش را پذیرفت!! آیا این معجزه یهتمامی دا ÷موسی

 حیات خود را با آن آغاز کرد؟ ÷بزرگ نیست که موسی
 گوید: چنین سخن گفته و می ÷قرآن کریم از دوران طفولیت موسی
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صۡبَحَ ﴿
َ
مِّ مُوَ�ٰ َ�رًِٰ�ۖ إنِ َ�دَتۡ َ�بُۡدِي بهِِ  وَأ

ُ
�َ  ۦفُؤَادُ أ ن رَّ

َ
ٰ قَلۡبهَِا ِ�َكُونَ لوََۡ�ٓ أ طۡنَا َ�َ

خۡتهِِ  وَقَالَتۡ  ١٠ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ 
ُ
يهِ� َ�بَُ�َتۡ بهِِ  ۦِ�  ١١عَن جُنُبٖ وَهُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  ۦقُصِّ

مۡنَا عَلَيۡهِ  هۡلِ َ�يۡتٖ يَۡ�فُلُونهَُ  لمَۡرَاضِعَ ٱ۞وحََرَّ
َ
ٰٓ أ دُلُُّ�مۡ َ�َ

َ
لَُ�مۡ  ۥمِن َ�بۡلُ َ�قَالَتۡ هَلۡ أ

 ].١٢ -١٠القصص: [ ﴾١٢َ�صِٰحُونَ  ۥوهَُمۡ َ�ُ 
که  یم تا داد شد، و اگر به او قوت قلب نمیدل مادر موسی تھی (از صبر و قرار) «

، نزدیک بود که (راز) او آشکار سازد (مادر موسی) به خواھر وعده ای ما را باور بدارد
پی ن که آنان آ دید بی را میم از جانبی (موسی) موسی گفت: او را تعقیب کن! او ھ

داشتیم (و نگذاشتیم موسی پستان زنی را بمکد) پیش از آن ببرند. و دایگان را از او باز
مأموران در جستجوی دایه  (که مادرش را پیدا کنند و به دایگی موسی ببرند،

را به ساکنان  به ایشان رساند) و گفت: آیا شما ، خواھر موسی خود راگشتند می
(و وی را شیر  دگیرن ای راھنمایی نکنم که برایتان سرپرستی او را برعھده می خانواده

 .»سوز باشند؟ کنند) و خیرخواه و دل دھند و پرورش می می
که فرعون یا احدی از اھالی خداوند راست و حق بود و بدون آن ی در واقع وعده

وی ھمه روزه به قصر فرعون  ی پسرش شد؛ دایه ÷مادر موسی .قصرش بویی ببرند
داد و با دیدن پسرش بعد از شیردادنش و  کرد، و خود را دلداری می رفت و آمد می

 شد. برخورداری از لذت مادر بودن شادکام می
 قرآن کریم این معجزه را اینگونه توصیف نموده است:

مِّهِ  فرََدَدَۡ�هُٰ ﴿
ُ
نَّ وعَۡدَ َ�ۡ َ�قَرَّ َ�يۡنُهَا وََ� َ�ۡزَ  ۦإَِ�ٰٓ أ

َ
ِ ٱنَ وَِ�َعۡلمََ أ حَقّٞ وََ�ِٰ�نَّ  �َّ

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
 ].١٣القصص: [ ﴾١٣أ

گرداندیم تا چشمش از (دیدار او) روشن شود و غمگین مادرش بازما موسی را به «
 .»دانند ی خدا راست است، گرچه بیشتر مردم چنین نمی نگردد و بداند که وعده

داشت و  دید، دوستش می داشتند و ھرکس او را می دوست می را ÷ھمگی موسی
 فرماید: البته که این لطف از جانب خدای سبحان است، آنجا که می

ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿ لۡقَيۡتُ عَلَيۡكَ َ�َبَّةٗ مِّّ�ِ وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ
َ
 ].٣٩طه: [ ﴾٣٩وَ�

 .»یابی که زیر نظر ما پرورشخویش را بر تو افکندم، و برای آنو دوستی «
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بزرگ شد و پرورش یافت و به جوانی برنا مبدل شد و علوم فراوانی را فرا  ÷موسی
که فرعون و مردان و پیروانش  :دید گرفت و دانست که او پسر فرعون نیست و می

خبر وارد شھر شد، آنگاه  دارند، روزی بی نسبت به بنی اسرائیل ظلم و ستم روا می
کند،  ه کرد که با مردی بنی اسرائیلی دارد دعوا میمردی از پیروان فرعون را ملاحظ

ار دخالت کرد و با وی تقاضای کمک کرد، او ھم به ناچ آن مرد ضعیف بنی اسرائیلی از
 ÷دستانش یک سیلی به آن مرد فرعونی زد و او ھم افتاد و جان داد. در واقع موسی

 ÷بته موسیقوی بود، زیرا ھنگامی که یک ضربه به دشمنش زد او را کشت. ال
خواست آن مرد را بکشد و مرگ وی به طور ناگھانی اتفاق افتاد و این برای  نمی

 بدین خاطر که گفت: ،دردناک بود ÷موسی

يَۡ�نِٰ� ٱَ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ ﴿ بِٞ�  ۥإنَِّهُ  لشَّ ضِلّٞ مُّ  ].١٥القصص: [ ﴾١٥عَدُوّٞ مُّ
 .» آشکار است ۀدشمن گمراه کنند ،براستی اوبود  ھای شیطانکارازاین «

 در مقام دعا برآمد و گفت: ÷و موسی

 ].١٦القصص: [ ﴾ِ�  غۡفرِۡ ٱرَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ� فَ  قَالَ ﴿
 .»پروردگارا! من بر خود ستم کردم مرا بیامرز!«

 ]١٦القصص: [ ﴾١٦ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  ٓۥۚ َ�غَفَرَ َ�ُ ﴿ که خداوند فرمود: ،و این بود
. بعد از »که خداوند سبحان ھم او را بخشید، چه وی بسیار آمرزنده و مھربان است«

به خاطر او یکی از نزدیکان فرعون را کشته بود،  ÷ایام قلیلی ھمان مردی که موسی
با مرد دیگری که  دیگری ی پیش او آمد و از او تقاضای مساعدت و کمک در معرکه

 داشت، کرد.
به  ،ی مشاجره و دعواست که او سخت عاشق و شیفته :فھمید ÷آنگاه موسی

بِٞ� ﴿ ھمین خاطر بر او فریاد زد و گفت: وسی به او م« ]١٨القصص: [ ﴾١٨إنَِّكَ لغََويِّٞ مُّ
به او رو کرد، و آن مرد ھم از عکس العمل  . »راستی تو آشکارا گمراھی گفت: به

که بسان آن دشمنی که دیروز او را کشت، حالا ھم  :ترسید و فکر کرد ÷موسی
 بود گفت: ÷خواھد او را بکشد، لذا با حالتی که جویای مھربانی موسی می

﴿ ِ � ب ن َ�قۡتُلَِ� كَمَا َ�تَلۡتَ َ�فۡسَۢ
َ
ترُِ�دُ أ

َ
مۡسِ� ٱَ�مُٰوَ�ٰٓ �

َ
ن تَُ�ونَ  ۡ�

َ
ٓ أ إنِ ترُِ�دُ إِ�َّ

�ضِ ٱجَبَّارٗ� ِ� 
َ
ن تَُ�ونَ مِنَ  وَمَا ترُِ�دُ  ۡ�

َ
 ].١٩القصص: [ ﴾١٩ لمُۡصۡلحِِ�َ ٱأ
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تو فقط قصد  که دیروز کسی را کشتی؟خواھی مرا بکشی! چنان ی موسی! میگفت: ا«
 .»گر باشی خواھی مصلح و اصلاح زورگویی و ستمگری در (این) سرزمین را داری و نمی

کشف آن بودند، با این سخنان، آن مرد مصری سِرّی را که لشکریان فرعون در پی 
دانستند که چه کسی آن مرد قبطی را به قتل رسانده است،  برملا کرد، زیرا نمی

کنده از ترس منتظر خطری شد که در کمینش نشسته است و او  ÷موسی با حالتی آ
 .ھمچنان در مدینه است

﴿ ٓ ا ِ  فَلَمَّ ن َ�بۡطِشَ ب
َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
ِيٱأ ن َ�قۡتُلَِ� كَمَا  �َّ

َ
ترُِ�دُ أ

َ
َّهُمَا قَالَ َ�مُٰوَ�ٰٓ � هُوَ عَدُوّٞ ل

 ِ � ب مۡسِ� ٱَ�تَلۡتَ َ�فۡسَۢ
َ
ن تَُ�ونَ جَبَّارٗ� ِ�  ۡ�

َ
ٓ أ �ضِ ٱإنِ ترُِ�دُ إِ�َّ

َ
ن تَُ�ونَ مِنَ  ۡ�

َ
وَمَا ترُِ�دُ أ

 ].١٩القصص: [ ﴾١٩ لمُۡصۡلحِِ�َ ٱ
ه دشمن آن دو بود دست بگشاید و خواست به سوی کسی ک که وی میھمین «

خواھی مرا بکشی ھمانگونه که دیروز  حمله کند، (مرد قبطی فریاد زد و) گفت: آیا می
خواھی که  خواھی که در زمین ستمگر و زورگو باشی و نمی کسی را کشتی؟ تو تنھا می

 .»از اصلاحگران باشی
را نصیحت نماید. فرستاد: تا او  ÷خداوند یک مردی مصری عاقلی را برای موسی

قۡصَا  وجََاءَٓ ﴿ فرماید: قرآن کریم در این باره می
َ
�سََۡ�ٰ قَالَ َ�مُٰوَ�ٰٓ إنَِّ  لمَۡدِينَةِ ٱرجَُلٞ مِّنۡ أ

 ٱ
َ
تمَِرُونَ بكَِ ِ�َقۡتُلُوكَ فَ  لمََۡ�

ۡ
صِٰحِ�َ ٱإِّ�ِ لكََ مِنَ  خۡرُجۡ ٱيَ� مردی «. ]٢٠القصص: [ ﴾٢٠ ل�َّ

کنند تا  ات مشورت می ی شھر آمد و گفت: سران قوم، درباره نقطهبا شتاب از دورترین 
از شھر خارج شد  ÷موسی .  »تو را بکشند. پس از اینجا برو؛ من، خیرخواه تو ھستم

 و در مقام دعا گفت:
لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱرَبِّ َ�ِِّ� مِنَ ﴿  ].٢١القصص: [ ﴾٢١ ل�َّ
 .»خدایا! مرا از دست ستمگران نجات بده«

سفر کرد و نزد چاه اصلی و بزرگ آن شھر نشست، » مدین«به دیار  ÷موسی
مردان تنومند آمدند تا اغنام و احشام خود را آب دھند. این سفر اسباب زحمت و 

شد که او چیزی  را فراھم کرده بود، چند روز می ÷خستگی و گرسنگی موسی
م و ستم فرعون و لفقیر و غریب است، از دست ظ ینخورده بود، احساس کرد که و
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چه که در شھر برایش اتفاق افتاد، فرار کرده بود، به ھمین خاطر در قومش به سبب آن
 حالی که در زیر درختی در نزدیک آن چاه نشسته بود در مقام دعا گفت:

نزَلۡتَ إَِ�َّ مِنۡ خَۡ�ٖ فَقِ�ٞ ﴿
َ
 ].٢٤القصص: [ ﴾٢٤رَبِّ إِّ�ِ لمَِآ أ

 .»من به خیری که تو نازل فرمایی فقیر و محتاجم !خدایا«
گوسفندان  :جماعتی از چوپانان را ملاحظه کرد که داشتند ÷در آن ھنگام موسی

شان با  گذاشتند گوسفندان که نمی :دو زن را یافت ،دادند، در آن سوی خود را آب می
وان احساس کرد که آن دو دختر ج ÷گوسفندان آن قوم قاطی شود. آنگاه موسی
توانم کمکی به  رفت و گفت: آیا میھا  آن نیاز به مساعدت دارند، به ھمین خاطر پیش

 شما بکنم؟
تر گفت: ما منتظریم تا چوپانان گوسفندان خود را آب دھند، آنگاه ما ھم دختر بزرگ

 دھیم. گوسفندان خود را آب می
 دھید؟ گوسفندانتان را آب نمیھا  آن گفت: پس چرا با ÷موسی
 بینی!!! توانیم ھمراه با مردان جمع شویم، چنانکه می تر گفت: نمیکوچکدختر 
چراندند،  ی گوسفندان را می گلهھا  آن نگریست چونھا  آن با تعجب به ÷موسی

که کاری بسیار سخت و  در حالی که این مسؤولیت و کار را باید مردان انجام دھند، چرا
 چرانید؟ ید: چرا شما گوسفندان را میپرس ÷آفرین است! بار دیگر موسی دشوار و رنج

تر جواب داد: پدرمان پیرمردی پا به سن گذاشته است، به بازھم آن دختر کوچک
 تواند ھمراه ما بیرون بیاید. ھمین خاطر ھمه روزه نمی
در اثر غیرت مردانگی خود جلو آمد و گفت: من  ÷در این ھنگام موسی

 دھم. گوسفندانتان را برای شما آب می
لویش بودند، به در حالی که آن دو دختر، پشت سرش و گوسفندان ج ÷موسی

ی  ی چاه صخره که به چاه مدین رسید، آنجا معلوم شد که بر روی دھانهتا این :راه افتاد
تواند آن را حرکت دھد، بلافاصله  که به جز ده نفر کسی نمیاند  بزرگی را قرار داده

ی چاه برداشت، آن دو دختر  روی دھانهصخره را در بغل گرفت و آن را از  ÷موسی
کردن دستانش به ھنگام بلندکردن  شدن عرق از گردن وی و ورم با تعجب شاھد جاری

 ÷مردی تنومند و قوی ھیکل بود، موسی ÷ی بزرگ بودند. البته موسی آن صخره
گرداند و آن دو دختر را ترک کرد و به ب داد و صخره را به مکان خود بازگوسفندان را آ
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سپس به سوی ھمان درختی که قبلاً در  اقی گذاشت تا راه خود را بروند.حال خود ب
گشت و دستانش را بلند کرد و بار دیگری دعای مشھور خود را  زیر آن نشسته بود باز

 ».خدایا من به خیری که تو نازل فرمایی محتاجم«تکرار کرد: 
و بزرگواری وی را که  ی خود بازگشتند و داستان آن جوان آن دو دختر به خانه

زودتر از روزھای قبل به خانه ھا  آن آب داد و کاری کرد که شان برای گوسفندان را
یح دادند که چگونه بازگو کردند و برای او توض» ÷شعیب«برگردند، برای پدرشان 

که از سفری دور آمده و باید خیلی  :رسید گوسفندان را آب داد و چنین به نظر می
 باشد.خسته و گرسنه 

تا پاداش این کار او را بدھد، آن  :فرستاد ÷پدر، یکی از دختران را پیش موسی
خواھد (تو را ببیند و  آمد و گفت: پدرم می ÷دختر ھم با شرم و حیا نزد موسی

در جلو و آن دختر ھم در پشت  ÷پاداش کار خوب شما را بدھد) و این بود که موسی
 ÷د، آنجا آن مرد با نھایت احترام از موسیسرش به عنوان راھنمای راه حرکت کردن

آخر یکی از دختران خود را به استقبال و او را به خوردن طعام تعارف کرد و دست 
که مدت ھشت سال به عنوان چوپان در پیش او کار کند، و نکاح او درآورد، به شرط آن

 است.خواھد برود، آزاد  کجا که دلش میگر که ده سال را تمام کرد، به ھرا
با این پیشنھاد موافقت کرد، پیشنھادی که به مشیت خدای سبحان  ÷موسی

در پرتو عنایات الھی  ÷ھا سپری شدند، موسی انجام گرفت، بدین ترتیب سال
پیامبرشدن را پیدا کرد تا امانت الھی و مشقات بر سر راه آن را به خوبی  تِ صلاحی

 تحمل نماید.
ی  ی معجزه ) تمام شد، و مرحله†و شعیب شده (بین موسی  مدت تعیینبالاخره 

فرا رسید که ما سرآغاز آن معجزه را در زیر کوه طور  ÷بزرگ در حیات موسی
 ده خواھیم کرد.ھخواھیم دید و نیز رابطه بین عصا و افعی را ھم مشا

 عصا -٢
ات است که بنا به مشیت الھی ای از معجز ) معجزه÷در واقع (عصای موسی

شود:  در دو چیز خلاصه می ÷، اما اھمیت آن در نظرگاه موسیباید شد که میچنان
 رانم. ی آن می گوسفندان را به وسیله -٢کنم.  بر آن تکیه می -١
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تردید کلام پیامبران ھم سرشار از  پیامبر است و بی ÷موسیاینکه  اما نظر به
ھا  آن تفسیری برخود  –به تقدیر الھی  –ھا است، و اتفاقات امروزه ھم  ھا و فلسفه حکمت

 ».ھای دیگری ھم برای من دارد البته فایده«گوید:  باشند، بعد از دو مورد فوق می می
 بعضی اند، را ذکر کردهھا  آن ھای مختلف بوده که علما دارای نام ÷عصای موسی

» علیق«و بنا به قولی دیگر » غیاث«و » نفعه«و بنا به قولی » ماسا«: نامش اند گفته
 .)١(رسیده است – ÷برابر طول موسی –آن به ده ذراع بوده و طول 

که  :ھای فراوانی گفته شده ھا و حکایت داستان ÷و در ارتباط با عصای موسی
 ÷: عصای موسیاند گفته از جمله اند، ھا پرداخته مورخان و اصحاب کتب سیره بدان

اینکه  ، وترین سر آن بوده است ی تیز در پایین دارای دو سر و یک قلاب و سرنیزه
افتاد، آن  شد یا در شبی بسیار تاریک به راه می به غاری وارد می ÷ھنگامی که موسی

 .)٢(کردند درخشیدند و راه را برای وی روشن می دو سر عصا به مانند شمعی می
ی  شد و در نتیجه گویند: به زمین کوبیده می می ÷ھم در مورد عصای موسیو باز

کافی بود، و  ÷آمد که برای یک روز موسی میآن طعامی از دل زمین بیرون 
ای به سنگ و  ای به کوھی صعب العبور و پر از سنگلاخ و ضربه به آن ضربه ÷موسی

ھا از  آمد و چیزھایی غیر از این زد، آنگاه راھی گشوده برای او در آن پدید می خار می
که از میزان  چراسخن بگوییم، ھا  آن خواھیم در باره اقوال و خصوصیاتی که زیاد نمی

 خبر نداریم.ھا  آن صحت
به نام  ÷شده را سپری و در اثنای آن با دختر شعیب مدت تعیین ÷موسی

از مدین خارج شود. بنابراین، ھمراه با عیالش  :ازدواج کرد، و تصمیم گرفت» صفورا«
از سرزمین مدین به سوی بلاد شام قصد عزیمت کرد، این کوچ در حالی که صورت 

که فصل سرد و یخبندان زمستان و تاریکی شب ھمه جا را فرا گرفته بود و  ،گرفت می
به عنوان دستمزدکارش به او داده بود، ھمراه  ÷ھمسرش و گوسفندانی که شعیب

 بودند. ÷موسی

 .۱۵۶عرائس، ثعلبی ص  -)١(
 .۱۵۶ھمان منبع، ص  -)٢(
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از راه خشکی و (بیابانی) شام حرکت کرد و به خاطر  ÷موسی ،و بدین ترتیب
ترین ھای آن عبور نکرد، و بزرگ آبادی ا وترس از پادشاھانی که در شام بودند از شھرھ

از مصر بود.  »ھارون«کردن برادرش  خارج –حتی المقدور  –تصمیمش در آن روز 
حالی که اصلاً به  در ،ی بیابانی شام به حرکت افتاد در مسیر جاده ÷بنابراین، موسی

گاه به جانب کوه طور دست راست غربیراه آشنا نبود. و به ھمین خاطر ناخود ، در آ
ی خود را بر آن منطقه  شامگاه سرد و یخبندان زمستانی رسید، تاریکی شب سایه

گسترانیده آسمان ھم شروع به رعد و برق و باران باریدن کرده بود، و از سوی دیگر 
برد و به طور ناگھانی دچار  ھمسرش ھم در نه ماھگی دوران بارداری خود به سر می

مبادا ھمسرش با این حال و روزی اینکه  س ازبه جھت تر ÷درد زایمان شد. موسی
در این ھوای سرد و تاریک اتفاقی برایش بیفتد، دچار تحیر شدیدی شده بود  ،که دارد

برد، ناگھان در جانب کوه طور  در چنین شرایطی به سر می ÷و در حالی که موسی
 که آتش است، آنگاه به عیالش گفت: :نوری را مشاھده کرد و گمان برد

ْ ٱ﴿ جِدُ َ�َ  مۡكُثُوٓا
َ
وۡ أ

َ
ٓ ءَا�يُِ�م مِّنۡهَا بقَِبَسٍ أ ٓ ءَا�سَۡتُ ناَرٗ� لَّعَّ�ِ  ﴾١٠هُدٗى  �َّارِ ٱإِّ�ِ

 ].١٠طه: [
 ای برایتان بیاورم، یا ام، امیدوارم از آن آتش، شعله اندکی توقف کنید که آتش دیده«

 .»در اطراف آتش راھنمایی را بیابماینکه 
در آنجا کسی را بیابم که مرا بر راھی که گمش  !که ای کاشمنظورش این بود 

ام راھنمایی کند، ھنگامی که به سوی آتش رفت و بدان نزدیک شد نور عظیمی  کرده
که از فراز آسمان به سوی درخت بزرگی که آنجا بود، گسترده شده بود،  :را دید
گفتند که در آنجا سکوت و  می» طوی«که بدان  ،ای شده بود وارد وادی ÷موسی

به آتش نزدیک شد، چیزی نمانده  ÷آرامش خاصی ھمه جا را فرا گرفته بود، موسی
 زد: که او ندا می :بود که کاملاً بدان نزدیک شود که صدایی را شنید

نۢ بوُركَِ مَن ِ� ﴿
َ
ِ ٱوَمَنۡ حَوۡلهََا وسَُبَۡ�نَٰ  �َّارِ ٱأ پس « ].٨النمل:[ ﴾٨ لَمِ�َ لَۡ�ٰ ٱرَبِّ  �َّ

ه در آتش و کت است آنکنزدیک آتش رسید، ندا آمد: والا و پربر موسی هکھنگامی 
 .»باشد می ان است، بس پاک و منزهیرامون آن است؛ الله که پروردگار جھانیپ

که نه تنھا  :از حرکت ایستاد و دچار تب و لرز شد و احساس کرد ÷ناگھان موسی
 آید. بلکه از ھرجا می ،آید آن صدا از یک جا نمی
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ی مبارکی (چون کوه طور) از  ی سرزمین راست خود را در منطقه از ناحیه ÷موسی
 زد: میان یک درخت ندا زده شد، زمین از ترس و خشوع لرزید در حالی که خداوند ندا می

﴿ ٓ ناَ۠ رَ�ُّكَ  إِّ�ِ
َ
 .»پروردگار تو ھستمھمانا من «. ]١٢طه: [ ﴾�

ِ  خۡلَعۡ ٱفَ ﴿ سِ ٱ لوَۡادِ ٱَ�عۡلَيۡكَ إنَِّكَ ب  ].١٢طه: [ ﴾١٢طُوٗى  لمُۡقَدَّ
» طوی«که در سرزمین پاک و مقدس  ھایت را از پا بیرون بیاور، چرا فشپس ک«

 .»ھستی
ید، دانست که او پروردگارش است، قلبش تپید و زبانش نشھنگامی که این کلام را 

ای بود  تو گویی مرده ،ای مبدل گشت اش ضعیف گشت و به انسان زنده بنیهکند شد و 
خداوند اینکه  جریان دارد. و علت –آن که حرکت کند  بی – که اکنون روح حیات در او

تا به برکت  ،پای برھنه قدم در آن سرزمین پاک بگذارد که با :امر فرمود ÷به موسی
 دس است، و بعضی از علمازمین مقآن دست یابد، این است که آن سرزمین، سر

ھای تواضع و احترام و  پا برھنه وارد شدن به یک مکان مقدس، از جمله نشانه :اند گفته
 تھذیب باطن است.

که او پیامبری برگزیده از جانب  ،وحی الھی را که به او ابلاغ کرد ÷سپس موسی
 خداوند است، دریافت نمود:

ناَ﴿
َ
تكَُ ٱ وَ� ناَ  إنَِِّ�ٓ  ١٣لمَِا يوَُ�ٰٓ  سۡتَمِعۡ ٱفَ  خَۡ�ۡ

َ
ُ ٱ� ۠ فَ  �َّ ناَ

َ
� ٓ قمِِ  ۡ�بُدِۡ� ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
وَأ

لَوٰةَ ٱ اعَةَ ٱ إنَِّ  ١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ خۡفيِهَا ِ�ُجۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا �سََۡ�ٰ  لسَّ
ُ
َ�ادُ أ

َ
 فََ�  ١٥ءَا�يَِةٌ أ

نَّكَ َ�نۡهَا مَن �َّ يؤُۡمِنُ بهَِ   ].١٦ -١٣طه: [ ﴾١٦هَوَٮهُٰ َ�َ�ۡدَىٰ  �َّبَعَ ٱا وَ يصَُدَّ
شود، گوش بسپار. ھمانا من الله ھستم که  و من، تو را برگزیدم؛ پس به آنچه وحی می«

ھیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کن و نماز را برای یاد 
زمانش را پنھان نمایم تا ھرکس به خواھم  گمان قیامت، آمدنی است؛ می من برپا دار. بی

ھای  آورد و پیرو خواسته پاداش و سزای کردارش برسد. پس کسی که به آخرت ایمان نمی
 .»نفسانی خویش است، تو را از ایمان به رستاخیز بازندارد که ھلاک خواھی شد

ای از معجزات  بایست معجزه و سپس نقش عصا که بنا به مشیت الھی می
ی خود  میان آمد، آنجا که خدای مھربان و بخشنده از بنده باشد، به ÷موسی
 ی آن عصا سؤال کرد: در باره ÷موسی
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 ].١٧طه: [ ﴾١٧تلِۡكَ �يَِمِينكَِ َ�مُٰوَ�ٰ  وَمَا﴿
 »؟در دست راست تو چیست !ای موسی«

آن ھم پاسخ یک انسانی که در راستای شناخت و معرفت  –پاسخ داد  ÷موسی
 گفت: و –ھایی دارد  محدودیت

ٰ َ�نَِ� وَِ�َ �يِهَا َ�  قَالَ ﴿ هُشُّ بهَِا َ�َ
َ
ؤُاْ عَلَيۡهَا وَأ توََ�َّ

َ
خۡرَىٰ  َٔ ِ�َ عَصَايَ �

ُ
 ﴾١٨اربُِ أ

 ].١٨طه: [
با آن برای گوسفندانم (از درختان)   کنم و آن عصای من است که بر آن تکیه می«
 .»دربر دارد نیزفواید دیگری  برایم منافع و وریزم  می برگ

از این حد پا فراتر نگذاشت و دیگر حرفی نزد، چه این حدودی وی به  ÷و موسی
گاه است  بدان ÷و فواید دیگر که آن عصا دارد، موسی –مانند یک انسان است   –ھا آ

بیند که به افعی سیاه و بسیار بزرگی مبدل  کند، می مثلاً ھنگامی که آن را پرتاب می
کند در حالی که دوازده دندان نیشی  انش را باز میخزد، و دھ شود که بر زمین می می

آورد که نگو و نه  میو ترسناکی از خود درخراش  دارد و در ھمین حال صدای گوش
درخشید. و در یک کلام به بزرگی اژدھا و به سبکی  پرس! و چشمانش به مانند برق می

 فرماید: که می جن و نرمی مار بود، و این توصیف برابر با نص قرآن کریم است آنجا

بِٞ� ﴿  ].١٠٧الأعراف: [ ﴾١٠٧فَإذَِا ِ�َ ُ�عۡبَانٞ مُّ
 .»ھان اژدھایی آشکار شدکه ناگ (موسی عصا را انداخت)«

 و در جایی دیگر:

�َّهَا جَانّٓٞ ﴿
َ
 ].١٠النمل: [ ﴾كَ�

 .»کند) (موسی دید عصایش) ھمچون مار (حرکت می«
 و در جایی دیگر:

 ].٢٠طه: [ ﴾٢٠�سََۡ�ٰ فَإذَِا ِ�َ حَيَّةٞ ﴿
 .»بَرَد ناگاه ماری را دید که نھیب می«

 آنکه گردیم. بعد از میبر لأو پروردگار ÷انداز گفتگوی میان موسی به چشم
آنچه را که در دست راستش بود تعریف کرد و گفت: آن عصای من است،  ÷موسی

 ناگھان فرمان الھی او را مورد خطاب قرار داد و گفت:
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لۡقهَِا ﴿
َ
 ].١٩طه: [ ﴾١٩َ�مُٰوَ�ٰ �
 .»ای موسی عصا را بینداز«

به طور  ،عصا را از دستش پرتاب کرد در حالی که تعجبش زیاد شده بود ÷موسی
ی عجیبی رو به رو شد، آن عصا به اژدھایی عظیم الجثه مبدل شده بود  ناگھانی با منظره

ترس خود مقاومت نتوانست در مقابل  ÷کرد، موسی که با سرعتی وحشتناک حرکت می
به عقب  –از ترس  –لرزد، در نتیجه بلافاصله  کند، و احساس کرد که بدنش به شدت می

 برگشت و چند قدم دورتر رفت، ھنوز چند گامی برنداشته بود که خداوند او را ندا زد:

يَّ ﴿  ].١٠النمل: [ ﴾١٠ لمُۡرۡسَلُونَ ٱَ�مُٰوَ�ٰ َ� َ�َفۡ إِّ�ِ َ� َ�َافُ َ�َ
 .»دھند که رسولان در نزد من ھراس به خود راه نمی موسی نترس، چراای «

قۡبلِۡ وََ� َ�َفۡۖ إنَِّكَ مِنَ ﴿
َ
 ].٣١القصص: [ ﴾٣١ �مِنِ�َ ٱأ
 .»پیش بیا و نترس که تو از آن مار در امانی«

برای چند لحظه ایستاد و سپس به جایگاه اول خود بازگشت، در حالی که  ÷موسی
در مقابل اژدھایی  ÷ترسید. آخر چگونه موسی رو به رویش بود میاز اژدھایی که 

 کند؟! تواند بایستد که شروع به جست و خیز کرده و سرش را بلند و دھانش را باز می می
 ھم صدای روحبخش الھی باز آمد و او را اینگونه خطاب قرار داد:باز

 ].٢١طه: [ ﴾خُذۡهَا وََ� َ�َفۡۖ ﴿
 .»آن را بگیر و نترس«
کند؟! سابقه نداشته است که  طور آن مار را بگیرد در حالی که حرکت میچ

چه با این کار مرگ  -اژدھایی به این بزرگی را در دستانش گرفته باشد،  ÷موسی
چه کسی جرأت این کار را دارد؟ اما از جانب خداوند به  –کند  خود را حتمی می

وَ�ٰ ٱخُذۡهَا وََ� َ�َفۡۖ سَنُعيِدُهَا سَِ�َ�هَا ﴿ شود: گفته می ÷موسی
ُ
 ]٢١طه: [ ﴾٢١ ۡ�

 .»گردانیم ا آن را به مانند اول مینترس و آن را بگیر که م«
برای چند لحظه دچار شک و تردید و ترس و ھراس شد و با احتیاطی  ÷موسی

ن بود دستش را که در حال لرزید ÷شدید اندک اندک به آن مار نزدیک شد، موسی
آستین آن را بر دستش پیچید در  ،ی آستین گشادی را بر تن داشت دراز کرد، جامه

ترسید، آنگاه ندا آمد که: دستانت را بیرون بیاور! آنگاه  حالی که از آن اژدھا کاملاً می
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گامی که نآستین را از دستش باز کرد و دستش را زیر سر آن اژدھا قرار داد و ھ
که آن ھمان عصایش است و دستش  :اژدھا را لمس کرد دیددستش را داخل کرد و 

 گذاشت. آن ھم درست ھمانجایی که قبلاً می ،در بین دو سر عصایش قرار دارد
 را اینگونه مورد خطاب قرار داد: ÷سپس بار دگر فرمان الھی موسی

إَِ�ۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ  ضۡمُمۡ ٱيدََكَ ِ� جَيۡبكَِ َ�ۡرُجۡ َ�يۡضَاءَٓ مِنۡ َ�ۡ�ِ سُوءٖٓ وَ  سۡلُكۡ ٱ﴿
 ].٣٢القصص: [ ﴾لرَّهۡبِ ٱ

به عیب و نقصی (ھمچون بیماری اینکه  دست خود را در گریبانت فرو بر، بدون«
برای رھایی از آید و برص مبتلا باشد) سفید و درخشان (بسان ماه تابان) بیرون می

 .»(تا آرامش خود را باز یابی) بازویت راجمع کن دلھره وترس
دستش را در گریبانش فرو برد و سپس آن را بیرون آورد، در حالی که  ÷موسی

شد، این  درخشید، به طوری که چشم از دیدن درخشش زیبایش عاجز می مانند ماه می
خداوند سبحان به وی فرموده  را افزایش داد و چنانکه ÷معجزه تأثیرپذیری موسی

برای رھایی از ترس ودلھره « ]٣٢القصص: [ ﴾لرَّهۡبِ ٱإَِ�ۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ  ضۡمُمۡ ٱوَ ﴿ :بود
که آنگاه ترسش از بین رفت و احساس آرامش کرد و اعضای  »بازویت را جمع کن

خداوند این دو  آنکه یافت، و بعد از بدنش از لرزش باز ایستاد، و تعادل خود را باز
تا به نزد فرعون برود و به آرامی و مھربانی  :معجزه را به او نشان داد، به او دستور داد

ترس خود را از فرعون آشکار کرد و  ÷او را به سوی خداوند فرا بخواند، آنگاه موسی

ن َ�قۡتُلُونِ ﴿ به خدای خود گفت:
َ
خَافُ أ

َ
 ﴾٣٣قَالَ رَبِّ إِّ�ِ َ�تَلۡتُ مِنۡهُمۡ َ�فۡسٗا فَأ

 .»ترسم که مرا بکشند ام و می را کشته من یکی از فرعونیانپروردگارا، «.  ]٣٣القصص: [
تر که پیش –ین عصایی را که معجزاتی که ا :نبرده بود  به این نکته پی ÷موسی

را از آن دیده بود، در پرتو قدرت الھی قادر خواھد بود که ارکان و تمامی  –بیان کردیم 
 بیاورد.ملک و حکومت فرعون را به لرزه در

گاه نبود و نمی» غیب«از احوال  ÷لذا چون موسی توانست آن را درک کند، از  آ
 را ھم با او بفرستد. ÷که برادرش ھارون :خداوند متعال خواست

َ� ﴿ اطمینان بخشید و به او گفت: ÷این بود خدای سبحان به پیامبرش موسی و
رَىٰ 

َ
سۡمَعُ وَأ

َ
ٓ أ ۖٓ إنَِِّ� مَعَكُمَا م بود و ھم خواھمن ھمراه شما دو نفر « ].٤٦طه: [ ﴾٤٦َ�اَفاَ
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 تواند به شما اش ھرگز نمی رغم قدرت و سلطه فرعون نیز علی .»بینم شنوم و ھم می می
ی  که او غالب و پیروز است. آیات کریمه :فھماند ÷گزندی برساند، و خداوند به موسی

 اند. ی عصا ذکر کردیم، روایت کرده زیر تمام آنچه را که ما در این قسمت در باره
 فرماید: میخداوند 

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿
َ
يدََكَ إَِ�ٰ جَنَاحِكَ َ�ۡرُجۡ َ�يۡضَاءَٓ مِنۡ  ضۡمُمۡ ٱوَ ﴿... ﴾٩وهََلۡ �

خۡرَىٰ 
ُ
 ].٢٢ -٩طه: [ ﴾٢٢َ�ۡ�ِ سُوءٍٓ ءَايةًَ أ

و آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟. .... .. دستت را در گریبانت فرو ببر تا «
 .»، سفید و درخشان و بدون عیب بیرون بیایدای دیگر به عنوان معجزه

 در قصر فرعون -٣
به سوی دیار مصر رھسپار شد، سپس بر فرعون سرکش  ÷و به این ترتیب موسی

وارد شد و برای او در ارتباط با خدای سبحان و فضل و رحمت و رزق وی حرف زد، به 
بپرستیم و در صدد برآمد تا از راه او گفت: باید خدای سبحان را یکتا بدانیم و تنھا او را 

جدان فرعون را خطاب قرار داد، ن گفتگو وخویی او را فرا بخواند، او در ای گفتگو و نرم
وان نوباوگی از : که او را در آیادآور شد ÷اما فرعون تکبر و سرکشی کرد و به موسی

را به قتل  یک نفر قبطیاینکه  ی نیل گرفته و در دامان خود پرورش داده و رودخانه

 قَالَ ﴿ :کردن پرداخت ی خدای رب العالمین به سؤال رسانیده است، سپس در باره
َ�َٰ�تِٰ ٱرَبُّ  قَالَ  ٢٣ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱفرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ  �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
وقنَِِ�  ۡ� ٓۖ إنِ كُنتُم مُّ وَمَا بيَۡنَهُمَا

ست؟ گفت: اگر باور یان چیجھانعون گفت: ماھیت پروردگار فر« ]٢٤ -٢٣الشعراء: [ ﴾٢٤
 ÷آنگاه موسی .»ھاست ان آنین و موجودات میھا و زم د او پروردگار آسمانینک می

لِ�َ ٱرَ�ُُّ�مۡ وَرَبُّ ءَابآَ�ُِ�مُ  قَالَ ﴿ به او گفت: وَّ
َ
) گفت:  (موسی« ].٢٦الشعراء: [ ﴾٢٦ ۡ�

کشمکش  ÷فرعون با موسی . »او، پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان شماست
 آنکه و بعد از –بود  ÷در حالی که عصا در دست موسی –طولانی انجام داد 

کلام و پاسخ خود به فرعون را به پایان رساند، فرعون به او نگاه کرد و با  ÷موسی
 لحنی تھدیدآمیز گفت:

َذۡتَ ٱلَ�نِِ ﴿ جۡعَلنََّكَ مِنَ  �َّ
َ
 ].٢٩الشعراء: [ ﴾٢٩ لمَۡسۡجُو�ِ�َ ٱإَِ�هًٰا َ�ۡ�ِي َ�
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ی  اگر کسی غیر از من را به عنوان خدای خود انتخاب نمایی، تو را به زمره«
 .»زندانیان درخواھم آورد

فایده است و  ی حجت در این زمینه بی که اقامه :دریافت ÷در این ھنگام موسی
به حرکت نخواھند ی ساکنی را  امور عقلانی ھم در فرعون متکبر و مغرور ھیچ نقطه

که وقت  :آورد، به ھمین خاطر به فکر عصایی که در دستش بود افتاد و فھمید
 آشکارکردن معجزه فرا رسیده است، و به فرعون گفت:

بِٖ� ﴿ ءٖ مُّ وَلوَۡ جِئۡتُكَ �َِ�ۡ
َ
 ].٣٠الشعراء: [ ﴾٣٠أ
 »)؟افکنی میآیا اگر من چیزی روشنی را به تو نشان دھم (بازھم مرا به زندان «

طلبی برای فرعون، به چشم  ی از مبارزهنوع ÷و در لحن (خطابی) موسی
 را قبول کرد و گفت: ÷طلبی موسی خورد، آنگاه فرعون فوراً مبارزه می

تِ بهِِ ﴿
ۡ
دِٰ�ِ�َ ٱإنِ كُنتَ مِنَ  ۦٓ فَأ  ].٣١الشعراء: [ ﴾٣١ ل�َّ

 .»گویی آن را نشان بده اگر راست می«
عصایش را نگه داشت و آن را در تالار قصر در میان  ÷در آن ھنگام موسی

و افراد  ءوزرا –سرکشی فرعون و وزیرانی که پیرامونش نشسته بودند، به زمین انداخت. 
از  ÷که عصا به خاطر دستپاچگی و پریشانی موسی :کردند حاضر گمان می

دھایی آشکار اما به طور ناگھانی آن عصا به اژ –ی فرعون به زمین افتاده است  خواسته
کرد، آن اژدھا  گیری حرکت می مبدل شد، اژدھایی ترسناک که با سرعت چشم
ی فرعون پرید و او از جای خود  بلافاصله به فرعون روی کرد، در آغاز رنگ از چھره

کنده از ترس و وحشت از مجلس وی  تکان نخورد، در آن سوی مردم ھم با حالتی آ
 ÷و سپس از جایگاھش برخاست و از موسی زده شد خارج شدند، فرعون نیز وحشت

ی درھای قصر، ایستاده و با وحشت آنچه را که  فریادرسی طلبید. تمامی مردم در کناره
دستش را به سوی آن اژدھا  ÷کردند، آنگاه موسی نظاره می ،داد انجام می ÷موسی

 دراز کرد و آن را گرفت که دوباره به عصا تبدیل شد.
ی دوم خود را در مقابل (مردم و  د است تا معجزهبازگشته و در صد ÷موسی

برد و بیرون آورد، در  طر دستش را در گریبانش فروافرعون) انجام دھد، به ھمین خ
وزیرانش را به باد ریشخند  فرعون و ،درخشید. آنگاه مردم بسان ماه تابان می حالی که
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بوده و  ÷معجزات موسیای از  د. و بدین ترتیب عصا ھمواره به عنوان معجزهگرفتن
 اندازھای فراوانی است که پایانی ندارد. دارای مناظر و چشم

 در روز ساحران -٤
که امر موسی  و  فرعون بعد از تمامی آنچه که شخصاً مشاھده کرد، گمان برد

ھای سحر و جادو است و به خدم و حشم خود گفت: در واقع  ای از نمونه نمونه ھارون
گاھی دارد، و میموسی ساحر است و از  خواھد شما را از  علم سحر و ساحری آ

 گویید؟ تان بیرون کند، حال چه می سرزمین
 .)١(اند گفته علمای دینی در این باره

و عصایش دید،  ÷ھمچنین فرعون چون قدرت خداوند سبحان را در دست موسی
ساحری گفت من بر این باورم که زمانی خواھیم توانست بر موسی  غالب شویم که از 

و بردگان بنی اسرائیل را  ای از نوکران مانند وی استفاده کنیم، این بود که مجموعه
چنانکه به کودکان  ،آموختند سحر میھا  آن گفتند و به که به آنان (غرقاء) می :گرفتند

سپس  سحرھای فراوانی آموزش دادند.ھا  آن آموختند، و به خواندن و نوشتن می
قرار گذاشت، و به او گفت: ای موسی! تو ساحر ھستی، و قول و  ÷فرعون با موسی

ی مردم رسوا نمایم. بعد از ایام قلیلی ساحران  ام که تو را پیش ھمه من تصمیم گرفته
 حاضر خواھند شد.

 گفت: چه وقت با ساحران ملاقات خواھم کرد؟ ÷موسی
ت که است، و آن روزی از ایام چھارگانه اس» زینت«فرعون گفت: موعد شما روز 

حضور خواھند یافت،  ،گیرند، و ھمه مردم در چاشتگاه آن روز مردم در آن جشن می
 این موعد توست ای موسی!

گفت: در این روز صبح زود از خانه بیرون خواھم آمد، بعد از این دیدار  ÷موسی
ای از مأموران فرعون سوار بر  از قصر فرعون خارج شد، و عده ÷موسی
سرعت در تمامی انحای مصر پراکنده شدند، و در روز دوم  شان شده و به ھای مرکب
دست و ماھر به نی در تمامی بازارھای مصر ندا دردادند: تمامی ساحران زبرمنادیا

را فرا  ÷ر امر مھمی باید در قصر فرعون گردھم آیند. فرعون پیامبر خدا، موسیاطخ

 ، نقل کرده است.۱۶۳منسوب است. ثعلبی آن را در عرائس، ص  باین قول به ابن عباس -)١(
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بر حالت خود باقی  ھمچنان ÷خواند و در صدد تھدید و ارعاب وی برآمد، اما موسی
 ماند.

 :وعده دادھا  آن روز زینت آمد و ساحران در نزد فرعون گردھم آمدند و فرعون به
 خواھد داد.ھا  آن که اگر بر موسی  غالب آیند، پاداش بزرگی به

ای  خارج شدند، کودکان و زنان و جوانان و پیران آمدند تا مسابقه همردم دسته دست
چه  –ای میان ساحران  شد، مشاھده نمایند، مسابقه جام میرا که برای اولین بار ان

 –ساحر است  کردند که موسی  تمامی مردم گمان می
مردم از صبح زود شروع به جا گرفتن کرده بودند، و احدی در مصر نبود که از 

اطلاع باشد و در عین حال احدی ھم  طلبی و برخورد بین آن ساحران بی ی مبارزه قصه
ھا را لال و دروغ فرعون و  را که به زودی تمامی زبان ÷ی موسی معجزهنبود که 

بود و ساحران در  ÷ساحران را رو خواھد کرد، نشناسد. عصا در دست موسی
ھای پنج نفری و ده نفری و بیست نفری وارد میدان مسابقه شدند، در حالی که  گروه

دان جنگ و نبرد بین حق میدان مسابقه یا بھتر است بگوییم در می یکه و در ÷موسی
 ،و باطل بین صدق و کذب، بین تواضع و تکبر و افترا ایستاده است. در واقع آن مسابقه

 .اش و معجزه ÷نبردی است میان کفر و ایمان، کفر فرعون و ساحرانش و ایمان موسی
کرد نشست، و  فرعون در زیر چتری که او را از گرما و نور خورشید محافظت می

بھاترین در حالی که گران ،لشکریان و خدم و حشم و فرماندھانش گرفته بودند پیرامونش را
ساکت و آرام  ÷آلات مزین شده بود، به تن کرده بود، اما موسیلباسش را که با جواھر
 ی نکرد.تپرداخت و به چیزھای اطرافش التفا –در دل  –ایستاده و به ذکر خدا 

کسانی که تمامی حواس خود را جھت  –گیر  ساحران در میان سکوت جمعیت چشم
 ÷به جانب موسی –جمع کرده بودند  :رؤیت و شنیدن آنچه که اتفاق خواھد افتاد

 گفتند: ÷پیش آمدند. ساحران به موسی

لَۡ�ٰ ﴿
َ
لَ مَنۡ � وَّ

َ
ن نَُّ�ونَ أ

َ
آ أ ن تلُِۡ�َ �مَّ

َ
آ أ  ].٦٥طه: [ ﴾٦٥إمَِّ

 .»اندازی یا ما بیفکنیم میگفتند: ای موسی! آیا تو عصای خود را «

ْ ﴿ گفت: ÷موسی لۡقُوا
َ
 .»بلکه شما بیفکنید« ]٦٦طه: [ ﴾بلَۡ �

ةِ فرِعَۡوۡنَ إنَِّا َ�حَۡنُ ﴿ آنگاه ساحران گفتند: ْ بعِِزَّ  ].٤٤الشعراء:[ ﴾٤٤ لَۡ�لٰبُِونَ ٱوَقَالوُا
   .»ما غالب خواھیم آمد ،قسم به عزت فرعون«
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واْ َ�َ ﴿موسی به جادوگران گفت: « ِ ٱوَۡ�لَُ�مۡ َ� َ�فَۡ�ُ كَذِبٗا فَيُسۡحِتَُ�م بعَِذَابٖ�  �َّ
ىٰ ٱوَقَدۡ خَابَ مَنِ  وای بر شما؛ به الله دروغ نبندید که شما را با « ].٦١طه: [ ﴾٦١ ۡ�َ�َ
 . »کار است پرداز، ناامید و زیان کند و به راستی دروغ عذاب نابود می

اختلاف است، کعب گفته است: آنان دوازده ھزار نفر البته در تعداد این ساحران 
ته است: ھفتاد و عکرمه گف اند. سی و چند نفر بوده )١(عالم دیگر گفته است: و اند، بوده

فرعون ساحران را در حالی که ھفتاد ھزار نفر  و بنا به اقوال عالمان:اند  ھزار نفر بوده
حر ماھر را انتخاب کرد، سپس ھفتصد جمع کرد و از میان آنان ھفت ھزار سا اند، بوده

نامش ھا  آن رئیس ان و دانشمندان آن را انتخاب کرد.نفر و سپس ھفتاد نفر از بزرگ
که  :گفتند و ھمچنین گفته شده (شمعون) بود و بنا به قولی به او (یوحنا) می

 ی مصر آمده بودند. که از دورترین ناحیهاند  ماھرترین ساحران دو برادر بوده
 به آنان گفت: ÷گردیم، چون موسی مییدان مسابقه بازبه م

واْ َ�َ ﴿ ِ ٱوَۡ�لَُ�مۡ َ� َ�فَۡ�ُ ىٰ ٱكَذِبٗا فَيُسۡحِتَُ�م بعَِذَابٖ� وَقَدۡ خَابَ مَنِ  �َّ َ�َ�ۡ ٦١﴾ 
 ].٦١طه:[

کن خواھد  وای بر شما! بر خدا دروغ نبندید که خدا با عذاب خود شما را ریشه«
 .»بندند ناامیدی برای کسانی است که بر خدا دروغ میساخت و شکست و 

ی یک  ساحران با یکدیگر به نجوی پرداختند، بعضی به برخی دیگر گفتند: این گفته
 ساحر نیست، به ھمین خاطر خداوند فرمود:

﴿ ْ واْ  َ�تََ�زٰعَُوٓا ُّ�َ
َ
مۡرَهُم بيَۡنَهُمۡ وَأ

َ
 ].٦٢طه: [ ﴾٦٢ �َّجۡوَىٰ ٱأ

شان به نزاع برخاستند و مخفیانه و درگوشی باھم به سخن  یی کارھا و در باره«
 .»پرداختند

 ساحران گفتند:

تيِنََّكَ ﴿
ۡ
 ].٥٨طه: [ ﴾�سِِحۡرٖ مِّثۡلهِِ  فَلنََأ

 .»آوریم یقیناً ما ھم جادویی ھمانند جادوی (موسی) می«
که ناگھان آن مکان پر از  ی خود را به زمین انداختندھا ھا و طناب ساحران ریسمان

کردند، و به طور ناگھانی  خیز می و اژدھا و مارھایی شد که به اینجا و آنجا جست

 .۱۶۴سدی، عرائس ثعلبی، ص  -)١(
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را ترساندند و سحری عظیم انجام ھا  آن ھای مردم را جادو کردند، و ساحران چشم
دادند، و مصریان در مکان جشن ھورا ھورا کردند و فرعون لبخندی گسترده زد و 

 تمام شده است. ÷دیگر کار موسی که :گمان کرد
، آنگاه احساس ترس نمود، و ھای آنان نگاه کرد ھا و طناب به رسیمان ÷موسی

ھم که در کنارش ایستاده بود احساس خوف و وحشت کرد، اما  ÷سان ھارون بدین
 چه زود که این صدا در قلبش طنین افکند:

نتَ ﴿
َ
ٰ ٱَ� َ�َفۡ إنَِّكَ أ َ�ۡ

َ
لۡقِ  ٦٨ ۡ�

َ
ْۖ إِ�َّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ  وَ� مَا ِ� يمَِينكَِ تلَۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓا

احِرُ ٱَ�ٰحِرٖ� وََ� ُ�فۡلحُِ  َ�ٰ  لسَّ
َ
 ].۶۹ -۶۸طه: [ ﴾٦٩حَيۡثُ �

ی  نترس تو حتماً برتر ھستی، و چیزی را که در دست راست داری بیفکن تا ھمه«
نیرنگ جادوگر است و جادوگر  اند، که کارھایی که کرده ھای آنان را ببلعد، چرا ساخته

 .»شود ھرکجا که برود، پیروز نمی
 :اطمینان خاطر یافت، آنگاه که از خدای رب العالمین مطالبی را شنید ÷موسی

شد، سپس  لرزید و دستپاچه نمی که موجب تسلای خاطر او بودند، دیگر دستانش نمی
 عصایش را بلند کرد و ناگھان آن را افکند.

که معجزه به وقوع پیوست و به  :به زمین نخورده بود ÷وسیھنوز عصای م
کرد مبدل شده بود، این اژدھا ناگھان به  اژدھای بزرگی که بسیار سریع حرکت می

کردند، جلو آمد و یکی پس از دیگری شروع  ھای ساحران که حرکت می مانیسجانب ر
ریسمان و  به طور کلی از ،کرد و در معدود دقایقی میدان مسابقهھا  آن به بلعیدن

فرو رفتند و آن اژدھای  ÷ھای ساحران خالی گشت و در شکم عصای موسی طناب
دستش را دراز و آن  ÷حرکت کرد، موسی ÷بزرگ با کمال احترام به جانب موسی

 را گرفت، آنگاه آن اژدھا به عصا تبدیل شد.
گاه  که این سحر نیست، چون از اسرار و علوم سحر :ساحران فھمیدند به خوبی آ

روی داد، تمامی ساحران بر روی زمین  ،ی عجیب بودند، آنگاه یک امر غیر منتظره
 سجده بردند و گفتند:

 ].۴۸ -۴۷الشعراء: [ ﴾٤٨مُوَ�ٰ وََ�رُٰونَ  رَبِّ  ٤٧ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱءَامَنَّا برَِبِّ ﴿
 .»به خدای موسی و ھارون ،به خدای رب العالمین ایمان آوردیم«
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 لأای بود که ھمزمان با آن ایمان به خدای معجزه ÷عملکرد موسی در واقع
 متولد شد، ولی نباید تصور کنیم که نقش عصا دیگر پایان یافته است.

 در کنار دریا -٥
و فرعون کافر ھمچنان تداوم یافت  ÷نبرد و درگیری بین حق و باطل بین موسی

 ش را به قتل برسانند.و پیروان ÷که موسی :و فرعون و ھمدستانش تصمیم گرفتند
از این نیت شوم اطلاع پیدا کرد و به ھمین خاطر پیروانش را شبانه،  ÷موسی

سیدن به بلاد شام به حرکت را به جانب دریای سرخ، به ھدف رھا  آن ھمراھی و
گاه شد و در نتیجه لشکری بزرگ جمع کرد، لشکر فرعون با  درآورد. فرعون از این امر آ

پرداخت.  ÷ابھت و عظمت و تسلیحاتی که داشت حرکت کرد و به تعقیب موسی
به پشت سر خود  ÷لشکر به سرعت به راه افتاد و غباری شدید به راه انداخت. موسی

بیند، در نتیجه  کند، می تعقیبش مینگاه گرد و غبار لشکری را که دارد کند آ نگاه می
افتاد، در واقع وضعیتی بسیار بحرانی و  ÷رعب و وحشت به میان قوم موسی

شان بود و دشمن در پشت سرشان و در  روی خطرناک به وجود آمده بود، دریا روبه
عین حال راھی برای فرار وجود نداشت و نیز قدرت آن را نداشتند که از خود دفاع 

صَۡ�بُٰ مُوَ�ٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَُ�ونَ ﴿ ن و بعضی از مردان گفتند:نمایند، زنا
َ
ۖٓ  قَالَ  ٦١قَالَ أ َّ�َ

دند، یگر را دیدیکچون آن دو گروه « ].۶۲ -۶۱الشعراء: [ ﴾٦٢إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ سَيَهۡدِينِ 
ست؛ ین نیم افتاد. (موسی) گفت: چنیخواھ شان چنگ اصحاب موسی گفتند: حتماً به

 »گمان پروردگارم با من است و راه نجاتمان را به من نشان خواھد داد بی
با اطمینان به عصایش نگاه کرد، آن را در ھوا چرخاند و به دریا زد،  ÷موسی

آنگاه دریا به دو نصف شکافته شد، ھریک از آن دو نیمه به مانند کوھی راسخ و بزرگ 
افتاد و فرعون ھم به  دریاه به راهمیان  ،در راه جدید ÷رسیدند، موسی به نظر می

عبور از دریا را به اتمام رساند و به پشت سر خود نگاه کرد و  ÷موسی تعقیبش رفت.
که دریا را به حال خود  :خواست که با عصایش به دریا بزند، اما خداوند به او وحی کرد

 وند.تا تمامی لشکریان کفر در راه میان دریا وارد ش ،واگذارد و منتظر بماند

غۡرَقُونَ  ۡ�َحۡرَ ٱ ترُۡكِ ٱوَ ﴿ هُمۡ جُندٞ مُّ  ].۲۴الدخان: [ ﴾٢٤رهَۡوً�ۖ إِ�َّ
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ایشان  ،)واگذار (تا آنان بدان داخل شوند و دریا را (بعد از عبور از آن) گشوده«
 .»شوند گروھی ھستند که قطعاً غرق می

دوم با عصایش برای بار  ÷اجازه داد، موسی ÷و چون خدای سبحان به موسی
به دریا زد، آنگاه دریا به مانند گذشته شد و امواج دریا بر روی فرعون و لشکرش فرو 

 ریختند، ھنگامی که فرعون نزدیک بود غرق بشود گفت:

نَّهُ ﴿
َ
ِيٓ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥءَامَنتُ � ۠ مِنَ  ۦءَامَنَتۡ بهِِ  �َّ ناَ

َ
ٰٓءِيلَ وَ� ْ إسَِۡ�  ﴾٩٠ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱَ�نُوٓا

 ].۹۰یونس:[
ایمان دارم که خدایی وجود ندارد، مگر آن خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان «

 .»برداران ھستم ی فرمان آوردند و من از زمره
اش را نپذیرفت، چون بسیار دیر آن را انجام داده و در زمین فساد و  اما خداوند توبه

 .)١(شدگان شد ی غرق در نتیجه از جملهتکبر کرده بود، 

 ی این قسمت از مراجع زیر استفاده شده است: در تھیه -)١(
تفسیر  -۴قصص الأنبیاء: عبدالوھاب نجار.  -۳بدایه و نھایه. ابن کثیر.  -۲عرائس: ثعلبی.  -۱

 تفسیر ابن کثیر. -۶انبیاء الله: احمد بھجت.  -۵قرطبی. 

                                           





  
 
 
 

 سوزاند را نمی ÷آتش، ابراهیم

 خدای تبارک و تعالی فرمود:

﴿ ْ ْ ٱحَرّقُِوهُ وَ  قَالوُا وٓا َ�نَٰارُ كُوِ� برَۡدٗا وَسََ�مًٰا  قُلۡنَا ٦٨ءَالهَِتَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عِٰلَِ�  نُ�ُ
ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  رَادُواْ بهِِ   ٦٩َ�َ

َ
خَۡ�ِ�نَ ٱكَيۡدٗا فَجَعَلَۡ�هُٰمُ  ۦوَأ

َ
 ].۷۰ -۶۸الأنبیاء:[ ﴾٧٠ ۡ�

خواھید کاری انجام دھید (و انتقام خدایان خود را بگیرید) ابراھیم  فتند: اگر میگ«
افروختند و ابراھیم (آتش بر و یاری دھید.  را سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد

سرد و سالم شو بر ابراھیم  ،ای آتش هکاختند و) ما به آتش دستور دادیم را در آن اند
د کنند، ولی ناکی نابور(و زیانی به او مرسان) آنان خواستند که ابراھیم را با نیرنگ خط

 .»بارترین مردم قرار دادیمما ایشان را از زیان
ترین پدر انبیاء بزرگ ÷پیامبر خدا و خلیل الرحمن و بعد از نوح ÷یللابراھم خ

که در قرآن آمده نام پدرش متولد شد، چنان» ور کلدانین عراقا«در  ÷است. ابراھیم
ھا را  ستارگان و بت –کسانی که در میان آنان متولد شد  –  ÷آزر است، قوم ابراھیم

ل بر صحت آنچه که تاریخ در ارتباط با ده داشپرستیدند و آثاری که در عراق کشف  می
 باشد. ھا روایت کرده می برای بتھا  آن عبادت

چنانکه قرآن کریم ھم بر این مورد انگشت گذاشته تا جایی که چیزی نمانده بود که 
در عراق  ÷اعم از ثروتمندان و فقیران دارای بتی خاص گردند، ابراھیمھا  آن ھریک از

ھا مورد نکوھش قرار داد  ورزیدن به خدای سبحان و عبادت بت شرکقومش را به خاطر 
کننده و  با دلایل قانع ،و در این رابطه با پدر و قومش به مجادله پرداخت، سپس خواست

را نسبت به پستی و پوچی و ھا  آن ھا جز بت بزرگ، توجه قوی، و اقدام به شکستن بت
لت خود دست ما آنان از کفر و ضلادھند، جلب نماید، ا بطلان آنچه که انجام می

 در آتش وی را بکشند. ÷با انداختن ابراھیم :نداشتند، بلکه تصمیم گرفتندبر
ی  است تا آنجا که معجزه ÷ی حضرت ابراھیم ای سریع از قصه این سطور، چکیده

د، پس ھم اینک این نبرد را از آغاز تا رسیدن به رس خروج و نجات وی از آتش فرا می
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در  ÷که عبارت از سعی و تلاش برای سوزاندن ابراھیم –ن تصمیم شرورانه ی آ نقطه
 نماییم. ملاحظه می –آتش بود 

 گفتگویی با پدر -١
سبحان فرا  خداوند شروع به گفتگو با پدرش کرده و او را به سوی ÷ابراھیم

ھا نھی کرد، این مقوله در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته  خواند و از پرستش بت
 فرماید: است. خداوند می

رَٮكَٰ وَقَوۡمَكَ ِ� ضََ�لٰٖ ﴿
َ
ٓ أ صۡنَامًا ءَالهَِةً إِّ�ِ

َ
َ�تَّخِذُ أ

َ
�يِهِ ءَازَرَ �

َ
۞�ذۡ قَالَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�

بِٖ�   .]۷۴الأنعام: [ ﴾٧٤مُّ
ھا را به عنوان  تو بت و (به یاد آور) ھنگامی را که ابراھیم به پدرش آزر گفت: آیا«

 .»بینم گیری به یقین، من تو و قومت را در گمراھی آشکار می میخداوند بر
ھا نھی کرد و به او گفت: من تو و  پدرش را از پرستش بت ÷در واقع ابراھیم

پویید و در این صورت شما به راه  را میبینم که راه ضلالت و گمراھی  قومت را می
یابید، در واقع شما سرگردان ھستید نه ھدایت یافته، آخر کجا  راست ھدایت نمی

ھا و  ای در آن نیست، چون بت روید؟ این ضلالت شما آشکار است و ھیچ شبھه می
را دھید لیاقت آن  را به عنوان معبود خود قرار میھا  آن پرستید و ھایی که می مجسمه

 شوند. »خدا«ندارند که ذاتاً 
شریک است و  ایمان آورده و یقین پیدا کرده بود که خداوند یکتا و بی ÷ابراھیم

وع به نقل ریابند، آنگاه ش برتری و تفوق می صاحب معجزاتی است که بر تمامی ھستی
آمیز کرد، چه خدای سبحان دلالت بر وحدانیتش را به وی نشان  ھای حکمت مثال
ای را دید به قومش گفت: بنا به پندار شما این پروردگار  بود، ھنگامی که ستارهداده 

سان  نیو بد –پرستیدند  را می ھا و خورشید و ماه چون آنان ستاره –من است 
گویید ماه خدا  ی ماه به قومش گفت: بنا به ظن و گمان شما که می در باره ÷ابراھیم

چنین گفت: ھنگامی و در باره خورشید نیز این باشد یو پروردگار است، خدای من نیز م
که ماه غایب شد، و غروب خورشید را ھم دید، به مردم گفت: من از شرک شما نسبت 

ھا و معبوداتی که ھمراه  ھا و ستاره به خدای تعالی بری ھستم و ھمچنین از این بت
 را به عنوان خدا قرار داده اید بیزار ھستم.ھا  آن خدا
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ا �ُۡ�ُِ�ونَ قَالَ َ�قَٰوۡ ﴿  ].۷۸الأنعام: [ ﴾٧٨مِ إِّ�ِ برَِيٓءٞ مِّمَّ
 .»کنید، بیزارم (ابراھیم) گفت: من از آنچه که انباز می«

ضمن تبلیغ رسالت و دین خود و خدایی که بدان ایمان آورده  ÷سپس ابراھیم
 بود گفت:

ِي َ�طَرَ  إِّ�ِ ﴿ هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوجََّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ناَ۠ مِنَ  ۡ�

َ
 ﴾٧٩ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱحَنيِفٗاۖ وَمَآ �

 ].۷۹الأنعام: [
ھا و زمین را آفریده است، و من (از ھر  کنم که آسمان گمان من رو به کسی می بی«

 .»ی مشرکان نیستم راھی جز راه او) بیزارم و از زمره
حید برای او شدن تو عبادت برای خدای یگانه و قایل ÷در اینجا مقصود ابراھیم

باشد.  (حنیف) یعنی متمایل به حق و طرفدار آن می ÷بود و با این نیت، ابرھیم
و در » من مشرک نیستم«زدود، گفت:  می در حالی که شرک را از خود ÷ابراھیم
که اوست که مرا خلق  گردانم، چرا نمی عبادت کسی را شریک خدای خودی   محوطه

ت نھاده است، اما آن قوم شمار بر من من ی بیھا نعمتکرده و رزق داده و با تمامی این 
 با وجود تمامی این دلایل قوی و دعوت واضح، قانع نشدند.

 گفتگویی با قومش -٢
ی تبلیغ رسالت آسمانی به مجادله پرداختند،  در باره ÷آن قوم کافر با ابراھیم

گفت: آیا در  را قانع نکرده بود. آنگاه به آنانھا  آن ،÷که سخن حق ابراھیم چرا
گاه کرده  ارتباط با امر خدایی که ھیچ معبودی جز وی وجود ندارد و در عین حال مرا آ

و چگونه من اقوال  !پردازید؟ و به سوی راه حق ھدایت نموده، با من به مجادله می
نھم و  وقعی نمیھا  آن ترسم و به فاسد شما را بپذیرم در حالی که از خدایان شما نمی

توانند ضرر یا  شوم؟! پس اگر واقعاً خدا ھستند و می ارزشی و وزنی قایل نمیھا  آن برای
 به من ضرر رسانید و مرا مھلت ندھید.ھا  آن نیرنگ برسانند، با توسل به

رساند ھمان خدای یگانه است، پس آیا  دھد و ضرر می در واقع کسی که نفع می
رای شما بیان کردم تا بدانید که ورزید و آنچه را که من ب گیرید و تعقل نمی عبرت نمی

ید؟! چگونه من آور خودداری کنید، به یاد نمیھا  آن ھا باطل ھستند و از عبادت این بت
پرستید و در عین  را به جای خدای سبحان میھا  آن ھایی بترسم که شما از این بت
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ای قوم گیرید، اصلاً ھیچ باکی ندارید؟!  حال شما از آن خدایی که برای وی شریک می
یابند و در امنیت و  کدام یک از این دو طایفه در روز قیامت از عذاب خدا نجات می !من

ھای کر و لال را که بدون نفع و ضرر ھستند و  برند؟ آیا گروھی که بت آرامش به سر می
یابد یا گروھی که  پرستد، به این مھم دست می کنند می زنند و تعقل نمی حرف نمی

ھا و  ی این نعمت ستد که نفع و ضرر به دست وی است و خالق کلیهپر خداوندی را می
را ھا  آن ھایی که شما ی گیتی و آنچه که از ستاره و خورشید و ماه و سنگ ھمه
کنید؟ اگر شما تعقل  ھا اندیشه نمی آیا در تمامی این باشد. پرستید در آن است، می می

ھا دست  پرستید و از عبادت بتشریک را خواھید  ورزید، یقیناً خدای سبحان و بی
 برخواھید داشت.

اما ایمان آورندگان به یقین رسیده ھمان کسانی ھستند که خود را برای عبادت 
این مؤمنان  در واقع اند، مرتبه خالص کرده شریک و منزه و بزرگ خدای یگانه و بی

 اند. دارانی ھستند که در دنیا ھدایت یافته ھمان ایمان

 ره با پدرگفتگویی دوبا -٣
بر ھدایت پدرش و پیوستن وی به کار دعوت توحید و ترک شرک به  ÷ابراھیم

 مند بود. خدای بزرگ بسیار حریص و علاقه
زد و در ارتباط با کفرش با او به گفتگو  با صراحت با وی حرف می ÷ایشان

گفت: اگر دست از این کفر برنداری به سوی آتش خواھی رفت و  نشست و به او می می
نسبت به پدرش بسیار مھربان  ÷ه شدت معذب خواھی شد. به ھمین خاطر ابراھیمب

کرد و در  خویی دعوتش را برای او تکرار می خوی بود. وی با نھایت مھربانی و نرم و نرم
 کرد. استفاده می» یا اَبَتِ = ای پدرم«ی  سخنان خود از کلمه

درش زده است، در قرآن کریم خویی با پ سخنانی که وی با حالتی از مھربانی و نرم
 آمده است:

يقٗا نَّبيًِّا  ۥإبَِۡ�هٰيِمَۚ إنَِّهُ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ بتَِ لمَِ َ�عۡبُدُ  إذِۡ  ٤١َ�نَ صِدِّ
َ
� �يِهِ َ�ٰٓ

َ
قَالَ ِ�

 ].۴۲ -۴۱مریم: [ ﴾٤٢ا  ٗٔ مَا َ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ شَۡ� 
پیامبر ای از سرنوشت) ابراھیم را بیان کن. او برای مردمان، گوشه در کتاب (قرآن،«

بود. ھنگامی که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر!  گفتار  کردار و راست بسیار راست
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بیند و اصلاً شرو بلایی از تو به دور  شنود و نمی کنی که نمی چرا چیزی را پرستش می
 .»دارد نمی

دعوت پدرش، راھی بس عظیم و روشی نیکو را در  در راستای ÷در واقع ابراھیم
ھا را برای وی ذکر  پیش گرفت و با حسن ادب و اخلاقی زیبا جدیدترین دلایل و حجت

بینی و تکبر نشود. چه اگر دچار عناد و سرکشی نفس شود،  کرد، تا دچار خود بزرگ
 شود و در شرک و کفر خود تداوم خواھد یافت. مرتکب گناه می

پردازی که فاقد  از پدرش پرسید: به چه علت به عبادت چیزھایی می ÷ابراھیم
نفع و ضرر ھستند و اصلاً شایستگی عبادت را ندارند؟ چگونه است که عبادت برای 

میراند، را ترک  کند و می ای که زنده می خداوند خالق و رازق و نافع و ضرردھنده
 داند؟! جایز میکند؟! و اصلاً آیا یک انسان عاقل چنین کاری را  می

پدرش را فردی جاھل توصیف کند، خودداری کرد و به او اینکه  از ÷و ابراھیم
 گفت:

بتَِ ﴿
َ
� تكَِ  لۡعِلۡمِ ٱإِّ�ِ قَدۡ جَاءَِٓ� مِنَ  َ�ٰٓ

ۡ
 ].۴۳مریم: [ ﴾مَا لمَۡ يأَ

ی تو نگشته  ای پدر! دانش (از طریق وحی الھی) نصیب من شده است که بھره«
 .»است

کرد و به ھمین خاطر  روی را مراعات می سخنان خود حد میانهدر  ÷ابراھیم
چون و چرا توصیف نکرد و در عین حال خود را عالم  پدرش را با جاھلیت مطلق و بی

به پدرش گفت: من علم به خصوصی دارم اما تو چیزی از  ÷برتر ندانست، اما ایشان
آن علم  :به عبارت دیگر علم دلالت بر حق و راه صحیح است. ،آن را نداری و این علم

خاطر زیاد با من مجادله نکن براھین روشن و قوی و قاطع و انکارناپذیر است، به ھمین 
کنم در  م را بپذیر. شما باید چنین تصور کنی که من در راھی با شما حرکت میو سخن

گاھم، لذا مصلحت تو در ای که از من پیروی کنی  :ن استحالی که من از آن راه کاملاً آ
 که از گمراھی و سرگشتگی نجات یابی.تا این

 پدرش را از عبادت شیطان برحذر داشت و به او گفت: ÷ابراھیم

بتَِ ﴿
َ
� يَۡ�نَٰۖ ٱَ� َ�عۡبُدِ  َ�ٰٓ يَۡ�نَٰ ٱإنَِّ  لشَّ ا  لشَّ  ].۴۴مریم: [ ﴾٤٤َ�نَ للِرَّ� عَصِيّٗ

) پیوسته در برابر (فرمان خداوند) ای پدر! شیطان را پرستش مکن که (شیطان«
 .»سرکش بوده و ھست
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ی عبادت شیطان  ھا به مثابه ھا و مجسمه یعنی عبادت تو بر غیر خدا از قبیل بت
دھد و او در این باره مسئول  که این شیطان است که به این کار دستور می است، چرا

فرمان خدایی که تو را خواھد بود و برای شما درست نیست از کسی اطاعت کنی که از 
 آفریده و نعمات خود را بر تو ارزانی داشته، سرپیچی کند.

ترسم اگر تو از دستور  با مھربانی به پدرش گفت: ای پدر! من می ÷سپس ابراھیم
خداوند سرپیچی کنی و دست دوستی در دست دشمنش نھی، خداوند باران رحمت 

قطع کرده است و آنگاه به مانند شیطان خود را از تو قطع کند چنانکه آن را از شیطان 
 تو را به عذاب شدیدی گرفتار نماید.

ی  این تحذیر و ھشدار واضح بود اما با نھایت ادب و حسن اخلاق از ناحیه
 گوید: شود آنجا که می گفته می ÷ابراھیم

كَ عَذَابٞ ﴿ ن َ�مَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
 ].۴۵مریم: [ ﴾أ
 .»گیر تو شود خداوند مھربان گریبان یترسم که عذاب سختی از سو من از این می«

ترس خود را حتی از دچارشدن به عذاب الھی نسبت به وی  ÷بنابراین، ابراھیم
 بیان داشت.

کرد  با پدرش مھربان بود و با اخلاق حسنه او را نصیحت می ÷سان ابراھیم بدین
را با ی خود  خواند و تمامی نصایح چھارگانه و به اطاعت از خدای سبحان فرا می

 ÷کند. و با این کار ابراھیم بر سبیل کسب رضایت وی، آغاز می» اَبِتِ  یا«ی  کلمه
که  –ترین مردم به وی زی نسبت به نزدیکخلاق و ادب  ورمثالی عظیم در حسن ا

 از خود نشان داد، اما آیا جواب پدرش مثبت بود؟ –بود » آزر«ھمان پدرش 
گفت:  ÷کفر خود اصرار ورزید و به ابراھیمو  و او بر عنادمتأسفانه اینگونه نبود 

گردان ھستی؟ اگر از طعنه و بدگویی نسبت به  آیا تو از خدای من روی !ای ابراھیم
را کنار ھا  آن عبادت آنکه کردن من مبنی بر خدای من دست برنداری و از نصیحت

من دور  بزنم، پرھیز نکنی تو را با سنگ رجم خواھم کرد، حال بیا و مرا ترک کن و از
 شو و دیگر ھرگز به نزد من باز نگرد.

د و در پاسخ پدرش را شنید و نه تنھا با پاسخی بدتر در مقابلش نایستا ÷ابراھیم
 که به او گفت: جدال با وی استمرار نیافت

� إنَِّهُ ﴿ ٓ سۡتَغۡفِرُ لكََ رَّ�ِ
َ
ا  ۥسََ�مٌٰ عَليَۡكَۖ سَأ  ].۴۷مریم: [ ﴾٤٧َ�نَ ِ� حَفيِّٗ



 ١١٥    سوزاند را نمی ÷آتش، ابراهیم

که او  خدا حافظ! من از پروردگار برای تو آمرزش خواھم خواست، چرا(پدر) «
 .»نسبت به من بسیار عنایت و محبت دارد

پدر با شما رفتار ناخوشایندی نخواھم کرد، اما از خدای خود خواھم خواست که تو 
 .)١(!که وی نسبت به من بسیار مھربان است را ببخشاید، چرا

را ھا  آن تان که به جای خدای سبحانخداھایو از  گفت: از شما ÷و ابراھیم
پرستم تا بسا  شریک را می پرستید، دور خواھم شد و در عین حال پروردگار یگانه بی می

به دنبال  ÷که خسارتمند نگردم و زحماتم بیھوده بر باد نرود، این بود که ابراھیم
 خود رفت. رکار و با

 ها گفتگو قبل از شکستن بت -٤
بازگشت تا با قومش گفتگو کند، شاید که از عناد و کفر خود دست  ÷ابراھیم
 پرسید:ھا  آن بردارند، از

نتُمۡ لهََا َ�كِٰفُونَ  لَِّ�ٓ ٱ �َّمَا�يِلُ ٱمَا َ�ذِٰهِ ﴿
َ
 ].۵۲الأنبیاء: [ ﴾٥٢أ

مشغول ھستید، چیستند؟ (و چه ھا  آن ھایی که شما دائماً به عبادت این مجسمه«
 »؟)ارزشی دارند

 بلافاصله به او جواب دادند:

 ].۵۳الأنبیاء: [ ﴾٥٣قَالوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا َ�بٰدِِينَ ﴿
 .»کرده اند ھا را پرستش می ایم که این کان) خویش را دیدهاگفتند: ما پدران (و نی«

پرستیدند و  شان می ھا را به خاطر تقلید از گذشتگان و نیاکان بتھا  آن یعنی
ھمان تقلید از پدرانی است که راه راست را گم کرده  ÷در مقابل ابراھیمشان  حجت
 بودند.

 گفتھا  آن فوراً و با جرأتی فراوان به ÷ابراھیم

بِٖ� ﴿ نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�مۡ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
َ
 ].۵۴الأنبیاء: [ ﴾٥٤لَقَدۡ كُنتُمۡ أ

 .»قطعاً شما و پدرانتان در گمراھی آشکاری بوده و ھستید«
 کند و به او گفتند: را متھم کردند که با کلمات بازی می ÷این ھنگام ابراھیم در

 .۱۱۳ -۱۱۱، ص ۱۱تفسیر قرطبی، ج  -)١(
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﴿ ْ ِ  قَالوُٓا جِئۡتنََا ب
َ
نتَ مِنَ  ۡ�َقِّ ٱأ

َ
مۡ أ

َ
عِٰبِ�َ ٱأ  ].۵۵الأنبیاء: [ ﴾٥٥ ل�َّ

(ما را اینکه  گویی حقیقت دارد، یا واقعاً (معتقدی) آنچه را که به ما می گفتند: آیا«
 .»؟کننده ھستی جزو افراد شوخی گیری) و به شوخی می

ھی به ما یعنی: آیا تو در راستای دعوت و رسالت خود و نسبت دادن کفر و گمرا
که ما تا به حال سخنی را  کنی؟ چرا ی با ما شوخی و مزاح میداراینکه  جدی ھستی یا

 ایم. گویی نشنیده به مانند آنچه که تو می
بلکه شما را به سوی خدای  کنم، گفت: من نه تنھا شوخی نمی ÷ابراھیم

خوانم. شما باید او را پرستش نمایید، نه این  ھا و زمین فرا می ی آسمان آفریننده
رسانند و نه نفع و من بر این کار شما از جمله شاھدان و  ھایی را که نه ضرر می بت

تواند آن را انکار  دارای دلیلی قوی ھستم، و این دلیل و حجت من است که احدی نمی
ایم  گویید: پدرانمان را یافته جویید و می شما به دلیلی پوچ استناد می آنکه ماید، حالن

 پرستیدند. ھا را می که این بت

 شکند ها را می بت ÷ابراهیم -٥
ھا  آن خواست که توجه ÷ابراھیم ،و قومش ÷یافتن مجادله ابراھیم بعد از پایان

 ÷ند، ابراھیمشکھای آن را ب که بت :را جلب نماید، به ھمین خاطر تصمیم گرفت
 قسم خورد و گفت:

ِ ٱوَتَ ﴿ ن توَُلُّواْ مُدۡبرِِ�نَ  �َّ
َ
صَۡ�مَُٰ�م َ�عۡدَ أ

َ
ِ�يدَنَّ أ

َ
 ].۵۷الأنبیاء: [ ﴾٥٧َ�

کنم، وقتی که  ندیشی میا ھای شما قطعاً چاره من نسبت به بت ،به خدا سوگند«
 .»دور شوید)ھا  آن و بروید، (و برای مراسم عید بیرون شھر روید و از پشت بکنید
جھت برگزاری مراسم عید به بیرون شھر بروند، ھا  آن منتظر ماند تا ÷ابراھیم

ھا کرد، تا جایی که  شکستن بت هھا رفت و شروع ب داشت و به جایگاه بتبرآنگاه تبری 
 شده در اینجا و آنجا مبدل کرد و بت بزرگ ھای پراکنده را به قطعات و تکهھا  آن تمامی

ی آن شکسته بود بر  سیلهوھا را به  ی بت را باقی گذاشت و تبری را که بقیهھا  آن
گردند و از این و رسالتش باز ÷به سوی ابراھیمھا  آن گردن آن آویزان کرد، تا شاید

 کار درس عبرت بگیرند.

 



 ١١٧    سوزاند را نمی ÷آتش، ابراهیم

 شود ی بزرگ شروع می معجزه -٦
ھا بازگشتند و آنچه را که مشاھده کردند موجب ترس و  به سوی بتسرانجام کفار 

شان شکسته شده و تبر به گردن بت بزرگ آویخته  ھای شد. تمامی بتھا  آن وحشت
شده بود، آنگاه گفتند: چه ظالمی است که این کار را با خدایان ما انجام داده؟ کسی 

 که این کار را انجام داده خیلی گستاخ بوده است!!
خورم که برای  قسم می«گفت:  که می ،شنیده بودند ÷عضی از کفار از ابراھیمب
ھای ما  در نتیجه گفتند: شنیدیم جوانی با اکراه از بت» اندیشی کنم تان چاره ھای بت

 کرد که نامش ابراھیم بود. یاد می
بنابراین، تصمیم گرفتند که او را به پای میز محاکمه بکشانند آن ھم در مقابل 

خواست تا برای  می ÷و این ھمان چیزی است که ابراھیم ،یتی فراوان از مردمجمع
ھنگامی که این  ،جاھل و نادان ھستندھا  آن تعداد فراوانی از مردم بیان کند که

توانند ضرری  نمی ،دارند و حتی از خود ھم باز نمیھا  آن ھایی را که ضرری را از بت
توانند ھنگامی که در معرض خطر و تھاجم قرار گرفتند خود را یاری  دفع کنند و نمی

 اند. پرستیده راھا  با وجود این ھم بت دھند
گیری از مردم آوردند و  را در برابر جمعیت چشم ÷مردم جمع شدند و ابراھیم

 این سؤال را از وی کردند:

نتَ َ�عَلۡتَ َ�ذَٰا �﴿
َ
إبَِۡ�هٰيِمُ ءَأ  ].۶۲الأنبیاء: [ ﴾٦٢لهَِتنَِا َ�ٰٓ

 .»؟ای این کار را بر سر خدایان ما آورده ،آیا تو ای ابراھیم«
خواست بطلان دلایل و حماقت تفکر  که در ورای آن می :ابراھیم جوابی به آنان داد

 آنان را اثبات نماید.

 ].۶۳الأنبیاء: [ ﴾٦٣لُوهُمۡ إنِ َ�نوُاْ ينَطِقُونَ  َٔ كَبِ�هُُمۡ َ�ذَٰا فَۡ�  ۥبلَۡ َ�عَلَهُ ﴿
 گویند، از ھا سخن می گفت: بلکه بت بزرگ چنین کرده است. اگر بت(ابراھیم «

 »بپرسید!ھا  آن
ھا  آن زند و عقل ندارند، چرا که ھا حرف نمی بیان کند که این بتھا  آن تا برای
را به خاطر عبادت این ھا  آن ،خواست ÷ابراھیم ،[ھستند. با این نیتروح  جامد و بی

ھا  آن ھا مورد سرزنش و نکوھش قرار دھد تا بلکه تعقل ورزند. این بود که بعضی از بت
دادن، مراجعه کردند و بعضی به  به بعضی دیگر به خاطر ضعف دلیل و ناتوانی از پاسخ
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تواند حرفی بزند و  خاطر عبادت چیزی که نمیبرخی دیگر گفتند: شما ظالم ھستید به 
پرستند نفع برساند و  تواند به کسانی که او را می نفعی به خود برساند، پس چگونه می

 !دارند؟وانستند تبر را از شکستن خود بازدور کند. از سوی دیگر نتھا  آن شر را از
دانی  تو خوب می گفتند: ÷لت و عناد خود بازگشته و به ابراھیمھاو اما کفار به ج

 زنند. بپرسید اگر حرف میھا  آن گویی از زنند، پس چگونه به ما می حرف نمیھا  آن که
را در ھا  آن آنکه فرصت را غنیمت شمرده و بعد از ÷در این ھنگام ابراھیم

زنند و نفع و  گفت: اگر حرف نمیھا  آن نخستین گام حجت سالم و صحیح قرار داد به
 ÷پرستید؟ سپس ابراھیم را به جای خدا میھا  آن چراضرری ھم ندارند پس 

 گفت:ھا  آن خاطر و خشمگین شد و به آزرده

فّٖ ﴿
ُ
ِۚ ٱلَُّ�مۡ وَلمَِا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  أ فََ� َ�عۡقِلُونَ  �َّ

َ
 ].۶۷الأنبیاء: [ ﴾٦٧أ

 .»فھمید پرستید، آیا نمی خدا میعوض  وای بر شما و وای بر چیزھایی که «
شدن به  قانع صادر شد، انسان درمانده و عاجز ازھا فرمان  رغم تمامی این و علی

 –این قتل به طریقی زشت اینکه  کشته شود و ÷جھت حق دستور داد تا ابراھیم
 باشد، گفتند: –یعنی سوزاندن وی در آتش تا حد مرگ 

ْ ٱحَرّقُِوهُ وَ ﴿ وٓا  ].۶۸الأنبیاء: [ ﴾٦٨ءَالهَِتَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عِٰلَِ�  نُ�ُ
خواھید کاری کنید (که انتقام خدایان خود را گرفته باشید) ابراھیم را  اگر می«

 .»سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد و یاری دھید
 آید: و در جایی دیگر از آیات قرآن کریم سخن یا حکم آنان چنین می

﴿ ْ ْ ٱ قَالوُا لۡقُوهُ ِ�  ۥَ�ُ  ۡ�نُوا
َ
رَادُواْ بهِِ   ٩٧ ۡ�َحِيمِ ٱُ�نَۡ�نٰٗا فَ�

َ
سۡفَلِ�َ ٱكَيۡدٗا فَجَعَلَۡ�هُٰمُ  ۦفَأ

َ
�ۡ 

و او را در  دیاو بساز یبرا یمرتفع یپرستان) گفتند: بنا (بت« ].۹۸ -۹۷الصافات: [ ﴾٩٨
ما  یبودند، ول ختهیر میابراھ ینابود یبرا یطرحھا  آن *! دیفکنیاز آتش ب یجھنّم

 .»!میآنان را پست و مغلوب ساخت
به خاطر عدم ارائه دلیل و مدرکی از جدال و مناقشه با ھا  آن بینیم که آری، می

اینکه  خبر از و قدرت فیزیکی خود متوسل شدند، بی دست کشیده و به زور ÷ابراھیم
 افزایند. ی حماقت و سفاھت خود می با این کار بیشتر به دامنه



 ١١٩    سوزاند را نمی ÷آتش، ابراهیم

که منجنیقی  :او خواستندآمده و از » ھیزن«کفار پیش شخصی از کردھا به نام 
 را به درون آتش پرتاب کنند. ÷ابراھیم ،بسازد، تا از طریق آن بتوانندھا  آن برای

 آوری ھیزم از اینجا و آنجا مشغول شدند. و از سوی دیگر به جمع
را به غل و زنجیر بسته و او را در منجنیق  ÷پس از تدارک وسایل لازم، ابراھیم

او را به درون آتش افروخته پرتاب کردند. اما  ،ی آن قرار داده و سپس به وسیله
خدایا! معبودی جز تو «به درون آتش انداخته شود گفت:  آنکه قبل از ÷ابراھیم

فرمای تمامی جھانیانی، حمد و ستایش   وجود ندارد، پروردگارا! پاک و منزھی و حکم
شریک و  بی باشد، تو سزاوار تو است. و ملک و پادشاھی ھم تنھا از آن تو می

 .)١(!»ھمتایی بی
به او گفت:  ÷خواستند او را به درون آتش بیندازند، جبرئیل و ھنگامی که می

 ؟!»ای ابراھیم! کار و حاجتی نداری تا برایت انجام دھم«
 .)٢(»از تو نه«گفت:  ÷ابراھیم

 سرد و سالم شود. ÷تا بر ابراھیم :آنگاه خداوند فوراً به آتش دستور داد

ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  قُلۡنَا﴿ گفتیم: ای آتش! بر « ].۶۹الأنبیاء: [ ﴾٦٩َ�نَٰارُ كُوِ� برَۡدٗا وَسََ�مًٰا َ�َ
 .»ابراھیم سرد و سلامت باش

» سالم شو ÷بر ابراھیم«گفت:  که اگر خداوند به آتش نمی :گفته شده
شد. و  از شدت سردی و سرمای موجود، دچار ناراحتی و اذیت می ÷ابراھیم

بر  ÷(در اثر گرمای آتش) عرق کرد و جبرئیل ÷که ابراھیم :گفته شدهھمچنین 
 آن دست کشید و آن را پاک کرد.

تو در آسمان تنھا  ،خدایا«در آتش انداخته شد گفت:  ÷ھنگامی که ابراھیم
 ».پرستم ھستی، و من در زمین تنھا ھستم و فقط تو را می

سوزاند و به ھیچ وجه پیامبران را  یبینیم که آتش فقط کافران را م میو بدین سان 
 سوزاند. نمی

 ، تھذیب.۱۴۷، ص ۲اکر در تاریخ خود، ج به روایت از ابن عس -)١(
 .۱۲۱قصص الأنبیاء، ابن کثیر، ص  -)٢(
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بود که خداوند به  ÷ای از معجزات ابراھیم موردی را که مشاھده فرمودید، معجزه
 .)١(منت نھاد ÷خاطر آن بر ابراھیم

 مراجع اساسی: -)١(
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 ی قوچ بزرگ معجزه

 فرماید: تبارک و تعالی در قرآن کریم میخدای 

﴿ ٓ ا سۡلَمَا وَتلََّهُ  فَلَمَّ
َ
إبَِۡ�هٰيِمُ   ١٠٣للِۡجَبِِ�  ۥأ ن َ�ٰٓ

َ
قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ ٓۚ ٱصَدَّ إنَِّا  لرُّءۡياَ

ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ  ١٠٥ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱكََ�لٰكَِ َ�ۡزِي   ﴾١٠٧وَفَدَيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�   ١٠٦ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓؤُا
 ].۱۰۷ -۱۰۳الصافات: [

دو تسلیم (فرمان خدا) شدند (و ابراھیم پسر را روی ھنگامی که (پدر و مادر) ھر«
، فریادش زدیم که ای  پیشانی بر زمین نھاد هابراھیم اسمعیل را بھا دراز کرد) و شن

 دھیم.  سان به نیکوکاران پاداش می دینخوابت را به حقیقت رساندی. ما ب  ابراھیم! 
شمندی را فدا و . ، و ما قربانی بزرگ و ارزگمان این ماجرا، آزمون آشکاری است بی
 .»گردان او کردیمبلا

سالی رسیده بود، در  سالی را سپری و به سن کھن دوران جوانی و میان ÷ابراھیم
دائماً در مقام دعا از خداوند ده بود. لذا که در طی این مدت صاحب فرزندی نشحالی 

 خواستار فرزندی بود.
گاه بود و به ھمین خاطر به او گفت:  ای ابراھیم، تو «سارا به خوبی از این موضوع آ

دانی که من عقیم و نازا ھستم، با این حال دوست دارم که خداوند فرزندی را به  خود می
بخشم تا با او ازدواج کنی و از او به  را به تو می» ھاجر«تو عطا نماید. لذا کنیز خود یعنی 

 ».لطف خدا صاحب فرزندی بشوی. چه این امر موجب شادکامی و روشنی چشم ماست
ترسم  پس از اندکی سکوت به سارا گفت: با پیشنھاد تو موافقم، ولی می ÷ابراھیم

 نظری بشوی. تو دستخوش حسادت و تنگ
د، با اطمینان و از سر ترحم و رسی سارا که واقعاً از لحاظ زیبایی به پای حوا می

 سوزی گفت: نترس ای ابراھیم! نترس.دل
با ھاجر ازدواج کرد، در اوایل زندگی روزھا به خوبی و  ÷و بدین ترتیب ابراھیم

خوشی سپری گشت، دیری نپائید که ھاجر باردار شد و کودک زیبایی به دنیا آورد که 
 نام نھادند.» اسماعیل«او را 



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ١٢٢

شادکامی خاصی را به ارمغان آورد و از ھمان  ،با آمدن خود ÷آری، اسماعیل
 جای گرفت. ÷لحظات اول در قلب ابراھیم

ھای پدرانه، موجب  کرد و شوخی سپری می ÷غالب اوقات خود را با ابراھیم
 گشت. شادی او می

ای به سر  در شرایط خوب و بدون دغدغه ÷خانه ابراھیم ،خلاصه در آن اوایل
آن سنین پیری به او داده  که در –ی الھی  به خاطر آن ھدیه ھم ÷یمبرد. و ابراھ می

 پرداخت. شب و روز به ستایش و شکر خداوند سبحان می –شده بود 
دھد  کننده رخ میماند و ناگھان اتفاقی غافلگیر ما اوضاع به ھمین منوال باقی نمیا

ھاجر و کودکش که مسبب آن سارا بود. چه به یکباره آتش حسادت و نفرت نسبت به 
ریزان و  ھای آن را خاموش سازد، اشک شعله در وجودش شعله کشیده و چون نتوانست

توانم این وضع را  ای ابراھیم! من دیگر نمی«گفت:  ÷با صدایی گرفته به ابراھیم
 !»تحمل کنم، زود فکری به حال ھاجر و اسماعیل بکن

، لذا به فکر فرو رفت، ترسید از آن می ÷این درست ھمان چیزی بود که ابراھیم
سرانجام به این نتیجه رسید که بھتر است برای ھاجر و اسماعیل چند قدم دورتر 

 مشکل پیش آمده را حل نماید. ،مسکنی تھیه کند و با این کار
در ھا  آن اما سارا نه تنھا با این کار موافقت نکرد، بلکه حاضر نشد به ھیچ وجه با

ھا  آن ندیدن ھاجر و اسماعیل بود و اگر ،اصلی اویک شھر زندگی نماید. چون ھدف 
ین امر افتاد و ا میھا  آن اه چشمش بهماندند، گاه و بیگ ھمچنان در ھمان شھر باقی می

 برایش ناخوشایند بود.
در  ÷ھایی را بزند و ابراھیم مشیت خداوند بر آن تعلق گرفت که سارا چنین حرف

فرزندش اسماعیل خشنود و راضی نماید، اما صدد برآمد تا سارا را نسبت به ھاجر و 
اینکه  ای ندید جز چاره ÷وی بر حرف خویش اصرار داشت، به ھمین خاطر ابراھیم

 را از یکدیگر دور سازد.ھا  آن
 تا –را به قصد مکانی ھا  آن ھاجر و فرزندش اسماعیل را ھمراھی، و ÷ابراھیم

ی الھی حرکت کرد و فلسطین را ترک خارج کرد، و طبق وح –را در آنجا پناه دھد ھا  آن
نمود و به جانب جنوب روانه شد، و در صحرای حجاز شروع به حرکت کرد، تمامی این 

جا رفتند و در ھیچ  راه می در طول روزھا  آن گرفت. انجام میکارھا در پرتو وحی الھی 
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کردند مگر ھنگامی که احساس خستگی و نیاز به استراحت و یا احساس  توقف نمی
 کردند. گرسنگی یا تشنگی می

به وادی مکه رسیدند، در آن زمان مکه اینکه  تا :ھا ھمچنان بر این حالت بودند آن
 ھا برای رفت و آمد از شام به سوی یمن و برعکس بود. محل تلاقی جاده

برای خانواده کوچک خود یعنی مادر و پسر چادری  ÷و در این وادی ابراھیم
ھای خود را در  را رسیدن شب به آن پناه ببرند و کالاھا و توشهبرافراشت، تا به ھنگام ف

 آن قرار دھند.
دید گویای چیز خوشایندی  ھاجر به چپ و راست خود نگاه کرد و آنچه را که می

آب و علف بود که حتی انسانی در آنجا نبود  نبود، چه آنجا مکانی بیابانی و خشک و بی
 را از بین ببرد.ھا  آن که تنھایی

کرد، در حالی  فرما شد و ھاجر به اینجا و آنجا نگاه می وت برای چند لحظه حکمسک
این مکان بیابانی و  ÷که دچار تعجب و تحیر بود، آخر چگونه است که ابراھیم

اش برگزیده است؟ باید وی این کار را طبق  وحشتناک را به عنوان جایگاه و منزل خانواده
ؤال کند تا در این باره س ÷فکرش رسید که از ابراھیمفرمان الھی انجام داده باشد، به 

ھا خود اطمینان یابد، به ھمین خاطر سرش را بلند کرد و با  دلینسبت به تردیدھا و دو
 دلتنگی گفت: ای ابراھیم! آیا پروردگارت به تو امر کرده که ما را در اینجا تنھا بگذاری؟

 گفت: آری. ÷ابراھیم
ا را بحان، فوراً گفت: پس بر خدا توکل کن، در واقع تو مر به خداوند ساھاجر ایماند

 شود. ی که خواھش و امید در نزد او ضایع نمیا به کسی محول و موکول کرده
ھاجر  ÷کرد، ابراھیم و در وداعی که ھیبت ایمان و قدرت احساسات را حمل می

ا در ھ کنم که اشک را ترک کرد و رفت. و من فکر می» اسماعیل«و فرزند کوچکش 
ھای طفلی که سفر او را از پای  ھا حبس شده است، از جمله اشک ھای این انسان حدقه

درآورده و مادرش که در برابر آزمایشی که قبلاً آن را نشناخته و تجربه نکرده پریشان 
 است.

 ی دید به راه افتاد و از ھمسر و پسرش دور شد، ھنگامی که در حوزه ÷ابراھیم
 ش را بلند کرد و با گریه و خشوع در مقام دعا برآمد و گفت:قرار گرفت، سرھا  آن
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﴿ ٓ �َّنَا سۡكَنتُ مِن ذُرِّ�َِّ� بوَِادٍ َ�ۡ�ِ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ  رَّ
َ
ٓ أ رَ�َّنَا ِ�ُقيِمُواْ  لمُۡحَرَّمِ ٱإِّ�ِ

لَوٰةَ ٱ ۡ�  جۡعَلۡ ٱفَ  لصَّ
َ
لَعَلَّهُمۡ �شَۡكُرُونَ  �َّمََ�تِٰ ٱمِّنَ  رۡزُۡ�هُمٱَ�هۡويِٓ إَِ�ۡهِمۡ وَ  �َّاسِ ٱدَةٗ مِّنَ  ِٔأ

 ].۳۷ابراهیم: [ ﴾٣٧
من بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمین بدون کشت و زرعی،  خداوندا،«

ی، سکونت ا ی نسبت به آن را) حرام ساختهتوجھ ی تو، (که تجاوز و بی در کنار خانه
ھای گروھی از مردم  کن که دلنماز بر پای دارند، پس چنان اینکه  تا ،الھا بار دادم.

ھا (و محصولات سایر کشورھا)  ات) متوجه آنان گردد و ایشان را از میوه (برای زیارت خانه
 .»گذاری کنند مند فرما، شاید که (از الطاف و عنایت تو با نماز و دعا) سپاس بھره

نگاه  ÷مان محسوب است، ابراھیمو بعد از این دعای مبارک که به عنوان دعای ز
 افکند و به سوی بلاد شام رھسپار شد.ھا  آن وداع را به

ی ادو گریه کرد و ھاجر دوان دوان از و شد تشنه ÷روزھا گذشت و اسماعیل
گاه چاه زمزم جوشید و اسماعیل از  ÷مروه مکرراً به کوه صفا رفت، ناخود آ

ھمانان خداوند رحمان اختصاص که برای نوشیدن م –ی شیرین آب زمزم  سرچشمه
که به زودی در اینجا خلیل  چرا ،شوند نوشید و ھاجر مطمئن شد که ضایع نمی –یافت 

 ی خدا را بنا خواھد کرد. ) خانه÷الله، (ابراھیم
ی زمزم که آب آن جوشید، در این مکان (بیابانی) بھترین چیزی بود که  و چشمه

ای از زمان را در  کردند و برھه ر آن اتراق میجستند و در کنا مسافران از آن بھره می
پرداختند. دیری نپایید که یکی از طوایف عرب  نوشی می کنار آن به استراحت و آب

بود، به » جرھم«ی  ی مکه سکنا گزیند و آن طایفهادتمایلی پیدا کرد که در جوار و
این قبیله آباد ی مکه توسط ادھمین خاطر از ھاجر اجازه اقامت گرفتند، بدین ترتیب و

 ÷شد و محل رفت و آمد مردم و شترھا و چھارپایان و طیور گشت و دعای ابراھیم
که در حال ترک آن دیار، به مقصد بلاد شام و فلسطین، محل سکونت سارا، آن را 

 ی تحقق پیدا کرد. زمزمه کرد جامه

ۡ�  جۡعَلۡ ٱفَ ﴿
َ
 .﴾�َّمََ�تِٰ ٱمِّنَ  هُمرۡزُ�ۡ ٱَ�هۡويِٓ إَِ�ۡهِمۡ وَ  �َّاسِ ٱدَةٗ مِّنَ  ِٔأ

احساس کرد که دلش برای دیدن پسر اسماعیل و  ÷و در بلاد شام ابراھیم
ھمسرش ھاجر تنگ شده و به ھمین خاطر به سوی دیار مکه رھسپار شد تا ببیند 

 خدای سبحان با امانتش چه کرده است؟
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و اند  ه زده(ھمین که وارد مکه شد) دید کاملاً آباد شده و مردمانی در آنجا خیم
ی اول چنین گمان برد که راه  روح زندگی در ھمه جای آن جریان دارد، وی در وھله

را عوضی آمده و وادی مکه را گم کرده است، ھمان جایی که ھاجر و اسماعیل را بنا به 
زرع و کشت بود. و از خود پرسید: آیا  فرمان الھی در آنجا تنھا گذاشت. ھمان وادی بی

کنند؟ بالاخره  مکه است؟ آیا ھاجر و اسماعیل در اینجا زندگی می این ھمان وادی
دانست که آن ھم با شور و اشتیاقی که حدی نداشت، چرا که تعداد  ÷ابراھیم خلیل

چادرھا زیاد شده بود، اما چادر ھاجر مشھور و برای عموم ساکنان مکه معلوم و 
چادر وی راھنمایی کردند، را به  ÷شناخته شده بود، به ھمین خاطر مردم ابراھیم

به صورت درخشان کودک خود نگاه کرد و از این امر بسیار شادکام شد،  ÷ابراھیم
ی شوھرش خوشحال شد و از خداوند سبحان به خاطر  ھاجر ھم به خاطر دیدار دوباره

 گذاری کرد. نعماتی که به آن دو بخشیده بود، سپاس
یعنی گاه گاھی جھت رؤیت  ،بودبه طور پیوسته  ÷و این وضعیت برای ابراھیم

 آمد. ی کوچک و زیبایش می ھاجر و اسماعیل به سوی خانواده
ی شکر برای خداوندی به جای  گذارد و سجده نماز می ÷در ھر دفعه ابراھیم

آورد که چشمان او را به خاطر جمال طفلش روشن کرده است، در حالی که در این  می
البته این یگانه نعمت خداوند بر ابراھیم برد.  سالی و پیری به سر می کھنسن 
به او ارزانی داشته بود که  نعمات زیادی را ،نبود، بلکه خداوند سبحان ÷خلیل

 بود.» ایمان«نعمت ھا  آن ترینبزرگترین و مھم

 ی بزرگ معجزه -١
ی  این معجزه از لحاظ تمامی معیارھا آزمایش و امتحان بزرگی بود، آزمایشی از ناحیه

ان در ارتباط با مردی که خلیل و بنده او و پیامبری از صالحان است. خدایا خدای سبح
 آن خواھد افتاد؟! ی هبکدر ش ÷این چه نوع آزمایشی است که ابراھیم خلیل

ما در مقابل پیامبری ھستیم که به عنوان پدر پیامبران و خلیل خداوند رحمان 
ھمچنین  به بردبار بودن توصیف نموده است. محسوب است، پیامبری که خداوند او را

ترین قلب است و این که قلبش در خاکدان زمینی مھربان در مقابل پیامبری ھستیم
قلب بزرگ برای حب خدای سبحان و حب مخلوقاتش گسترده شده است و این قلب 

 ÷خورد، در واقع اسماعیل خود به محک آزمایش می ھای مھربان در ارتباط با تپش
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قلب و عشق و حب بزرگش بود که در سن پیری به نزد  ھای ی تپش ابهبه مث
دار شدن نداشت، سپس آن آزمایش  امیدی به بچه آمده بود و او دیگر ÷ابراھیم

 ÷فرسا در ارتباط با پسری که نور چشم و جریان تپش قلب ابراھیم سخت و طاقت
 آید. است، به سوی او می

طریق وحی آید و از  می ÷ه سراغ ابراھیمآن فرمان و آزمایش در اثنای خواب ب
در بستر خواب فرو رفت، در خواب دید که  ÷که ابراھیممستقیم نبوده است، ھمین
 برد. دارد تنھا پسرش را سر می

در خواب خود دید که  ÷دھد؟! ابراھیم خدایا! در این خواب چه اتفاقی روی می
 زند: ھاتفی صدایش می

 خدا سر ببر!ای ابراھیم! پسرت را در راه 
 با بعد از آنچه که از این ھاتف شنید، چه کرد؟! ÷کنید ابراھیم فکر می

دستپاچگی و سرگیجی از خواب پرید و از مکر شیطان به خدای سبحان پناه برد، 
 سپس بار دیگر به خواب رفت، اما دوباره آن ھاتف صدایش زد:

 ای ابراھیم! پسرت را در راه خدا سر ببر!
از خواب پرید و بلند شد و به این باور رسید که آن ھاتف مأموری  بازھم ÷ابراھیم

کند که پسر  که خداوند به او امر می :از جانب خدای سبحان است و اطمینان یافت
 را قربانی کند. ÷»اسماعیل«محبوبش 

اشتباه است که انسان گمان کند که بعد از این خواب، مبارزه و درگیری در نفس 
مده باشد در واقع این آزمایش آشکار است. بنابراین، لازم است به پدید نیا ÷ابراھیم

ای طولانی بوجود آید، این درگیری و  خاطر آن در نفس وی درگیری و مناقشه
نفوذ و رخنه کرد، نبرد پدری دلسوز با قلبی بسیار  ÷کشمکش در نفس ابراھیم

 مھربان و صبور.
از ھمه چیز دست  ÷ابراھیمدر این امر به تدبر و تفکر پرداخت،  ÷ابراھیم

در خواب اینگونه  کشید جز یک چیز که ھمان ایمان به خداوند بود. چه خدای سبحان
است و رؤیای  به فرمان خدای سبحان ،نشان داده بود و این خواب واقعیت امر

فرمان پروردگارش را اجرا کند، زیرا  ÷بایست ابراھیم پیامبران واقعیت دارد، لذا می
فقط به پسرش  ÷ی خیر است، حال اگر ابراھیم نش برای وی مایهتمامی فرامی
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باید دستورات الھی را  ی خود توجه نماید، می پدرانه یو عطوفت قلب ÷اسماعیل
 نادیده بگیرد.

ھای فوق را از خاطرش زدود و فکرش را تنھا به یک  تمامی اندیشه ÷ابراھیم
 خداوند محبوبت را اجرا کن.: ای ابراھیم فرمان اینکه رویکرد تمرکز کرد و آن

کرد این بود که چگونه سر بحث را  بدان فکر می ÷حال تمامیت آنچه که ابراھیم
خواباند تا سرش را ببرد، چه به او  می ز کند و ھنگامی که او را به زمینبا پسرش با

بگوید؟ بنابراین، بھتر است قضیه را به پسرش اطلاع دھد، چرا که این برای قلبش بھتر 
 با اجبار و زور او را بگیرد و سر ببرد.اینکه  تر است ازآرام بر اوو 

پیش پسرش آمد و به او گفت: پسرم! این ریسمان و چاقو را بگیر و بیا  ÷ابراھیم
 آوری ھیزم به آن تپه برویم. تا باھم برای جمع

ای که بدان  (حرف پدر را) اطاعت کرد و به دنبال وی به جانب آن تپه ÷اسماعیل
 ای مطیع و گوش به فرما بچهپسر ÷در واقع اسماعیل –ره کرده بود، به راه افتاد اشا

ھنگامی که به آنجا رسیدند،  –کرد  ن بود که ھرگز از دستورات پدرش سرپیچی نمی
تنھا بودند و جز ایستاد، در حالی ھردو تک و  ÷جلوی پسرش اسماعیل ÷ابراھیم
 م ابراھیم به پسرش اسماعیل گفت:دید، در آن ھنگا را نمیھا  آن ی، کسلأخدای

رَىٰ ِ� ﴿
َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱَ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بتَِ  نظُرۡ ٱ�

َ
� مَا تؤُۡمَرُۖ  ۡ�عَلۡ ٱمَاذَا ترََىٰۚ قَالَ َ�ٰٓ

ُ ٱسَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  ].۱۰۲الصافات: [ ﴾١٠٢ ل�َّ
که باید تو را سر ببرم بنگر نظرت چیست؟  فرزندم! من در خواب چنان دیدم«

ت: ای پدر! کاری را که به تو فرمان داده شده انجام بده که به خواست خداوند مرا نگف
 .»صبور خواھی یافت

در ابلاغ این امر به پسرش نگاه کنید، پدر او را به  ÷خویی و مھربانی ابراھیم به نرم
حتماً باید انجام  ÷امر در نظر ابراھیم گذارد تا مطیع این امر شود، آن حال خود می

چرا که وحی از طرف خداوند سبحان است. حال آن پسر جوانمرد در این رابطه  ،شود
: اینکه بود مبنی بر ÷ھمان جواب ابراھیم ÷دھد؟ پاسخ اسماعیل چه نظری بروز می

 پس زود باش آن را انجام بده. ،این یک فرمان است ای پدر! آن ھم فرمان خداوند
 نماید: قرآن این پاسخ را اینگونه نقل می
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بتَِ ﴿
َ
ُ ٱمَا تؤُۡمَرُۖ سَتجَِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�عَلۡ ٱقاَلَ َ�ٰٓ� ِٰ�ِ�نَ ٱمنَِ  �َّ  ].۱۰۲الصافات: [ ﴾١٠٢ ل�َّ

گفت: ای پدر! کاری را که به تو فرمان داده شده انجام بده که به خواست خداوند «
 . »مرا صبور خواھی یافت

داند به  قسمت معجزه خوب نگاه کن که پاسخ فرزند است، انسانی که می به این
نھد و به پدرش اطمینان  زودی قربانی خواھد شد با این حال به فرمان الھی گردن می

 بخشد که او را به لطف خداوند صابر خواھد یافت. می
تحویل گرفت تا او را محکم  ÷طناب را از اسماعیل ÷ھنگامی که ابراھیم

 به او گفت: ÷د، در حالی که چاقو در دستش بود تا او را سر ببرد، اسماعیلببند
خواھی مرا سر ببری، پس محکم مرا ببند تا بلکه مقداری از خون  ای پدر! اگر می«

من به بدن تو اصابت نکند و پاداش من کاھش نیابد، واقعاً مردن بسیار سخت است و 
گر بریدن چاقو را احساس کنم پریشان نشوم، به ھنگام ذبح، ااینکه  اطمینان ندارم از

چاقویت را خوب تیز کن تا بتواند زود کار من را تمام کند و اگر خواستی مرا بخوابانی 
ترسم اگر  تا سرم را ببری، مرا رو به زمین بخوابان و به روی پھلو نخوابان، چرا که می

فرمان خداوند را اجرا  ام نگاه کنی دچار ترحم و دلسوزی بشوی و نتوانی تو به چھره
 ،کنی و اگر خواستی لباسم را (به عنوان یادگاری) به مادرم برگردانی، این کار را بکن

 ».بسا که این کار موجب تسلای خاطر او شود
واقعاً تو در راستای اجرای فرمان الھی بھترین  ،گفت: پسرم ÷آنگاه ابراھیم

 ھمکار ھستی!
پسرش را محکم بست و او را بر روی زمین سپس ابراھیم چاقویش را تیز کرد و 

خواباند و پیشانیش را بر روی خاک قرار داد و به صورتش نگاه نکرد، بسم الله گفت و 
شھادتین را بر زبان آورد، سپس در صدد سر بریدن او برآمد، ھمین که چاقو را بر 

تو خواب  گفت: ای ابراھیم! گردن پسرش کشید تا سرش را ببرد، ندایی را شنید که می
را راست دیدی و دانستی (و مأموریت خود را انجام دادی) حال قربانی بزرگ و 

 ایم! ارزشمندی را فدای پسرت کرده
نگاه کرد و در کنار خود قوچی سفید  ،به جایی که صدا را از آانجا شنید ÷ابراھیم

ه عنوان دار را مشاھده کرد، آنگاه دانست که خدای سبحان این قوچ را ب و بزرگ و شاخ
که آن قوچ به مدت  :فرو فرستاده است، گفته شده ÷گردان پسرش اسماعیل بلا
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نین آورده است و ھمچ میشت چریده و صدای بع بع از خود درچھل پاییز (سال) در بھ
مان قوچی بود که ھابیل پسر آدم آن را قربانی کرد و مورد قبول گفته شده که آن ھ

 .)١(خداوند واقع شد
در حالی که از شدت خوشحالی داشت او را  ،کردب پسرش را بازطنا ÷ابراھیم

 ای! گفت: پسرم! امروز تو از نو به من داده شده بوسید و می می
سپس آن قوچ را محکم بست و به عنوان تشکر از خدای سبحان آن را سر برید، این 

ھمان را بدان مبتلا کرد، † بلا و گرفتاری عظیم که خداوند ابراھیم و اسماعیل
نشان داد. و ابراھیم و ھا  آن به لأای از معجزاتی بود که خداوند آزمایش بزرگ و معجزه

ای در راستای اطاعت و التزام و عمل به فرامین  در واقع الگو و اسوه† اسماعیل
به ھمین خاطر خدای سبحان این معجزه  و تن دادن به قضا و قدر وی بودند.الھی 

ای  از این معجزه در لحظه ھا بخشید، قرآن کریم را بدانارزشمند و آن قربانی مبارک 
 فرماید: ناپذیرش، سخن گفته آنجا که میانکار 

﴿ ٓ ا سۡلَمَا وَتلََّهُ  فَلَمَّ
َ
إبَِۡ�هٰيِمُ   ١٠٣للِۡجَبِِ�  ۥأ ن َ�ٰٓ

َ
قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ ٓۚ ٱصَدَّ إنَِّا  لرُّءۡياَ

ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ  ١٠٥ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱكََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ   ١٠٧وَفَدَيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�   ١٠٦ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓؤُا
 ].۱۰۸ -۱۰۳الصافات: [ ﴾١٠٨ �خِرِ�نَ ٱعَليَۡهِ ِ�  وَترََۡ�نَا
پسر را روی یم (فرمان خدا) شدند (و ابراھیم ھنگامی که (پدر و مادر) ھردو تسل«
ھیم! تو م که ای ابرایداو را بر خاک انداخت، فریادش ز پیشانی-ھا دراز کرد) و  شن
. (و برابر فرمان ما عمل کردی) ما اینگونه به نیکوکاران به حقیقت رساندی را تخواب

دھیم. این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر است) مسلماً آزمایشی  پاداش می
تی) است، و ما قربانی بزرگ است که بیانگر (ایمان کامل و یقین صادق به خداوند ھس

 .»و ارزشمندی را فدا و بلاگردان او کردیم
شاھکار ابراھیم و  :توان گفت این ھمان ایمان واقعی است، ایمانی که می

 در نظر گرفت، چهھا  آن م برایبوده است. لذا خداوند پاداشی بس عظی† اسماعیل
در این راستا به ھیچ وجه  و به خوبی و به زیبایی به عبادت خداوند پرداختندھا  آن

 ط / بیروت. ۲۷۷، ص ۱تاریخ طبری، ج  -)١(
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لند بیرون آمدند که بچنان آزمایشی سردر مقابل آنھا  آن باری، مانی نکردند.نافر
 گرداند. دھد و آن را تسلیم فرمان خود می احساسات آدمی را تحت الشعاع خود قرار می

انگیز و  برخوردار از پرتو ایمان شگفت ÷به ھمان اندازه که ابراھیم :گفتنی است
 نیز چنان بود. ÷شکیبایی عظیم بود و به قضا و قدر الھی تن داد، اسماعیل

ی  یک نمونه ÷ماعیلاخلاقی و اس ای ایمانی یک معجزه ÷در واقع ابراھیم
 زد. آرمانی در مسیر اطاعت و گوش به فرمانی را رقم می

تمامی وضعیت پیش آمده معجزه بود و قوچ تنھا معجزه نبود بلکه پدر، پسر قوچ 
انگیز را پدید  ی شگفت شیت الھی ھمه و ھمه دست به دست ھم دادند و آن معجزهم

 .)١(که بشریت ھرگز آن را فراموش نخواھد کرد :آوردند

 مراجع این قسمت: -)١(
قصص الأنبیاء: ابن  -۴تاریخ طبری.  -۳قصص الأنبیاء: نجار.  -۲قصص الأنبیاء: جاد مولی.  -۱

کریم المستفاد من قصص القرآن: د / عبدال -۷تفسیر قرطبی.  -۶تفسیر ابن کثیر.  -۵کثیر. 
 زیدان.

                                           



  
 
 
 

 و حیات بعد از مرگ ÷عُزیر

 فرماید: میخدای تبارک و تعالی در قرآن کریم 

وۡ ﴿
َ
ِيٱكَ  أ ٰ يُۡ�ِ  �َّ َّ�

َ
ٰ عُرُوشِهَا قَالَ � ٰ قرََۡ�ةٖ وَِ�َ خَاوَِ�ةٌ َ�َ ِ  ۦمَرَّ َ�َ ُ ٱَ�ذِٰه َ�عۡدَ  �َّ

مَاتهَُ 
َ
ُ ٱمَوۡتهَِاۖ فَأ وۡ َ�عۡضَ يوَۡ�ٖ� قَالَ  ۖۥ مِائْةََ َ�ٖ� ُ�مَّ َ�عَثَهُ  �َّ

َ
قَالَ َ�مۡ َ�ثِۡتَۖ قَالَ َ�ثِۡتُ يوَۡمًا أ

 ِ
ابكَِ لمَۡ يتََسَنَّهۡۖ وَ  نظُرۡ ٱمِائْةََ َ�ٖ� فَ  ثۡتَ بلَ �َّ إَِ�ٰ ِ�َاركَِ وَِ�جَۡعَلَكَ  نظُرۡ ٱإَِ�ٰ طَعَامِكَ وََ�َ

َ َ�ُ كَيۡفَ ننُِ�ُ  لۡعِظَامِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱءَايةَٗ لّلِنَّاسِ� وَ  ا تبََ�َّ مٗاۚ فَلَمَّ عۡلَمُ  ۥهَا ُ�مَّ نَۡ�سُوهَا َ�ۡ
َ
قَالَ أ

نَّ 
َ
َ ٱ أ ءٖ قَدِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ].۲۵۹البقرة: [ ﴾٢٥٩َ�َ
گاھی از) ھمچون کسی که از کنار دھکده« ای گذر کرد، در حالی که سقف  یا (آیا آ
ھا فرو ریخته بود، گفت: چگونه  سقفبر روی ھا  آن بود و دیوارھایواژون شده  ھا  خانه

کند؟ پس  ی اینجا) را پس از مرگ آنان زنده می خداوند (این اجساد مردمان فرسوده
اش گرداند و (به او) گفت: چه مدت  راند و سپس زنده می صد سال خدا او را

دانم) شاید یک روز یا قسمتی از یک روز. فرمود: (خیر) بلکه  ای؟ گفت: (نمی خوابیده
ای. و به خوردنی و نوشیدنی خود (که ھمراه داشتی) نگاه کن، (و  صد سال خوابیدهیک

ی خدا) تغییر نیافته است. و بنگر به الاغ خود  ببین با گذشت این زمان طولانی به اراده
ای (گویا از  (که چگونه از ھم متلاشی شده است. ما چنین کردیم) تا تو را نشانه

را ھا  آن که چگونه ،ھا بنگر اندھیم (اکنون) به استخورستاخیز) برای مردمان قرار 
پوشانیم. ھنگامی که  گوشت میھا  آن دھیم و سپس بر داریم و به ھم پیوند می میبر

 .»دانم که خداوند بر ھر چیزی تواناست (این حقایق) برای او آشکار شد، گفت: می
ختصر از سرگذشت یفی کوتاه و منیازمند تعر ÷ی عزیر در واقع سخن ما از معجزه

ھا  معجزات را با سرنوشت ،باشد تا بتوانیم برای اولی پایانی قرار دھیم و از سویی او می
 ارتباط دھیم.

اش  بود در وقت وقوع معجزه» ÷ھارون«جوانی از نسل پیامبر خدا  ÷عزیر
 در بابل اقامت داشت، بابلی که بنی اسرائیل بعد از –بنی اسرائیل  –ھمراه با قومش 

را بیرون کرد و بیشتر اسیران را به بابل انتقال داد، آن را سرشار ھا  آن »بختنصر« آنکه
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از جمعیت و زاد و ولد خود کردند. در واقع بختنصر اولین کسی بود که در دیار بنی 
به فساد در زمین ھا  آن آنکه پرداخت، بعد ازھا  آن اسرائیل به کاوش و جستجوی

 فرماید: میھا  آن ی خداوند سبحان در بارهپرداختند، به ھمین خاطر 
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� ٱخَِ�لَٰ  فۡعُوٗ�  ّ�ِياَرِ  ].۵ -۴الإسراء: [ ﴾٥وََ�نَ وعَۡدٗا مَّ
دو بار در سرزمین (فلسطین و  یمدر کتاب (تورات) به بنی اسرائیل اعلام کرد«

دھید (و  ورزید و برتری جویی بزرگی انجام می اطراف آن) تباھی و خرابکاری می
ن دو فرا آی نخستین  رسانید) ھنگامی که وعده نھایت می طغیان و ظلم و ستم را به

(که شما را سخت درھم   زبمانگیخود را بر شما بر رسید، بندگان پیکار جو و توانای
کنند. این  ھا را تفتیش و جاھا را جستجو می آوردنتان) خانه کوبند و برای به دست می

 .»پذیرفتنی استانجام  حتمی خداوند) ی ( وعده
نمود، و بنی  د و مردم را ارشاد میرک خواند و بدان عمل می تورات را می ÷عزیر

ھا به خاطر اخلاق و پایداری و حسن سیرت و اخلاق و کردار و درستی  اسرائیل و بابلی
 ÷داشتند. و عزیر نصایح و توجیھات و مواعظ وی به طور یکسان او را دوست می

کرد، خداوند آن دعای  ی کسی میمستجاب الدعا بود و ھر دعای خیری را که برا
 فرمود. مبارک را استجابت می

ازدواج کرد و دارای دو پسر شد، و ھنگامی که به سن چھل سالگی رسید،  ÷عزیر
صر او را در آن اسیر نتاو به زودی از سرزمین بابل که بخخداوند به او وحی کرد که 

ج خواھند شد و دوباره به بنی اسرائیل ھم به زودی خاراینکه  کرده خارج خواھد شد و
 عمران و آبادانی بلاد خود خواھند پرداخت.

انسانی عاقل، آرام و دانا بود، راز آنچه را که به او وحی شده بود،  ÷و چون عزیر
افشا نکرد. وی بدین جھت آن را  –نه برای بنی اسرائیل و نه برای دیگران  –برای کسی 
سر و  ی برای بنی اسرائیل اسباب در دردتا مبادا خدای ناکرده از سوی :فاش نکرد

 ناراحتی و اذیت فراھم بشود.
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کرد که  ای را احساس می در درون خود انگیزه ÷روزھا گذشت در حالی که عزیر
به سوی سرزمین  –ھا  سرزمینی پستی و حقارت انسان –او را به خروج از سرزمین بابل 

 کرد. ریک میمقدس که خداوند به او وعده داده بود، تشویق و تح
شد، بالاخره  ه میدافزو ÷ھا در درون عزیر روز به روز بر تعداد این قبیل انگیزه
شود، تا جایی که دیگر  بیشتر و بیشتر می ÷یک ماه گذشت در حالی که دلتنگی عزیر

ای جز خروج از بابل را  طاقت ماندن در بابل را ندارد و در دلش مقرر کرده که چاره
 برای او نیست.

اندکی به پیامدھای خروج از بابل و مشکلاتی که بر سر راه پدید خواھد  ÷عزیر
را  داری خود آمد، فکر کرد ھمسر و پسران و خدمتکارش را که بارھا وفاداری و امانت

سالگی که گذشته ھمیشه مطیع و گوش به فرمانش به او ثابت کرده و در طی چند
 چه کار کند؟! اند، بوده

 ،را با خود ببرم، در حالی که نگھبانانھا  آن ی توانم ھمه می و از خود پرسید: چطور
شوند، ھمان کسانی که  شدیداً مراقب اوضاع ھستند؟! و آیا این نگھبانان غافل می

 را در تمامی نواحی شھر بابل قرار داده است؟!ھا  آن پادشاه
 داد و به ھمین خاطر احساس میرا رنج  ÷این مشکل ھمان مشکلی بود که عزیر

 که خروجش، از بابل با تأخیر و احیاناً با ناکامی رو به رو خواھد شد. کرد
ھا و در حالی که  و در شبی از شب داندیشی کراما وی با دلتنگی در این مسأله 

و پسر و خدمتکار  تاریکی ھمه جا را فرا گرفته بود و مردم خوابیده بودند، ھمسر
ام که از  گفت: من تصمیم گرفتهھا  آن به امینش را در جایی قابل اطمینان جمع کرد و

 بابل کوچ کنم.
 روی؟ ھمسرش گفت: به کجا می

 گفت: به سوی سرزمین مقدس. ÷عزیر
طرف تحت نظارت نگھبانان ن کار خیلی دشوار است و ما از ھرھمسرش گفت: ای

 بختنصر ھستیم.
دشوار ه خارج بشود ھرچند که ک :اما عزیری که به او وحی شده بود اصرار داشت

 کرد. چرا که وی با خروج از بابل فرمان خدای خود را عملی می باشد؛
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که خروجش بنا به امر الھی است و  :آن راز را افشا کرد و گفت ÷ھنگامی که عزیر
ی آبادسازی سرزمین مقدس را توسط بنی اسرائیل و زوال ذلت و  وحی الھی ھم مژده

داده، ھمسر و پسران و خدمتکارش شادمان  کرد تحمیل میھا  آن حقارتی را که بختنصر بر
 به پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل مبدل شده است. ÷که عزیر :شدند و دانستند

شود که بر من وحی شده، این ھمان  گفت: مدت سه ماه میھا  آن به ÷عزیر
ام، تورات کلام خداوند است، و به لطف  تورات است که آن را در قلبم حفظ کرده

 گرداند. راه را برای من روشن میخداوند 
گاه  ،از او خواست ÷در آن ھنگام زن عزیر که بنی اسرائیل را از وحی خداوند آ

ای که از زمان  شان تقویت گردد و از ذلت و خواری نماید، تا بسا که شاد شوند و عزائم
 خلاصی یابند. اند، ی لشکر بختنصر بدان عادت کرده حمله

آباد کند و علاوه تواند زمین را  ھرگز نمی ،خروج تنھایی توھمسر و فرزندان گفتند: 
یابی که تو را بر این کار مھم مساعدت نماید و ھمچنین در  کسی را نمی بر این در آنجا

یابی که تورات را به او یاد دھی و گذشته از آن، ماندن تو در اینجا  آنجا کسی را نمی
 ز تو فرا خواھیم گرفت.موجب منفعت ما خواھد شد چون ما تورات را ا

گفت: این فرمان از جانب خداوند است و من ذاتاً در راستای اطاعت از او  ÷عزیر
گام برداشته و خواھم برداشت و ھرگز نافرمانی وی نخواھم کرد، در واقع خداوند امری 

دانیم، اما مشیت الھی  را فرمان داده که در آینده واقع خواھد شد و ما از آن چیزی نمی
شود و بعد از وقت کمی بنی اسرائیل و ھمگی شما به من ملحق خواھید شد.  را میاج

نش بنابراین، صبر گیرید و گریه و زاری نکنید که آن فرمان خداوند است و فرما
به ھم خواھیم رسید و در فردایی نزدیک ھمگی  بازگشتی ندارد، در سرزمین مقدس

 گردھم خواھیم آمد.
گفت: اگر شب را به ھا  آن خروجش تأکید کرد و به بر نھانی بودن ÷سپس عزیر

ید: رفته صبح رساندید امر مرا کتمان سازید و اگر کسی از احوال من پرسید، به او بگوی
 !گردد دانیم چه وقت بازمی و نمی

باز به آنان تأکید کرد و  ÷و چون ھمسر و فرزندان توجیه وی را پذیرفتند، عزیر
ند به ھم خواھیم رسید، زیرا خداوند اینگونه به من گفت: صبر کنید، به لطف خداو

کنید تا  بستان را حو غمگساری دست بردارید و صداھای وحی کرده است. از گریه
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کنم و شما  کسی رفتن و نبودن ما را احساس نکند. ھم اکنون از شما خداحافظی می
 سپارم. را به دست خداوند می

 ؟!ای آماده کردهسوارشدن چه چیزی را  ھمسرش پرسید: برای
 ام. طاقت را برای این منظور خریدهگفت: چند روز قبل الاغی قوی و پر

 ھمسرش گفت: و آن کجاست؟
ھای  ام که در خارج از دیواره ام و با او پیمان بسته گفت: آن را نزد دوستم گذاشته

 شب ھنگام آن را به من تحویل دھد. ،شھر
 دارد؟زنش گفت: آیا دوستت از کوچ تو اطلاع 

گفت: آری، از تمامی ماجرا خبر دارد، او اولین کسی بود که به پیامبری  ÷عزیر
 من ایمان آورد و انشاء الله تمامی اسرار من را کتمان خواھد کرد.

در واقع جدایی برای ھمسر و فرزند و آن خدمتکار بسیار سخت بود، بالاخره به 
 از بابل خارج شد. ÷دند و عزیرحافظی کرو به آرامی و به گرمی از ھم خدا آھستگی

 شروع معجزه -٢
گھبانان در تمام نواحی شھر مستقر بودند و در حالی که ن – ÷و بدین ترتیب عزیر

مشقت سفری دور و دراز و پر –شده بود  او در اثنای خروج از بابل دچار ترس و دلھره
 را آغاز کرد.

خود را در  ÷فرسا، عزیر طاقتکردن مسیر طولانی و در عین حال  و بعد از طی
سرزمین مقدس یافت که بارھا اشتیاق دیدن آن را کرده بود، ھنگامی که وارد آن شد 

ای از عمران و آبادانی را در آن  چیزی عجیب را مشاھده کرد، نه تنھا آثار و نشانه
، کسانی  چیره شده بلکه از سی سال گذشته تا به حال خرابی و ویرانی بر آن ،نیافت

که پس از حمله به دمشق به  .ه این ویرانی را به بار آوردند لشکریان بختنصر بودندک
پادشاه بنی  ÷سوی بیت المقدس حمله کردند و تمامیت آن را ویران ساختند، عزیر

رفت و تسلیمش شد و از او طلب صلح » بختنصر«که به سوی  ،اسرائیل را به یاد آورد
بھای زیادی را به وی عطا کرد، در آن روز رانو اموال و جواھرات و اشیای گ کرد،

زادگان بنی اسرائیل را مطالبه کرد تا در نزد او به  بختنصر بعضی از اعیان و نجیب
عنوان گروگان و دستاویزی جھت تداوم صلح و عدم سرکشی و شورش بنی اسرائیلیان 
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بیت المقدس  که قومش بنی اسرائیل، ھنگامی که بختنصر در :. و به یاد آورد)١(باشند
فرود آمد، ترسیدند و پراکنده شدند و درھا را به روی خود بستند و چون پادشاه با او 

ھا را به او تحویل داد و لشکرش را از بلاد بیت المقدس بیرون  لحه کرد و گروگانامص
ھای خود خارج شده و به سرزنش و نکوھش پادشاه خود به  راند، با عصبانیت از خانه

توانایی جنگ و نبرد با ھا  آن کرده بود، پرداختند و اعلام کردند که خاطر صلحی که
ر پادشاه خود خشم گرفتند و را دارند، و به ھمین خاطر بھا  آن دشمن و شکست دادن

 ی صلح با بختنصر را نقض کردند. کشتند، و معاھده او را
چون بختنصر از  شده بیت المقدس به یاد آورد کهسان با دیدن آثار تخریب  و بدین

جریان فوق اطلاع یافت، بلافاصله به بیت المقدس بازگشت، به ھمین خاطر بنی 
را تحت ھا  آن اسرائیل در داخل بیت المقدس تحصین کردند، بختنصر به شدت

ی خود قرار داد، سپس با توپ و خمپاره (آن زمان) دیوارھای آن را ھدف قرار  محاصره
ھا و  ساخت و آنگاه لشکرش به تخریب شھر، خانه بتخری راھا  آن تمامیاینکه  د تادا

رداختند و کردن افراد پتاھا و کشتن زنان و کودکان و اسیرزمین کشاورزی و روس
ریزی زیادی برپا شد، و اشیاء و  سان سرزمین بیت المقدس به کلی تخریب، و خون بدین

کرد و آنکه نتوانست  اراسباب به این سو و آن سو پراکنده شدند، ھرکس که توانست فر
و نواحی  ر کنند بیشتر به مصر و مکه و یثربافرادی که توانستند فرا دستگیر شد.

مانده از معبدھا و بازارھا  دیگر رفتند، در آن سوی بختنصر به ھدم و تخریب بقایای باقی
شده که قادر رسید و کشتن جوانان اسیر دستش میو سوزاندن ھر نسخه توراتی که به 

سلاح بودند، مشغول شد و در این حال زنان و کودکان را به عنوان برده و  به حمل
غلام در نزد خود باقی نگھداشت و بعد از تخریب کلی بلاد بیت المقدس، به غارت و 

 چپاول آن دست یازید.
تمامی موارد فوق را به خاطر آورد و  ،زننده منظره آن با دیدن ÷آری، عزیر
برسد، چند ھا  آن اما کسی نیست که به اند، که قد برافراشته داری را دید درختان میوه

ھای قدیم  شان چیده نشده و به ھمین خاطر سرشار از میوه ھای شود که میوه سالی می
و جدید است و در آن سوی گیاھان را مشاھده کرد که بدون نظم اینجا و آنجا پراکنده 

در جایی بلند و در جایی گودال و زمین ھم ظرافت خود را از دست داده و  اند، شده

 به تاریخ طبری مراجعه شود. -)١(
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ھا و  ی گرگ ی نسبتاً دوری صدای زوزه از فاصله ÷رسد و عزیر مانند به نظر می
حیوانات درنده را شنید، در جستجوی یافتن انسانی برآمد، اما کسی را پیدا نکرد، 

به شھر بیت المقدس رسید و در آنجا اینکه  تا :ھمچنان به راه خود ادامه داد ÷عزیر
شدگان را  ھای کشته ھده کرد، مثلاً استخوانآثار کشتار و قتلگاه بختنصر را مشاھم 

ھا ھزار جمجمه بر روی دیوارھا که دال بر  دید که اینجا و آنجا افتاده بودند، و ده
 جنایت ھولناکی بود که بختنصر آن را انجام داده بود.

ی به کلی تخریب ھا و معابد و مساجدی را مشاھده نمود که بعض خانه ÷و عزیر
کنده از خاک شده بودند.  شده و بعضی دیگر دیوارھایشان فرو تپیده و آ

با دیدن این مناظر دچار ترس و دلھره شد، زیرا این اتفاقات در زمانی رخ  ÷عزیر
ھای فوق را  ھا و درگیری داده بود که بیشتر از ده سال نداشت و اخبار مربوط به جنگ

دید، بسیار  می نیده بود، لکن آنچه را که حال با چشم خوداز زبان پدران و قوم خود ش
 برایش تعریف کرده بودند.ھا  آن تر بود از آن چیزی که تر و ھولناک فجیع
انگیز، او را به خود  ی ھولناک و غم در حالی که افکار مربوط به آن گذشته ÷عزیر 

 کرد: را از خود می ھای زیر مشغول کرده بود، در شھر اشباح به گردش پرداخت و سؤال
 د؟وش می ددوباره آبا آیا این سرزمین متروکه و خالی از سکنه -
ھا و مجالس مردمی  تواند مثل سابق بازارھا و گردھمایی آیا در روزی از روزھا می -

کردن را بیابد و در یک کلام کودکان و زنان و  را به خود ببیند و شایستگی زندگی
 ن نماید؟ھای آن را آباد و عمرا خانه

و این بود که خدای سبحان به او وحی کرد که آن را به مانند سابق خواھد گردانید 
و روح حیات را در آن خواھد دمید و فعالیت مردمی اعم از تجارت و کشاورزی در آن 

 رونق خواھد گرفت.
 اندکی سکوت اختیار کرد، سپس با تعجب پرسید: ÷عزیر

ٰ يُۡ�ِ ﴿ َّ�
َ
ُ ٱَ�ذِٰهِ  ۦ�  ].۲۵۹البقرة: [ ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا �َّ
چگونه خداوند این (اجساد فرسوده و مردمان اینجا را) پس از مرگ آنان زنده «

 .»؟!کند می
سکوت شھر، درختان و تمامی  –از سکوتی که پیرامونش چمپاته زده بود  ÷عزیر

 آسا کرد و با دیدن مناظر و احساس تنھایی کشنده و وحشتی مرگ –اشیای اطرافش 
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دادند که در  ای تشکیل می شده ھای ریخته که غالب آن را استخوان –ھای ویرانی  جلوه
 بسیار غمناک و دلتنگ شد. –ھا ھمچنان پراکنده شده بودند  ھا و کوچه خیابان

در  ÷ھای حیات سرشار از نشاط و سرور بودند و عزیر مانده باقی ،و در آن سوی
 ،اطراف خود جز صدای بادی که گاھی به صورت تند و گاھی به صورت نسیمی آرام

 شنید. داد، چیزی دیگری نمی گوشش را نوازش می
که در یکی  :تصمیم گرفت ÷در میان این ھمه فضای ترسناک و وحشتناک، عزیر

ین ھای مشرف بر قدس غاری برای خود برگزیند تا در آن اقامت نماید، به ھم از کوه
 ÷ھا عزیر بستان زکردن واداشت و در نزدیکی یکی ا خاطر الاغ خود را به حرکت

ی  توقف کرد و برای خود سبدی درست کرد و آن را پر از انگور و انجیر کرد و شیره
مقداری از آن انگور را گرفت و آن را در یک ظرف پوستی ریخت تا از آن بیاشامد. در 

وسیعی وارد شد و الاغ خود را به آن بست و سبد و به غار  ÷چاشتگاه ھمان روز عزیر
پشت دراز کشید، تا کمی  آشامیدنی خود را در کنار خود گذاشت و خود بر روی

 کند، این در حالی بود که فکرش پیوسته به موضوعی مشغول بود مبنی برخستگی در
 گردد؟! میاین دھکده باز: چگونه روحی زندگانی برای بار دوم به اینکه

گاه شده بود ÷عزیر نی برای بار که روح زندگا ،در پرتو وحی الھی بدین نکته آ
ھا  رغم تمامی این ، اما وی انسان است و علیدگردانده خواھد شدوم به آن دھکده باز

چگونه خداوند این (اجساد فرسوده و مردمان اینجا را) پس از مرگ « گفت:  ھمواره می
د علاقه روھایی که م کاویدر گیرودار این سؤالات عجیب و کنج »؟!کند ده میآنان زن

 ÷ای در ارتباط با آنچه که در فکر عزیر انسان است، به فرمان خدای سبحان معجزه
 دھد. گذرد، رخ می می

ھای بنی  سایر دھکده گفت: چگونه روح حیات به به طور پیوسته می ÷عزیر
 ماً ساکت ھستند؟!تماھا  آن گردد، در حالی که میاسرائیل باز

خستگی از یک طرف و سؤالات و میل اینکه  ھمچنان بر آن حالت بود تا ÷عزیر
آسا  خواب عمیقی فرو بردند، خوابی مرگاز طرف دیگر او را به ھا  آن به دانستن جواب

آن را احساس نکرد و این خواب عمیق و  ÷که چندین سال طول کشید، اما عزیر
دیگر از  ÷شد. خداوند روح وی را قبض کرد، عزیرکوچک منتھی به خوابی بزرگ 

را احساس نماید، در واقع ھا  آن توانست چیزی از خبر شد و نمی اشیای اطراف خود بی



 ١٣٩    و حیات بعد از مرگ ÷عُزیر

دھد و  او تحت نظارت و عنایت خداوند است. عنایتی که ھرچه بخواھد انجام می
ندی را ی خداو تواند جلوی مشیت و اراده ھیچکس چه در زمین و چه در آسمان نمی

 بگیرد و مانع اجرای آن شود.

 بازگشت -٣
از بابل  ÷ھا به سرعت پشت سر ھم سپری شدند، ده سال از خروج عزیر سال

سپری شده بود، در حالی که در طی این مدت ھمسر و پسرانش منتظر مشیت خدای 
آماده کند تا در بیت ھا  آن متعال بودند که زمینه و فرصت خروج از بابل را برای

ملحق شوند، اما انتظارشان طول کشیده و اتفاقی نیفتاده بود،  ÷المقدس به عزیر
به چھل سال رسید و ھنوز بنی اینکه  ھا یکی پس از دیگری سپری شدند تا سال

مردم او اینکه  در دست نیست، تا ÷اسرائیل از بابل خارج نشده و خبری ھم از عزیر
 ت المقدس مأیوس شدند.را فراموش کرده و از بازگشت به سرزمین بی

رسد، این بود که  ھای زیادی کافی به نظر می چھل سال برای تغییر یافتن وضعیت
گیر و دار امنیت و  ھا تغییر یافته و پراکنده شده بودند و در ھمه چیز عوض شده و نسل
که از ھوش و  مددختری بسیار زیبا روی و قشنگ به دنیا آ ،آرامش در میان بنی اسرائیل

ت سرشاری برخوردار بود، تا جایی که ھم از نظر زیبایی و ھم از لحاظ ذکاوت از ذکاو
که پادشاه بابل او را دید، از او تقاضای ازدواج ختران ھم عصر خود برتر بود، ھمین تمام د

کرد، در نتیجه با او ازدواج کرد و شدیداً به او علاقمند شد، آن زن بنی اسرائیلی در نزد 
بخشید که این ھا  آن سری زیبا بهپرتبه یافت و بعد از مدتی خداوند ندمپادشاه مقامی بل

ی بیشتر پادشاه بابل به آن زن و نفوذ او در قلب پادشاه شد. آن زن در  امر موجب علاقه
پادشاه تأثیر زیادی داشت، به ھمین خاطر پادشاه بنی اسرائیل به داخل قصر نفوذ 

تمامیت خاندان مادرش آن پسر را دوست ، آموختندو تورات را به پسرش نمودند
اه با آن زن بنی اسرائیلی را ازدواج پادش ،داشتند و این امر باعث شد تا علما و زاھدان می

برکت بدانند، چه بعد از آن از احترام زیادی برخوردار شدند و در قصر ھم یمن و با خوش
ه و در میان خدم و حشم و ی وزرای پادشا در واقع آنان به منزله ،نفوذ به سزایی کردند

 شدند. ترین افراد تلقی می مشاورانش به عنوان با نفوذترین و محترم
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ھا گذشتند در حالی که روز به روز شرایط و احوال بنی اسرائیل بھتر و خوبتر  سال
ی زیادی به قوم مادرش  شد، بالاخره روز مرگ پادشاه فرا رسید و پسرش که علاقه می

 فرا گرفته بود، جای او را گرفت.ھا  آن تورات را از بنی اسرائیل داشت و
ی سرزمین بنی  ت و برای پسرش در بارهکه در آن مادر نشس ،مچنین روزی آمدو ھ

ھمچنان ویران است و جھت عمران و آبادسازی آن نیاز به فرزندان اینکه  اسرائیلی و
 بنی اسرائیلی است، صحبت کرد.

که بعد از گذشت ھفتاد سال از  ،بنی اسرائیل مشھور و معروف برای و در این روز
ھای بابل بانگ زدند که: در میان  از بابل فرا رسید، مأموران در خیابان ÷خروج عزیر

تواند چنین کند و در  گردد، میرکس که دوست دارد به وطن خود بازبنی اسرائیلیان ھ
 این راستا مانعی نیست.

مھاجرت کردند و در آنجا با دیدن آثار تخریب آنگاه بنی اسرائیل به سوی بلاد خود 
زده شدند، اما کمر ھمت بستند و به آبادسازی آن پرداختند به طوری  وحشت ،و ویرانی

ت و کشت و کار و ساختن سازی و نظافت شروع کرده و سپس به زراع که اول از پاک
د که قابل چنان سر و سامانی به آن دیار بخشیدنخانه مشغول شدند و در یک کلام آن

 توصیف نیست!
بردند. با  آزاد بودند و تحت ذلت و حقارت ھیچ احدی به سر نمیھا  آن اکنون ھمگی

شان به بار  گذشت مدت سی سال سرزمین بنی اسرائیل آباد شد و ثمرات و زراعت
ی آن دیار محو شد و دیگر یادی از آن  نشست و آثار فجیع ویرانی به طور کلی از چھره

 شد. ھم نمی

 ظهور معجزه -٤
و آن خدمتکار کم سن و سالش ھم پا به سن گذاشته و در ھمان  ÷ھمسر عزیر

ی در جستجوی ابتدا که بنی اسرائیل به سرزمین خود بازگشتند، به صورت جد
در تمامی شھر برآمدند، اما اثری از وی نیافتند، و افرادی را به شھرھا و  ÷عزیر

 یده بود.اف اما این کار ھم بی ،فرستادند ھای دیگر به منظور یافتن عزیر دھکده
در آن  ÷را از غاری که عزیرھا  آن خداوند سبحان ،در اثنای جستجوی عزیر

سکونت داشته و مرده بود باز داشت و مشیت خدای بر آن شد که کسی به آن غار 
 گرفت. نزدیک نشود، آن ھم به خاطر امری که در نظر الھی باید صورت می
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گذشت، آنگاه آن جسدی که به خاک تبدیل  ÷از وفات عزیرمدت یکصد سال 
را به  سال او را زنده کرد و روح حیاتشده بود، به حرکت افتاد و خداوند بعد از یکصد 

ھای بدنش جمع شد و قلبش دوباره شروع به تپیدن کرد و  گرداند، استخوانازوی ب
ی گرفته شده و  صارهآنگاه نشست و به اطراف خود نگاه کرد و در کنار خود ظرف ع

 گفت: طعام خود را که تغییر نکرده بود مشاھده کرد، و آنگاه ندایی را شنید که می

 ].۲۵۹البقرة: [ ﴾َ�مۡ َ�ثِۡتَ ﴿
 .»؟چه مدت خوابیدی«

از جانب مشرق شروع به  که :نگاھی به اطراف خود کرد و خورشید را دید ÷عزیر
 در جواب گفت:بود، به ھمین خاطر فوراً نموده کردن  طلوع

وۡ َ�عۡضَ يوَۡ�ٖ ﴿
َ
تر از یک روز را یک روز یا کم« ].۲۵۹البقرة: [ ﴾َ�ثِۡتُ يوَۡمًا أ

 .»ام خوابیده
 گفت: اما بازھم آن ندا را شنید که می

﴿ ِ
 .»ای بلکه تو یکصد سال خوابیده« ].۲۵۹البقرة: [ ﴾مِائْةََ َ��ٖ  ثۡتَ بلَ �َّ

 بیمناک شد و با سرگشتگی ھمواره تکراراز آنچه که شنید متحیر و  ÷عزیر
اش نگاه کرد، دید که انگورگویی تازه  د میوهکرد: یک صد سال؟! و سپس به سب می

چیده شده است، انجیر ھم تغییر نکرده بود، و بویی ناخوشایند و نامطبوع به مشام 
 رسید، نه بخار شده بود و نه منجمد و نه رنگش تغییر کرده بود و نه طعمش. نمی

چیزی را به یاد آورد و به سرعت به اینجا و آنجا نگاه کرد و به پشت  ÷عزیر
ر آورده بود، طگردد. آری، او الاغش را به خا درختان نگریست، گویی دنبال چیزی می

که  :ھای پوسیده افتاد آن الاغ کجاست؟ لابد فرار کرده؟ ناگھان چشمش به استخوان
د، افتاده بودند و بسا که در نفس خود این سؤال در مکانی که الاغش را در آن بسته بو

روزگار آن را از بین برده، اینکه  را مطرح کرد: چه اتفاقی برای الاغ افتاده؟ حتماً بعد از
 ای تبدیل شده است. ھای پوسیده به استخوان

در بین میوه و طعامی که تغییر نکرده و بین الاغی که از بین رفته است و  ÷عزیر
ای  شک این مسأله نشانه ای مبدل شده است. سبحان الله، بی ھای پوسیده به استخوان

ھای عظیم  از جھتی دیگر نعمتی از نعمت ای خداوند بلندمرتبه و توانا است.ھ از نشانه
ای از  ھا ھمگی جلوه وی است، سپس بیشتر در عمق این مسأله فرو رفت و گفت: این
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و عبادت خداوند مشغول شد، ه تسبیح ب ÷آیات خداوند ھستند. به ھمین خاطر عزیر
 گفت: که می ،ی خداوند را شنید تا اینکه این گفته

 ].۲۵۹البقرة: [ ﴾وَِ�جَۡعَلَكَ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ ﴿
 .»ای برای مردمان قرار دھیم تا تو را نشانه«

بلکه در خود  ،ای نبود که سالم مانده بود نشانه نه تنھا در آن طعام و آشامیدنی
 شد و این ھمان چیزی بود که او را به تفکر وا داشت در ارتباط با گر می جلوه ÷عزیر

به  ÷ی آن، عزیر بعد از آنچه خواھد شد، چه اتفاقی خواھد افتاد که به واسطهاینکه 
د که ھمگان را به دھشت و تعجب ای معرفی خواھد ش عنوان آیت و نشانه و معجزه

 ؟گردد دارد و زبانزد خاص و عام می میوا
 ای خواھد بود؟ ای است؟ و چه معجزه این چه نشانه
مود و او را ی تفکرش را قطع ن ای را شنید که رشته صدای آھسته ÷ناگھان عزیر

 گفت: داشت، ندایی که میی فوق باز از اندیشه

 ].۲۵۹البقرة: [ ﴾لۡعِظَامِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱوَ ﴿
 .»ھا بنگر به استخوان«

 کرد، سپس آن ندا اینگونه کامل شد: ھا نگاه به استخوان ÷آنگاه عزیر

 ].۲۵۹البقرة: [ ﴾كَيۡفَ ننُِ�ُهَا ُ�مَّ نَۡ�سُوهَا َ�ۡمٗا﴿
گوشت ھا  آن دھیم و سپس بر داریم و به ھم پیوند می میرا برھا  آن چگونه«

 .»پوشانیم می
ھای الاغ به قدرت  استخوان که :ھا نگاه کرد دید نبه استخوا ÷ھنگامی که عزیر

خداوند به حالت ایستاده حرکت کرده و ھر عضو به جایگاه معلوم خود در بدن حرکت 
با قدرت و مشیت  ،پیکر آن الاغ بزرگ کامل شد، سپس خدای سبحاناینکه  کند تا می

 به مانند سابق برگردد. ÷ھا را آغشته به گوشت کرد تا الاغ عزیر خود پیکر آن استخوان
را فرا گرفت، اما وی تعادل خود را حفظ کرد، ھنگامی  ÷یر سراسر وجود عزیرتح

ملاحظه کرد، در برابر قدرت الھی سر تسلیم فرود  ،خود  ھا را با چشم که تمامی این
 گاه با خشوع گفت:نی یقین رسید و آ مان آورد و به درجهیآورد و به قدرت خداوند ا

نَّ ﴿
َ
عۡلمَُ أ

َ
َ ٱ أ ءٖ قَدِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ].۲۵۹البقرة: [ ﴾٢٥٩َ�َ
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 .»دانم که خداوند بر ھر چیزی توانا است می«
در زمان سابق مرده بود و زمان وی سرزمین بیت المقدس به  ÷و از آنجا که عزیر

آن سرزمین متروکه آباد شده، آن ھم چنانکه  :دید کلی ویران شده بود، حال که می
چگونه حیات را به آن اینکه  کرد، نسبت به قدرت خدای سبحان از اصلاً تصورش را نمی

 گردانده تعجب کرد و دانست که آن کار قدرت خدای سبحان است.بلاد باز
کرد خارج شد و مردمانی  ی عمومی دھکده نگاه می در حالی که به جاده ÷عزیر

که  :زنند، شھر را دید آمدند و باھم حرف می که داشتند از دور به جانب او می :درا دی
کردن  با سرزدن تاریکی و غروبھای خاموشی را دید که  ھا و فانوس آباد شده و چراغ

شد و او را بر آن  ÷شوند، این امر باعث خوشحالی و سرور عزیر شید روشن میخور
ھایی که به او بخشیده است و ھمچنان به  که شکر خدای کند به جھت نعمت ،داشت

 مانند سابق بر این عقیده شد که خداوند سبحان بر ھمه چیز توانا است.
بعد از اینکه  به سوی شھر به راه افتاد و در پی کسب اخبار مربوط به آن و ÷عزیر

کنند، آیا خوشحالند یا غمناک؟ و اصلاً  یکصد سال چه بر سر آن آمده و مردم چه می
 زنده است یا نه؟ برآمد.ھا  آن اش افتاده؟ آیا کسی از اتفاقی برای خانواده چه

اند و رپرو به شھر وارد شد در حالی که صدھا سؤال در سرش می ÷عزیر
ھای جدید را مشاھده کرد که با  را بداند، ناگھان ساختمانھا  آن خواست جواب می

ھا ھم تغییر کرده بود و شباھتی با  ھا و کوچه زمان او کاملاً فرق داشت، اصلاً خیابان
اندیشید و در کوچه و  و آن می نگریست و در این زمان وی نداشت، به اینجا و آنجا می

سال قبل آن را ترک  گشت تا منزل قدیمی خود را که در حدود صد ھا می کوچه پس
کاملاً کرده بیابد، ھنگامی که خود را در جایگاه جدیدی بر روی آن، دید در حالی که 

که برود و از عابران  ه فکرش رسیدرسید، ب تغییر یافته بود و به مانند سابق به نظر نمی
 ھا سؤال نماید.  ران خیابانو رھگذ

کجاست؟ آن مرد جوابش داد که:  ÷ی عزیر گفت: خانهھا  آن به یکی از ÷عزیر
شود! به  دا میھای پسرانش پی ی عزیر کجاست، اما در اینجا خانه دانیم که خانه ما نمی

 ھای پسران عزیر ھستند. خانهھا  آن ھا نگاه کن آن خانه
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ی پسرانش رسید، آنگاه دق  به خانهاینکه  تا :رو به آن مکان به راه افتاد ÷عزیر
گفت: چه کسی است که دارد در را  الباب کرد، و سپس صدایی از داخل شنید که می

 زند؟ بلافاصله جواب داد: منم عزیر!!! می
گویی؟ عزیر! ای مرد! آیا ما را مسخره  وانی که پاسخ را شنید، گفت: چه میآن ج

 کنی؟ می
گفت: پسرم در را باز کن، آنگاه خواھی دانست که من به تو دروغ  ÷آنگاه عزیر

 کنم. گویم و تو را ھم مسخره نمی نمی
 نجاآو با تعجب و تحیر به آن مرد نگریست، سپس گفت: از  آن جوان در را باز کرد

ایم، در آن  را از دست داده شود که عزیر م، حدود یکصد سال میا که من از پدرم شنیده
بایست سن وی  بود می زنده می وقت وی چھل سال داشته است پس اگر حالا او

ھای او ھم  م، تو حتی از نوهبین چھل سال باشد و من تو را در سن چھل سالگی میصدو
 ھستی؟! باور کنم که تو ھمان عزیرتوانم  تر ھستی، حال چطور میکوچک

اش را شنیدند و پیرامونش حلقه زدند و او را به باد  و نوه ÷مردم گفتگوی عزیر
گفت: در واقع  داد و می پاسخ میھا  آن سؤال گرفتند، او ھم با اطمینان و صداقت به

 ام گردانید و شخصاً  خداوند سبحان به مدت یکصد سال من را میرانده است سپس زنده
که طعم و رنگش تغییر نکرده و نوشیدنیم ھم بخار نشده و تغییر نیافته  مطعامم را دید

کرد و ھریک به جای خود  ھایش حرکت می است و اما الاغم را دیدم که استخوان
اسکلت آن کامل شد و سپس خداوند آن را آغشته به گوشت کرد و اینکه  تا ،رفت می

ھا بعد از یکصد سال صورت  تمامی این ،عر کردآنگاه الاغ صدایش را بلند کرد و عر
 لأتر از یک روز، اما خدایکردم یا یک روز است یا کم فکر میگرفت، در حالی که من 

که یکصد سال طول کشیده است و من بعد از آن مدت بنا به مشیت  :به من اطلاع داد
 ام، آیا خداوند بر ھمه چیز توانا نیست؟! خداوند دوباره زنده شده

د ظاھر شد و گفت: واین اثنا پیرزنی کور و فلج که به سختی به دیوار تکیه زده بدر 
 شناسم. را می ای در عزیر سراغ دارم که با آن عزیر من نشانه ،او را به داخل بیاورید

ت که روزگار او را ھلاک بر او داخل شد و دید که او پیرزنی کور اس ÷آنگاه عزیر
 گویی که عزیر  ھستی؟ و به ما میپیرزن به او گفت: ت کرده است.

 گفت: بله.



 ١٤٥    و حیات بعد از مرگ ÷عُزیر

خدمتکاری داشت و او را در حالی ترک کرد که بیست سال داشت، آیا  گفت: عزیر
 دانی؟ نامش را می

ت او را ترک کردم و بود و در حالی که بیست سال داش )١(»اشتر«نامش  ،گفت: بله
 باشد. مییست سال بحیات باشد، سنش در حدود صدو حال اگر در قید

 شناسی؟ ھستم، می خدمتکار عزیر» اشتر«را که ھمان  پیرزن گفت: آیا من

کرد خداوند  بود، ھر دعایی که می ةی علامتی بود، یعنی مستجاب الدعودارا عزیر
فرمود، اگر واقعاً تو عزیر  ھستی از خداوند بخواه که بیناییم را به  آن را استجابت می

را حرکت بدھم ھا  آن توانم و از شدت درد نمیاند  فلج شده من بازگرداند و پاھایم را که
 شفا دھد.

در مقام دعا برآمد و دستانش را بر روی چشمان آن  ÷در لحظات کوتاھی عزیر
پیرزن کشید و دستش را گرفت تا او را که فلج است به حرکت درآورد که ناگھان بر 

ی  ز یافت و آنگاه در چھرهروی پاھای خود ایستاد و حرکت کرد و بینایی خود را با
ھستی، تو مانند ھمان  باید اعتراف کنم که تو ھمان عزیراندیشید و گفت:  ÷عزیر
 ای ھستی که یکصد سال قبل تو را دیدم. دفعه

 ،زیرای ع رسید، گفت: و چھل سال میکه سن او به صدو :پیرزن دیگری آمد و آنگاه
ھستی و من ھرگز تو را فراموش گفت: تو ھمسرم  ÷شناسی؟ عزیر آیا من را ھم می

 کنم. نمی
ن انگشتری به ھنگام خروج از بابل انگشتری را به او داده بود و گفت: شاید مرا با آ

تا او را به خاطر  :سان آن زن ھم انگشتری خود را به او داد به یاد بیاوری، و بدین
 را به ھم دادیم؟شدنت چه چیزی  گفت: آیا به یاد داری که شب خارجبیاورد، آنگاه او 

گفت: انگشترھایمان را باھم عوض کردیم، تو انگشتر خود را به من دادی  ÷عزیر
و به من گفتی: شاید با دیدن آن ھمواره من را به یاد بیاوری، من ھم انگشتر خود را به 

 تو دادم و ھمین جمله را گفتم...
 انگشتر را از انگشتش درآورد و به او تقدیم کرد. ÷آنگاه عزیر
شادکام شد و گفت: و این ھم انگشتر تو ای عزیر  که بارھا  –ھمسر عزیر  –آن پیرزن 

 ام. با دیدن آن به یاد تو افتاده

 .۳، و تاریخ طبری ج ۴۶۳قصص الأنبیاء ابن کثیر، ص  -)١(
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انجام شد، جمع  شان روی و مردم در مقابل این اتفاقات عجیب و غریب که رو به
در  تنگ شد و ÷ی عزیر خانهاینکه  پراکنده شدند و دیگران آمدند تاھا  اند، آن شدنده

ی  شدند و این ھمان نشانه زده می شگفت ،اش ایستادند و از این امر عظیم مقابل خانه
خواستند  وقت که می قد علم کرد و ھرھا  آن بزرگی بود که به مانند خوابی در مقابل

آمد، چرا  کلمه و سخنی از  او را تکذیب کنند، با شاھد و دلیل و مدرک تصدیق آن می
ای برای مردم باشد و این  نشانه ÷تعلق گرفته بود که عزیر که مشیت خداوند بر آن

 فرماید: ھمان مصداق سخن خداوند است که می

 ].۲۵۹البقرة: [ ﴾وَِ�جَۡعَلَكَ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ ﴿
 .»ای برای مردمان قرار دھیم تا تو را نشانه«

عت به در این اثنا خدمتکارش که بینایی و سلامتی خود را باز یافته بود، به سر
دانست ارتباط عمیقی با این نشانه دارد، ھمان  سوی جایگاھی روانه شد که می

قھرمان آن باشد، آن زن به سوی بنی اسرائیل  ÷ای که خداوند خواست عزیر نشانه
ھا  آن را به ÷آمدن عزیران در مجالس خود بودند و خبر بازخارج شد در حالی که آن

به سن گذاشته حضور داشت، او کسی نبود جز  وقار و پاداد، در صدر مجلس شیخی با
که عمری را سپری کرده و به سن صدوھجده سالگی رسیده بود، و  ،÷پسر عزیر

 نشست. یافت و می اکنون به عنوان رئیس و شیخ در مجلس بنی اسرائیل حضور می
 است که به نزد شما آمده است. رعزی نآن پیرزن آمد و فریاد زد و گفت: ای

 ی کیست؟ گفت: این جاریه عزیرتر پسر بزرگ
ھستم، پدرت » اشتر«ھستم، من خدمتکار او  ی پدرت، عزیر ن جاریهگفت: م

بازگشته و برای من از خدای خود طلب شفا کرد، این بود که خداوند دعای وی را 
دانی که خداوند  آیا تو می ایم. د سال قبل این را از وی دیدهچنانکه ص ،مستجاب فرمود

 ل میرانده، سپس دوباره وی را زنده کرده است؟!او را صد سا
شیوخ و پیرمردان بنی اسرائیل تماماً ساکت شدند و برای چند لحظه سرگشتگی و 

شنیدند که به  فرما شد، در حالی که کلامش را می بر مجلس آنان حکم ،سکوت
 شان است است که در مقابل ÷نکردنی بود، اما این ھمان کنیزک عزیرشان باور گمان

مستجاب  ÷است و عزیر» اشتر«تعریف کرده است، او ھا  آن و تمامی حقایق را برای
ھا  آن دانستند و از پدران و نیاکان آموخته بودند، در واقع چنانکه می ،الدعاء بود
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 :گفت حقایقی بودند که به ھیچ عنوان قابل تکذیب نبودند و چنانکه آن زن می
دیدن  خارج شد، حال او آنان را برایھا  آن از زمان یکصد سال پیش از میان ÷عزیر

که از مجلس بیرون بیایند تا با  ،خواستھا  آن تککند. آن زن از تک  وی، دعوت می
شنود، ملاحظه نمایند که اگر او را نبینند در  شان می چشم خود آنچه را که گوش

وند و او را نر ÷ی عزیر شخصاً به خانهاینکه  کنند. بنابراین، تا تمامی کارھا شک می
ی  ھای آن خدمتکار را باور نخواھند کرد، به ھمین خاطر به سوی خانه نبینند حرف

با کسی حرف نزد. ھیچکس  جا توقف نکرده و راه افتادند، در میان راه در ھیچ وی به
از ھمه عقب افتاد در حالی که به عصایش تکیه داده و پیری، او را ناتوان  ÷پسر عزیر

تر گام بردارد، زیرا به  دھد که سریع بیشتر از این به او اجازه نمی سالی ساخته و کھن
گوید که پدرش در آنجا در سن  می» اشتر«صدوبیست سال رسیده بود، و از طرفی ھم 

جوانی قرار داشته و بیشتر از چھل سال ندارد، واقعاً این امر چقدر برای انسانی که ھم 
 ی تعجب است! است، مایهاز لحاظ تفکر و ھم از لحاظ قدرت محدود 

ھایش را  به دقت اوضاع را بررسی کرد و چشم ÷در نزدیکی منزل عزیر، پسر عزیر
بزداید، آنگاه ھا  آن دست کشید تا گرد و غباری را که زمانه بر روی آن باقی گذاشته از

که محکم استوار ایستاده و دارای اندامی تنومند است و نور  :جوانی چھل ساله را دید
 اش را نورانی ساخته است. ایمان و تقوای قلب چھره

بوسید و به آرامی  اش را می ای صحبت کرد، چھره با پدرش چند کلمه ÷پسر عزیر
ساخت، گفت: در پدر من یک نشانه  می» عزیر«و در حالی که سخنش را متوجه پدرش 

 وجود دارد.
 گفت: آن چیست؟ ÷عزیر

 ھایش. ماه در بین شانه ای سیاه مثل ھلال گفت: نشانه
پسر شیخ ساکت شد و سکوت برای لحظاتی آنجا را فرا گرفت، در حالی که ھمگی 

کردند، ابتدا گمان کردند که این مسأله دروغ  نگاه می ÷ھای خود به عزیر با چشم
جوان ایستاده، اما پسر پیر است و است، پدر جوان است و با قدرت و توانمندی یک 

 چیزی نمانده که پاھایش قدرت حمل او را از دست بدھند.



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ١٤٨

پسرش  به ھایش را کمی ساکت شد و سپس دستانش را تکان داد و شانه ÷عزیر
ماه  ی سیاه بسان ھلال کرد و آن نشانهھای او نگاه  نشان داد. آنگاه پسرش ھم به شانه

 .ملاحظه نمودھا  آن را بر روی
آمد گفت و  شد و پدرش را بوسید و به او خوش از این امر خوشحال ÷پسر عزیر

کنم که او پدرم است. ھمراه با او  فریاد برآورد: به راستی او پدر من است و من اقرار می
 ،شان و حضور وی در میان ÷تمامی بنی اسرائیل ھم خوشحال شدند و از آمدن عزیر

مدگویی و استقبال را با دلیلی او زاھدان این خوشا یکی از علماء شدند. ام شادکام
واقعی است که  تأیید کند که این جوان ھمان عزیرخواست  جدید که در خلال آن می

 یکصد سال مرده و حال به ھمان جوان چھل ساله مبدل گشته است، قطع کرد.
ن ای را سراغ داریم، آ نشانه ÷آن عالم گفت: ما قوم بنی اسرائیل در وجود عزیر

 ھم جدا از اقراری که پدر و پسر به ھم کردند.
آن را خوانده  چنانکه عزیر ،گفت: در میان ما کسی نبود که تورات را از حفظ بخواند

 است.
با سربلندی و عزت و اطمینان کامل به آن مردمان گفت: و من  ÷آنگاه عزیر

 تورات را کاملاً حفظ دارم.
استه و مجلس را ترک گفتند و یک بعضی از شیوخ بنی اسرائیل از آنجا برخ

از ترس بختنصر آن را پنھان ساخته بود تا ھا  آن ی قدیمی از تورات را که یکی از نسخه
گفتند: تورات را بر ما بخوان، ما تلاوت تو را  ÷مبادا آن را بسوزاند، آوردند و به عزیر

 کنیم. ی موجود مقایسه می با نسخه
وم خود نشست و شروع به خواندن تورات از در میان ق ،به عنوان جوانی ÷عزیر

ی موجود تورات تطبیق  محفوظات او را با نسخهھا  آن حفظ کرد، در حالی که
بدون آنکه در حرفی از  ،تمامی تورات را از بر خواند ÷دادند، بدین ترتیب عزیر می

نماید. این امر مھم، موجب  خوانی ای دوباره یا در یک آیه یا کلمه حروف آن اشتباه کند،
 خشوع آن قوم گردید. ازدیاد

است، از آمدن او خوشحال شدند و  ÷آنگاه ھمگی اعتراف کردند که او عزیر
ھای خداوند را  ای بزرگ از نشانه س نگاه کردند و نشانهلمج به آنھا  آن بعضی از

ھایشان ھایش که مو در این مجلس که پسر و نوه ÷ملاحظه کردند، در واقع عزیر
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را به شدت خم ھا  آن تافته و سالیان عمر، پشتھا  آن سپید گشته و فروغ پیری بر سر
 نشسته بود. ،کرده است، در آن ھستند

جوانی چھل ساله و دارای موھای سیاه و اندامی تنومند و  ÷در حالی که عزیر
 با آنچه که برایش ÷ای عظیم است که عزیر قامتی راست است، و این خود نشانه

را فقط به او ھا  آن ھا و مناظری پدید آمد که خداوند اتفاق افتاد و ھمراه با او جلوه
ای بیش نیست. ھنگامی که خداوند به او گفت: (و ما تو را برای  نشانه ،منحصر کرد

 مردمان به عنوان نشانه قرار خواھیم داد).
ست، و از سوی بوده احقا که در مرگش، در حالی که چھل سال داشته آیه و نشانه 

کردن  شدنش بعد از صد سال و دیدن مناظر احیای الاغش و حرکت دیگر در زنده
این اش و شدن بدن الاغ با گوشت و طعام تغییر نکرده ھا در مقابلش و آغشته استخوان

 ای است. ... نشانهھمه
ای دارد  در قرآن کریم ذکر شده است و حکایت از نشانه ÷ی عزیر در واقع قصه

ی عبرت و اندرز است، تا بداند آن  برای آن قرار داده شده است، این داستان مایهکه 
تواند مرده را زنده نماید، چه او  داند که خدا بر ھمه چیز قادر است و می کس که نمی

ی وجود آورده است، و او است  است که آن را خلق کرده و میرانده و بار دیگر به عرصه
آن که تبخیر و یا منجمد شود و  ی آن در طول یکصد سال بیخالق طعام و قادر بر ابقا

چنانکه در طی چند روز قلیل در بین دستان انسان چنین  ،یا بویش تغییر نماید
بعد از یکصد سال که آن را  ÷ی الاغ عزیر شود و او است قادر بر خلق دوباره می

آن را کامل و  –ر عزی –اش  میرانده است و او ھمان کسی است که در پیش چشمان بنده
 ھایشان تردید و شک وجود دارد، ایمان بیاورند به تمام ساخت تا کسانی که در دل

خداوند بر ھمه چیز قادر است. بنابراین، آفرینش مخصوص وی است و گیتی ھم اینکه 
ھمتا و  گیتی او است، و پاک و منزه است، او ھیچ چیز مانند او نیست، و یگانه و بی

 نیاز است. بی
 فرماید: خوانیم، خداوند می ی قرآن می را در این آیه ÷ی عزیر قصه

وۡ ﴿
َ
يِٱكَ  أ ٰ يُۡ�ِ  �َّ َّ�

َ
ٰ عُرُوشِهَا قاَلَ � ٰ قرَۡ�ةَٖ وَِ�َ خَاوِ�ةٌَ َ�َ ُ ٱَ�ذِٰهِ  ۦمَرَّ َ�َ َ�عۡدَ مَوۡتهَِاۖ  �َّ

مَاتهَُ 
َ
ُ ٱفأَ ِ قاَلَ َ�مۡ َ�ِ  ۖۥ ماِئْةََ َ�ٖ� ُ�مَّ َ�عَثهَُ  �َّ

وۡ َ�عۡضَ يوَۡ�ٖ� قاَلَ بلَ �َّ
َ
 ثۡتَ ثۡتَۖ قاَلَ َ�ثِۡتُ يوَۡمًا أ

ابكَِ لمَۡ يتَسََنَّهۡۖ وَ  نظُرۡ ٱماِئْةََ َ�ٖ� فَ  إَِ�ٰ ِ�اَركَِ وَِ�جَۡعَلكََ ءَايةَٗ للِّنَّاسِ�  نظُرۡ ٱإَِ�ٰ طَعَامِكَ وََ�َ
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َ َ�ُ  لعۡظَِامِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱوَ  ا تبََ�َّ نَّ  ۥكَيۡفَ ننُِ�هَُا ُ�مَّ نَۡ�سُوهَا َ�ۡمٗاۚ فلَمََّ
َ
عۡلمَُ أ

َ
َ ٱ قاَلَ أ َّ�  ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ءٖ قدَِيرٞ  یا در ماجرای آن شخصی بیندیش که از روستای خالی و « .)١(]۲۵۹البقرة: [ ﴾٢٥٩َ�ۡ

الله چگونه این ویرانه را  ھایش افتاده بود. با خود گفت:ویرانی گذشت که دیوارھا و سقف
اش کرد کند؟ الله او را یکصد سال میراند و سپس زندهپس از اینھمه نابودی آباد و زنده می

ای؟ پاسخ داد: یک روز ی فرشته، از او پرسید:) چه مدت، (به این حال) مانده(و به واسطه
ات نگاه ا و نوشیدنیای؛ به غذیا قسمتی از یک روز. گفت: بلکه صد سال در این حال بوده

را با ھا  آن ھایش باشد که چگونهکن که تغییر نکرده، و به اُلاغت بنگر و نگاھت به استخوان
ای برای مردم قرار دھیم. پوشانیم تا تو را نشانهدھیم و سپس با گوشت میھم پیوند می

 .»دانم که الله بر ھر کاری تواناستگفت: می

 مراجع اساسی: -)١(

: ابن النهایۀو  البدایۀ -۴عرائس المجالس: ثعلبی.  -۳قصص الأنبیاء: نجار.  -۲تاریخ طبری.  -۱

انبیاء الله: احمد بھجت.  -۸: ثعلبی. اللغۀفقه  -۷تفسیر قرطبی.  -۶تفسیر ابن کثیر.  -۵کثیر. 
 المعجم المفھرس لالفاظ القرآن الکریم: محمد فؤاد عبدالباقی. -۹

                                           



  
 
 
 

 و معجزاتی در ارتباط با جن و مورچه و عرش ÷سلیمان

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می

سَلۡنَا َ�ُ  لرِّ�حَ ٱ وَلسُِليََۡ�نَٰ ﴿
َ
نِّ ٱوَمِنَ  لۡقطِۡرِ� ٱَ�ۡ�َ  ۥغُدُوُّهَا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞۖ وَأ مَن  ۡ�ِ

مۡرِناَ نذُِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ  ۖۦ َ�عۡمَلُ َ�ۡ�َ يدََيهِۡ �إِذِۡنِ رَّ�هِِ 
َ
عِ�ِ ٱوَمَن يزَِغۡ مِنۡهُمۡ َ�نۡ أ  ﴾١٢ لسَّ

 ].۱۲سبأ: [
پیمود و شامگاھان  باد را مسخر سلیمان کردیم که صبحگاھان مسیر یک ماه را می«

روان ساختیم و پروردگارش گروھی  ی مس مذاب را برای او مسیر یک ماه را و چشمه
از فرمان ما ھا  آن کنند و اگر یکی از از جنیان را رام او کرده و در پیش او کار می

دادیم و) از آتش  داد، عذابش می کرد (و به سخن سلیمان گوش نمی سرپیچی می
 .»چشاندیم سوزان به او می

 جن -١
ه بیت المقدس رفت عمول بطبق م ÷حالی که ھوا بسیار طوفانی بود، سلیمان در

ی شب به عبادت خدای سبحان پرداخت،  رابش ماندگار شد و تا نیمهو در آنجا در مح
ھنگامی که خواست برگردد، نور خدای سبحان برای او متجلی شد و احساس کرد که 

خود شده است، آنگاه لبانش به حرکت افتاد و  ی نورانی از خود بی روحش در آن اشعه
 گفت:

نتَ  وهََبۡ ﴿
َ
حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِيٓ� إنَِّكَ أ

َ
ابُ ٱِ� مُلۡٗ� �َّ يَ�بَِ� ِ�  ].۳۵ص: [ ﴾٣٥ لوۡهََّ

حکومتی به من عطا فرمای که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و «
 .»گمان تو بسیار بخشایشگری عظمتی را داشته باشد) بی

در سپیده دم صبح از آن احساس کرد که در خوابی فرو رفته که تنھا  ÷سلیمان
ی آنچه که  بیدار شده است، آنگاه به قصرش بازگشت و بر عرش خود نشست و در باره

در محرابش دیده بود و آنچه که از خدای خود خواسته بود، به فکر فرو رفت، آنگاه 
گفت: در واقع خداوند دعای تو را پذیرفت و حکومت و فرمانروای  ھاتفی را شنید که می

دیگری نداده و نخواھد داد. خداوند سبحان ھیچکس  و عطا نموده که آن را بهرا به ت
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خواست حرکت  گردانید که به امر او و در ھر جایی که می ÷باد را مسخر سلیمان
 شد. ھا می کرد و باعث ریزش باران و به حرکت درآوردن کشتی می

 ÷سلیمان او گردانید که آنچه را که از سوی دیگر جن و شیاطین را مسخرو 
سازی زمین  ھا، آماده ھا و کاخ دادند مانند ساختن ساختمان خواست، انجام می می

 کردن زمین. ھا برای سیراب جھت کشاورزی و زدن چاه
به  ،قرار داد ÷و نیز خدای سبحان پرندگان و حیوانات را تحت فرمان سلیمان

 ھای فداکار و مخلص وی بودند. ی رعیت جمله ازھا  آن ھا و طوری که تمامی این
 گفتند: ÷اش شاکر و مخلص و ستایشگر خداوند بود، ایشان بنده ÷سلیمان

ای، جان  زانی داشتهرتت را امعنکه تو بر من و ھم بر پدرم نآ ! به خاطراپروردگار«
یمت خود را برای طاعت و جھاد در راه تو خواھم بخشید، پس مرا به سوی راه مستق

 .»دایت کن و توفیق عطاء فرماھ
 آورد، مبارزه خواھم کرد. میدگان مخلصت را به ذلت و خواری دربا آن فقری که بن -
 عیله ظلمی که دست و پاگیر بندگان اولت شد، اعلان نبرد و جنگ خواھم کرد. -
 زنند، پیکار خواھم کرد. شوند و سرباز می با مشرکانی که از اطاعت تو خارج می -

 گفتند: آمین. ھا را شنید که می ھنگام صدای ملایکهدر آن 
 آنگاه برای خداوند قدرتمند و حکیم، سر به سجده فرود آورد.

بسیار بر آن حریص بود که مبادا شیطان او را نسبت به ملک وسیعی  ÷سلیمان
ای که آن را به ھیچ کس، چه در گذشته  که خداوند به او بخشیده و قدرت خارق العاده

 آینده، نداده و نخواھد داد، شیفته نماید. و چه در
تمامی این نعمات را که خداوند به او ارزانی داشته  ÷سلیمان ،به ھمین خاطر

ھا را به حرکت  کشتی ÷بود، در راه اصلاح و آبادسازی بکار گرفت. مثلاً باد سلیمان
گشت  میکرد و سپس در حالی باز خارج می ÷را از بلاد سلیمانھا  آن آورد و میدر

که کالاھای تجارتی را از شھر و نواحی دور دست و باج و مالیات پادشاھان زمین و 
جن ھم به حفرکردن چاه در صحرا و  ،کرد، شیاطین مناطق وسیع را با خود حمل می

 ھا و ھا و ساختن شھرھایی با آن خیابان اصلاح اراضی اطراف آن و کندن سنگ از کوه
جالب آنکه در ھر میدانی دیگ بزرگی را که از سنگ  پرداختند و میادین وسیعش می

بسیار  ،دادند که به ظرف غذا شبیه بود، اما از لحاظ حجم تراشیده شده بود، قرار می
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کردند و  ھا را پر از آب باران می آمدند و آن دیگ بزرگ و پھن بود، و بعد از آن ابرھا می
ظرافت و زیبایی خاصی پیدا  ھا بسیار بزرگ و پھن بودند، آن میادین چون آن دیگ

شد، مردم برای اقامت در آن،  کردند، و ھنگامی که شھر کاملاً پیراسته و مزین می می
ھای اطراف آن مشغول کار کشاورزی  آوردند و در وادی و زمین به آنجا روی می

پرداختند، آنگاه زمین سرسبز و  ھا به آبیاری زمین می شدند و با آب باران و چاه می
کرده و به  شد، و مردم در آرامش زندگی می شد و خیر شامل حال ھمه می اوت میطربا

شدند، بدین ترتیب شھرھای  دھنده مشغول می گر و روزی عبادت خدای بخشایش
بیابانی فراوانی قابل کشت و کار شدند و بنی اسرائیل در زیر  یھا زیادی آباد و زمین

ده یھای گذشته ھرگز ند را در ایام و زمانهھا  آن ی نعماتی زندگی کردند که مانند سایه
انگیزترین قصری بود که در  انگیز بود، بلکه شگفت قصر سلیمان قصری شگفتبودند. 

ھایش از جنس مرمر و بسیار  گآن حین کار بلندسازی آن به پایان رسیده بود، سن
منازل سربازان و ھایش زر اندود شده بودند و در نزدیکی آن  بھا و دیوارھا و سقفگران

ھای پادشاه وجود داشت که  خزانه ،ھا قرار داشت و در زیر زمین قصر آغل و طویله اسب
درھای ھا  آن کردند و در انتھای از طریق راھروھای زیرزمینی به آنجا رفت و آمد می

ایستادند  میھا  آن ھای جن در کنار ھریک از بزرگی وجود داشت که دو غول از عفریت
 دادند. می و نگھبانی

ارزانی  ÷را به عنوان نعمت بر سلیمانھا  آن ی معجزاتی که خداوند و از جمله
 به کندنھا  آن رفتند، بعضی از ھا می : شیاطین ھمه روزه به کوهاینکه داشته است،

بھایی چون طلا و الماس را از دل آن استخراج پرداختند و محتویات گران میھا  آن
بھای لؤلؤ و مرجان ھای گران رفتند و دانه ھا فرو میدر دریاکردند و برخی دیگر ھم  می

شده را در  گشتند و محتویات جمع میب ھنگام برکردند و ھردو گروه ش را شکار می
کردند و از طریق  ھا را قفل می دادند، سپس درِ تمام خزانه قرار می ÷خزائن سلیمان

کردند و آنگاه درِ بزرگ، بسته  میراھروھای زیرزمینی آن به تالار قصر بزرگ رفت و آمد 
ی جنی با ھوشیاری و بیداری کامل به امر  زاده ھای بزرگ شد و دو تن از غول و قفل می

 پرداختند. نگھبانی و حراست از آن می
ھای  نهخزااینکه  گشتند، تا میشدند و سپس باز مه روزه بیرون میآن شیاطین ھ

کنده از معادن چه جن و چه ھیچکس  که ،ارزش شداھای ب گرانبھا و سنگ زمین آ
 را نداشت.ھا  آن شدن به انسان، جرأت نزدیک
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 کرد، به شدت مجازات او رفتار می ھرکس از شیاطن را که مخالف امر ÷و سلیمان
 توانست از آن فرار نماید. نمود که در طول عمر خود نمی زندانی می ای و آن را در شیشه

به زنجیر بسته شده بود، پیش او آوردند، و این بود که یک روز شیطانی را که 
ھنگامی که از جرمش پرسید، به او گفته شد: از لؤلؤ بزرگی را که از دریا استخراج کرده 

 بود، ضایع نموده و آن را به خزائن پادشاه نیاورده است.
 ای؟! گفت: ای عفریت، کجا آن را پنھان ساخته ÷سلیمان

دیگر به عمق دریا فرو رفتم، لؤلؤی  ھای شیطان گفت: من ھمراه بقیه شیطان
سر یک انسان است، تا به حال لؤلؤئی به آن زیبایی و  می حج بیرون آوردم که به اندازه

 به آن شگفتی و درخشندگی ندیده بودم، به ھمین خاطر فکر کردم که من با این لؤلؤ
اما به رضایت و خشنودی شما را نسبت به خود در طول زندگیم به دست خواھم آورد، 

ناگھان با غولی ظالم برخورد کردم که از آسمان بر من فرود آمد و آن  ،ھنگام بازگشت
لای ابرھا پنھان  د، سپس به سمت جنوبی آسمان فرار کرد و در لابهربولؤلؤ را از من 

 شد و من نتوانستم به او برسم.
تو  گویی راست باشد، من جنیان را بر گفت: اگر آنچه را که تو می ÷سلیمان

 آن غول را شناسایی کنی.ھا  آن عرضه خواھم کرد تا از میان
تواند از  شیطان گفت: اگر آن غول، جنی از جنیان سرزمین تو باشد، ھرگز نمی

کنم) در یک سرزمین  دست من فرار کند، اما او یک نوع جن دیگری بود که (فکر می
 کند. دیگر زندگی می

شدن موضوع و راستی  مشخص –دستور داد تا  ÷در آن ھنگام سلیمان
را که وزیری حکیم و دانا بود، فرا » آصف«او را زندانی کنند و وزیرش  –ھایش  حرف

ھای آن شیطان راست بود، به ھمین خاطر به  حرف ،وزیر» آصف«خواند و به نظر 
آوری لؤلؤ و  ی چندانی) به جمع گفت: ای پیامبر خدا! شیاطین (علاقه ÷سلیمان

پادشاھی از تسلط  دارند، پس باید آن غول جنی تحت فرمان و مرجان برای خود ن
آمد را برای تو واقع کرد تا آنچه را که  پیش ھا باشد و در واقع خداوند سبحان این انسان

راه او، اما بر خود عھد کرده بودی به یادت بیاورد که آن ھم عبارت بود از: جھاد در 
داشت، به نظر من تو باید به به قولت باز آوری اشیای گرانبھا تو را از وفاکردن جمع

جستجوی آن غول بپردازی تا به جانب آن پادشاھی که او را فرستاده رھنمون شوی و 
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اربابی غیر از خدای سبحان  ی مجوسیانی بیابی که برای خود، چه بسا که او را از جمله
 ورزند. گیرند و به او کفر می میرا بر

را که آن لؤلؤ را شکار کرده بود، آزاد نمایند،  تا آن جنی :دستور داد ÷سلیمان
پس از آن ساعتی را در سخنان وزیرش به فکر فرو رفت، سپس به محرابش در بیت 

 :ھای شب در آنجا ماندگار شد و در سپیده دم صبح فرمان داد المقدس رفت و تا نیمه
 که لشکرش خود را برای حمله به سوی جنوب آماده نمایند.

 سخن مورچه -٢
رنگی، سوار و از شھر خارج شد، در  یک روز بر روی اسب خاکستری ÷سلیمان

سوار بودند رنگ  ھای سرخ کار انس که بر روی اسبکه در طرف راستش دو سوارحالی 
رنگ سوار بودند و در پشت  ھای سیاه کار جن که بر اسبو در طرف چپش دو سوار

آمدند، و پرندگان  نی پیاده میھای ج ھا و غول سرش ھم سربازان بیشماری از انسان
ھایی (فراوان) در آسمان پراکنده شده بودند که مانع رسیدن  ھم به صورت گروه

شدند که مردم نظیر آن را ندیده  ی سوزان خورشید به آن لشکر عظیمی می اشعه
 بودند.

ھای  روزی بیابان به سمت جنوب حرکت کرد و پیوسته چند ÷لشکر سلیمان
 ای گفت: ی مورچگان رسید و آنگاه مورچه به درهاینکه  نوردید تا میناشناخته را در

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّمۡلُ ٱَ�ٰٓ وَهُمۡ َ�  ۥمََ�ٰكِنَُ�مۡ َ� َ�ۡطِمَنَُّ�مۡ سُليََۡ�نُٰ وجَُنُودُهُ  دۡخُلُوا
 ].۱۸النمل: [ ﴾١٨�شَۡعُرُونَ 

متوجه  آنکه ھای خود بروید، تا سلیمان و لشکریانش بدون به لانه ،ای مورچگان«
 .»باشند شما را پایمال نکنند

اش را فھمید، به ھمین خاطر تبسم  سخن آن مورچه را شنید و گفته ÷سلیمان
 کرد و گفت:

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ﴿
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
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َ
نۡ أ

َ
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 ].۱۹النمل: [ ﴾ترَۡضَٮهُٰ 
ھایی باشم که بر من و پدرم ارزانی  گذار نعمت چنان کن که پیوسته سپاس ،پروردگارا«

 .»راضی باشیھا  آن ای، (و من را عطا فرما) کارھای نیکی را انجام دھم که تو از داشته



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ١٥٦

 :ای را که خداوند به او ارزانی داشت احساس کرد و آن این بود معجزه ÷سلیمان
شنود و زبانش  شود، می ای را در درون زمین که با چشم دیده نمی که او سخن مورچه

اختصاص یافته و به احدی غیر از وی  ÷فھمد، این امریست که تنھا به سلیمان را می
 انجام گرفته است. لأداده نشده، و از سوی دیگر در پرتو مشیت و قدرت خداوند

ی  در دره ÷فراشته شدند و ارتش سلیماناآنگاه چادرھا بر :دستور داد ÷سلیمان
مورچگان یک شبانه روز به استراحت پرداخت، و ھنگامی که پس از آن ارتش خود را 

ھای  را به سوی لانهھا  آن آوری شد و مورچگان ھای غذا جمع برای کوچ آماده کرد خرده
اطر راه خود را در صحرا عوض کرد، به ھمین خ ÷خود انتقال دادند، ارتش سلیمان

ند تا در آن دنخور ای بر چندین شبانه روز پیوسته در آن در حال حرکت بودند و به واحه
ای که از آن آب بیاشامند، تا بالاخره آبی که با خود داشتند تمام شد،  فرود آیند، یا چشمه

 رو کرده و حقیقت امر را به وی خبر دادند. ÷و آب باران به سلیمان
خداوند از فضل و نعمت به او بخشیده بود، به کار گرفت، آنچه را که  ÷و سلیمان

ای را که خداوند به او عنایت فرموده بود به کار گرفت.  که او آن معجزه :گوییم بلکه می
 ،به شیاطین جن فرمان داد ÷که سلیمان :و این بود –ای تسخیر جن  یعنی معجزه –

ھم به حفر و کندن ھا  آن رند،که به حفر چاه بپردازند و از دل زمین آب بیرون بیاو
ول طر در بیشتر نقاط به زدن چاه مشغزمین پرداختند، اما آبی را نیافتند به ھمین خا

ھا ھم آب بیرون نیامد، در نتیجه با ناکامی به نزد  شدند، ولی حتی از یکی از آن چاه
 بازگشتند. ÷سلیمان

فطرت خود اماکن آب ک (ھدھد) است که با گفته شد: این تنھا پوپ ÷به سلیمان
تواند از آبی نزدیک به سطح  شناسد و او ھمان است که می در طبقات زمین را می

گاه سازد. ،زمین  ما را آ
 خواھم. به دربان خود گفت: ھدھد را می ÷سلیمان

س رھدھد ھم اینک در دست ،گشت و گفت: ای سرورم دربان خارج شد و سپس باز
 نیست!

کردن آن پرنده خارج شد، آنگاه مکان ھدھد یداخشمگین شد و برای پ ÷سلیمان
 که خالی است و گفت: ،را یافت

رَى ﴿
َ
مۡ َ�نَ مِنَ  لهُۡدۡهُدَ ٱمَا ِ�َ َ�ٓ أ

َ
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 .»؟ی غائبان است از جملهاینکه  بینم، یا چرا ھدھد را نمی«
پرندگان این سرزمین به سمت جغد گفت: او را دیدم که ھمراه با ھدھدی دیگر از 

 کرد. جنوب پرواز می
کننده نیاورد که علت سرپیچی وی از فرمان من  گفت: اگر حجتی قانع ÷سلیمان

و مخالفت با فرمان من را توجیه نسازد، قطعاً او را سخت عذاب خواھم داد یا سرش را 
 خواھم برید.

ای است  و نافرمانیگفت: این اولین مخالفت » آصف«یعنی  ÷آنگاه وزیر سلیمان
برداری زبانزد است،  ای ضعیف که واقعاً در راستای اطاعت و فرمان که از جانب پرنده

 گیرد، حتماً در این کار سری نھفته است. انجام می
 گفت: چه سری در ورای غیبت ھدھد نھفته است؟! ÷سلیمان

و ھا نزدیک شده باشیم  ی جن ترسم که ما به سرزمین و دره آصف گفت: می
به جادو و سحر متوسل شده و ما را از مکان آب دور ساخته و ھدھد را ھا  آن شیاطین

تا منابع آب را برای ما کشف نکند. یکی از شیاطین به من  ،ھم به اسارت گرفته باشد
صدد برآمده  ھا را شنیده و در ی جن صدای نعره و ھمھمه ،که او در دل کوه :خبر داده
پی نبرده است و بیم خود را از آن ھا  آن بگیرد، اما به راه و مکانرا ھا  آن تا رد پای

 آشکار کرده که ما شاید در تله و اسارت غولی جبار و شیاطین جن افتاده باشیم.
و گفت: حمد و ستایش خداوندی به خاطر این خبر عجیب، تبسم کرد  ÷سلیمان

 یک است.راھنمایی کرد، پیروزی نزدھا  آن که ما را به سوی ،زدرا س
را به خود مشغول کرده بود، چرا که لشکرش احساس  ÷سلیمان ،موضوع آب

ی خطر است، به ھمین خاطر  کردند و این امر برای حیاتشان مایه تشنگی می
زا  تا ابرھای باران :دستور داد زا ی خود خارج شد و به باد طوفان از خیمه ÷سلیمان

 را به سوی او بیاورد.
ع به وزیدن کرد و در جلو خود ابرھا را به پیش راند، وجنوب شر آنگاه باد از شمال و

ھا پر از آب  ھای آب و ظرف ھا و مشک بارانی فراوانی از آسمان فرود آمد و در نتیجه دیگ
نعمات  و ،به خاطر باران رحمتش یرین را آشامید و ھمگی خداوند راشدند و ارتش، آبی ش

 است. ÷ای از معجزات خداوند برای سلیمان بزرگش ستایش کردند. و این معجزه
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ی  که جایگاھش را در بین پرندگان بدون اجازه :گردیم به ماجرای ھدھد برمی
 ھای آب نگاه کرد و دید که ھا و مشک ترک کرده بود، در واقع او به ظرف ÷سلیمان

رش از تشنگی بمیرد، به ھمین خاطر جایش شکر سرولخالی ھستند، و ترسید که ھا  آن
را ترک گفت و به سرعت به جانب جلو پرواز کرد و با جدیت به جستجوی آب پرداخت، 

ای از  صدا بودند و دارای چشمه ھای بی که تماماً صخره :طبقاتی از زمین را یافت
رد آمد برخو ھای آب نبودند و در راھش با ھدھد دیگری که از جانب جنوب می چشمه

ی عظیمی  داوطلبانه او را به سرچشمه ،کرد، آنگاه یکدیگر را شناختند، و ھدھد جنوب
 راھنمایی کرد.

ی سرسبزی رسیدند، سپس  به درهاینکه  خلاصه آن دو ھدھد به پرواز درآمدند تا
ی پھناوری  ھا بود و در وسط آن دریاچه در باغ بزرگی که سرشار از درختان و گل

ی  شد، بر روی شاخه ھا به آنجا روانه می ای جوشیده از سرچشمهھ جریان داشت که آب
 درختی ایستاده و به استراحت پرداختند.

ھدھد سلیمان از دیدن آن منظره بسیار شادکام شد و از ھدھد دوستش اجازه 
تا پیش سرورش برگردد و آنچه را که دیده است برایش تعریف نماید، اما ھدھد  ،خواست

ای (که  او را از این تصمیم بازداشته و گفت: تو تنھا چیز اندکی را مشاھده کرده ،جنوب
ت و سامان و ملکی بزرگی را که در پشت ورحال با من بیا تا ث !)این چنین خوشحالی

توانی پیش سرورت بازگردی و  این دره ھست با چشمان خود ببینی، و آن وقت می
و به یقین این خبر تو تأثیری  عجیبی  ف کنی،ای برایش تعری تمامی آنچه را که دیده

 در او خواھد داشت. یمھم
 چه چیزی را به من نشان بدھی؟! ،خواھی ھدھد سلیمان گفت: پس از این باغ می

 ھای خود ببینی که... ھدھد جنوب گفت: ھمراه من بیا تا با چشم
سپس  ،ندو بدین ترتیب آن دو ھدھد پرواز کردند و کوه بلندی را پشت سر گذاشت

کنده از قصرھای بزرگ و زمین بر دره ھای زراعتی بود، فرود آمدند.  ی سبزی که آ
رواز ای بلند قرار داشت، به پ که در بالای تپه ،انگیز سپس به جانب کاخی شگفت

از دیدن آن منظر که خاکی از قدرت و مقام پادشاھی و  درآمدند، آنگاه ھدھد سلیمان
د، لذا به دوستش گفت: شگفتا! من نظیر این را تنھا در عزت بود، مدھوش و متحیر مان

 ام. مُلک سلیمان، در شمال دیده
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در » بلقیس«که در مقایسه با مُلک  ÷ھدھد جنوب گفت: ای بابا! ملک سلیمان
انگیز و قومش  ی شگفت جنوب چیزی نیست، بیا از این سوراخ عبور کنیم تا این ملکه

 مشاھده کنی. را که در حال پرستش خورشید ھستند،
که به جای آنکه  :قوم (سرزمین سبأ) را دید ،آن دو ھدھد فرود آمدند، ھدھد سلیمان

ند، لذا از این صحنه کن برای خداوند سجده ببرند، دارند برای خورشید این کار را می
او را به کاخ بلقیس برد و تخت عظیم او را به  ،خاطر شد، سپس ھدھد جنوب بسیار آزرده

 بزرگ نگاه کن! آیا سرور تو نظیر آن را دارد؟ او نشان داد و گفت: به این لؤلؤ
 چگونه به دست ملکه رسیده است؟ گفت: این لؤلؤ ھدھد سلیمان

 شود که یک عفریت جنی آن را آورده است. ھدھد جنوب گفت: یک ماه می
آن  ،است که جن شما ÷ین صورت این ھمان لؤلؤ سلیمانھدھد سلیمان گفت: در ا

 ای که آن را شکار کرده بود، ربوده است، وای بر شما از خشم سلیمان! را از دست جنی
کنی! چه بلقیس ھم جن را در  ھدھد جنوب گفت: اینطور ھم نیست که تو فکر می

رت خود مغرور شود و ترسم که شاه تو به قد اختیار دارد و ھم انسان را و من از این می
به خود جرأت حمله به او را بدھد، آنگاه شکست بخورد و پستی و حقارت را برای 
لشکریانش به ارمغان بیاورد. ھدھد جنوب تا توانست از علاقه جن به بلقیس تعریف 

 که جن را در اختیار دارد. نیست کرد و گفت: این تنھا سلیمان 
ھای خود تمامی  را شنید، و با چشمھای او  ھم تمامی حرف ÷ھدھد سلیمان

که ابرھای  :بازگشت و در آنجا دید ÷حقایق را دید، سپس با سرعت پیش سلیمان
 نوشند. بارانند و مردم آب می فراوانی باران می

آمد، دید که  ÷به مقر خود رسید و با فروتنی پیش سلیمان ھدھد سلیمان
 دستش دھد. که کاری ،سخت بر او خشمگین است و ترسید ÷سلیمان

گفت: ای ھدھد! تا حالا کجا بودی؟ چرا از دستور من سرباز زدی و  ÷سلیمان
 ی من مقرت را ترک کردی؟! بدون اجازه

تبسمی کرد  ÷تعریف کرد. سلیمان ÷آنگاه ھدھد تمامی ماجرا را برای سلیمان
 و گفت:

مۡ كُنتَ مِنَ ﴿
َ
صَدَقۡتَ أ

َ
لۡقِهۡ إَِ�ۡهِمۡ ُ�مَّ بِّ�ِ  ذۡهَبٱ ٢٧ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱسَننَظُرُ أ

َ
َ�ِٰ� َ�ذَٰا فَ�

 ].۲۸ -۲۷النمل: [ ﴾٢٨مَاذَا يرَجِۡعُونَ  نظُرۡ ٱتوََلَّ َ�نۡهُمۡ فَ 
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ی  ای یا از زمره کنیم تا ببینیم راست گفته (سلیمان به ھدھد گفت:) تحقیق می«
دور شو ای. این نامه را ببر و آن را به سویشان بینداز و سپس از ایشان  دروغگویان بوده

 .»چه خواھد بودھا  آن گویند و واکنش و در کناری بایست و بنگر که به یکدیگر چه می
را به جانب بلقیس، با خود برداشت و آن را به کاخ  ÷ی سلیمان ھدھد نامه

بلش خدمتکاران که بلقیس بر روی تخت خود نشسته و در مقا :ی سبأ برد و دید ملکه
ی پنجره  نامه را در اتاقش انداخت و خود در پشت پردهند، آنگاه و وزیرانش حضور دار

 آن اتاق مخفی شد.
که بلقیس نشست شورا را برپا کرده بود تا در ارتباط با اخباری  :این در حالی بود

آوردند، به ارائه نظر بپردازند، ھنگامی که  و ارتشش می ÷که جنیان در مورد سلیمان
ب شد، پس آن را برای حاضران قرائت کرد. در آن نامه در اتاقش افتاد، از این امر متعج

 نامه آمده بود:

ِ ٱ�  ۥمِن سُلَيَۡ�نَٰ �نَّهُ  ۥإنَِّهُ ﴿ توُِ� مُسۡلمَِِ�   ٣٠ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ۡ
َّ وَ� �َّ َ�عۡلُواْ َ�َ

َ
�

 ].۳۱ -۳۰النمل: [ ﴾٣١
چنین است: به نام خداوند این نامه از سوی سلیمان آمده است و (سرآغاز) آن «

جویی نکنید و  ابر من برتریام) تا در بر ان. برای این (نامه را فرستادهببخشنده و مھر
 .»شده به سوی من آیید تسلیم

 بلقیس گفت:

مۡريِ﴿
َ
ۡ�تُوِ� ِ�ٓ أ

َ
 ].۳۲النمل: [ ﴾أ
 .»نظران) رأی خود را در این کار مھم برای من ابراز دارید (ای بزرگان و صاحب«

 گفتند: آنگاه

سٖ شَدِيدٖ وَ ﴿
ۡ
وْلوُاْ بأَ

ُ
�ٖ وَأ وْلوُاْ قوَُّ

ُ
مۡرُ ٱَ�ۡنُ أ

َ
مُرِ�نَ  نظُريِٱإَِ�ۡكِ فَ  ۡ�

ۡ
 ].۳۳النمل: [ ﴾٣٣مَاذَا تأَ

باشیم، فرمان،  ما از ھر لحاظ قدرت و قوت داریم و در جنگ تند و سرسخت می«
 .»؟دھی فرمان توست، بنگر که چه فرمانی می

 بلقیس گفت:

ذلَِّةٗ  لمُۡلُوكَ ٱإنَِّ ﴿
َ
هۡلهَِآ أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فۡسَدُوهَا وجََعَلُوٓاْ أ

َ
 ].۳۴النمل: [ ﴾إذَِا دَخَلُواْ قرََۡ�ةً أ
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ی آبادی شوند، آن را به تباھی و ویرانی  پادشاھان ھنگامی که وارد منطقه«
 .»گردانند کشانند و عزیزان اھل آنجا را، خوار و پست می می

کنم که  رکتام و میل ندارم در جنگی ش چیزھایی شنیده ÷انقبلاً راجع به سلیم
 شود. خورد و سرافکندگی عایدش می قومم در آن شکست می

را قبول خواھد کرد و ھا  آن فرستم، اگر طالب دنیا باشد من برای او ھدایایی می
دیگر کاری به ما نخواھد داشت، اما اگر آن را قبول نکرد یقیناً دارای اصل و اساسی 

ما را اسیر  آنکه ست که به خاطر آن از ما دست برنخواھد داشت و ما آن وقت، قبل ازا
 رویم. کند و با زنجیر دست و پایمان را ببندد، تسلیم شده پیشش می

کنده از طلا و سنگ ÷ی بلقیس به جانب سلیمان فرستاده ھای  رفت و صندوقی آ
 قیمتی را تقدیمش کرد.

 طرف چه کسی آمده است؟گفت: این ھدایا از  ÷سلیمان
 است. به فرمانروای (بزرگ)، سلیمان» یسبلق«ی ما  گفتند: از جانب ملکه

 گفت: ÷سلیمان

وننَِ بمَِالٖ َ�مَآ ءَاتٮَنِٰ ﴿ تمُِدُّ
َ
ُ ٱ  َۦ� نتُم بهَِدِيَّتُِ�مۡ َ�فۡرحَُونَ  �َّ

َ
آ ءَاتٮَُٰ�م� بلَۡ أ  ٣٦خَۡ�ٞ مِّمَّ

تيِنََّ  رجِۡعۡ ٱ
ۡ
ذلَِّةٗ وَهُمۡ َ�غٰرُِونَ إَِ�ۡهِمۡ فَلنََأ

َ
 ﴾٣٧هُم ِ�ُنُوٖ� �َّ قبَِلَ لهَُم بهَِا وََ�خُۡرجَِنَّهُم مِّنۡهَآ أ

 ].۳۷ -۳۶النمل: [
 ؟!)خواھید مرا از لحاظ دارایی و اموال کمک کنید (و با آن فریبم دھید می«

چیزھایی را که خداوند به من عطا فرموده است، بسی ارزشمندتر و بھتر از چیزھایی 
(و من نیازی بدین اموال ندارم). بلکه این شما ھستید (که  اید آورده است که شما برایم

ی خود، شادمان و خوشحال ھستید. به سوی  نیازمند به دارایی و اموال و) به ھدیه
آییم که قدرت مقابله  گو که) ما با لشکرھایی به سراغ آنان میگرد (و بدیشان ب ایشان باز

ی خوار و زار و در  ز آن (شھر و دیار سبأ) به گونهآن را نداشته باشند و ایشان را ابا 
 .»رانیم عین حال، با حقارت بیرون می

ھا خود را برایش تعریف کرد، آنگاه  گشت و شنیده فرستاده، به سوی بلقیش باز
وار به سوی  تا پرچمی سفیدرنگ برداشته و قافله :ومش دستور دادبلقیش به ق

 حرکت کنند. ÷سلیمان
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 ی آوردن آن عرش و معجزه -٣
ھدھد در طی رفت و آمدھایش دانست که بلقیس از سرزمین سبأ خارج شده و به 

گشت و  باز ÷در حرکت است، به ھمین خاطر به سوی سلیمان ÷سوی سلیمان
تا کاخی  :ھا دستور داد به جن ÷وی داد، پس از آن سلیمانخبر خروج بلقیس را به 

ھم کاخی از بلورھای سبزرنگ ھا  آن عظمت برای اقامت بلقیس، در آنجا بنا کنند.با 
 ای، آب است. ساختند، تو گویی آن سطح شیشه

صاحبنظران انس  ÷نمایان شد، سلیمان  ،چون کاروان بلقیس از افق دور دستو 
 گفت:ھا  آن بهو جن را جمع کرد و 

توُِ� مُسۡلمَِِ� ﴿
ۡ
ن يَ�

َ
تيِِ� بعَِرۡشِهَا َ�بۡلَ أ

ۡ
يُُّ�مۡ يأَ

َ
 ].۳۸النمل: [ ﴾٣٨�
آنان نزد من  آنکه تواند تخت او را پیش من حاضر آورد، قبل از کدام یک از شما می«

 .»بیایند و تسلیم شوند
 عفریتی از جنیان برخاست و گفت:

ناَ۠ ءَا�يِكَ بهِِ ﴿
َ
قَامِكَ  ۦ� ن َ�قُومَ مِن مَّ

َ
 ].۳۹النمل: [ ﴾َ�بۡلَ أ

مجلس به پایان برسد و) تو از جایت ( آنکه کنم پیش از رای تو حاضر میمن آن را ب«
 .»برخیزی

 در حالی که در نزد او علمی از جانب خداوند سبحان بود، گفت:» آصف«وزیرش 

ناَ۠ ءَا�يِكَ بهِِ ﴿
َ
ن يرَۡتدََّ إَِ�ۡكَ  ۦ�

َ
 ].۴۰النمل: [ ﴾طَرۡفُكَ َ�بۡلَ أ

 .»چشمت را برھم بزنی، نزد تو خواھم آورد آنکه من تخت (بلقیس) را قبل از«
د ای برد و خداون سجده» آصف«نگاھش را به سوی آسمان دوخت، و  ÷سلیمان

که ناگھان تخت بلقیس در برابرشان حاضر شد و ھنگامی که  :سبحان را خواند
ملکه سبأ را مشاھده کرد، از این بابت خیلی  به زمین نگاه کرد و عرش ÷سلیمان

 تا آن را در مقابلش وارونه قرار دھند. :خوشحال شد و دستور داد
 ÷بالاخره بلقیس به آنجا رسید و تخت خود را به صورت وارونه در برابر سلیمان

مشاھده کرد، و از این امر بسیار متعجب شد، چرا که او تخت خود را در قصرش ترک 
که شدیداً از آن حراست شود. سپس به قومش نگاه  ،و دستور اکید داده بود کرده بود
 ھمگی سرگشته و حیرانند.ھا  آن که ،کرد دید
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ا﴿ گفت: ÷سلیمان َ�كَٰذَا عَرۡشُكِ  فَلَمَّ
َ
ه کپس زمانی « ]۴۲النمل: [ ﴾جَاءَٓتۡ �يِلَ أ

  »؟گونه است نیا تخت تو ایه ی سبا) آمد، گفته شد: آک(مل
نَّهُ ﴿ گفت:یس قبل

َ
وتيِنَا  ۥقَالَتۡ كَ�

ُ
النمل: [ ﴾٤٢مِن َ�بۡلهَِا وَُ�نَّا مُسۡلمَِِ�  لۡعِلۡمَ ٱهُوَۚ وَأ

گاه  مانیت سلین (از حقّانیش از این، ھمان تخت است و ما پیا ایگفت: گو« ]۴۲ )آ
 .»شدیم و فرمان بردیم

توانی به  می گفت: ھم اینک تو و قومت در امان ھستید، و تو ھمچنان ÷سلیمان
 شان تدبیر کنی، و طبق فرمان خداوند بر مانروایی قومت بپردازی و در امورات امر فر

 حکومت نمایی.ھا  آن
ی دین  اجازه بازگشت به میان قومش را خواست تا مژده ÷بلقیس از سیلمان

بھتر است کمی خستگی سفر از تن گفت:  به او ÷بدھد، اما سلیمانھا  آن جدید را به
 کنید، آنگاه به سرزمین خود بازگردید.در

کردن  یرفت و او را ترک کرد تا برای عوض را پذ ÷بلقیس ھم پیشنھاد سلیمان
ای  نیز به آن کاخ رفت و بر روی صندلی ÷ھایش به چادرش برود. سلیمان لباس

 نشست و منتظر آمدن بلقیس گردید.
 :را دید ÷و سلیمان بلقیس با زینت و جمالی که داشت، وارد حیاط کاخ گردید،

آید، ھنگامی که بلقیس نگاه به زمین آن کرد،  و میکه در انتھای تالار به استقبال ا
ھایش خیس بشود، به ھمین  که حوضی پر از آب است و ترسید که لباس ،گمان برد

 خاطر ساق پاھای خود را برھنه کرد.
 گفت: ÷سلیمان

دٞ مِّن قَوَارِ�رَ  ۥإنَِّهُ ﴿ مَرَّ حٞ مُّ  ].۴۴النمل: [ ﴾َ�ۡ
 .») قصر از بلور صاف ساخته شده استصحن(«

آنگاه بلقیس به خاطر جھالت و عدم شناخت خود خجالت و شرمگین شد و 
را تأیید کرد و اقرار به عظمت و قدرت خداوند سبحان نمود و با  ÷پیامبری سلیمان

کنده از یقین و ایمان گفت: روحیه سۡلَمۡتُ مَعَ  قَالَتۡ رَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ ﴿ ای آ
َ
َ�فِۡ� وَأ

ِ رَبِّ  پروردگارا! من به جھت عبادت گفت: « ]۴۴النمل: [ ﴾٤٤ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱسُليََۡ�نَٰ ِ�َّ
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به پروردگار جھانیان ایمان  ÷خورشید بر خود ظلم کردم، حال ھمراه با سلیمان
 .»شوم آورم و تسلیم او می می

ساله بود به میان قوم خود بازگشت و ھر و سرانجام بلقیس در حالی که مؤمن شده 
 فرستاد. مالیات می ÷برای سلیمان

 معجزاتی به هنگام مرگ -٤
مانده از عمر خود را عادلانه به رھبری رعیت خود  چند سال باقی ÷سلیمان

پرداخت و سعی کرد تا با عبادت به خدای خود نزدیک شود، وی برای امر عبادت خود، 
تا وقتی که او در محراب به ھیچکس  انتخاب کرده بود که مکانی را در بیت المقدس

 شدن به آن را نداشت. ایستاد، جرأت نزدیک نماز می
و چون دانست که وقت مرگش فرا رسیده و بایستی خاکدان زمینی را به سوی 

الاقصی خارج شد و آنگاه بر عصایش تکیه زد و به سوی مسجد  ملکوت اعلی ترک نماید،
و در حالی که به عصایش تکیه داده بود به سوی خداوند روی آورد،  وارد محراب گشت،

گاه ملک الموت وی را قبض روح کرد و جسدش به کمک آن عصا چند روزی را نآ
دانستند که وی مرده  ھا نمی ھا و جن انسان آنکه ھمچنان در حالت ایستاده بود، و حال

بالاخره اینکه  م نداشتند، تاشدن به وی در محرابش را ھ است و از سویی جرأت نزدیک
بر زمین افتاد،  ÷حشرات زمین عصا را جویدند و چون عصا شکسته شد و بدن سلیمان

یع کردند، ھنگامی که یخبر مرگش ھمه جا پیچید، و بنی اسرائیل او را در منزلگاھش تش
گفتند: پاک و منزھی تو خدایا! به ھرکس که بخواھی  گشتند، پیوسته می از قبرش باز

 ستانی. دھی و آن را از ھرکس که بخواھی باز می لک و فرمانروایی را میم
گفت،  او با مورچگان و پرندگان و حیوانات سخن می ،÷این بود معجزات سلیمان

آورد، و ھنگامی که قرار است  میلھی باد و جن را به تسخیر خود درو بنا به فرمان ا
ھا معجزاتی بس عظیم، و ملکی است که  اینمیرد، در واقع تمامی  بمیرد، اینگونه می

 .)١(به کسی داده نشده است ÷بعد از سلیمان

 مراجع اساسی: -)١(
تاریخ  -۵بدایه و نھایه: ابن کثیر.  -۴تفسیر طبری.  -۳تفسیر قرطبی.  -۲تفسیر ابن کثیر.  -۱

 الله: احمد بھجت.انبیاء  -۸صحیح بخاری.  -۷قصص الأنبیاء: نجار.  -۶طبری. 

                                           



  
 
 
 

 و پرندگان ترسناک ÷یوسف

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می

جۡنَ ٱمَعَهُ  وَدَخَلَ ﴿ عِۡ�ُ َ�ۡرٗۖ� وَقَالَ  لسِّ
َ
رَٮِٰ�ٓ أ

َ
ٓ أ ٓ إِّ�ِ حَدُهُمَا

َ
ٓ  �خَرُ ٱَ�تَيَانِ� قَالَ أ إِّ�ِ

ُ�لُ 
ۡ
� تأَ ِ� خُۡ�ٗ

ۡ
ۡ�لُِ فَوۡقَ رَأ

َ
رَٮِٰ�ٓ أ

َ
ۡ�ُ ٱأ وِ�لهِِ  لطَّ

ۡ
 لمُۡحۡسِنِ�َ ٱإنَِّا نرََٮكَٰ مِنَ  ۦٓۖ مِنۡهُۖ نبَّئِۡنَا بتَِأ

 ].۳۶یوسف: [ ﴾٣٦
دو جوان (از خدمتگزاران شاه) ھمراه یوسف زندانی شدند. یکی از آن دو گفت: «

و دیگری گفت: من در خواب  .فشارم خواب دیدم که (انگور برای) شراب می در من
گاه  دیدم که نان در سر دارم و پرندگان از آن می خورند (ای یوسف) ما را از تعبیر آن آ

 .»بینیم ران میی نیکوکا کن که تو را از زمره

 سخنی در ابتدای کلام -١
پیامبران بندگان خدا ھستند، خداوند مکانی عظیم و مقامی والا را به آنان 

از ھا  آن مزین نموده است، چرا کهھا  آن اختصاص داده و انجام کارھای نیکو را برای
یا  و خدای سبحان برای ھریک از پیامبران معجزهاند  ی بندگان مخلص وی بوده جمله

 گیرند. معجزاتی را قرار داده که به غیر از آنان تعلق نمی
است که (از ھمان دوران کودکی) با اذیت و آزار  ÷یکی از آن پیامبران یوسف

 لأخلاص بشوند، اما خداوندخواستند که از شر او  چه آنان میبرادرانش مواجه شد، 
 ترین مھربانان است. برای وی، بھترین نگھبان و مھربان

 –که از حوادث فراوانی  :اختصاص داد ÷خواب درستی را به یوسف لأداوندو خ
خوابیده بود،  ÷گفت. بنابراین، در حالی که یوسف سخن می –شان  قبل از وقوع

ھای دیگران  چنین تعبیری که وی از خوابای بیش نبود، ھم خوابی که دید معجزه
را به او اختصاص داده ھا  آن ی بزرگی است دال بر معجزاتی که خداوند داشت، معجزه

 گردیم. شنویم و دچار تحیر می را میھا  آن است، معجزاتی که ھمواره
کنیم، چه او بر ھمه  پردازیم و تسبیحات وی می لذا به حمد و ثنای خدای خود می

 و ھیچ چیز مانند و ھمتای او نبوده و نخواھد بود.ھیچکس  چیز قادر است و
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 در زندان ÷یوسف -٢
ھمان کسانی  –از چاه بیرون آمد و ھمراه با مردم مصر رفت  ÷نی که یوسفاز زما

 ÷از ھمان روز یوسف –فروختند » عزیز«که وی را به وزیری از وزرای مصر به نام 
دارند، چه او در  کند، اھل آن خانه او را دوست می یک زندگی آرام و خوبی را آغاز می

ران و وزرای مصر است، ھمسر عزیز ی یکی از صاحبنظ خانه عزیز مصر به مثابه
 پادشاه مصر است.» ریان بن ولید«ای  نام دارد که خواھرزاده» زلیخا«

زیبارو مبدل شد، زیبایی که زنان را وادار  به خوبی رشد کرد و به جوانی ÷یوسف
با نگاه خیانت به او  ی زنانی که تش بنگرند. از زمرهکرد تا به جمال و ابھ می
را وادارد که به  ÷که یوسف :آمدزن عزیز بود و در صدد بر» زلیخا« نگریست، می

است، به  †مردی از دودمان پیامبران بزرگ ÷سرورش عزیز خیانت کند، اما یوسف
ھمین خاطر خداوند دامن عصمتش را از فحشا و مکر زنان پاک نگاه داشت، پس باید 

نفر پرھیزگاری است که  ھای نجیب است و یکی از ھفت که او سالار انسان :بگوییم
 فرماید: میھا  آن در باره ÷پیامبر خدا حضرت محمد

ی (رحمت) او وجود  ای جز سایه ھفت نفر ھستند که خداوند، در روزی که سایه«
 نشاند: ی (رحمت) خود می در زیر سایهھا  آن ندارد
 امامی عادل. -۱
ھایش پر از  پردازد و (از ترس خدا) چشم مردی که در خفا به ذکر خداوند می -۲

 شود. اشک می
گردد،  میشود تا وقتی به آنجا بر خارج می مردی که ھنگامی که از مسجد -۳

 قلبش پیوسته متعلق به آنجا است.
بندند و به  دو مردی که به خاطر خداوند با یکدیگر پیمان دوستی و برادری می -۴

 شوند. خاطر او از ھم جدا می
دست چپش از آنچه که دست  که حتی دھد مردی که در خفا آنطور صدقه می -۵

گاه نمی  شود. راستش صدقه داده آ
 جوانی که در عبادت خداوند سبحان نشأت گرفته باشد. -۶
خواند، اما وی  و مردی که زنی صاحب مقام و صاحب جمال او را به خود می -۷

 ».ترسم گوید: من از خداوند سبحان می می



 ١٦٧   و پرندگان ترسناک ÷یوسف

سخن گفته ھا  آن ی رهدر با جو چون یکی از آن ھفت نفری است که پیامبر خدا 
خودداری ورزید و از فرمان و امر ھمسرش زلیخا » عزیز«است، از خیانت به سرورش 

 خواست ابراز انزجار کرد و گفت: سرباز زد و نسبت به آنچه که او می

ِۖ ٱمَعَاذَ ﴿ ٓ  ۥإنَِّهُ  �َّ  .﴾رَّ�ِ
 .»(صاحب) من است خدای پناه بر خدا! او که«

 ÷ھمسر زلیخا صاحب آن منزل است، سپس یوسفدر اینجا  ÷منظور یوسف
او در حق من خوبی کرده و من در نزد او از  :گوید نماید و می سخن خود را کامل می

خوانی، ظلمی نسبت به  احترام خاصی برخوردارم و این کاری که تو من را بدان فرا می
 اوست.

حۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إنَِّهُ  ۥإنَِّهُ ﴿
َ
ٓ أ لٰمُِونَ ٱ َ� ُ�فۡلحُِ  ۥرَّ�ِ  .﴾٢٣ ل�َّ

او خدای (صاحب) من است که مرا گرامی داشته است، (چگونه ممکن است دامن «
 .»شوند کاران رستگار نمیگمان ستم ؟) بیعصمت به گناه بیالایم و به خود ستم نمایم

و شریف، انسانی فاحش و خیانتکار سازد،  تا از یوسف پاک :زن عزیز در صدد برآمد
 ی آن زن سرعت از خانه به ÷او با شکست مواجه شد، یوسف اما در این زمینه

گریخت و ھنگامی عزیز بازگشت، زلیخا شکایت تلخی به وی کرد و گفت: یوسف خائن 
ھا را  گر است و قصد بدی نسبت به من داشته است. البته او تمامی این حرف و فاحشه

 از باب تھمت و دروغ زد.
گناھی  داد و بی ÷نکرد و حق را به جانب یوسفاما آن مرد، این اتھام را باور 

دست  ÷ی خود نسبت به یوسف ثابت شد، اما آن زن از کید و حقه ÷یوسف
زدند، او را دچار  حرف می ÷ی او و یوسف زنان شھر در باره ،آنکه نداشت، به ویژهبر

ی شدیدی ساخت، چه آنان زنان فرماندھان و بزرگان شھر بودند و زلیخا  خشم و کینه
 را به خاطر این کار شدیداً به باد انتقاد و ملامت گرفته بودند.

گاه شد و سرزنش را شنید، به ھمین خاطر تصمیم ھا  آن ھای زلیخا ھم از فکر آنان آ
بگوید: اگر شما ھم ھا  آن ثابت کند و بهھا  آن که معذوربودن خود را در این کار به :گرفت

 ام. کنید که من کرده درست ھمان کاری را می را ببینید، ÷ی یوسف کننده زیبایی خیره
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ای افتاد تا در اثنای آن، صحت کار او ثابت شود و زنان اشراف او را  لذا در فکر حیله
گر چشمان آن زنان به ااینکه  در این راستا معذور بدانند. چرا که او اطمینان داشت از

 شوند. ی او می مگی شیفتهی آن پیامبر بزرگوار بیفتد، به یقین ھ کننده زیبایی خیره
ای به این مضمون فرستاد: لطف کنید فردا در  نامه دعوتھا  آن و این بود که برای

 منزل من حضور داشته باشید.
انگیز برپا کرد  زلیخا برای میھمانان، مجلسی زیبا و خوشایند و یک میھمانی شگفت

حاضر ھا  آن کنی) برای پوست  ھای گوناگونی ھمراه با کاردھای (میوه و طعام و میوه
را مرتب و بھترین لباس را بر تن وی کرد، سپس  ÷کرد. و سپس سر و صورت یوسف

برود و او ھم چنین کرد، در حالی که به مانند ماه شب ھا  آن که پیش :به او امر کرد
 رسید. چارده زیبا به نظر می
و تجلیل  ظیمرا دیدند، او را تع ÷یوسف –در مجلس زلیخا  –ھنگامی که زنان 

ھای خود  کرده و از فرط زیبایی وی دچار تعجب و تحیر شدند، تا جایی که حتی دست
 اند. احساس نکردند که زخمی شده ÷را با کاردھا بریدند، اما اصلاً به خاطر یوسف

 نماید: قرآن کریم این منظره را اینگونه توصیف می

ۡ�نَهُ ﴿
َ
ا رَ� نهَُ   ٓۥفَلَمَّ ۡ�َ�ۡ

َ
  ۥأ

َ
عۡنَ � ِ مَا وََ�طَّ ٓ إِ�َّ  َ�ذَٰايدَِۡ�هُنَّ وَقُلۡنَ َ�شَٰ ِ�َّ ا إنِۡ َ�ذَٰا ً�ََ�

 ].۳۱یوسف: [ ﴾٣١مَلَكٞ كَرِ�مٞ 
شان به او افتاد، بزرگوارش دیدند، و (به تعجب افتادند و  ھنگامی که چشمان«

، پناه به خداھایشان بریدند و گفتند:  سراپا محو جمال او شدند و به جای میوه) دست
 .»ی بزرگواری است زاد نیست، بلکه این فرشته این آدمی

 و زلیخا به زنان گفت:

ِيٱفََ�لُِٰ�نَّ ﴿  ].۳۲یوسف: [ ﴾لمُۡتُنَِّ� �يِهِ  �َّ
 .»کردید سرزنش می این ھمان کسی است که مرا به خاطر او«

را به پاکی و عفت توصیف کرد، معذور دانستند،  ÷آنگاه زنان زلیخا را که یوسف
 مبنی بر اطاعت از بانویش (زلیخا) گوش نداد،ھا  آن به سخنان و دعوت ÷یوسفاما 

زلیخا او را تھدید کرد که اگر کام او را برآورده نسازد، او را به زندان  به ھمین خاطر
 خواھد افکند، و زلیخا گفت:

ٰ ٱلَيُسۡجَنََّ وََ�َكُونٗا مِّنَ  ۥوَلَ�نِ لَّمۡ َ�فۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُ ﴿  ].۳۲یوسف:[ ﴾٣٢ غرِِ�نَ ل�َّ
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 .»گردد گمان زندانی و تحقیر می دھم، انجام ندھد، بی اگر آنچه به او دستور می«
به پروردگار خود پناه برد، و از ته دل او را خواند تا او را از دست آن زنان  ÷یوسف

 نجات دھد، او در این دعا گفت:

جۡنُ ٱرَبِّ  قَالَ ﴿ صۡبُ  لسِّ
َ
ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ��َّ تَۡ�فِۡ َ�ّ�ِ كَيۡدَهُنَّ أ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ

َ
أ

ُ�ن مِّنَ 
َ
 ].۳۳یوسف: [ ﴾٣٣ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱإَِ�ۡهِنَّ وَأ

گفت: پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا «
گرایم  میو یابم می تمایل نداری، بدان از من بازخوانند و اگر (شر) نیرنگ ایشان را  می

 .»گردم ی نادانان می از زمرهبدین سان و
وی در حال مناجات با خدای خود گفت: اگر مرا به حال خود واگذاری، جز عجز 

جز توانم نه نفعی به ارمغان بیاورم نه شری.  ای ندارم و برای خود نمی ناتوانی ره توشه
در پرتو عنایت و حمایت تو قوی شوم  آنکه من ضعیف ھستم مگر .آنچه که تو بخواھی

 مرا معصوم و محفوظ بداری. ،و با قدرت و نیروی خود
را پذیرفت، چه وی زندان را بر معصیت  ÷دعای یوسف لأدر آن ھنگام خداوند

که از  ،زندان رحمتی از جانب خداوند بود ÷خدای سبحان ترجیح داد. از نظر یوسف
 اند به طاعت و عبادت او بپردازد و خود را از شر معصیت مصون دارد.تو طریق آن می

وی وارد زندان شد، چرا که عزیز و  ،در نزد عزیز ÷گناھی یوسف به رغم ثبوت بی
ولو برای مدتی  –به زندان  ÷که با رفتن یوسف :ھمسرش به این نتیجه رسیده بودند

 خوابد. سر و صداھای مردم می –کم 
خدایا! زندان برای من «در مقام دعا برآمد و گفت:  ÷ون یوسفکه چ ،و نقل شده

رای زندان ب«تو با گفتن  ای یوسف!«او وحی کرد که: خداوند به ». خوشایندتر است
آزادی «گفتی  و زندانی نمودی، و اگر می خود را حبس» من خوشایندتر است

 ».کردم تو را آزاد می» خواھم می
و پا بسته بر روی پشت الاغی، در میان شھر  را دست ÷یوسف ،بالاخره مأموران

این سزای کسی است که از «گفتند:  میھا  آن گردانده و به زندان بردند. بعضی از
گفت: این زندان بسیار آسانتر و  می ÷اما یوسف». کند فرامین سرورش سرپیچی می

 ھای داغ جھنم و خوردن درخت زقوم است! ھای آتش و آب تر از گدازهآرام
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به زندان رسید، مردمانی را مشاھده کرد که از ھر لحاظ  ÷می که یوسفھنگا
آور زندان به سر  قطع امید کرده بودند و در زیر شکنجه و اذیت و آزار وکارھای مشقت

را داغ کرده بود و عزت و کرامت ھا  آن ھای ھای زندانبانان پشت ند، شلاقدبر می
که  :شد تشخیص داد ز دست داده بودند، نمیاھا  آن ھای انسانی خود را در زیر آوار ظلم

 گناه است. چه کسی مظلوم و چه کسی ظالم و چه کسی جنایتکار و چه کسی بی
گفت: صبور و ھا  آن آمده و بهھا  آن را در این حالت دید، پیشھا  آن که ÷یوسف

 خوشحال باشید که (در مقابل این ھمه آزار و اذیت و...) پاداش داده خواھید شد.
ن به او گفتند: ای جوان! سخنت چقدر زیبا و دلنشین است! ما در کنار تو آنا

 کنیم، تو کیستی ای جوان؟! احساس آرامش و خوشحالی می
پسر پیامبر » یعقوب «گفت: من یوسف پسر انسان برگزیده و محبوب خداوند یعنی 

 ھستم. »ابراھیم«پسر خلیل خدا » اسحاق« خدا
ھا را اینگونه دید، ابراز تأسف و  حال و روز زندانیوارد زندان شد، و چون  ÷یوسف

ای  ی زخمی و عدها ای مریض بودند و عده انیان عدهدلسوزی کرد. چه در میان زند
 داد و تا خاطر و دلداری می ھای غمگین و افسرده را تسلای انیحزین و غمگین. وی زند

ای  کرد و تا اندازه عیادت می رفت، از بیماران شان نمی آورد، از پیش را سر حال نمیھا  آن
یافت و  شان بھبود می زخماینکه  کرد تا داد و زخمیان را مداوا می آلامشان را تسکین می

ی  نھایت تواضع و فروتنی برای خدایی که او را نعمت بخشیده و از شر فتنه ھا را با شب
ای که دیوارھا و سقف کرد تا ج گریه می ایستاد و زار زار ود، به نماز میزنان نجاتش داده ب

، ھمراه با او لأو درھای زندان نیز به خاطر خشوع فراوان و شدت ترس او از خداوند
گرفتند و اگر  ھا به او خو کردند. در نتیجه زندان با وجود او پاک گردید و زندانی گریه می

مصاحبت با  گشت تا از ھمدمی و میشد، دوباره به آنجا باز خارج می مردی از زندان
 استفاده کند! ÷یوسف

ان به و رئیس زندانب ÷آمیز شدیدی میان یوسف ی محبت ھا، رابطه علاوه بر این
شد،  ÷گیری رئیس زندانبان نسبت به یوسف که این مھم باعث آسان وجود آمد

را به مانند تو دوست ھیچکس  گفت: ای یوسف! تا به حال ÷روزی به یوسف
 »!ام نداشته

 »!داشتن تو بر خدا از شر محبت و دوست برم پناه می«گفت:  ÷یوسف
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خواھی  زنی؟ به گمانم می زئیس زندان گفت: ای یوسف! چرا این حرف را می
 پیشنھاد دوستی صادقانه مرا رد کنی.

پدرم ھم مرا دوست داشت (و این باعث شد) که آتش «بلافاصله گفت:  ÷یوسف
د و بعد به پدرم بگویند: گرگ ور شود و مرا به چاه بیندازن حسادت در دل برادرانم شعله

 آمدن از چاه به عزیز فروخته شدم. او را خورده!! و پس از بیرون
ی او)  گفت: بانویم ھم مرا دوست داشت (حال در اثر علاقه ÷سپس یوسف

 ÷بینی! صاحب زندان تبسمی کرد و این حرف یوسف روزگارم این شده که می
 کردند. ھمچنان باھم دیدار و گفتگو مینشد، بلکه ھا  آن ھم زدن روابطموجب بر
در ھر امری اعم از ھا  آن آن چنان خود را در دل مردم جا کرده بود که ÷یوسف

کردند و نظر وی را خواھان  گرفتاری، بیماری، جنگ و درگیری به او مراجعه می
آمده ی باغی بزرگ و زیبا در به مثابه و یارانش ÷شدند. در واقع زندان برای یوسف می

توانستند به آسانی به امر طاعت و عبادت بپردازند. خداوند چنین  بود که در آن می
نه تنھا زندان نباشد، بلکه باران رحمتی باشد که  ÷که زندان برای یوسف :خواست

در زیر قطرات آن بتواند آزادانه به عبادت وی بپردازد. و البته که این زندان  ÷یوسف
شایندتر است، چرا که گناھی که انسان آن را مرتکب از زندان معصیت بسی بھتر و خو

کند. لذا باید بگوئیم: آزادی یعنی عفت  ر طول عمر او را زندانی خود میشود، د می
گیری از آن. پس تنھا این دیوارھا نیستند که به عنوان زندان  نفس و زبان و احترام

 باشد. بون میبلکه زندان واقعی ھمان زندان نفس گناھکار و ز ،محسوب ھستند

 دو همدم در زندان -٣
 فرماید: خداوند متعال می

جۡنَ ٱمَعَهُ  وَدَخَلَ ﴿  ].۳۶یوسف: [ ﴾َ�تَيَانِ  لسِّ
 .»دو جوان (از خدمتکاران پادشاه) ھمراه یوسف زندانی شدند«

ھمچنان با خشنودی و قناعت قلبی در زندان باقی ماند و به دست  ÷یوسف
منشأ خیر و سود است، تن داد. در طی این مدت طبعاً اش برای او  تقدیر الھی که ھمه

 ھمدمان و یاران زیادی پیدا کرد.
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ھای  کردند دو جوان بودند با نام ی ھمدمانی که وی را بسیار ملازمت می و از جمله
 ÷آن دو جوان بسان سایر افراد دیگر زندان، در نزد یوسف». نبوا«و » مجلب«

بیشتر به ملازمت و مصاحبت وی بپردازند و در ھا  آن که این باعث شد تا محبوب بودند
شدن آن دو جوان را  علت زندانی ÷ی افکار خود نظر وی را جویا شوند. یوسف کلیه
» ولید بن ریان«دانست، اما بعدھا به این مھم پی برد: در آن زمان پادشاه مصر که  نمی

مردم دیگر از دست نام داشت، مدت زمان زیادی بود که بر مسند حکومت تکیه زده و 
ا توسل وی خسته شده بودند. به ھمین خاطر جماعتی از مصریان در صدد برآمدند تا ب

ھا  آن ی را پیش این دو جوان فرستادند تا بابیاورند. لذا کسبه نیرنگ وی را از پای در
نانواچی و  »مجلب«را جلب نماید. چه ھا  آن موافقت در این باره به رایزنی بپردازند و

ھم » نبوا«آورد و  د که ھمه روزه شخصاً برای او غذا میز مخصوص پادشاه بوآشپ
 آورد. و مھم کرد و می آبدارچی پادشاه بود و انواع و اقسام شراب را برای او تھیه می

چه در وقتی که  ،دانست را برای غذا و شراب قابل اطمینان میھا  آن تنھا» ولید« آنکه
انان و خدم و حشمش اقدام به در وقتی که با میھم خورد و چه می تنھا غذا و شراب

 کرد. تناول غذا و شراب می
گفتند: اگر در طعام و ھا  آن آمدند و بهھا  آن و این بود که جماعتی از مصریان نزد

اوانی از قبیل ربرید سم بریزید، ما املاک ف کنید و می شرابی که برای پادشاه درست می
را به شما خواھیم داد و امنیت جانی شما را تأمین ی زیبا تھای زراع باغ و زمین

 خواھیم کرد.
ھا  آن سریعاً با پیشنھاد» مجلب«گفتگو در این رابطه به طول انجامید، سرانجام 

فراوان توانستند داد، ولی پس از گفتگوھای  به آن تن نمیحالا » نبوا«موافقت کرد، اما 
 دادند.ھا  آن ھمان ابتدای کار بهاو را ھم راضی کنند و مقداری پول را در که 

طبق قراردادی » مجلب«کردن پادشاه، فرا رسید و  فردای آن روز یعنی روز مسموم
حفظ » نبوا«ا در غذا ریخت، اما بسته بود، سم ر» ولید بن ریان«اه که با مخالفان پادش

د و سم ی خود را با پادشاه ترجیح داد و از خیانت به وی خودداری ورزی دوستانه طرواب
 را در شراب پادشاه نریخت.

طبق معمول ھریک از آنان غذا و شراب مخصوص خود را برای پادشاه آورد، اما 
سرورم! «فریاد زد و گفت: » نبوا«ھیمن که پادشاه دستش را برای تناول غذا دراز کرد، 

 ».از این غذا نخورید که مجلب آن را آغشته به سم کرده است
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قب برگشت و فوراً دستش را از ظرف غذا باز پس کشید و با کمی به ع گاه پادشاهآن
به نبوا لرزید،  تعجب نگاھی به مجلب کرد و در حالی که مجلب از ترس به خود می

 نبوا؟! یویگ فھمی که داری چه می گفت: می
روی شما است توسط مجلب آغشته به  گویم غذایی که روبه نبوا گفت: سرورم می

 سم شده است!
ای؟ نبوا  : و تو چکار کردی ای نبوا؟! آیا تو ھم در شراب سم ریختهپادشاه گفت

نعمت و پادشاه  کار را بکنم در حالی که شما ولی گفت: خدا نکند سرورم! آخر چرا این
ارم، آیا این عاقلانه است ی لطف شما از زندگی خوبی برخورد من ھستید و من در سایه

 چنین کاری بکنم؟که این
کرد گفت: در این صورت، این  حالی که با خشم به مجلب نگاه میآنگاه شاه در 

 شراب را بخور ای نبوا!
ی دیگری را ھم نوشید و چون شراب  ی پیاله ی شراب پادشاه به ضمیمه نبوا پیاله

 آغشته به سم نبود، سالم و سرحال در جای خود ایستاد و ھیچ اتفاقی برایش نیفتاد.
راست و ریست شد و مجلب را صدا زد تا کمی  آنگاه پادشاه کمی در جای خودش

 به او نزدیک بشود و به او گفت: ای مجلب! این غذا را بخور!
توانم  نمی ،لرزید و ھم عرق کرده بود، گفت: ای پادشاه مجلب در حالی که ھم می

 کنم مرا از این کار معاف کن! توانم... خواھش می آن را بخورم... نمی
دانی که این غذا آغشته به  شید و گفت: ای خائن! تو میپادشاه بر مجلب فریاد ک

ببینم  :ترسی ھان؟! بگو خواستی مرا بکشی، حال خودت از مرگ می سم شده است، می
چه کسی سم را در این غذا ریخته؟ مجلب به لکنت افتاد و با ترس و لرز گفت: نه... 

 دانم... نمی
و نفر را دستگیر کنید و سپس آنگاه پادشاه نگھبانان را صدا زد و گفت: این د

 حیوانی را بیاورید تا این غذا را بخورد.
وادار به خوردن نان و غذای نگھبانان بلافاصله اسب پیری را حاضر کردند و او را 

ای بلند زد و بر زمین  آن اسب غذا را خورد، شیھه آنکه شده کردند، پس از مسموم
 افتاد و مرد.

ھا، شروع به  بوا را باور کرد، و پس از دستگیری آنھای ن در آن ھنگام پادشاه حرف
دو منتھی دست آخر به محکومیت ھر گسترده از چند و چون آن قضیه کرد کهتحقیق 
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سم را در غذای پادشاه ریخته و از اعتماد و اطمینان پادشاه اینکه  شد: مجلب به اتھام
ه این اتھام که از و نبوا بدانست سوء استفاده کرده است.  که او را امین خود می

گاه بوده و تا آخرین لحظات آن را فاش نکرده است. توطئه  چینی بر علیه پادشاه آ
ی زندان شدند تا کیفر  دو پس از نجات از صدور حکم اعدام، روانهو این بود که ھر

شدند و بیشتر اوقات و  ÷کار خود را ببینند. در زندان ھم ھمدم و مونس یوسف
 کردند. مصاحبت با وی سپری میلحظات خود را در 

را سخت به ھا  آن افکار ،وعینشستند و چون موض ÷در کنار یوسفھا  آن یک روز
سکوت را » نبوا«اینکه  غول کرده بود، برای چند لحظه ھیچ حرفی نزدند تاخود مش

 ای؟ تو چه دانشی را فرا گرفته ،شکست و گفت: ای یوسف 
 پردازم. ھا می به تعبیر و تفسیر خواب گفت: من در پرتو فرمان خداوند ÷یوسف

 :کرد، دیدھا  آن دوینگاھی به ھر ÷آنگاه ھمگی بازھم سکوت کردند، سپس یوسف
اتفاق  شان برای که انگار مسأله و موضوع مھمیاند  طوری در خود فرو رفتهھا  آن که

 رسید؟! میمضطرب به نظر  قدر غمگین وه ھمین خاطر فوراً گفت: چرا اینافتاده است، ب
 ایم که اصلاً طبق میلمان نیست. گفتند: ھردوی ما خوابی دیده

 اید برایم تعریف کنید! گفت: چه خوابی؟ خوابی را که دیده ÷یوسف
 آنکه ضمن ،ردد ماندند، سپس مجلبتدادن م وابدر ج ،ای ن دو جوان برای لحظهآ
گاه می ،گفت: ای یوسف  ،اھمیت خواندب خود را باخوا  نمایی؟ آیا ما را از تعبیر خوابمان آ

که به لطف و عنایت خداوند تعبیر  :گفت: آری، مگر من به شما نگفتم ÷یوسف
 آن را به شما خواھم گفت.

گفت: من  –در حالی که او قبلاً نانواچی پادشاه بود  – ÷بلافاصله به یوسف ،مجلب
شده را در سه  ھای پخته س نانپزم، سپ در خواب دیدم که دارم در سه تنور نان می

 را خوردند.ھا  آن ی اما دیدم که پرندگان آمدند و ھمه ،سبد بر روی سرم گذاشتم
ام  ی انگور سفید را گرفته گفت: در خواب دیدم که من سه خوشه ÷نبوا به یوسف

ریزم، سپس آن را به مانند سابق به  را در سه ظرف میھا  آن ی و دارم عصاره و شیره
 برم. تبدیل کرده و برای پادشاه میشراب 

گردن برافراشته و با ھا  آن در حالی که ھردوی ،کمی ساکت شد ÷یوسف
پرید  ÷ھایشان شدند. سپس رنگ از روی یوسف خواب تعبیر منتظر شنیدن ،اشتیاق
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ھا پی برده بود. در آن ھنگام نبوا طور دیگری به تکرار  چون به تعبیر و معنای آن خواب
که گویی در  :رداخت و گفت: ای یوسف دانا و عالم! من در خواب دیدمخواب خود پ

ود و من ی پادشاه به دست من ب بوستانی ھستم و سه خوشه خرما از آن چیدم. و پیاله
ای از شراب را برای  شراب ساختم، و پس از آن پیالهھا  آن زآن انگورھا را فشردم و ا

 .)١(پادشاه بردم
که دوست دارد زود از تعبیر  :اش فھمید کرد، از چھرهنگاھی به نبوا  ÷یوسف

گاه شود، آنگاه نگاھی دلسوزانه توأم با ترحم به مجلب کرد که دلش  ،خوابش آ
 خواست به مانند نبوا دوباره خوابش را تکرار کند. نمی

تفسیر کند، چون ھا  آن در آن لحظه به صلاح ندانست که خواب را برای ÷یوسف
به زودی اتفاق ناگواری برایش رخ  –که ھمان مجلب بود  –ھا  آن ازدانست که یکی  می
دھد و تعبیر خوابش حاکی از امری خوشایند برای او نیست. به ھمین خاطر روی  می

که در حال حاضر کافر  –که به امر دعوت زندانیان  :سخن را عوض کرده و بھتر دید
 بپردازد.» ایمان«ای  برای پذیرش مقوله –ھستند 
ی اصلی خود را دعوت  افکار خود را متمرکز و مرتب کرد، و دغدغه ÷فیوس

این دانش را عطا  ،قرار داد. چون این خداوند است که به او لأمردمان به سوی خداوند
ی این دانش را در پرتو افکار و  تواند ادعا کند که ھمه کرده است و او به ھیچ وجه نمی

گاھی بتواند  ÷از سوی دیگر اگر یوسف ھای شخصی خود به دست آورده است. آ
ھا  فرایند تقوا و ایمان را در قلوب زندانیان جایگیر سازد، شرایط راستی و درستی خواب

خوابش را درست از آب  ،قت انسانشود. چه ایمان و صدا خود به خود مھیا می
 بیند، بدیھی آورد و ھرگز انسان گناھکار و دروغگو خوابی درست (و الھامی) نمی میدر

است که خواب درست نعمتی از جانب خداوند است و معصیت، موجب زوال این نعمت 
گردد و برعکس، طاعات و عبادات خیر و مژده و خوشبختی را برای انسان به  می

در سخنانش به افقی  ÷یوسف :بینیم آورند، به ھمین خاطر است که می ارمغان می
اش بیان  برای رفیقان زندانی ÷وسفدھد. ی را تغییر میھا  آن رود و روی بالاتر می

کرد که خداوند دانش مھم و عظیمی را به او اختصاص داده است. خود او در ارتباط 
 گوید: با این دانش می

 .۱۰۸عرائس، ثعلبی، ص  -)١(
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�يِكُمَا طَعَامٞ ترُۡزقََانهِِ ﴿
ۡ
وِ�لهِِ   ٓۦَ� يأَ

ۡ
تُُ�مَا بتَِأ

ۡ
�يَِكُمَا ۦإِ�َّ َ�بَّ�

ۡ
ن يأَ

َ
 ].۳۷یوسف: [ ﴾َ�بۡلَ أ

شما را از تعبیر گفت: من پیش از آنکه غذایی برایتان بیاورند و آن را بخورید، «
گاه خواھم  .»ساخت خوابتان آ

دوی شما خبر دھم که برای ھرکدام از شما چه نوع غذایی ھر توانم به یعنی من می
 –مده است و کسی از آن خبر ندارد که ھنوز نیا –آورند  می

 ھنان و پیشگویان است.آنان گفتند: این کار که کار کا
گفت: من کاھن نیستم، بلکه این خداوند است که توفیق انجام چنین  ÷یوسف

گویی از روی ستارگان، آن  گیری و پیش کاری را به من داده است. لذا من از لحاظ فال
ضمن بیان دین و  ÷دھم، بلکه در پرتو وحی الھی است. یوسف خبر را به شما نمی

: من ملتی را که به خداوند و جھان آخرت ایمان نداشت ترک مذھب خود به آنان گفت
ھا  آن که تمامی† گفتم و به دین پدران و اجدادم، ابراھیم و اسحاق و یعقوب

 پیامبرانی مؤمن و یکتاپرست ھستند، گرویده و تابع آن ھستم.
شریک قائل شویم و ھمین  ،برای خاندان ما درست نیست که برای خداوند سبحان

ایمان، فضل و رحمتی از جانب خداوند بر ما است که واقعاً ما را از ھرچی که شر است 
نماید،  دارد و از سوی دیگر انجام کارھای نیک را برای ما مزین می مصون نگاه می

گذشته از این، این ھم فضل خداوند بر ماست که ما را به عنوان پیامبران صالحی قرار 
ده است. چنانکه بندگان صالح خداوند نیز از فضل و رحمت او برخوردار خواھند دا

بود. ولی چه باید کرد که غالب مردم شکرگذار نعمات خداوند نیستند و اصلاً فضل و 
 کنند. ھای او را احساس نمی رحمت

دادند و از طرفی مشتاق  گوش فرا می ÷آن دو جوان با خوبی به سخنان یوسف
 به دعوت خود ادامه داد و گفت: ÷شان بودند، اما بازھم یوسف خواب شنیدن تعبیر

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ مِ  لسِّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ  ].۳۹یوسف: [ ﴾٣٩ لۡقَهَّ

! آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان باید پیرو ھریک ای دوستان زندانی من«
 ؟»چیز و ھمه کس)ی غالب (بر ھر رند یا خدای یگانهشود) بھتھا  آن از

دوست دارید معبود شما دارای چه خصوصیتی باشد؟ آیا دوست دارید خدایانی را 
بپرستید که از لحاظ عدد و سن باھم فرق دارند؟ خدایانی را که ھم اینک شما 

ی، اعم از جلب منفعت و ھایی بیش نیستند که قادر به انجام ھیچ کار پرستید، بت می
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ھا بھترند یا خداوند یگانه و ھمیشه غالب بر ھمه چیز؟  دفع مضرت نیستند، آیا این بت
کنند و اگر  ای و تصمیمی یکسان اتخاذ نمی مگر نه این است که خدایان پراکنده اراده

 جویی بر گونی شویم، قطعاً ھریک قصد برتریاین اتفاق بیفتد و ما دارای خدایان گونا
خواست آن را به کلی از صحنه بدر کند. ای دوستان زندانی  داشت و می دیگری را می

اید، اصلاً به ھیچ  ھایی را که به جای خداوند به عنوان معبود خود قرار داده من! این بت
ی خدا و اله را خود  به کار برد، و واژهھا  آن را برای» الوھیت«ی  توان واژه عنوان نمی

به تکلم ھستند و نه قادر خاب کرده اید و گرنه جز جماداتی که نه قادر انتھا  آن برای
 ورزی چیز دیگری نیستند. به تعقل

ایمان و عقیده به یگانگی خداوند و اطاعت از وی، ھمه و ھمه دست به دست ھم 
داده و اساس رسالت مرا در دنیا به عنوان یک پیامبری که مردم را به سوی دین 

ت وی فرا آوری به الوھیت و ربوبی تاپرستی و اطاعت از وی و ایمانیکخداوند یگانه و 
مردم فقط خداوند  ،ی این دین الھی دیگر در سایه ،بنابراین دھند. خواند تشکیل می می

 سبحان را خواھند پرستید.

 تعبیر خواب -٤
 گوید: می ÷خداوند تبارک و تعالی از زبان یوسف

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ حَدُكُمَا فَيَسِۡ� رَ�َّهُ  لسِّ
َ
ٓ أ ا مَّ

َ
ا  ۥأ مَّ

َ
ُ�لُ  �خَرُ ٱَ�ۡرٗۖ� وَأ

ۡ
َ�يُصۡلَبُ َ�تَأ

ۡ�ُ ٱ سِهِ  لطَّ
ۡ
أ مۡرُ ٱقُِ�َ  ۚۦ مِن رَّ

َ
ِيٱ ۡ�  ].۴۱یوسف: [ ﴾٤١�يِهِ �سَۡتَفۡتيَِانِ  �َّ

ای دوستان زندانی من! (اینک تعبیر خواب خود را بشنوید) اما یکی از شما (آزاد «
شود و پرندگان از  دھد و اما دیگری به دار زده می خود شراب می شود) و به سرور می

ی آن خواستید و  خورند. این چیزی است که نظر من را در باره (گوشت) سر او می
 .»قطعی و حتمی است

ی  بیان و در بارهھا  آن راه ایمان و تقوا و خداشناسی را برای ÷یوسف آنکه پس از
ھای  عنوان کرد و بین خداوند سبحان و بتھا  آن خود مطالبی را برایدانش و درایت 

، تکه خداوند فاقد ھرگونه شریک و انبازی اس :فاقد نفع و ضرر جدایی قائل شد و گفت
تو بعد از سه روز دیگر  آبدارچی گفت:پرداخت و به ھا  آن ھای کردن خواببه تفسیر

 پادشاه) باز خواھی گشت.گری  دوباره بر سر کار سابقت (یعنی آبدارچی
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و به دیگری گفت: تو ھم پس از سه روز دیگر به دار آویخته خواھی شد و پرندگان 
 خورند. (از گوشت) سرت می

 ÷انگیز، به یوسف آنگاه ھم مجلب و ھم نبوا با کمال تعجب از این رخداد شگفت
 نگریستند.

ایم، و این  ندیده سوگند به خدا که ما چیزی را در خواب و نبوا با ترس و لرز گفت:
گاه شویم.  ھم کردیم تا از میزان فراست و دانش تو برای تفسیر خوابھا را سر دروغ ھا آ

بلکه با قصد شوخی و امتحان این دانش  ،ایم مجلب ھم گفت: ما چیزی در خواب ندیده
 تو را داشتیم.

دیگر کار پایان یافته و بیخود جدال  با قاطعیت شدید گفت: ÷پس از آن یوسف
به نبوا یعنی ھمان آبدارچی که به گمانش به زودی از مرگ نجات  ÷نکنید. یوسف

خواھد گشت و بار دیگر به باز» ولید بن ریان«ه نزد پادشاه خواھد یافت و دوباره ب

ِ  ذۡكُرِۡ� ٱ﴿ عنوان آبدارچی در کاخ او مشغول به کار خواھد شد، گفت:  ﴾...كَ عِندَ رَّ�
م، و به ا گناه در زندان افتاده و اینکه بی(در پیش سرورت یادی ھم از من  ].۴۲یوسف: [

 .)١(!بنمای ،ھا تسلط دارم) تعبیر خواب
برای رھایی از رنج و گرفتاریی که در آن به  ÷یوسفاینکه  البته خداوند به خاطر

و در این راستا  کند برد، به انسانی متوسل شده و از او تقاضای کمک می سر می
اب قرار کند که از خداوند مساعدت بخواھد، شدیداً او را مورد سرزنش و عت فراموش می

چندین سال ھمچنان در زندان باقی ماند. چنانکه  ÷یوسف ی علما: داد. بنا به گفته
 فرماید: خداوند می

جۡنِ ٱفَلبَثَِ ِ� ﴿  ].۴۲یوسف: [ ﴾٤٢بضِۡعَ سِنِ�َ  لسِّ
 .»سالی در زندان باقی ماندلذا یوسف  چند «

آمد، یوسف او را شناخت  ÷در زندان پیش یوسف ÷: جبرئیلاند گفته مفسران
زده است! و  بینم که خطایی از تو سر دھندگان! می آنگاه جبرئیل گفت: ای برادر بیم و

رساند و  ی پسر پاکان! پروردگار جھانیان به تو سلام می زاده ھمچنین گفت: ای پاک
تقاضای مساعدت نمودی ھا  آن ھا متوسل شدی و از آیا آن ھنگام که به انسانگوید:  می

 جلد پنجم. ۱۲۹و  ۱۲۸تفسیر قرطبی، ص  -)١(
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شرم و حیا نکردی؟! قسم به عزتم که (به خاطر این کار) چندین سال تو را در زندان 
 گفت: ای جبرئیل، آیا خداوند از من راضی است؟ ÷باقی خواھم گذاشت. یوسف

 گفت: آری! ÷جبرئیل
مھم نیست! و  امت در اینجا بمانم، اصلاً برایمقیگفت: پس اگر تا قیام  ÷یوسف

پیش او آمده و از جانب خداوند به خاطر این کار او را مورد  ÷روایت شده که جبرئیل
عتاب قرار داد و دوران زندانش را طولانی ساخت و به او گفت: ای یوسف، چه کسی تو 

 و را بکشند؟را از دست برادرانت نجات داد، در حالی که چیزی نمانده بود ت
 گفت: خداوند تبارک و تعالی.

 جبرئیل گفت: چه کسی تو را از چاه بیرون آورد؟
 گفت: خداوند تبارک و تعالی. ÷یوسف

 جبرئیل گفت: چه کسی دامن عصمت تو را از فحشا پاک و مصون نگاه داشت؟
 گفت: خداوند تبارک و تعالی. ÷یوسف

ق اعتماد کنی و در این راستا ور توانستی به مخلوگفت: پس چط ÷آنگاه جبرئیل
 خدایت را فراموش کنی و او را به عنوان فریاد نطلبی؟!

 ».خدایا! به اشتباه این تقاضا را کردم«گفت:  ÷یوسف
 گفت: به بارگاه ربانی متوسل شده و در مقام دعا می ÷آنگاه یوسف

 ».خواھم که به من رحم کنی از تو می ،ای خدای ابراھیم و اسحاق و یعقوب «
که چندین سال را ھمچنان در زندان  :جبرئیل به او گفت: سزا و کیفر تو این است

 ماندگار شوی.
اگر وی  ،چه ،را ند مرحمت کند یوسفخداو«فرماید:  در این باره می جپیامبر خدا 

این ھمه سال . »مرا نزد سرورت یاد کن« ﴾عِندَ رَّ�كَِ  ذۡكُرِۡ� ٱ﴿ گفت: این جمله را نمی
 ».شد ماندگار نمی را در زندان

که  برد، فرجی ھمچنان در انتظار فرج الھی به سر می ÷و بدین ترتیب یوسف
در  ÷ی بزرگ، از زندان آزاد نماید. از نظر یوسف ن تجربهبیاید و او را بعد از کسب ای

به ھمین خاطر  ،زندان رحمت و تفضلی بیش نبود –ھمان لحظات اول ورود به زندان 
 آن را بر کید و مکر زنان ترجیح داده بود، آنجا که گفت:

جۡنُ ٱرَبِّ ﴿ ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ  لسِّ حَبُّ إَِ�َّ مِمَّ
َ
 ].۳۳یوسف: [ ﴾أ
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گفت: پروردگارا! زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا «
 .»خوانند می

 از زندان ÷خواب پادشاه و آزادی یوسف -٥
ولید «از زندان آزاد شود، چه پادشاه  ÷که یوسف ،خواست خداوند بر آن شد

از زندان گردید.  ÷که بعدھا آن خواب سبب خروج یوسف :خوابی دید» بن ریان
ی رھایی از زندان را  آمده و بر او سلام کرد و مژده ÷به نزد یوسف ÷جبرئیل
به علت خوابی که پادشاه دیده است،  ی الھی به او داد و به او گفت: هدابنا به ار

خداوند تو را از زندان آزاد خواھد کرد و زمین و ملوک آن را مطیع تو خواھد 
گردانید. و زمانی فرا خواھد رسید که تو بر برادرانت برتری یابی. پادشاه در خواب 

اندام زرگ بیرون آمدند که ھفت گاو لاغرکه از نھری خشک ھفت گاو فربه و ب :دید
ی گوش گرفتند  را از ناحیهھا  آن تمامیاینکه  کردند، تا را دنبال میھا  آن ضعیف و
چنین پادشاه ھفت ھم چیزی باقی نگذاشتند. ھایشان را خوردند و جز شاخھا  آن و

ی خشک و رسیده  که ھفت خوشه :ی گندم را در خواب دید رسیدهی سبز نا خوشه
باقی نگذاشتند، ولی ھا  آن خوردند و چیزی ازرا ھا  آن آمده و تمامیھا  آن به جانب

رسیدند و ھمچنان آن گاوھای لاغراندام  بازھم ھمچنان خشک و رسیده به نظر می
 .و ضعیفی که آن ھفت گاو چاق را خوردند ھم لاغراندام باقی مانده بودند

پادشاه با ترس و وحشت از خواب پرید، چه این خواب به شدت او را ترسانیده بود، 
 زده بشود. وحشت ،ھایی ب طبیعی است که انسان از دیدن چنین صحنهخو

ھای مخصوصش را پوشید و  به ھمین خاطر بلافاصله از رختخوابش بلند شد و لباس
از اتاق خواب خارج شد و به جانب تالار و مجلس خود حرکت کرد، و چون به مجلس 

ه بازگویی ماجرای خود شتافت، با پریشانی به حاضران نگاه کرد و سپس شروع ب
 خوابش کرد:

خَرَ ﴿
ُ
ُ�لهُُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وسََبۡعَ سُ�بَُ�تٍٰ خُۡ�ٖ وَأ

ۡ
رَىٰ سَبۡعَ َ�قََ�تٰٖ سِمَانٖ يأَ

َ
ٓ أ إِّ�ِ

هَا  ُّ�
َ
� ونَ  لمََۡ�ُ ٱياَ�َِ�ٰتٖ� َ�ٰٓ ۡ�تُوِ� ِ� رءَُۡ�يَٰ إنِ كُنتُمۡ للِرُّءۡياَ َ�عُۡ�ُ

َ
 ].۴۳یوسف: [ ﴾٤٣أ

خوردند و ھفت  را میھا  آن خواب ھفت گاو چاق را دیدم که ھفت گاو لاغرمن در «
ھا بر سبزھا  ی خشک را دیدم (که خشک خوشه ی سبز و نارس و ھفت خوشه
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ھا را تعبیر  کردند). ای بزرگان (علما و حکما) اگر خواب را نابود میھا  آن پیچیدند و می
 .»یان داریدی خوابم برایم ب نظر خود را در باره کنید  می

و برای تعبیر خوابش دانشمندان، کاھنان و فالگویان و پیشگویان زیادی را جمع 
این خواب «پرسید، ھمگی در جواب گفتند: ھا  آن کرد و ھنگامی که تفسیر آن را از

باطی به اینگونه مسایل ندارد و ھای روزگار نیست و ھیچ ارت (رؤیا) مربوط به دگرگونی
ارزش و آشفته و باطل است و  ھای بی اعتبار است، بلکه جزو خواباملاً فاقد ارزش و ک

صرفاً از تخیلات درونی پادشاه پدید آمده است. لذا بر ھیچ حاثه و امری دلالت ندارد، 
گاھی نداریم  ».گذشته از این ما به علم و تفسیر خواب آ

بود که  ھمان آبدارچی پادشاه که از زندان آزاد شده و مدتی –ناگھان صدای نبوا 
حاجت  آنکه تمامی آن صداھا را قطع کرد و بعد از –مشمول عفو پادشاه قرار گرفته بود 

کردن او نزد پادشاه را فراموش کرده را که چندین سال قبل مبنی بر یاد ÷یوسف
گاه  بود، به یاد آورد، با قاطعیت و اطمینان گفت: من شما را از تعبیر این خواب آ

آید،  ھا برمی شاه به خوبی از تعبیر خوابشناسم که ای پاد می سازم، چرا که کسی را می
 شاه با پیشنھاد آبدارچی موافقت کرد.آنگاه پاد

ی  آبدارچی گفت: مرا به زندان بفرست، این در حالی بود که زندان از شھر فاصله
آمد و به او  ÷نسبتاً دوری داشت. بالاخره او را به زندان فرستادند، او پیش یوسف

ای کسی که در تفسیر و تعبیری که از خواب من اعلام داشتی صادق و راستگو گفت: 
شوند و  ی ھفت گاو لاغر خورده می ھفت گاو چاق، به وسیله«بودی! برایم تفسیر کن! 

گیرند، تعبیر خواب را به من  ی خشک قرار می ی سبز در کنار ھفت خوشه ھفت خوشه
گاتا آن را به صاحب خواب بگویم. شاید  :بگو شوند و به مقام  هاز فضل و دانش تو آ

 ».والای علمی تو پی ببرند
ھای خود گندم و جو  بر شما لازم است که ھفت سال در زمین«گفت:  ÷یوسف

ی ھفت سال ھستند که شما بایستی در طی آن  بکارید، در واقع آن ھفت گاو به مثابه
به دست خواھید آورد. برکت بپردازید که محصولی فراوان و پر مدت به امر کشاورزی
قت و کمال دھا  آن شدن کردن محصولات و جلوگیری از ضایع ضمناً باید در ذخیره

سال که محصولات خود را چیدید و درو کردید، باید آن را مراقبت را به عمل آورید. ھر
ھا پرھیز نمایید) و به  کردن خوشه ھا ذخیره نمایید (و از کوبیدن و خرمن در خوشه

انداز و  بلکه به منظور پسروی نمایید.  ی محصولات زیاده اید در ھزینهھیچ وجه نب
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ی بیشتر باید بر خود سخت بگیرید (و به اصطلاح کمربندھا را سفت کنید) و  ذخیره
بعد از  ھا بیرون بیاورید. ھا و جوھا را از خوشه ی نیاز و ضرورت گندم تنھا به اندازه

رسد  حاصل سر می ال دیگر خشک و بیھفت س ،محصولشدن این ھفت سال پر سپری
بلعد. این مقدار  ا میھای پیش ر ھا و ذخایر سال که به جز مقداری کم تمام اندوخته

بر تعبیر  ÷سپس یوسف». مانده ھم باید برای تخم و بذر به کار برده شود ناچیز باقی
خواب پادشاه چیزی را از دانش خود بدان اضافه کرد که دال بر دانشی است که 

 به او داده است.» غیب«خداوند در ارتباط با 
 ی سخنانش گفت: در ادامه ÷یوسف

ِ� مِنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِ َ�مٞ �يِهِ ُ�غَاثُ  ُ�مَّ ﴿
ۡ
ونَ  �َّاسُ ٱيأَ  ].۴۹یوسف:[ ﴾٤٩وَ�يِهِ َ�عِۡ�ُ

ھایی برای  رسد که باران ) سالی فرا میو قحط ھای خشک سپس پس از آن (سال«
ی (انگور و زیتون و دیگر  شود و در آن شیره فریادشان رسیده می مردم بارانده و به

 .»افتند) گیرند (و به نعمت و خوشی می ھای روغنی) را می ھا و دانه میوه
برکت و فراوانی نعمت فرا ل تنگی و خشکسالی یک سال دیگر پربعد از این ھفت سا

آورند. غلات و  ی میخواھد رسید که مردم از کثرت نزول باران به فغان و شکایت رو
نشینند و انگور و زیتون و خرما به وفور  ھا به ثمر می گردد. باغ فراوان می ،محصولات

 شوند. مشاھده می
از خواب را به  ÷بازگشت و تفسیر یوسف» ریان«پس از آن آبدارچی پیش پادشاه 

 ساند.ی سالی که او به تعبیر خواب پادشاه اضافه کرده بود، به عرض پادشاه ر ضمیمه
(پادشاه که دید این تعبیر با خواب او تناسب و ھماھنگی کامل دارد) به قدرت عقلی 

 پی برد. ÷و کمال روحی این مرد صالح و پیامبر پاک، یعنی یوسف صدیق

 گناهی از زندان و اثبات بی ÷آزادی یوسف -٦
ھمگی به وقوع خواھد پیوست، به ھمین  ÷پادشاه دانست که سخنان یوسف

 ﴾بهِِ  ۡ�تُوِ� ٱ﴿ و نگھبانان و مأموران زندان گفت:» نبوا«آبدارچی خود یعنی خاطر به 
  . »یوسف را نزد من بیاورید« ]۵۰یوسف: [

دانست که بسیار دیر به  نبوا بلافاصله به سوی زندان حرکت کرد، در حالی که می
افتاده است، یعنی بعد از گذشت چند سال. و چون به زندان رسید با  ÷یاد یوسف
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دوستش را دچار تحیر  ÷ی خروج از زندان را به او داد، اما یوسف شادکامی مژده
آیم، و شرط آزادی من این است که تو این پیام  کرد و گفت: من ھم اینک ھمراه تو نمی

 را به گوش پادشاه برسانی.

ِٰ� ٱ لنّسِۡوَةِ ٱمَا باَلُ ﴿ ۚ إنَِّ رَّ�ِ بَِ�يۡدِهنَِّ  �َّ يدَِۡ�هُنَّ
َ
عۡنَ �  ].۵۰یوسف:[ ﴾٥٠عَليِمٞ  َ�طَّ

دگار من چه بوده است؟ یقیناً پروراند  ھای خود را بریده ھایی که دست ماجرای زن«
گاه است به نیرنگ و مکر ایشان بس  .»آ

شدن  که تا روشن :شدن از زندان امتناع کرد و تأکید نمود از خارج ÷یوسف
وارد زندان شدم، این ھا  آن گناھی من برای پادشاه و بطلان اتھاماتی که به جھت بی

 وضعیت ادامه خواھد داشت.
خواست که از سر ترحم و دلسوزی پادشاه آزاد شود و بعداً مردم  دلش نمی ÷یوسف

او را متھم کنند و بگویند: این ھمان کسی است که به زن آقایش خیانت کرده است، لذا 
 ی وی پی ببرند.دامن گناھی و عفت و پاک خواست که مردم به حقانیت بی ÷یوسف

را به پادشاه رساند.  ÷ی پادشاه برگشت و پیام یوسف و بدین ترتیب فرستاده
کننده در میھمانی ھمسر عزیز و  زنان شرکت ÷پادشاه پس از شنیدن پیام یوسف
بازی با خود  گفت: وقتی که یوسف را به عشقھا  آن زلیخا را به نزد خود فرا خواند و به

 را در چه حالی دیدید؟ تشویق و ترغیب کردید او
ی نیک خود را رھا کند تا  خدا منزه از آن است که (بنده«ھا در پاسخ گفتند:  زن

ایم بلکه  دیدهای از او ن و نه تنھا ھیچ گناه و بدی !)دامن پاک او به لوث گناه آلوده گردد
 »!اخلاق استاو جوانی عفت و با

 سپس ھمسر عزیز از میان زنان برخواست و گفت:

ناَ۠ َ�وَٰدتُّهُ  ۡ�َقُّ ٱحَصۡحَصَ  لۡ�نَ ٱ﴿
َ
فۡسِهِ  ۥ�  ].۵۱یوسف: [ ﴾عَن �َّ

شود. این من بودم که او را به خود خواندم (ولی نیرنگ  ھم اینک حق آشکار می«
 .»من در او نگرفت) و از راستان (در گفتار و کردار) است

خواندم،  شود. این من بودم که او را به سوی خودم ھم اینک حق آشکار می
گوید، ھنگامی که این کلام و  کاملاً راست است و اصلاً دروغ نمی ÷ھای یوسف حرف

حال باید سرورم «ابلاغ شد گفت:  ÷به یوسف ،از جانب ھمسر عزیز ،آن گواھی برائت
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ام و شایعات و اتھامات مردم  عزیز بداند که من در غیاب او به ناموس وی خیانت نکرده
 ».بوده استاساس  در این باره بی

برای پادشاه ثابت و روشن شد، وی به امانت و  ÷گناھی یوسف ھنگامی که بی
 پی برد و به ھمین خاطر گفت: ÷لیاقت و دیانت و دانش و کمال و عقل یوسف

سۡتَخۡلصِۡهُ ِ�فَِۡ�  ۦٓ بهِِ  ۡ�تُوِ� ٱ﴿
َ
 ].۵۴یوسف: [ ﴾أ

 .»ودم نمایماو را به نزد من بیاورید تا وی را از افراد مقرب و خاص خ«
ی  به او گفت: دیگر باید با خواسته ،آمد ÷ی شاه پیش یوسف ھنگامی که فرستاده

 پادشاه موافقت نمایی.
 از زندان آزاد شد و این دعا را برای زندانیان زمزمه کرد: ÷بالاخره یوسف

نما و خبرھا را از آنان دریغ مدار، چه ھا  آن ھای خیرخواھان را متوجه خداوندا! دل«
 ».آنان ھم اینک در تمامی شھرھا داناترین مردمان نسبت به اخبار (الھی) ھستند

 ه از زندان خارج شد بر روی درِ آن نوشت:کو نیز ھنگامی 
ی  ت بدخواھانهنان و امتحان راستگویان و محل لذی غمگی این قبر زندگان و خانه«

 ».دشمنان است
ھای زندان را از خود زدود و  چرکبدن خود را شست و با این کار  ÷سپس یوسف

حرکت کرد، و » ولید بن ریان«لباس تازه و زیبا را به تن کرد و به جانب قصر پادشاه 
 ھنگامی که در کنار در اتاق پادشاه ایستاد، گفت: از دنیا و خلایق دنیا تنھا خداوند برای

 وجود ندارد.والا دارد و ھیچ معبودی جز وی  من کافی است، خدایی که مقامی بس
خواھم و از  و ھنگامی که پیش پادشاه آمد گفت: خدایا من خیر تو را از خیر او می

 برم. شر او و شر دیگران به تو پناه می
با زبان عربی به او سلام کرد. پادشاه  ÷و آنگاه که پادشاه به او نگاه کرد، یوسف

 گفت: این چه زبانی است؟
ی عبرانی برای او  ست. سپس با لھجها» اسماعیل«گفت: زبان عمویم  ÷یوسف

 دعا کرد. پادشاه گفت: این چه زبانی است؟
 است.» ÷یعقوب«گفت: این زبان پدرم  ÷یوسف

خوشش آمد و اخلاق خوب و  ÷ھای یوسف پادشاه از فصاحت کلام و زبان
به سن سی سالگی رسیده  ÷در حالی که یوسف –دامنی وی را ستود  شایسته و پاک
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در کنار خود نشاند و گفت: دوست دارم خوابم را از زبان خودت بشنوم! و او را  –بود 
شما ھفت گاو فربه خاکستری زیبا را دیدید که از «گفت: چشم ای پادشاه!  ÷یوسف

در این  –چکید  شان فرو می در حالی که شیر از پستان –ساحل رود نیل بیرون آمدند 
بردید، ناگھان آب رود  لذت میھا  آن نبودید و از دیدھا  آن حال که شما سرگرم تماشای

گردد و از گل و لای آن ھفت گاو  رود و بستر آن ظاھر می نیل در زمین فرو می
شد و از فرط ناتوانی و ضعیفی پستان ھم  شان دیده نمی لاغراندام که اصلاً شکم

ھای سگ و  ھای بسان پنجه ھای وحشتناک و پنجه نداشتند و دارای دندان
ھای درندگان بودند، بیرون آمده و با آن گاوھای چاق و چله  بسان خرطومھایی  خرطوم

را از ھم دریدند و ھا  آن حمله کردند و بسان حیوانات درندهھا  آن قاطی شده و به
ھایشان را درھم شکستند،  شان را پاره کردند و استخوان شان را خوردند و پوست گوشت

اینکه  انگیز بودید و ھای اعجاب صحنه در حالی که بازھم شما سرگرم تماشای این
چگونه آن گاوھای لاغراندام توانستند غالب آیند و با خوردن آن ھمه گوشت بازھم 

ی سیاه و خشک  ی سبز و ھفت خوشه بینید که ھفت خوشه چاق نشوند. ناگھان می
گیرند. در  در کنار ھم قرار می –ھایشان در آب است  که ریشه –دیگر در یک قلمستان 

ھای  ھای خوشه وزد و برگ گویید: این چیست؟! بادی می با خود می ااین حالت که شم
ای از  شعلهھا  آن اندازد، آنگاه در ھای سبز و نارسیده می سیاه خشکیده را بر خوشه

گرایند. این آخرین  سوزاند و ھمگی به رنگ سیاه می را میھا  آن آید و آتش پدید می
 !)١(»شوید دید، سپس با وحشت از خواب بیدار میچیزی است که شما در خواب دی

 پادشاه گفت: حال پس از این خواب به نظر تو باید چکار کرد؟
ی  ھای سرسبز و خرم به ذخیره به نظر من باید در طی این سال«گفت:  ÷یوسف

 ھایی اقدام کنید. و بھتر منابع غذایی و کشت غلات فراوان و ساختن اھرام و خزانه
 را خرمن نزنید) وھا  آن جدا نکنید (وھا  آن ی غلات را از خوشه و ساقه ھای دانه است

 ی ابقای چه در این صورت از یک طرف زمینه ،را باھم در انبارھا ذخیره نماییدھا  آن
ھای غلات را به  و ساقه ھا توانید خوشه آورید و از طرف دیگر بعداً می را فراھم میھا  آن

که  :حال به مردم دستور دھیدبه چھارپایان خود بدھید. و در عین  عنوان علف
ی خود برچینند. در این صورت غلات و مواد غذایی که  بات الکلی را از سر سفرهورمش

 .۱۱۲، ۱۱۱عرائس، ثعلبی ص  -)١(
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کند و ھم مردم شھرھای اطراف، لذا ھیچ بعید  شده ھم کفایت مردم مصر را می انبار
بیایند تا مقداری از ذخایر غذایی خود نیست که مردم از نقاط دور و نزدیک به نزد شما 

ھیچکس  قدر زیاد خواھد بود که قبل از شمابدھید. در واقع ذخایر شما آنھا  آن را به
 ».چنین ذخایری را در اختیار نداشته است

تواند  نگاه کرد و گفت: چه کسی می ÷آنگاه ریان تبسمی کرد و با احترام به یوسف
 عھده بگیرد؟ را به نمایندگی از طرف من بر مسؤولیت ذخایر و خرید و فروش آن

 گفت: ÷یوسف

ٰ خَزَآ�نِِ  جۡعَلِۡ� ٱ﴿ �ضِ� ٱَ�َ
َ
 ].۵۵یوسف: [ ﴾٥٥إِّ�ِ حَفيِظٌ عَليِمٞ  ۡ�

راستی که من  ھای این سرزمین قرار بده؛ به (یوسف) گفت: مرا سرپرست خزانه«
گاھی ھستم نگھبان و خزانه  .»دار آ

کسی از تو بھتر؟! حال تو را به پست مقام وزارت مالی و آنگاه پادشاه گفت: چه 
کنم، چه از این لحظه به بعد تو در پیش ما بزرگوار و مورد اعتماد و  خزانه منصوب می

 اطمینان ھستی.
اختصاص داد، از  ÷خداوند معجزات بیشماری را به یوسف آنکه خلاصه پس از

اعتماد و اطمینان مطرح شد. شاید ھمان لحظه به عنوان شخصیتی بزرگوار و قابل 
اش و  ھای دوستان زندانی ھمان تعبیر و تفسیر خواب ÷ی یوسف مشھورترین معجزه

 .)١(بود» ولید«خواب پادشاه 

 مراجع اساسی:  -)١(
 -۴قصص الأنبیاء: احمد رجب.  -۳قصص الأنبیاء: نجار.  -۲. ۱البدایه و النھایه: ابن کثیر ج  -۱

 -۷ی یوسف.  تفسیر ابن کثیر، سوره -۶ی یوسف.  تفسیر قرطبی، سوره -۵عرائس: ثعلبی. 
 صحیح مسلم. -۸صحیح بخاری. 

                                           



  
 
 
 

 ای از آب سرد و جریان جوشیدن چشمه ÷ایوب

 فرماید: تعالی در قرآن کریم می خداوند تبارک و

يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ�َ   ٓۥَ�بۡدَنآَ � ّ�ِ مَسَّ

َ
يَۡ�نُٰ ٱ�  رۡكُضۡ ٱ  ٤١بنُِصۡبٖ وعََذَابٍ  لشَّ

ابٞ   ].۴۲ -۴۱ص: [ ﴾٤٢برِجِۡلكَِۖ َ�ذَٰا مُغۡتسََلُۢ باَردِٞ وََ�َ
 فریاد خواند و گفت: بدانگاه که پروردگار خود را به  ،ی ما ایوب را به یاد آور بنده«

ار رنج و درد کرده است، به او گفتیم، پای خود را به زمین بکوب (وقتی مرا دچشیطان 
شستشو و ھم  برای این آبی است ھم :ای جوشید) گفتیم که پا بر زمین کوبید چشمه

 .»برای نوشیدن

 آبی هم برای شستشو و هم برای نوشیدن -١
در واقع ایوب  اند، رخان و مفسران در ارتباط با ایوب روایات فراوانی را نقل کردهمو

 به نام ÷ی یوسف است که با دختری از طایفه ÷از نسل و دودمان حضرت ابراھیم

 ازدواج کرد.» رحمۀ«

کرداری بوده است.  و نیک بسان ایوب، انسان متقی و پارسا» ۀرحم«نقل است که 

ھم در راستای عبادت و ستایش و شکرگذاری برای خداوند  ÷چنانکه پیداست ایوب
 و تقرب به وی گام برداشته است.
زبانزد خاص و عام است و در این رابطه داستان  ÷ناگفته پیداست که صبر ایوب

که  در ابتدا مردی بسیار توانگر و ثروتمند بود، تا جایی ÷مشھوری وجود دارد: ایوب
ھای  ھای مزروعی و باغ ین دمشق و اذراعات، و نیز زمینب، ما»بثنیه«ای به نام  دھکده

بود. و از سوی دیگر گاوھا و مواشی ھا  آن با شکوھی را در اختیار داشت و مالک تمامی
چریدند و شترھای چابک و ماده شترھای زایا در آغلش به زانو  شیرده در مزارع وی می

ع و مزارعش مشغول چریدن ر مراتھا آزادانه د استرھا و الاغھا و  خوابیدند و اسب می
 شدند. می
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ه بر افری را به او عنایت فرموده بود و علاوخلاصه خداوند سبحان رزق و روزی و
اعم از » فرزند«بھای دیگری به نام ارزشمند و گران نعمت دارایی و مال، نعمت بس

به ھا  ی این نعمت در سایه ÷پسران و دخترانی چند، به او بخشیده بود، لذا ایوب
 ھا و لذاید زندگی دست یافته بود. تمام خوشی

نعمتی که خداوند اعم از  با این ھمه ÷که آیا ایوب :آید حال این سؤال پیش می
تواند به مقدسات معنوی  ت و پسر و دختر و مقام و منزلت به او بخشیده، میورمال و ث

 پشت پا زند و تنھا به عالم مادیات روی آورد و بس؟!
ھرگز چنین نکرد، یعنی نه بر خود بخل  ÷گوید و ایوب این را میحقیقت خلاف 

آوری و  ی چندانی به جمع اصلاً علاقه ،ھا ی این ورزید و نه بر عیالش و علاوه بر ھمه
ثروتمند بوده اما بیشتر  ÷سازی مال و منال نداشت. درست است که ایوب ذخیره

ی خدمتکاران و غلامان  ھمه کرد و دارایی خود را برای نیازمندان اطرافش خرج می
ھا  آن رایرسید، و حتی ب میھا  آن نظر داشت و از لحاظ مالی خوب بهخود را زیر

که اگر  ،قدر خیرخواه بودکرد. وی آن انه و... را فراھم میشدن خی ازدواج و دارا زمینه
به  برد لب ھا نمی آن ای گرسنه ھستند، تا طعامی برای دانست مثلاً در فلان جا عده می

 زد. غذا نمی
پرداخت و (در نظام  غالب اوقات به ذکر و یاد و ستایش و تسبیحات خداوند می

رفت. به خاطر اخلاق و خیرخواھی فراوانی که در  آفرینش) عمیقاً به فکر فرو می
افتاد و در نزد مردم محبوب شد تا جایی  اھ شد، نامش بر سر زبان ده میمشاھ ÷ایوب

کردند. چنانکه ملایک آسمان ھم به خوبی از  خیر می ی او دعایاکه ھمیشه بر
 یاد و تمجید کردند. ÷ایوب

 –ور ساخت  ی ابلیس را شعله ینهین تعریفات و تمجیدات آتش خشم و کتمامی ا
ھا را گمراه و اغواء نماید، چون خود به  ی انسان چون وی سوگند یاد کرده بود که ھمه

شد و آنگاه سخن معروف خود را گفت:  خاطر ھمین انسان، از بھشت خداوند طرد
آدم مرا از بھشت بیرون راندی (زندگی مادی و دلخوشی به  یچون به خطا ،خدایا

نمایم. سپس ابلیس  را گمراه میھا  آن مزین نموده، ھمگیھا  آن لذایذ آن را) برای
 ادامه داد و گفت: جز بندگان مخلصت را.

 خداوند سبحان بود.جزو بندگان مخلص  ÷و خوشبختانه ایوب
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ھمان بیماری مشھور او را رقم  بود بدان دچار شده ÷بلا و محنتی که ایوب
ذکر شده باشد،  ÷ای که در بابت بلا و محنت ایوب زند و شاید مشھورترین مقوله می

فتگو باھم گھا  آن ھای زمین در ارتباط با مردم و عبادت داستان زیر است: ملایکه
د، چه وی وش کسی دیده نمی ÷ھم اینک بھتر از ایوب گفت:ا ھ آن کردند، یکی از می

ی مردم به امر عبادت و طاعت و دعوت  دارای ایمانی بسیار قوی است و بیشتر از ھمه
 آورد. و شکرگذاری در برابر نعمات خداوند روی می

صدد  رفت و در ÷شیطان اظھار نظر فوق را شنید و از آن بدش آمد، و پیش ایوب
ھمچنان بر حالت خود ثابت و  ÷آمد، اما موفق به این کار نشد و ایوباغوای او بر

 استوار ماند، زیرا دریای قلبش لبریز از عشق به خداوند بود.
مستحکمی در مقابل ی دژ  هداشت، به مثاب ÷این، ایمانی که ایوب علاوه بر

شوم ھای شیطان بود و به ھمین خاطر ابلیس نتوانست به ھیچ یک از اھداف  وسوسه
ھای  دست یابد، لذا در صدد برآمد تا از طریق انسان –ایوب  ی در باره –خود 

صفت وی را نسبت به ارتکاب معاصی تشویق نماید، گروھی از مردم (بنا به  شیطان
ھای  آمده و مقولاتی چون لھو و لعب و ھرزگی و لذت ÷فرمان شیطان) نزد ایوب

خواھی ھمچنان در پارسایی  د: تا کی مینامشروع را در پیش چشمانش آراستند و گفتن
و زھد به سر ببری؟ بھتر است کمی از طاعات و عبادات خود کم کنی تا به راحتی 

که ال و مقام خود چنان ھای دنیا برخوردار شوی و از امو بتوانی از لذایذ و سرگرمی
 باید! سود جویی!!

ا بود، به ھیچ یک از سیرت و متقی و ایماندار و پارس انسانی پاک ÷ولی چون ایوب
ت نداد، چه او لذت زندگانی خود را بجواب مثھا  آن ھای شیطانی و وسوسه حریکاتت

نشین شده  و ناتوان خانه زنان و فقراء وایان و کمک به بیوهدر سرپرستی ایتام و بین
و ، دانست دانست و سعادت و شادکامی خود را در گرو سعادت و خوشحالی آنان می می

ی این ھمه  کردن زمینه به خاطر فراھم :گفت خداوند را سپاس می آنکه جالب
 اش. خوشحالی و شادکامی

مدت زمان زیادی سپری گشت، در حالی که ابلیس ھمچنان در تحقق نیت شوم خود 
 تعالی گفت: ندمأیوس شد، به خداو ÷خوردن ایوب گول زاون شیطان ناکام بود، و چ
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عشق و علاقه به  اطربینی نه تنھا به خ که می را» ایوب«ات  پروردگارا! این بنده -
بلکه در این راستا اھداف و مقاصدی  ،داند کند و مقدست نمی تو، برایت عبادت نمی

 دیگری دارد.
ت و املاک و فرزندان را به تو ورتی چون مال و ثکند تا بھای نعما او دارد عبادت می

ترسد که  اوست، او می ز عبادتای رم و بخشیدهدازد، گویی این ھمه نعمت که به ابپر
اقدام به عبادت توأم با تطمیع ھا  آن برای حفظ مامی آن نعمات از دستش برود، لذات

که خالصانه تو را دوست دارد و دارد برایت  :توان گفت کند و به ھیچ وجه نمی می
 کند. عبادت می

 در ھمین روایت آمده که خداوند به او گفت:
ی  به عنوان سرچشمه ایوب آنکه ان و مخلص است و برایایمای با بنده قطعاً ایوب

که دارایی  :دھم ی صبر درآید و معرفی شود، به تو اجازه می اصیل ایمان و الگو و قدوه
دخل و تصرف کنی تا ھا  آن و املاک و مستغلاتش را صاحب شوی، و به میل خود در

 ببینی آخر و عاقبت این کار چه خواھد شد؟
ھا و مستغلات وی وارد شده و  شیطان به مزارع و املاک و زمینو بدین ترتیب 

ت به حضیض فقر وری ث از قله ÷را از بین برد و نابود کرد و ناگھان ایوبھا  آن تمامی
چه واکنش و عکس العملی از خود  ÷سقوط کرد. شیطان منتظر شد تا ببیند ایوب

ھا  ک از دست رفته گفت: اینی این دارایی و املا در باره ÷دھد، آنگاه ایوب نشان می
را از ما باز پس گرفت، عمری را از ھا  آن که ،قرض و امانت خداوند نزد ما بودندھمه 

خداوند را ستایش و ھا  آن این نعمات برخوردار بودیم که در اینجا باید واقعاً از بابت
ش دارد، باز ستانده که بازھم جای شکر و ستای را از ماھا  آن سپاس گوییم و حال که

خدا از ما لذا باید در ھر شرایطی چه از نعمت برخوردار باشیم و چه نباشیم، و چه 
و چه به ما نفع رساند و چه ضرر او را شکر کنیم، مگر نه  راضی باشد و چه خشمگین

دھد و  ت است و به ھرکه بخواھد دارایی و مال میوراملاک و ثاین است که وی صاحب 
رساند، و ھرکه  گیرد، و به ھرکه بخواھد ضرر می را باز پس میاز ھرکس که بخواھد آن 

 گرداند. را بخواھد خوار و زبون می
سر به سجده فرود آورد و ابلیس را در میان تعجب و  ÷ھا ایوب بعد از این حرف

 آوری تنھا گذاشت. شکست
 بازھم شیطان بازگشته و به خداوند گفت:
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پردازد و در  به حمد و ستایش تو می ،نعماتدر مقابل  ÷بینی ایوب که می، اگرخدایا
کند،  آورد و صبر پیشه می خم به ابرو نمی ،ھایی که بر سرش آمد برابر این ھمه مصیبت

به سن ھا  آن به خاطر این است که ھنوز فرزندانش را در اختیار دارد و منتظر است تا
 ه به دست بیاورد.املاک و دارایی دوبارھا  آن ی مردانگی برسند و آنگاه به وسیله

تا ھر بلایی را  :خداوند به شیطان اجازه داد )١(گوید: بازھم روایت ادامه داشته و می
 ای را که بیاورد و این بود که شیطان خانه ÷که دوست دارد بر سر فرزندان ایوب

 در آن اقامت داشتند، به لرزه درآورد و ھمگی در زیر آوار زلزله کشته شدند.ھا  آن
ھا  آن در مقام دعا گفت: خداوند این اولاد را به من داده، و او ھم ÷ایوبدر اینجا 

را باز پس گرفت، لذا خداوند متعال چه بدھد و چه ندھد، چه راضی باشد و جه 
 خشمگین، چه نافع باشد و ضرر رسان، باز جای ستایش و شکر دارد.

سالم و تندرست ھمچنان از بدنی  ÷باز ابلیس بازگشته و به خدا گفت: چون ایوب
دھد. حال،  برخوردار است، در مقابل تمامی این بلایا از خود پایداری و استقامت نشان می

 ی صبرش لبریز شود. کنم که دیگر کاسه خدایا! اگر مرا بر بدنش مسلط کنی کاری می
ی شیطان موافقت کرد، پس از آن از سر تا پا  گوید: خداوند با خواسته روایت می

به یک بیماری پوستی مسری دچار شد، به  ÷زد، در نتیجه ایوب را ÷بدن ایوب
کرد. کار به جایی رسید که اھل و  افتاد و چرک می نحوی که گوشت بدنش فرو می

 .)٢(یارانش مجبور شدند او را ترک کنند و تنھا ھمسرش بود که با وی باقی ماند

 .۱۷۱انبیای خداوند: احمد بھجت، ص  -)١(
وارد شده، انتقاد کرده اند: استاد  ÷بعضی از مفسرین قرآن از تعیین نوع بلایی که بر ایوب -)٢(

 گوید: احمد مصطفی مراغی در تفسیر خود چنین می
بدان دچار شده به  ÷ی مقدار و نوع بیماری شدیدی و فراوانی که ایوب در بارهآنچه روایت شده «

ی مردم از او دوری نمایند، او را در خارج از شھر  نحوی که مورد تنفر دیگران قرار گیرد، ھمه
ی نان و آب و  قرار دھند، به جز ھمسرش کسی به او نزدیک نشود و تنھا ھمسرش به تھیه

ھا و اسرائیلیاتی است که لازم است به دروغ و  ھا افسانه ، تمام این روایتمایحتاج او ھمت گمارد
ھای دروغین با سند و  ھا اعتقاد و باور داشت، چرا که ھیچ یک از این روایت بودن آن نادرست

شود، از سوی دیگر یکی از شرایط نبوت این است که نباید شخص نبی و  مدرک درست تأیید نمی
اری و نقص جسمی آن چنانی باشد که مورد تنفر دیگران قرار گیرد، زیرا وقتی پیامبر مبتلا به بیم

تواند با مردم رابطه پیدا کند و رسالت آسمانی و احکام  دارای چنین بیماری و نقصی باشد، نمی
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به خاطر نعمت  داد و خداوند را به استقامت خود ادامه می ÷اما ھمچنان ایوب
 گفت. تندرستی سابق و بلای بیماری کنونی، حمد و سپاس می

شدت بیشتری گرفت تا جایی که دیگر  ÷ھا بیماری ایوب با گذشت روزھا و ماه
زده و متعفن و بدبو  (آبله) تاولقدر ھایش آن شیند و نه بایستد، و زخمتوانست نه بن نمی

نداشت و به ھمین دلیل مردم از او متنفر  شدن به او را که کسی یارای نزدیک شده بود
 غرولندشدند و با او قطع رابطه کردند و قومش به خاطر ھمسایگی با او به داد و فغان و

کرد و مایحتاجش را تأمین  پرداخته و در این میان تنھا ھمسرش به او خدمت می
 .)١(نمود می

به نقل از کتاب داستان پیامبران در قرآن، تألیف دکتر عفیف ». ھا ابلاغ کند خدایی را به آن
 ».مترجم«، ۳۲۰زاده، ص  آقای ابوبکر حسنطباره، ترجمه 

ی آن به ھمین  که ترجمه ۵۵ – ۵۴ص » و الانبیاء ةالنبو«استاد محمد علی صابونی در کتاب  -)١(
بودن از عیوب نفرت  عاری«نویسد:  ھای پیامبران می ی ویژگی قلم در دست انجام است در باره

ھا و نقایص  ھا عیب لذا امکان ندارد که در آنھای پیامبران گرامی است،  برانگیز، یکی از ویژگی
ھا  مادرزادی و جسمانی آن چنانی وجود داشته باشد که باعث شود مردم از گردآمدن در کنار آن

ھا خودداری نمایند. چنانکه ھیچ یک از  ھا و گوش فرادادن به دعوت آن کردن از آن و اطاعت
ھای  پیسی، جذام و سایر معلولیت«چون ھای نفرت برانگیزی  پیامبران به امراض و بیماری

 اند. مبتلا نشده» جسمی
ھا دچار عوارضی  ھا ھم بسان سایر افراد انسانی بشر ھستند و مانند آن البته درست است که آن

گردند، اما به یقین در پرتو عنایات الھی از دچارشدن به امراض زشت و ناپسندی که موجب  می
روایت شده  ÷اند. و آنچه که در ارتباط با ایوب مصون مانده گردد، ھا می دورشدن مردم از آن

مبنی بر این که وی سخت بیمار شده و بدنش متعفن گردیده، کرم از بدنش بیرون آمده، و در 
ھایی است که از  اند. ھمه و ھمه جزو اباطیل و دروغ نتیجه (مردم) و حتی زنش او را بیزار شده

ھا  ھا را تصدیق و باور کنیم یا به صحت آن حیح نیست که آناند و ص مایه گرفته» اسرائیلیات«
ھا و صفات پیامبران منافات دارد و قرآن کریم  اعتقاد داشته باشیم، چه این قبیل معایب با ویژگی

 ÷ھم در این باره چیزی را ذکر نکرده است، بلکه تنھا چیزی که ذکر کرده این است که ایوب
ی بدنش، شده است. و بعد از آن که آن بیماری و ناراحتی تا  هدچار بیماری و ناراحتی در ناحی

ای افزایش یافت، در مقام دعا برآمد و خداوند ھم او را بھبود بخشید و آن بیماری و  اندازه
 ».مترجم». «ناراحتی را از او زدود
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از دست داده و با گفتار به کلی تاب تحمل او را  ÷ھا گذشتند و دیگر اھل ایوب سال
اینکه  ای ندید جز دیگر چاره» رحمه«و کردار خود اعتراض خود را نشان دادند. بنابراین، 

 ای برای شوھرش درست کند و او را به آنجا انتقال دھد. برود و در خارج شھر کلبه
کرد،  ھا زندگی می ای بود و در کاخ که قبلاً صاحب دھکده ÷و بدین ترتیب ایوب

شود، به رغم این مردم بازھم او  ای پوشالین در وسط جاده انتقال داده می به کلبهحال 
کنند، تنفر و غرولندھای خود  گذارند و تا از کنار او عبور می را به حال خود رھا نمی

گویند: اگر پروردگارش به این بیچاره نیازی  نسبت به او را آشکار کرده و گاه گاه می
 آورد. به سرش نمی داشت، ھرگز این بلا را

نوردید، در حالی که  میرا در ÷ھا یکی پس از دیگری عمر ایوب طور سالو ھمین
گونه تحرکی جز تحرک زبانش به اش بود و ھیچ ای از کلبه در گوشهوی جسمی افتاده 

شد. ولی  از او شنیده نمی» خداوند«ذکر خداوند نداشت، و ھیچ صدایی جز تکرار نام 
ھمیشه در خدمتش حاضر بود، وی برای تأمین غذای » حمهر«خوشبختانه ھمسرش 

گشت و  کرد، و سپس در آخر روز بازمی خود و شوھرش و برخی نیازھا روزھا کار می
ماند و  داد و شب را در کنارش می غذایی را که به دست آورده بود به خورد وی می

 گشت. صبح فردا دوباره بر سر کار دیروز باز می

نتوانست به صورت مداوم به سر کار رود و از این طریق مایحتاج خود و  ۀرحماما 
رسد و  دیدند او به شوھر بیمارش می شوھرش را تأمین کند، زیرا کارفرمایان که می

شان زبانه  ھای تنفر در نھان کند، شعله ھایش را پانسمان می شوید و چرک ھایش را می زخم
 د و دست آخر به کلی او را از خود طرد کردند.کشید، و با خشونت با وی برخورد کردن

 ھای کسب و کار بر روی وی بسته شدند. شد و پنجره کار بی» رحمه«در نتیجه 
که فردا  ،ای بیندیشد. سرانجام به این نتیجه رسید رحمه به فکر فرو رفت که چاره

لذا  ،کرد به بازار خارج شھر برود و چیزی را بفروشد که به گمانش قیمت خوبی می
که در آن وسایل زنان مانند جواھر،  :فردا به راه افتاد و به بازار رسید و به جانبی رفت

رفت و با ترس و لرز رواندازی را که در دستش بود، باز کرد  عطر و لباس به فروش می
عبارت بود از یک  :و با زنان خریدار نشست، جنسی که او برای فروش آورده بود

ارھای طلایی دراز و درخشان و سپس آن را به یکی از زنان بافته شده از ت ویگیس
 بازاری فروخت و بھای آن را دریافت کرد.
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رحمه با پول گیسوان خود، طعام و نوشیدنی تھیه کرد و پیش شوھر بیمار خود 
فداکار و از جان  واقعاً که او در حق شوھرش زنی بسبازگشت و او را غذا و آب داد. 

 گذشته بود.
ھایش  پول آنکه فروخت و بعد از ای موھای خود ر آینده ھم رحمه بقیهدر ھفته 

 تمام شد، دیگر چیزی با خود نداشت که آن را بفروشد.
کرد، به ھمین  ھای شیطان با جدیت مقاومت می ھمچنان در برابر وسوسه ÷ایوب

که به نزد رحمه برود و او را دچار وسوسه  :خاطر شیطان از او ناامید شد، و بھتر دید
ی شیطان رحمه پیش  سازد و این کار را ھم کرد و تقریباً موفق شد، در اثر وسوسه

خواھد تو را عذاب دھد؟ کجایند آن املاک و  آمد و گفت: تا کی خداوند می ÷ایوب
 خانواده، دوستان و رفیقان؟ کجاست آن جوانی از دست رفته و آن عزت قدیمیت؟

برای ای، چرا  ی شیطان شده خوش وسوسهبه زنش جواب داد: تو دست ÷ایوب
 کنی؟ املاک و فرزندان از دست رفته گریه و زاری می

خواھی که این بلا را از سرت بردارد و دوباره  چرا از خداوند نمی رحمه گفت:
 شفایت دھد و غم و اندوھت را از بین ببرد.

 عمت به سر بردیم؟گفت: ما چند سال در ناز و ن ÷ایوب
 رحمه گفت: ھشتاد سال.

 ام؟ حال چه مدت است که دچار بلا و بیماری شده گفت: ÷ایوب
 رحمه گفت: ھفت سال.

که از خداوند تقاضای بھبودی کنم، در حالی  :آید واقعاً شرمم میگفت:  ÷ایوب
 ام. که ھنوز مدت ناز و نعمتم را در این بلا و بیماری سپری نکرده

رسد که ایمانت ضعیف شده و به قضا و قدر الھی تن  ین به نظر میچن ،ای رحمه
ربه با ضکه اگر خوب شوم و سلامت خود را باز یابم یکصد  ،دھی. مطمئن باش نمی

خواھم  خورم و اصلاً نمی عصا به تو خواھم زد. از امروز دیگر از دست تو غذا و آب نمی
 شو! که ھیچ کاری برایم انجام دھی. برو... از من دور

بیمار ماند و صبرش. صبری که  ÷و بدین ترتیب ھمسرش از پیشش رفت و ایوب
 کند. توانند تحملش نمایند، او آن را تحمل می ھا ھم نمی آنچه را که حتی کوه
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ی تعلق خاطر و عشق به خداوند در مقام دعا برآمد و  با انگیزه ÷بالاخره ایوب
از   غرولندھیچ وجه لب به شکایت و  تقاضای بھبودی کرد، اما او در این راستا به

 وضعیت خود نگشود.

 آغاز معجزه -٢
 ÷که ایوب :گوید باید در دعای خود چه گفته باشد؟ قرآن کریم می ÷ایوب

 پروردگار خود را ندا زد و گفت:

﴿ َ�ِ ّ�ِ مَسَّ
َ
ُّ ٱ� رحَۡمُ  ل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱوَأ  ].۸۳الأنبیاء: [ ﴾٨٣ ل�َّ

 .»ترین مھربانانیآورده است و تو مھربانبه من روی بیماری «
 فرود آمد که: ÷و آنگاه وحی الھی بلافاصله بر ایوب

ابٞ  رۡكُضۡ ٱ﴿  .]۴۲ص: [ ﴾٤٢برِجِۡلكَِۖ َ�ذَٰا مُغۡتَسَلُۢ باَردِٞ وََ�َ
 :ای جوشید) گفتیم پای خود را به زمین بکوب (وقتی که پا بر زمین کوبید چشمه«

 .»این آبی است که ھم برای شستشو و ھم برای نوشیدن
که در اثر آن  اوند پای ضعیفش را به زمین کوبیدطبق فرمان خد ÷ایوب

با آب یکی از آن  ÷ھایی چند از آب شیرین و زلال و سرد جوشید. و ایوب چشمه
آلود و چرکین به حالت سابق  ود را شست که ناگھان آن پوست خونھا خ چشمه

ی دیگری نوشید که ناگھان  از آب چشمه ÷تمیز و زیبا شد و ایوب و و پاکبازگشت 
 سلامتی خود را باز یافت و گویی قدرت و روحی تازه گرفت.

یکی از معجزات خداوند سبحان و  ÷ی ایوب شدن دوباره بدیھی است که خوب
 توانا بر ھمه چیز است.
اد، و در عین حال با کمال با لباسی جدید که خداوند به او د ÷و بدین ترتیب ایوب

 ھا شکر گفت. تندرستی و نشاط نشست، و خداوند را به خاطر آن بلاھا و آن نعمت
که اگر خوب شود، با عصایش یکصد ضربه به ھمسرش بزند،  :وی سوگند خورده بود

 داند که منظورش زدن ھمسرش نبود، لذا برای و حالا که بھبود یافته و خداوند ھم می
که یکصد گیاه  :سوگندش نشکند و آن را به دروغ نگفته باشد، به او امر کرد آنکه

 یک ضربه به ھمسرش بزند، تا سوگندش حلال شود.ھا  آن ریحان جمع کند و با
 ی صابر ارزانی بدارد. آمین. خداوند مرحمت خود را بر ایوب، آن بنده
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ابٞ   ٓۥإنَِّهُ  لۡعَبۡدُ ٱإنَِّا وجََدَۡ�هُٰ صَابرِٗۚ� ّ�عِۡمَ  وََ� َ�ۡنَثۡۗ  ۦبهِِّ  ۡ�بِٱ�يَِدِكَ ضِغۡثٗا فَ  وخَُذۡ ﴿ وَّ
َ
أ

 ].۴۴ص: [ ﴾٤٤
را بگیر و با آن بزن و سوگند (خود را) نشکن. ھمانا ما او را  ھا ای از شاخه و دسته«

 .)١(»کار و فرمانبردار بود ی نیکی! به راستی او توبه شکیبا یافتیم؛ چه بنده

 مراجع اساسی: -)١(
تاریخ  -۵النھایه: ابن کثیر. البدایه و  -۴تفسیر طبری.  -۳تفسیر قرطبی.  -۲تفسیر ابن کثیر.  -۱

 -۹انبیاء الله: احمد بھجت.  -۸داستان پیامبران: ثعلبی.  -۷قصص الأنبیاء: نجار.  -۶طبری. 
 صحیح مسلم. -۱۰صحیح بخاری. 

                                           



  
 
 
 

 زند بار حرف می کودکی که دو ،÷عیسی

 فرماید: خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می

ا  َ�نَادَٮهَٰا﴿ �َّ َ�ۡزَِ� قَدۡ جَعَلَ رَ�ُّكِ َ�ۡتَكِ َ�ِّ�ٗ
َ
 ].۲۴مریم: [ ﴾٢٤مِن َ�ۡتهَِآ �

جبرئیل از پایین (مریم) وی را صدا زد و گفت: غمگین مباش، پروردگارت «
 .»ای پدید آورده است تر از) تو چشمه پایین(

 فرماید: و در جایی دیگر می

شَارَتۡ ﴿
َ
ا  لمَۡهۡدِ ٱإَِ�ۡهِ� قَالوُاْ كَيۡفَ نَُ�لّمُِ مَن َ�نَ ِ�  فَأ  ].۲۹مریم: [ ﴾٢٩صَبيِّٗ

 :(یعنی نوزادش عیسی) کرد (و گفت با او حرف بزنید) گفتند (مریم) اشاره به او«
 .»؟ما چگونه با کودکی که در گھواره است سخن بگوییم

 آسا و تولدی معجزهبارداری  -١
ی آب  نش عقب ماند و به تنھایی برای پرکردن کوزهاز دوستا -‘- یک روز مریم

دلھره و اضطراب شد، لذا به به سرچشمه رفت. در اثر این تنھایی خود به خود دچار 
ادعیه و اذکار  ،سرعت کوزه را پر کرد و راه بازگشت را در پیش گرفت، او در طی راه

سیما که  که ناگھان با جوانی نورانی و خوش کرد یوسته تکرار میمربوط به نماز را پ
 گویی از دل زمین بیرون آمده، مواجه شد.

شدیدی شد، و گمان کرد که او نیت دچار وحشت و ترس  ،با دیدن آن جوان مریم
 بدی در سر دارد، به ھمین خاطر گفت:

﴿ ِ عُوذُ ب
َ
ٓ أ ا  لرَّ�ٱإِّ�ِ  ].۱۸مریم: [ ﴾١٨مِنكَ إنِ كُنتَ تقَيِّٗ

برم،  تو به خدای مھربان پناه می )لرزان و ھراسان) گفت: من از (سوء قصد (مریم«
 .»اگر از پرھیزگاران ھستی (بترس که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است)

اضطراب و  آنکه و به محض» ÷جبرئیل«آن جوان کسی نبود جز  آنکه و جالب
 را مشاھده کرد، گفت:‘ی مریم دلھره

هَبَ لكَِ غَُ�ٰ ﴿
َ
ناَ۠ رسَُولُ رَّ�كِِ ِ�

َ
مَآ � ا إِ�َّ  ].۱۹مریم: [ ﴾١٩مٗا زَ�يِّٗ
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 .»ای ببخشم تا به تو پسر پاکیزهھستم پروردگارت  ۀمن فرستاد جبرئیل گفت:«
که او انسانی  :حیران و سرگردان ماند و ترسید ÷ی جبرئیل در گفته ‘مریم

که  خواست فرار کند به ھمین خاطر می خواھد نیت شومی را اعمال کند، باشد که می
ھا  الھام خداوندی بر دلش افتاد و او را اطمینان و آرامش بخشید، از سوی دیگر ملایکه

ای  با دیدن این صحنه تا اندازه اند، که در طرف راست و چپش به صف ایستاده :را دید
 اش رخت بربست. آرامش خاطر به دست آورد و رعب و وحشت از چھره

 ملایک گفتند:

َ ٱَ�مَٰرَۡ�مُ إنَِّ ﴿ ُكِ بَِ�لمَِةٖ مِّنۡهُ  �َّ مَرَۡ�مَ وجَِيهٗا ِ�  ۡ�نُ ٱعِيَ�  لمَۡسِيحُ ٱ سۡمُهُ ٱيبَُّ�ِ
ۡ�يَاٱ �ِ�َ ٱوَمِنَ  �خِرَةِ ٱوَ  �ُّ  ].۴۵آل عمران: [ ﴾٤٥ لمُۡقَرَّ

دھد که با نامِ مسیح، عیسی بن مریم ای مریم! الله تو را به فرزندی نوید می«
 .»ی مقربان است بلندمرتبه و بزرگوار و از زمره  آخرت.شود و در دنیا و شناخته می

 خطاب به خداوند سبحان گفت: -‘-آنگاه مریم 

ٰ يَُ�ونُ ِ� غَُ�مٰٞ وَلمَۡ َ�مۡسَسِۡ� �ََ�ٞ  قَالَتۡ ﴿ َّ�
َ
 ].۲۰مریم: [ ﴾�

 .»مریم گفت: مرا چگونه پسری باشد، در حالی که ھیچ مردی مرا لمس نکرده«
 گفت: ÷جبرئیل

ُ ٱكََ�لٰكِِ ﴿ مۡرٗ� فإَِ�َّمَا َ�قُولُ َ�ُ  �َّ
َ
ۚ إذَِا قََ�ٰٓ أ آل [ ﴾٤٧ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥَ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ

آفریند، و ھنگامی که  (جبرئیل) گفت: ھرچه را که خداوند بخواھد اینگونه می ].۴۷عمران: 
 .»آید دید میدرنگ) پ ی، پس (آن چیز بیگوید: پدید آ یزی را کند، فقط میی چ اراده

أم با ترس دریافت کرد، چه ملایک وی را این خبر مھم را با شادی تو -‘-مریم 
ای نه چندان دور پیامبر بنی  که در آینده :دای بشارت دادن به پسر مبارک و نورانی

 شود، واقعاً که این چه خوب و عالی است! اسرائیل می
من ھم حرفی ندارم  بلند کرد و گفت: ÷سرش را به طرف جبرئیل -‘-مریم 

 داند، انجام دھد. ھرچه را که خداوند به صلاح می
جلو آمد و در پھلویش دمید و سپس ھمراه با ملایک دیگر  ÷پس از آن جبرئیل

 آنجا را ترک گفتند.
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ی آن قبلاً  افتاد بس مھم و تاریخی بود، چون نمونه -‘-اتفاقی که برای مریم 
ود، اکنون جنین داشت در شکمش حرکت برای ھیچ زن دیگری اتفاق نیفتاده ب

او در طول مدت زندگانی پاک  آنکه کرد و چیزی نمانده بود که آبرویش برود، حال می
 و عفیف و عذرا بوده است.

برایش خیلی دشوار بود، به ھمین  ،دیگر تحمل این وضعیت، آن ھم در شھر ناصریه
اش  ر این رابطه با خالهرھسپار شد، تا د» حبرون«ھای  خاطر، فوراً به جانب کوه

درد دل نموده و مشورت نماید، زیرا در این شرایط او  – ÷ھمسر زکریا –» الیصابات«
 توانست قابل اطمینان باشد. بھترین کسی بود که می

بات پیر ھم باردار شده بود، دعای زکریا را مستجاب نمود، الیصا ،خداوند آنکه پس از
گر، ماجرای باردارشدن عجیب و غریب خود را پس از ملاقات با یکدی ،و او ‘مریم

ی آرام  برای مدت سه ماه در آنجا یعنی در آن خانهھا  آن برای یکدیگر تعریف کردند.
به خواب رفته بودند، به طور ھا  آن ی کوه، ماندگار شدند. روزی که واقع در دامنه

زودی عیسی و  گفت: به را به خود جلب کرد که میھا  آن ناگھانی ندای آسمانی توجه
به آرمان و ھدف خداوند گام برخواھند  دنبخشیتحقق مشترکاً در راستای † یحیی

 داشت. با شنیدن این خبر ھردو تسلای خاطر و آرامشی خاص پیدا کردند.
کرد  که در آن وقت در دنیای جدیدی زندگی می –عذرای نورانی  ‘بالاخره مریم

ناصریه باز گشت. وی از یک سو به شھر  –تر شده بود  مستحکم نداش با خداو و رابطه
رسید و به تناسب  ره و اضطراب داشت و از سوی دیگر شادکام و خرسند به نظر میدلھ

 رفت. این دو حالت پیوسته به فکر فرو می
که بھتر است اتفاق پیش آمده و جریان  :پس از تفکرات طولانی به این نتیجه رسید

، در میان بگذارد» یوسف نجار«عمویش (توسط فرد مطمئنی) با پسر خود راحاملگی 
اھتمام و توجه داشت و در حق او بسیار نیکی  ‘ی خاصی به مریم چه او با علاقه

 د. این خبر بسان غرش رعد و برقی بر قلبش فرو افتاد و بارکرد. و این کا را ھم ک می
ای به شک  شت، اما تا اندازهھیچ شکی ندا ‘دامنی مریم عفت و پاکنسبت به  آنکه

و تردید افتاد و با افکاری آشفته و مضطرب به خانه بازگشت و به بستر خواب رفت، ولی 
او را بدجوری به خود مشغول  ‘نیامد، زیرا خبر باردارشدن مریم ھرچه کرد خوابش

پاک  ‘که مریم :ساخته بود. اما خوشبختانه در ھمان شب الھام الھی به دلش افتاد
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ترین تردیدی به خود راه دھد، در نتیجه به ھنگام بودن او کوچک و نباید در عفیف ستا
ی حبرون روان شد، ھمین که به ھا جانب کوهدم صبح از خواب برخاسته به  سپیده

ی اول نسبت به تو  در وھلهاینکه  از«گفت:  ‘رسید، به مریم ÷منزل ھمسر زکریا
خواھم. و حال دوست دارم که به منزل من  میار شک و تردید شدم، از تو معذرت دچ

بیایی تا من در آنجا به خدمت تو بپردازم (و این خیر بزرگ را نصیب شوم). و مطمئن 
 ».باش که من راز حاملگی تو را کتمان خواھم کرد

ی وی شد تا مدت حمل را در  پیشنھاد یوسف را قبول کرد و عازم خانه ‘مریم
به نُه ماھگی دوران بارداری رسید و کم کم  ‘ن مریمنجا به اتمام برساند. و چوآ

او را به  :او سوخت و تصمیم گرفت ن به سراغش آمد، یوسف دلش به حالدرد زایما
ھای مردم در امان باشد، او با جدیت و  جایی دور از ناصریه انتقال دھد، تا از قیل و قال

 ش برملا نشود.کرد و مواظب بود که راز خوبی می ‘یمسعی فراوان در حق مر

 در راه بیت لحم -٢
زمام امور بلاد شام را در دست داشت. وی » قیصر«در آن زمان پادشاھی به نام 

 دفاترھایشان در  تا یک سرشماری دقیق از ساکنان بلاد شام، انجام و نام :دستور داد
بایگانی ثبت شود و ھرکس از این امر سرپیچی کند، با مجازات سنگینی مواجه خواھد 

 شد.
به ھمین خاطر مردم از ھمه نقاط اعم از شمال و جنوب سرزمین فلسطین به 

 به راه افتادند.» قدس«جانب شھر 
که  :که ناگھان کاروانی از مسافران فرا رسید کرد ورشید داشت کم کم غروب میخ

در  آنکه گویی از جانب بلاد شمال آمده و در عین حال بسیار خسته ھستند! و جالب
که سوار بر شتری بود و » مریم عذرا«میان مسافران آن کاروان یک دختر دھاتی به نام 

 شد. کشید، مشاھده می افسار آن را می» یوسف نجار«مردی به نام 
ھای خود را در دفاتر بایگانی دستگاھای  ھا ھم ھردو آمده بودند تا از یک سو نام آن

به نوعی خود را از شر  ‘وضع حمل مریم دولتی بنویسند و از سوی دیگر به ھنگام 
 شان نجات داده باشند. ھای قوم قیل و قال

یعنی شھر فلسطین نزدیک شد، در آن اثنا » بیت لحم«آن کاروان مبارک کم کم به 
آمد، و به ھمین خاطر یوسف او را در نزدیکی غار بزرگی  ‘درد زایمان به سراغ مریم
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 ‘وپانان بود، فرو نشاند. و بدین ترتیب مریمطبل اغنام و احشام چاس که در گذشته
ای مناسب، به  ی درخت خرمایی نشست، و یوسف ھم برای پیداکردن خانه در زیر تنه

 شھر قدس رفت.
ثمر بود،  ھای یوسف برای پیداکردن جایی مناسب بی ھا و کاوش اما تمامی تلاش

 چون جمعیت بسیاری از نقاط دور و نزدیک به آنجا آمده بودند.

 میلاد و معجزه -٣
ی درخت خرما تک و تنھا بود، در جلویش نھر کوچکی از  در کنار آن تنه ‘مریم

آب شیرین جریان داشت، بالاخره درد زایمان به سراغش آمد و وضع حمل کرد. 
ای به دنیا آورد پسر بود، سپس بلند شد و به سوی آن نھر کوچک رفت و پسرش را  بچه

ق کرد. پس از آن او را به آن غار برد، در اینجا بود که با آب آن شست و آن را قندا
ی فروتنانه وارد دنیای  برای اولین بار به خواب رفت و بدین نحوه ÷عیسی

 آدمیزادگان گردید.
آسمان استقبال عظیمی از آن مولود مبارک کرد و ملایک آمدند او را تبریک و 

ی  به مثابه» عیسی«که  :ستھا راه دید و دان ی این ھمه ‘گفتند. مریم تھنیت می
ھا انسان را از چنگال ظلم و استبداد و  نوری است که از آسمان به زمین آمده تا میلیون

 ضلالت و گمراھی نجات بخشد.
د، اما ھنگامی که به فکر رسی ر میظو با نشاط به ن کاملاً سرحال ‘دیگر مریم

افتاد، افسرده و  اد) میھای قومش (که به زودی اتفاق خواھد افت ت و سرزنشاعتراضا
 شد. غمگین می

 کرد. و در این اثنا ھم کودکش با مھربانی به او نگاه می
ھا  این مسأله فکرش را پیوسته به خود مشغول کرده بود، سعی کرد که این وسوسه

 را از خود دور کند، چه موجی از دلتنگی او را غرق خود کرده بود و گفت:

ا َ�لٰيَۡتَِ� مِتُّ َ�بۡلَ ﴿ نسِيّٗ  ].۲۳مریم: [ ﴾٢٣َ�ذَٰا وَُ�نتُ �سَۡيٗا مَّ
 .»من پیش از این مرده بودم و اکنون فراموش شده بودم ،(مریم گفت:) ای کاش«

خدایا! تو از حال و روزم با خبری، پس مرا دلخوشی بده، و از این افکار پریشان 
 رھایم کن!.
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توانست  ز یک سو نمیواقعاً حق داشت که سرگردان و متحیر باشد، چه ا ‘مریم
توانست پیش  اش در آن غار باقی بماند و از سوی دیگر نمی آب و غذا ھمراه با بچه بی

ھا  آن قوم و خویشش ھم در ناصریه و ھم در بیت لحم برود، که اگر برود از نیش زبان
 در امان نخواھد بود.

 :زد او را صدا –غرق در افکار خود بود  سیاه و تاریک وشمانش چدنیا در پیش 

ا  َ�نَادَٮهَٰا﴿ �َّ َ�ۡزَِ� قَدۡ جَعَلَ رَ�ُّكِ َ�ۡتَكِ َ�ِّ�ٗ
َ
� ٓ إَِ�ۡكِ ِ�ِذۡعِ  وَهُزِّيٓ  ٢٤مِن َ�ۡتهَِا

ا  �َّخۡلَةِ ٱ ِ� ٱوَ  فَُ�ِ  ٢٥�َُ�ٰقِطۡ عَليَۡكِ رُطَبٗا جَنيِّٗ ا ترََ�نَِّ مِنَ  ۡ�َ ۖ فَإمَِّ  لۡبََ�ِ ٱوَقرَِّي َ�يۡنٗا
َ�لّمَِ 

ُ
حَدٗا َ�قُوِ�ٓ إِّ�ِ نذََرۡتُ للِرَّ� صَوۡمٗا فَلنَۡ أ

َ
ا  ۡ�َوۡمَ ٱأ  ].٢٦ -٢٤م:ی[مر ﴾٢٦إِ�سِيّٗ
ی  پروردگارت زیر پایت چشمه گاه از فرودستش ندایش داد که اندوھگین مباش. آن«

ی خرما را به سوی خودت تکان بده تا برایت خرمای تازه  است.  و تنه  آبی پدید آورده
بریزد. و بخور و بنوش و چشمانت روشن  باد؛ و اگر از مردم کسی را دیدی، (با اشاره) 

ام و امروز با ھیچکس سخن  ی (سکوت) نذر کرده بگو: من برای پروردگار رحمان روزه
 .»گویم نمی

ش بھتر شد و ترس و وحشت و دلھره از لحا ‘مبا شنیدن این ندای آسمانی مری
اش رخت بربست، برخاست و مقداری آب از آن نھر کوچک نوشید، و سپس آن  چھره

شده را تناول  ی فرو ریخته اری از خرماھای تازهی درخت خرما را تکان داد و مقد تنه
آن کابوس  ،ی درخشان نوزادش کرد که در اثر آن کرد، پس از آن نگاھی به چھره
ی بزرگ را  ھای مردم را به یاد آورد که ظھور ستاره وحشتناک از بین رفت و حرف

دانستند و در این  می –که تورات بدان بشارت داده است  –» مسیح«ی ظھور  نشانه
 کردند. رابطه از یکدیگر سؤال می

 ‘د، دید که مریممآباز  ‘ف نجار با اندوه و حسرت پیش مریمدر این اثنا یوس
 را در معرض تابش نورھا  آن شوید و ھا را می کاملاً صحیح و سالم است و دارد پارچه

ن مصو ھرگونه شری از دھد تا خشک شوند. و مھم اینکه خداوند او را خورشید قرار می
که چه اتفاقی رخ داده، به ھمین خاطر  :این بود ھای یوسف جویای داشته است. نگاه

ی درخشان و  یوسف فوراً به سوی او رفت و چھره اشاره کرد. ÷به عیسی ‘مریم 
ھا و خدماتی که در حق  تلاش زیبای او را مشاھده کرد، آن وقت دانست که تمامی

ھای  خود نبوده و این ھمان نوزادی است که برخلاف فرمول و او کرده بی ‘مریم
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ر ت: ھآمد و گف ‘رسیده است. لذا، فوراً پیش مریم ی ظھور جاری ھستی به منصه
 دھم. بیاید، با کمال میل آن را انجام میکار و خدمتی که از دستم بر

دل بود که در پرتو الھامات خداوند حقیقت را  حقاً که یوسف مردی خدایی و روشن
 کشف کرد.

را در آن مکان خالی از سکنه سپری کرد و  )١(مدت نفاس ‘و بدین ترتیب مریم
 گمارد. ی مایحتاج وی ھمت می به تھیه ،در طی این مدت یوسف

به شھر باز گردند، که این ھا  آن بایست بالاخره مدت نفاس به پایان رسید و دیگر می
 را در نور دیدند. ‘آفرین مریمانگیز و شور ھای غم مجدداً وسوسهبار ھم 

ھم  ‘ر و بنه سفر بود، در آن سوی مریمو در حالی که یوسف مشغول بستن با
 فکار و خیالات خود بود، ھاتفی ندا زد:غرق در ا

زدن با مردم خودداری کن، چرا که  ای مریم! امروز را روزه باش و از حرف -
 خداوند حامی و پشتیبان تو خواھد بود.

ھم به آن  ‘. مریم÷»جبرئیل«ھاتفی که این ندا را در داد، کسی نبود جز 
 ر کرد و گفت:گردن نھاد و به پیشگاه خداوند رحمان روزه نذفرمان 

َ�لّمَِ ﴿
ُ
ا  ۡ�َوۡمَ ٱإِّ�ِ نذََرۡتُ للِرَّ� صَوۡمٗا فَلنَۡ أ  ].۲۶مریم: [ ﴾٢٦إِ�سِيّٗ

سخن ھیچکس  ی نذر به پیشگاه خداوند رحمان دارم، لذا امروز با من روزه«
 .»نخواھم گفت

به را بر روی مرکبش گذاشت، ھا  آن ی سفر را بست و و چون یوسف نجار بار و بنه
 بیا سوار شو! نگاھی کرد و گفت: ‘مریم

 حرفی بزند، سوار شد. آنکه ھم بدون ‘مریم
ھای حبرون رسیدند و در حالی که  و کودکش به کوه ‘سرانجام مریم

تتَۡ ﴿ را در بغل داشت، پیش قومش آمد، آنان گفتند: ÷عیسی
َ
 ۖۥ قَوۡمَهَا َ�ۡمِلُهُ  ۦبهِِ  فَ�

ْ َ�مَٰرَۡ�مُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَۡ�  ا  ٔٗ قَالوُا گاه کودک را برداشت و نزد  آن« ]۲۷مریم: [ ﴾٢٧ا فرَِّ�ٗ
 .»ای قومش آورد. گفتند: ای مریم! تو مرتکب کار بزرگ و عجیبی شده

 خونریزی پس از به دنیا آوردن بچه. -)١(
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را  ‘سکوت مریم نساکت شد و برای دفاع از خود حرفی نزد، آنگاه آنا ‘مریم
 ی خطای او دانسته و با یقین گفتند: نشانه

خۡتَ ﴿
ُ
أ بوُكِ  َ�ٰٓ

َ
 ٱَ�رُٰونَ مَا َ�نَ �

َ
ا  مۡرَأ كِ بغَيِّٗ مُّ

ُ
 ].۲۸مریم:[ ﴾٢٨سَوءٖۡ وَمَا َ�نتَۡ أ

 !!»ای خواھر ھارون! نه پدرت مرد بدی بوده و نه مادرت زنی بدکاره«
 ای؟! کجا آوردهای مریم از خودت دفاع کن و بگو که این پسر را از  -

بیشتر او را  توانست حرف بزند و چون روزه بود و به ھمین دلیل نمی ‘مریم
این امری  تا با او حرف بزنند. واقعاً که ،پیچ کردند، به آن کودک اشاره کرد سؤال

که آن کودک در لحاف پیچیده شده حرف  :خواھد می ‘عجیب و غریب است. مریم
 با تعجب و اضطراب گفتند:ھا  آن بزند، آیا این معجزه نیست؟! آنگاه

ا  لمَۡهۡدِ ٱكَيۡفَ نَُ�لّمُِ مَن َ�نَ ِ� ﴿  ].۲۹مریم: [ ﴾٢٩صَبيِّٗ
 .»چگونه با کودکی که در گھواره است، سخن بگوییم«

ثابت کند،  آنکه برای ‘مریمن این کار غیرممکن بود، ولی آری، در نظر آنا
از ای نی انسانی پاک و عفیف است و دامن عصمتش به گناه آلوده نگشته، به معجزه

 نکردنی است که کودکی بدون پدر، متولد شود.داشت. چه برای آن مردمان باور
ع پیوست وکننده به وق ای بس عظیم و خیره و این بود که بنا به مشیت الھی معجزه

اش سخن گفت و از شرافت و پاکی مادرش به  در گھواره ÷سیبدین نحو که عی
 شدت دفاع کرد و گفت:

ِ ٱإِّ�ِ َ�بۡدُ  قَالَ ﴿ ا  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاتىَِٰ�َ  �َّ ۡ�نَ مَا كُنتُ  وجََعَلَِ�  ٣٠وجََعَلَِ� نبَيِّٗ
َ
مُبَارًَ� �

 ِ وَۡ�ِٰ� ب
َ
لَوٰةِ ٱوَأ كَوٰةِ ٱوَ  لصَّ ا  لزَّ ۢ  ٣١مَا دُمۡتُ حَيّٗ ا  �وََ�رَّ ِ� وَلمَۡ َ�ۡعَلِۡ� جَبَّارٗ� شَقِيّٗ  ٣٢بَِ�ِٰ�َ
َ�مُٰ ٱوَ  ا  لسَّ ۡ�عَثُ حَيّٗ

ُ
مُوتُ وََ�وۡمَ �

َ
َّ يوَۡمَ وُِ�تُّ وََ�وۡمَ أ مَرَۡ�مَۖ قَوۡلَ  ۡ�نُ ٱعِيَ�  َ�لٰكَِ  ٣٣َ�َ

ِيٱ ۡ�َقِّ ٱ ونَ  �َّ ی  (عیسی) گفت: من بنده« ].۳۴ -۳۰مریم: [ ﴾٣٤�يِهِ َ�مَۡ�ُ
پروردگارھستم که به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است. و ھر جا که 

ام، به نماز و زکات سفارش نموده است. و  باشم مرا پُرخیر و برکت نھاده و مرا تا زنده
روز قرار نداده است. و (به  مرا نسبت به پدر و مادرم نیکوکار نموده و مرا سرکش و تیره

میرم و روزی که برانگیخته  که متولد شدم و روزی که می فضل پروردگار) روزی



 ٢٠٥   زند کودکی که دو بار حرف می  ،÷عیسی

شوم، از سلامتی برخوردارم. این، (سرگذشت) عیسی پسر مریم است. سخن  می
 .»کنند اش شک می راستینی که درباره

ای عظیم و تاریخی  به یقین، ھمین که او در گھواره سخن گفت، خود معجزه
 .)١(بود

 مراجع اساسی: -)١(
تاریخ  -۵تفسیر طبری.  -۴ن کثیر. البدایه و النھایه: اب -۳تفسیر قرطبی.  -۲تفسیر ابن کثیر.  -۱

محمد و مسیح: خالد بن  -۸دختر عمران / محمد برناق.  -۷نبوغیت مسیح: عقاد.  -۶طبری. 
گوست می ۱۹۸۸ی سال  ی مقدس، مقاله ی الھلال مصری / کوچ خانواده مجله -۹خالد.   لادی.آ

                                           





  
 
 
 

و معجزاتی در ارتباط با گیاهان، حیوانات و  جحضرت محمد 
 جامدات

 شدن ماه شکافته -١
 فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

َ�تِ ٱ﴿ اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ سۡتَمِرّٞ   ١ لۡقَمَرُ ٱ �شَقَّ ٱوَ  لسَّ   ٢�ن يرََوۡاْ ءَايةَٗ ُ�عۡرضُِواْ وََ�قُولوُاْ سِحۡرٞ مُّ
بوُاْ وَ  ْ ٱوََ�ذَّ بَعُوٓا سۡتَقِرّٞ  �َّ مۡرٖ مُّ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡۚ وَُ�ُّ أ

َ
 ].۳ -۱القمر: [ ﴾٣أ

ھای آن این است که) ماه به دو  رسد، و (یکی از نشانه قیامت ھرچه زودتر فرا می«
گردانند (و بدان ایمان  ی بزرگی را ببینند، از آن روی می رکان معجزهنیم شد. و اگر مش

کنند و به دنبال  و ناپایداری است. آنان تکذیب می ارگویند: جادوی گذ آورند) و می نمی
ماند (و ھیچ چیزی در جھان  روند، و ھرکاری ھم ثابت و ماندگار می ھواھای خویش می

 .»بیند) رود، و انسان سزای کار بد و خوب خود را می از بین نمی
و ی پیامبران لازم است که مسؤولیت دعوت و رسالت خود را بر دوش بکشند  بر کلیه

ھم از این قاعده مستثنی  جکه رسول خدا ، چنانھا باشند ھا و نیاز گوی پرسش جواب
فرسای مقام نبوت این است که جھت  ھا و وظایف مھم و طاقت نیست. یکی از مسؤولیت

ند سبحان نشان بدھد. بدیھی است که خداوھا  آن باید معجزاتی را به اقناع کفار، می
شدن دریا به  ن خود اعطاء نموده است. برای مثال شکافتهیامبرامعجزات فراوانی را به پ

و  ÷ی معجزات حضرت موسی شدن عصا به اژدھا و... از جمله دو بخش و تبدیل
قرآن  است. جالب آنکه ÷ی حضرت صالح آمدن ماده شتری از دل صخره معجزه بیرون

 کریم تمامی این معجزات را در آیات تعالی بخش خود بیان کرده است.
از جمله چیزھایی که در این رابطه روایت شده این است که مردمان مکه از بسیاری 

درخواست نمودند تا  جھا تفاوت داشتند. لذا آنان از پیامبر  جھات با مردمان دیگر ملت
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ی انگشت ماه را به دونیمه  نشان بدھد. ایشان ھم در پاسخ با اشارهھا  آن ای به معجزه
 .)١(دادنشان ھا  آن شکافت و به

ماه به دو  ج گوید: در زمان پیامبر است، می» ممطع«ز اھل مکه که نامش امردی 
  به نحوی که نیمی بر یک کوه و نیمی بر کوه دیگر قرار گرفت. قسمت شکافته شد

ی مھم انجام دادند، چه بوده  به نظر شما عکس العملی که کفار در قبال این معجزه
 است؟

 !ایمان آوردند یا ھمچنان بر کفر و عناد خود پافشاری کردند؟ جآیا به رسالت محمد 
بلکه با سخنان و  ،نه تنھا بر کفر خود اصرار ورزیدندھا  آن که :گوییم در جواب می

 و ما را جادو کرده است!!ارا متھم کرده و گفتند:  جاھی خود، پیامبر تصورات و
عی سحر و جادو است، لذا اه نوشدن م که شکافته :کردند ھا گمان می آن بیچاره

 ی زیر را نازل کرد: پشت پا زدند و آنگاه خداوند آیه» ایمان«ی  ھم به مقولهباز

َ�تِ ٱ﴿ اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ  ].۱القمر: [ ﴾١ لۡقَمَرُ ٱ �شَقَّ ٱوَ  لسَّ
ھای آن این است که) ماه به دو  رسد، و (یکی از نشانه قیامت ھرچه زودتر فرا می«

 .»نیم شد

 باراندعا و نزول  -٢
آب و علف، و بیشتر متکی به آب باران بود، البته مدینه  مکه یک سرزمین بیابانی بی

بود ولی چند چاھی که در آن وجود داشت، آن را از این لحاظ متمایز  مکه ھم بسان
ھا زیاد نبود و از ھمین رو، فقط برای آشامیدن مورد استفاده  کرد. تعداد آن چاه می

ی انصاری آن را  است که ابوطلحه» بیرحا«ھا، چاه  ز آن چاهد. یکی اگرفتن قرار می
 ی مبارک زیر نازل شد: ه مسلمانان ھدیه داد، آن ھم درست ھنگامی که آیهبخرید و 

ا ُ�بُِّونَ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُاْ  لنَ﴿ ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ  ].۹۲آل عمران: [ ﴾حَ�َّ
 .»دارید نفقه دھید از آنچه که دوستش می آنکه ھرگز به نیکی نخواھید رسید، تا«

که به سبب کمبود باران، قحطی و خشکسالی سراسر مدینه  ،سپس دورانی فرا رسید
بر روی منبر ایستاده و مشغول  جرا فرا گرفت، به ھمین خاطر در حالی که پیامبر 

ایستاد و گفت: ای  جخواندن خطبه بود، مردی به مسجد وارد شد و جلوی پیامبر 

 روایت از احمد و بخاری. -)١(
                                           



 ٢٠٩ و معجزاتی در ارتباط با گیاهان، حیوانات و جامدات  جحضرت محمد 

تباھی و نابودی نھاده و دیگر راھی  کمان رو بهسول خدا! در اثر قحطی، اموال و املار
 برای کسب و کار باقی نمانده است. پس از خداوند بخواه که برای ما باران بباراند.

آب باران را بر ما فرو  ،خدایا«بلافاصله دستانش را بلند کرد و گفت:  ج  آنگاه پیامبر
 این دعا را سه بار زمزمه نمودند.. ایشان )١(»بریزان

گوید:  در مسجد حضور داشت، وی در این باره می سدر آن ھنگام انس بن مالک
ای  شد و در ضمن در فاصله ی در آسمان دیده نمیگند به خدا که در آن وقت ھیچ ابرسو«

که ناگھان از  ای وجود نداشت، ت، اصلاً ھیچ خانهوجود داش )٢(»سلع«ی  که میان ما و تپه
، و چون به وسط آسمان رسید، دپشت آن تپه تکه ابری به مانند قرص خورشید ظاھر ش

 ».را ندیدیم بتا شش روز روی آفتا !پراکنده شد و سپس باریدن گرفت، به خدا قسم
 جی بعدی که پیامبر  و بدین ترتیب آن شش روز بارانی گذشت و در روز جمه

آمد و رو به  جیگر وارد مسجد شد و پیش پیامبر خوانی بود، مرد د مشغول خطبه
 رویش ایستاد و گفت:

در اثر ریزش فراوان باران اموال و املاک ما رو به تباھی نھاده و  ،ای رسول خدا -
 ھا قطع شده است، لذا از خداوند بخواه که باران را قطع کند. راه

ھا و  باران راه که به علت شدت :به عبارت دیگر مفھوم سخنان آن مرد این است
رسانی به  م و خسارتاھا بسته شده و از دیاد باران موجب اذیت و آزار اغنام و احش جاده

 ھای کشاورزی است. مستغلات و زمین
باران را بر  ،خدایا«ھایش را بلند کرد و در مقام دعا گفت:  دست جآنگاه رسول خدا 

ھا و  آوری، آن را بر روی تپهود رآن را بر سر ما ف آنکه اطراف ما بباران و به جای
 !)٣(»ھا فرود بیاور ھا و باغ ھا و کوه صخره

از دعای فوق فراغ شد، باران ھم قطع گردید و آفتاب  جرسول خدا  آنکه به محض
 درآمد.

ای است که ذکر آن  معجزه جزول باران توسط دعای پیامبر اکرم بدیھی است که ن
 در مقال فوق خالی از لطف نبود.

 روایت از بخاری و مسلم. -)١(
 ای در داخل مدینه است. تپه -)٢(
 .۱۰، ص ۳ی حلبیه، ج  ، سیره۳۵۵، ص ۳ی ابن ھشام، ج  ، سیره۷۱، ص ۳تاریخ طبری، ج  -)٣(
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 چکد فرو می جز انگشتان پیامبر آب ا -٣
 باشند. که تمامی دال بر صدق مقام نبوت او می :معجزات فراوانی دارد جپیامبر اکرم 

انسان دھند و این مورد برای  ھا، منابع آب را تشکیل می ھا و رود مسلم است که چاه
س که انس جی حضرت رسول  شده است، اما در این معجزهکاملاً منطقی و شناخته 

گوید:  میس چکد، انس بینیم که آب از انگشتان ایشان فرو می راوی آن است، می
خواست وضو بگیرد،  که می :را دیدم جچیزی به نماز عصر نمانده بود که رسول خدا «

وضو بگیرند، اما خواستند  رسید می سیصد نفر میو مردمانی ھم که تعدادشان قریب به 
آبی آوردند تا با آن وضو بگیرد،  جی رسول خدا یافتند. آنگاه در ظرفی برا آبی نمی

ان ھم دستان خود را در آن ظرف گذاشت و به مردم امر فرمود که وضو بگیرند. در شای
ی آن  چکد و ھمه فرو می جآن لحظه دیدم که آب از میان انگشتان رسول خدا 

 ».مردمان از آن آب وضو گرفتند
 شما آن روز چند نفر بودید؟! !سپرسید: ای ان –راوی حدیث  –س مردی از انس

 گفت: تعداد سیصد مرد.س انس
توانایی انجام آن را ھیچکس  ای آشکار است و معجزه جگمان این کار پیامبر  بی

اختصاص داده شده تا بسان سایر معجزات دیگر بیانگر  جندارد، و فقط به آن حضرت 
ا تکذیب کند، چون از تواند آن ر صدق و درستی رسالت آسمانی وی باشد. و کسی نمی

ھایی بالغ بر  یک سو در یک مکان عمومی و از سوی دیگر در مقابل چشمان انسان
 سیصد نفر انجام گرفته است.

 شود چاه حدیبیه پر از آب می -٤
ه شد، ایشان ی خدا عازم مک برای زیارت خانه جدر سال ششم ھجرت پیامبر اکرم 

 احتیاط و قریش را نداشت، اما به جھت گونه و جنگی با کفاردر این سفر، قصد ھیچ
نیروھای کفار واقع و از ورود وی به مکه ممانعت شود،  مبادا مورد تعرضاینکه 

مسلمانان و تعدادی از قبایل عرب را به ھمراھی در آن سفر فرا خواند، تا در موقع لزوم 
میلی و  با بیاستفاده کند. واکنش اعراب در قبال این فراخوانی بسیار سرد و ھا  آن از

با تعدادی از مھاجرین و انصار و اعراب که جز  جتراشی ھمراه بود، لذا پیامبر  بھانه
ھا  شمشیرھای در غلاف مانده، سلاحی با خود نداشتند، راھی مکه شدند. آنان ھدی
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آنان برای زیارت  :راندند تا به قریش اعلام نمایند (حیوانات قربانی) را در جلو خود می
 ه برای جنگ.آیند ن می

به مکه صرفاً به قصد عمره  جادآوری است که سفر آن سال پیامبر (البته لازم به ی
ی خدا و سعی بین صفا  باید تنھا به طواف خانه بوده است. عمره این است که: فرد می

آن را انجام دھد،  ،لتواند در تمام فصول سا انسان می و مروه بپردازد و دیگر ھیچ و
نی دارد و به جز طواف و سعی در بین صفا و مروه، اعمال دیگری را ولی حج وقت معی

 طلبد). ھم می
و یارانش به نزدیکی حدیبیه رسیدند و در آنجا اتراق کردند.  جسرانجام رسول خدا 

 ی آن با مکه بسیار ناچیز است. حدیبیه جایی است که فاصله
ھا  آن دند، از ورودو مسلمانان مطلع ش جفرمایی پیامبر  و چون قریش از تشریف

عثمان بن  ججلوگیری کردند و سد راھشان شدند، به ھمین خاطر رسول خدا 
فرستاد، اما دیری نپایید ھا  آن را به نمایندگی از طرف خود برای مذاکره پیشس عفان

 به دست کفار کشته شده است!س و یارانش خبر رسید که عثمان جکه به پیامبر 

 ةشجر«به شدت خشمگین شدند و در زیر درختی که بعده به  انلذا مسلمان

ند را خواھس بیعت کردند که انتقام خون عثمان جمعروف شد، با پیامبر » الرضوان
کفار پیکار خواھند کرد. خداوند ھم از این کار  گرفت و تا رسیدن به پیروزی با

 زل کرد:را نا ری زی آیهھا  آن ی مسلمانان بسیار خوشش آمد، و در باره

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ َ�عَلمَِ مَا ِ� قُلُو�هِِمۡ  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱفَأ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا  لسَّ

َ
 ].۱۸الفتح: [ ﴾١٨عَليَۡهِمۡ وَأ

با تو بیعت کردند و منان خشنود شد ھنگامی که در زیر آن درخت خداوند از مؤ«
فرو فرستاد، و ھا  آن بود دانست، پس آرامش بر دلھا  آن خداوند آنچه از راستی در دل

 .»ایشان را پیروزی نزدیک نوید داد
به  جای بزرگ از معجزات پیامبر اکرم  معجزه» حدیبیه«و در روز مھم و تاریخی 

 شرح زیر به وقوع پیوست:
رسید،  قریب به ھزار و چھار صد نفر می که تعدادشان جاصحاب پیامبر خدا 

دیگر اینکه  توانستند آب چاھی را که در حدیبیه وجود داشت، تخلیه و مصرف کنند. تا
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ی یک کاسه ھم آبی در چاه باقی نمانده بود و به ھمین خاطر مردم ترسیدند  به اندازه
ین امر مھم را به ا آنکه جز :ای ندیدند را ھلاک نماید، و چارهھا  آن که بحران کم آبی

ی چاه نشست و مقدار کمی  آمد و روی لبه جاطلاع دھند. آنگاه پیامبر  جرسول خدا 
ن را در دھان گرداند و سپس به درون چاه خواست، آب را برایش آوردند و او آآب 

ریخت. طولی نکشید که چاه پر از آب شد و مردم شترھا و مواشی خود را از آن آب 
 آن استفاده کردند. دادند و خود نیز از

قدر و صالح، ھزار و چھار صد نفر بوده است. آنان  دانیم که تعداد آن اصحاب عالی می
ھایشان در راه خدا و  بر سر نثارکردن جان جبا بیعتی که در زیر درخت با رسول خدا 

 دعوت آسمانی پیامبر، انجام دادند، رضایت و خشنودی پروردگار را نصیب خود ساختند.
در  جھای مقام نبوت و منزلت والای رسول  گمان این معجزه ھم یکی از نشانه بی

 نزد خداوند متعال است، چه او رسول و پیامبر بر حق خداوند بزرگ است.

 جبرداری درخت از پیامبر  فرمان -٥
وفا یکی از اصحاب مشھور، راستگو و بانصاری اجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 

ی وی به  ھا و خصال حسنه است که مسلمانان از این ویژگی جبر اکرم نسبت به پیام
گاه ھستند. وی معجزه کند که واقعاً فرا خور توجه و اھتمام  ای را نقل می خوبی آ

 )١(:است
ی پھن و بزرگی  به درهاینکه  کردیم تا حرکت می جگوید: ھمراه با پیامبر  او می

جت بیرون شد و من ھم ھمراه با ظرفی از حا برای انجام قضای جرسیدیم، رسول خدا 
کردم. ایشان اطراف را که نگاه کرد، چیزی را نیافت که به  آب پشت سرش حرکت می

ی آن خود را بپوشاند. در آنجا دو درخت وجود داشت، لذا ناگزیر به سوی یکی  وسیله
 ن درخت خمو آ»! به لطف خدا خم شو«اش را گرفت و گفت:  رفت و شاخهھا  آن از

به لطف و «ای از آن را گرفت و گفت:  ت دیگر رفت و شاخهشد! سپس به سراغ آن درخ
 آن درخت ھم بسان درخت قبلی خم شد، درست مانند»! ی خداوند خم شو اجازه

 خواباند. گیرد و به زانو می می ی لگام آن را شتری که کسی دھانه

 روایت از احمد و بخاری. -)١(
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: م چسپانده و گفتبه ھرا ھا  آن و درخت قرار گرفت،در میان ھرد جو چون پیامبر 
 دستور داد. جچنان شدند که پیامبر ھمھا  آن (به خاطر پوشاندن من) به ھم بچسپید!

مرا  جگوید: سریعاً از آنجا دور شدم، چون ترسیدم اگر پیامبر در ادامه می سجابر
 ھم دورتر برود.ببیند باز

رو  جپیامبر :دیدم که ناگھان را فراموش کردم جور شدم و پیامبر  در افکار خود غوطه
 اند. و ھریک به حالت سابق برگشتهاند  ھا ھم از ھم جدا شده به رویم ایستاده و آن درخت

ای است که فقط به پیامبری از پیامبران اختصاص  این یکی از معجزات خارق العاده
 جدارد. پس ھمان طوری که ملاحظه فرمودید، درخت ھم مطیع فرمان رسول خدا 

 ھا و قواعد جاری جھان ھستی است. بوده و قطعاً این امر برخلاف سنت

 ی درخت خرما برای رسول خدا دلتنگی تنه -٦
پرداخت، یک  ی درخت خرمایی به ایراد خطبه می معمولاً بر روی تنه جرسول خدا 

به نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا! من  –که پسرش نجار بود  –روز یک زن انصاری 
 ھای شما بسازد؟ ری دارم که نجار است، آیا به او بگویم که منبری را برای خطابهپس

 فرمود: آری. جپیامبر 
 ج پیامبر ایو بدین ترتیب منبری از جنس چوب توسط فرزند آن زن انصاری، بر

بر روی منبر جدید به ایراد خطابه  جساخته شد و چون روز جمعه فرا رسید و پیامبر 
ی  که شبیه ناله و گریه :ی درخت خرما را شنید ی آن تنه له و گریهپرداخت، صدای نا

ی این درخت خطبه  چون من دیگر بر روی تنه«گفت:  جکودکان بود. آنگاه پیامبر 
 »!!!کنند خوانم، دارد گریه می نمی

ی  : آن تنهاینکه در صحیح بخاری روایت دیگری برای این قصه ذکر شده مبنی بر
از بلای منبر پایین آمد و آن  جبسان فریاد کودک فریاد زد، سپس پیامبر  مادرخت خر

 کرد. که به مانند کودک آرامی، آرام آرام گریه می :را در آغوش گرفت
که دیگر  کند یچاره دارد برای این گریه میاین ب«فرمود:  جدر آن لحظه پیامبر 

 ».شود آیات و اندرزھای الھی بر روی آن خوانده نمی
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عقل و خرد  ی درخت خرما در حالی که موجودی جامد و بی براین، دلتنگی تنهبنا
است، به خاطر رغبت و شور شنیدن آیات و احادیث و جداشدن از حبیبی بوده که بر 

 خواند. ایستاد و خطبه می رویش می
از شور خاصی  که اشیای جامد ھم :گیریم از این معجزه چنین نتیجه می

ی  پردازند، چه ھمه به تسبیحات و ذکر خداوند سبحان می خوردارند و به نحویبر
موجودات و کائنات جھان ھستی از این قاعده مستثنی نیستند، ھرچند که ما صدای 

که بنا به لطف و کرم خداوند  :شنویم ولی این پیامبران ھستند را نمیھا  آن تسبیحات
 شنوند. را میھا  آن تسبیحات و اذکار

ای که  معجزه –به وقوع پیوسته  جای از جانب پیامبر اکرم  و حال که چنین معجزه
ی بارزی بر صدق مقام  قطعاً این امر مھم نشانه –تواند مانند آن را انجام دھد  کسی نمی

 پیامبری ایشان است.

 جشکایت شتر به رسول خدا  -٧
به آوردند، حال  ھا بیرون می انصار در شھر مدینه با کمک شترھا آب را از دل چاه

 است گوش دھید:س ی زیر که راوی آن انس بن مالک قصه
آوردند،  ی آن آب را از چاه بیرون می ای انصاری شتری داشتند که به وسیله خانواده

ی انصاری  داد، به ھمین خاطر آن خانواده اما این شتر به مانند سابق تن به این کار نمی
ی آن آب را از چاه  به وسیله آمدند و گفتند: ما شتری داریم که جنزد رسول خدا 

دھد؟ اگر وضع به ھمین  دانیم که حالا چرا تن به این کار نمی آوریم، اما نمی بیرون می
ھای کشاورزی و درختان خرمایمان از فرط تشنگی از بین  منوال پیش برود، زمین

 خواھند رفت.
 دھد). گفت: (برویم ببینم که آن شتر چرا تن به کار نمی جرسول خدا 

نگاه ھمگی بلند شدند و به آن باغ یا مکانی رفتند که شتر برای استراحت به آنجا آ
که  به سوی آن رفت جای زانو زده است. پیامبر  رفت. دیدند که شتر در گوشه می

 ترسیم که به شما حمله کند. انصار گفتند: این شتر مانند سگ، ھار شده و ما می
ترسم. و چون آن  و من از آن نمی» رساند ھیچ آسیبی به من نمی«فرمود:  ج پیامبر

در مقابلش زانو اینکه  حرکت کرد تا جنگاه کرد، رو به روی پیامبر  جشتر به پیامبر 
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، گویی ھیچ پیشانیش را گرفت و او را مشغول به کارکردن کرد جزد، آنگاه رسول خدا 
 قدر تحت فرمان نبوده است.وقت آن

عقلی بیش نیست که دارد برای  حیوان بی این شتر اصحاب گفتند: ای رسول خدا،
تر است که برای تو سر به سجده فرود  برای ما شایسته آنکه برد، حال شما سجده می
بشر حق ندارد که برای بشری دیگر سجده کند و اگر چنین «فرمود:  جبیاوریم. پیامبر 

به  بایست زن برای شوھرش سجده برد، چون مرد حق زیادی بود، می چیزی ممکن می
 ».گردن ھمسرش دارد

 ج در صحیح مسلم داستان دیگری در این زمینه نقل شده بدین شرح که: پیامبر
ھای انصار وارد شدند که ناگھان شتری را  باغ از باغ ھمراه با تنی چند از یارانش به

ه دستی به اآنگ :آمد جآلود پیش پیامبر  لنگان و با چشمان اشک دیدند که لنگ
 شتر را آرام کرد.پیشانیش کشید و 

 ؟»این شتر مال کیست«سپس گفت: 
 این شتر مال من است. ،یک جوان انصاری آمد و گفت: ای رسول خدا

کنی  فرمود: چرا نسبت به این شتری که خداوند به تو داده، مھربانی نمی جپیامبر 
اش نگاه  ترسی؟ چه او از تو شکایت کرده که گرسنه و در این رابطه از خداوند نمی

 کشی. داری و شب و روز از او کار می یم
 که در ھر زمان مؤید حقانیت رسالت وی است. جی رسول خدا  آری، این است معجزه





  
 
 
 

 صخره و فتوحات مهم

ای  بودیم با صخره خندق که مشغول کندن گوید: در حالی میس براء بن عازب
ھا در آن تأثیری نداشت، موضوع  ھا و کلنگ برخورد کردیم که ھرچه تلاش کردیم اھرم

اطلاع دادیم، ایشان ھم آمد و کلنگی را از سلمان فارسی گرفت و با نام  جرا به پیامبر 
که در اثر آن، یک سوم صخره متلاشی شد و  ،ای به پیکر آن صخره وارد کرد خدا ضربه

الله «نوری تابناک از آن بیرون آمد که در افق مدینه درخشید. آنگاه ایشان فرمودند: 
 جا م به من داده شده و سوگند به خدا که من از ھمینشااکبر!، کلیدھای فتح 

 »!کنم آن را مشاھده می ،رنگ ھای سرخ کاخ
سوم آن متلاشی شد و از آن نوری به  بار زد وای دیگری به سنگ  س ضربهسپ

الله اکبر! «فرمود:  ججانب فارس درخشید و افق آن را روشن کرد، آنگاه پیامبر 
ھای  جا کاخده و سوگند به خدا که من از ھمینکلیدھای فتح ایران ھم به من داده ش

که امت من بر آنان  :به من خبر داده ÷کنم، جبرئیل سفید کسری را مشاھده می
 »!ی پیروزی دھید پیروز خواھند شد، پس به مسلمانان مژده

بالاخره » بسم الله«پس از آن برای بار سوم به آن صخره سنگ ضربه زد و گفت: 
ی آن صخره سنگ، به کلی متلاشی شد و از آن نوری به سمت یمن درخشید.  بقیه

ده و سوگند به الله اکبر! کلیدھای فتح یمن ھم به من داده ش«گفت:  جآنگاه پیامبر 
 ».کنم جا درھای شھر صنعا را مشاھده میخدا که من از ھمین

 فتح شام -١
ز وفاتش در داده که بعد ا در ارتباط با معجزاتی داد سخن سر جرسول خدا 

ه چندان دور به وقوع خواھند پیوست، چه او آخرین پیامبر زمان و خاتم ی ن آینده
 ھا تجدد یابد. ھمراه با تجدد زمانبایست معجزاتش  پیامبران است و می

؟! این درست ھمان چیزی چه اتفاقی افتاد جی فوق رسول خدا  بعد از فرموده
 به بیان آن خواھیم پرداخت. است که ما

آن  ی فوق را بر زبان جاری کرد، در فرموده جدر سال پنجم ھجری بود که پیامبر 
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بی ی غر ناحیهجھان بودند. روم در  تاز میدان قدرت در  زمان دو کشور روم و فارس یکه
ی شرقی بود، شھرھای شام و مناطق بالای آن، در اشغال رومیان  و فارس در ناحیه

جنگ ھا  آن ھا در ایران و قسمتی از خاک عراق ساکن بودند، بارھا میان بود، اما فارس
شند، ھا با که رومیان فاتح این جنگ :و نبرد رخ داده بود و مسلمانان دوست داشتند

پیروان اھل کتاب (یھودی و مسیحی) بوده، ولی ایرانیان ھا  آن چون ھرچه باشد
 پرست و مجوسی بودند. بت

ھا از ایرانیان شکست خوردند و این  که برخلاف میل مسلمانان رومی ،دیری نپاییده
که به زودی روم بر  :امر موجب حزن و اندوه مسلمانان شد، اما قرآن کریم وعده داد

 گرچه در این جنگ مغلوب شده است: ،غلبه خواھد کردایران 

ومُ ٱغُلبَِتِ   ١ المٓٓ ﴿ دَۡ�   ٢ لرُّ
َ
�ضِ ٱِ�ٓ أ

َ
 ﴾٣وهَُم مِّنۢ َ�عۡدِ غَلَبهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ  ۡ�

 ].۳ -۱الروم:[
خورند و آنان  ترین زمین عرب به روم، (از فارس) شکست میھا در نزدیک رومی«

 .»خواھند شدبعد از مغلوبیت غالب 
 ی نبرد میان بینی کند که بعد از ھفت سال دیگر نتیجه تواند پیش چه کسی می

 چه خواھد شد؟ھا  آن
 میانتواند ضامن شود که در طی این ھفت سال، دیگر پیمان صلحی  چه کسی می

جنگ برپا نخواھد شد و یا اگر ھم برپا شود روم شکست  منعقد نخواھد شد و یاھا  آن
 خورد؟ می

ترین شده، اما بعد از ھفت سال بر قوی بار شکست را پذیرا گوید که روم دو ریخ میتا
 پیروزی را به آغوش کشید.» ایران«دشمن خود یعنی 
بایست ابتدا بر روم غالب  بتوانند سرزمین شام را فتح کنند، می آنکه مسلمانان برای

ھا سال از  بعد از گذشت ده –بینیم خداوند سبحان  شوند و به ھمین خاطر است که می
ھای زیادی از وقت وفات  مبنی بر فتح شام و بعد از گذشت سال جی پیامبر  گفته

 نماید. یاری می» یرموک«ارتش مسلمانان را در جنگ  –ایشان 

 لشکرکشی مسلمانان به شام -٢
از یمامه به عراق در سال س و انتقال خالد بن ولید» ةرد«ھای  بعد از اتمام جنگ

لشکری را برای حمله به شام آماده کرد، به ھمین س ی ھجری، ابوبکر صدیق سیزده
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منظور عمرو بن عاص را به سوی فلسطین فرستاد و یزید بن ابی سفیان را به شام 
تا از طریق  :امر کرد »#«ال داده و به ابوعبیده بن جراح و شرحبیل بن حسنه انتق

 .)١(به جانب شام رھسپار شوند» تبوک«ی  ناحیه
رسید. ابوبکر  ھای چھارگانه به سه ھزار نفر می شمار نیروھای نظامی این تیپ

 بلکه ھریک از این چھار نفر را به ،نه تنھا به اندیشه فوق اکتفا نکردس صدیق
به مقام فرماندھی س ھایی منصوب کرد، برای مثال عمرو بن عاص فرمانداری ولایت

به س فلسطین، یزید بن ابی سفیان به مقام فرماندھی دمشق، ابوعبیده بن جراح
 فرماندھی حمص و شرحبیل بن حسنه به فرماندھی اردن منصوب شد.

ھمین خاطر بر آن  پادشاه روم رسید، به» ھرقل«خبر انتصاب و لشکرکشی مزبور به 
که این ارتش چھارگانه را یک به یک از پای درآورد، ولی خوشبختانه عمر بن  :شد

گاه شد.س خطاب  از نیت وی آ
رسد،  فتاد ھزار نفر میچه وی با یک لشکر عظیم رومی مواجه شد که تعداد آن به ھ

ستاد، او ھم فر –ی مسلمانان بود  که در آن زمان خلیفه –س به ابوبکر صدیق لذا پیامی
سوگند «فرستاد و به مسلمانان مدینه منوره گفت: س ای به خالد بن ولید بلافاصله نامه
ھا و افکار  را بشنوند، تمامی وسوسه رومیان ھمین که نام خالد بن ولیدبه خدا که 

 ».شیطانی خود را فراموش خواھند کرد
حرکت کن و ارتش «چنین آمده بود:  به خالد بن ولیدس ی ابوبکر صدیق در نامه

نیز بلافاصله این کار را کرد تا بلکه به مسلمانان س خالد»! مسلمانان را به یرموک ببر
رسید، از یک طرف مسلمانان به شام س شام نیروھای کمکی برسد و چون خالد

شدند و اطمینان بیشتری برای پیروزی پیدا کردند و از طرف دیگر آتش  خوشحال
ور شد و به ناچار گفت: مگر من به شما  قل شعلهخشم رومیان علی الخصوص ھر

 رسد. نمیھا  آن با اینان کارزار و پیکار نکنید، چون زورتان به :نگفتم
فیان ھرقل عصبانی شده و گفتند: بجنگ و نترس! و مسؤولیت خود را انجام ااطر

 بده. کم کم فضا مھیای جنگ و درگیری شد، در این اثنا یکی از فرماندھان لشکر روم
آوری  به ھرقل گفت: اعراب به سوی تو آمده و جھت مبارزه با تو لشکر عظیمی جمع

که روزی بر این  :به آنان گفته» محمد«که پیامبرشان  ،برند آنان گمان می اند، کرده

 .۲۷۶، ص ۲الکامل فی التاریخ، ج  -)١(
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تا شاھد راستی اند  زنان و پسران خود را آورده ،نواحی تسلط پیدا خواھند کرد و حال
 ھای پیامبرشان باشند. حرف
که خداوند سبحان ترس و وحشت را در قلوب سپاه روم افکند، چه آنان  :این بود و

شمشیری در اختیار دارد که آسمانی بوده و از س که خالد بن ولید ،بردند گمان می
با آن شمشیر، در ھر جنگی شاھد پیروزی اینکه  به او اعطا شده و مھم ججانب پیامبر 

 کشد. را به آغوش می
اما با این  ،فرسا آماده کردند ھردو طرف خود را برای پیکاری طاقت ،و بدین ترتیب

ی عجیبی شده و مسلمانان با اطمینان کامل به  تفاوت که رومیان دچار ترس و دلھره
شام «وعده داده بود که ھا  آن ی جنگ بودند، چون پیامبرشان به مدد الھی در اندیشه

روم به یکصد و بیست و چھار ھزار نفر  تعداد نیروھای ارتش» به دست ما خواھد افتاد
آورده بود، به سی و  سی نیروھایی که خالد بن ولید و تعداد افراد مسلمانان به ضمیمه

 رسید. شش ھزار نفر می
در ارتش روم حدود ھشتاد ھزار نفر به زنجیر بسته شده بودند تا نتوانند  آنکه جالب

 از معرکه فرار کنند!!
روز  ،این روز«در میان ارتش مسلمانان ایستاد و گفت: س و بالاخره خالد بن ولید

خداست لذا نباید تکبر و فخر و گناه بورزیم، بلکه باید خالصانه در راه خدا جھاد کنیم و 
در این راستا فقط کسب رضایت وی را مدنظر داشته باشیم، سرنوشت مسلمانان بعد از 

 ».این روز رقم خواھد خورد
فرستاد، آن ھا  آن وسی وضعیت ارتش مسلمانان به میانھرقل شخصی را برای جاس

به او گفت: آنان پارسایان شب و  خطاب شخص پس از اتمام مأموریت خود بازگشته و
برند و اگر زنا  دزدی کند دستش را میھا  آن نظامان روز ھستند، اگر شخصی از سواره

تا حق  :اند گرفته در نظرھا را  کند او را رجم خواھند کرد، آنان بدین جھت این مجازات
 کسی پایمال نشود.

ھایت صحیح باشد، بھتر آن است که در زمین فرو  آنگاه ھرقل گفت: چنان که حرف
کرد و جنگی میان ما  ما رو می به برخورد نکنیم، ای کاش شانسھا  آن رویم و با

 شد. گرفت و ھیچ یک از ما بر دیگری پیروز نمی نمیدر
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ای تقسیم کرد که ھر  ھای جداگانه خود را به دستهارتش س در آن سوی خالد
ب جریاناتی لھا بود تا بلکه بتواند در قا ی کلانی از مردان و اسب دسته شامل مجموعه

 زا بر پیکر ارتش روم ضربه وارد آورد. تند و طوفان
 ھا را به سه قسم تقسیم کرد: این دستهس علاوه بر این خالد

و تعداد ھیجده گروه را شامل س ه بن جراحی آن ابوعبید که فرمانده قلب؛ -۱
 بود و در رأس ھر گروه امیری قرار داشت.

ی آن عمرو بن عاص، و متشکل از یازده گروه بود و در  که فرمانده ؛میمنه -۲
 رأس ھر گروه یک رھبر قرار داشت.

با فرماندھی یزید بن ابی سفیان، و دارای نه گردان و در رأس ھریک  میسره؛ -۳
 رمانده.یک فھا  آن از

ی انفال را در میان صفوف  سوره سمقداد بن عمر ،سبنا به فرمان خالد بن ولید
است و » جھاد«ارتش مسلمانان قرائت کرد، چه شامل آیاتی در ارتباط با فضیلت 

 گوش جان دادند.ھا  آن مسلمانان با دقت و اطمینان فراوان به
که یکصد  :جنگ یرموک را شاھد بوده اند جدر حدود ھزار نفر از اصحاب رسول خدا 

گشت  ھا می ابوسفیان در میان گردان آنکه و جالب اند، بوده» بدر«جزو اصحاب ھا  آن نفر
ی یاران  کننده ی اعراب و کمک الله، الله، شما توشه«گفت:  ایستاد و می و سپس می

 و کفر ھستند.ی یاران شرک  کننده کاسلام ھستید، در حالی که آنان توشه روم و کم
 ».روزی از روزھای توست، خدایا! کمک خود را بر مسلمانان نازل فرما امروز خدایا!

 ،کردن صفوف ارتش بود، صدای مردی را شنید سرگرم مرتبس و در حالی که خالد
 »!رومیان چقدر زیاد و مسلمانان چقدر کم ھستند«گفت:  که می

ھا بگو: ارتش روم چقدر کم و  حرفبه جای این «بلافاصله گفت: س آنگاه خالد
است » پیروزی«رسد، چه فزونی ارتش در گرو  ارتش مسلمانان چقدر فراوان به نظر می

 ».پذیری آن دارد، نه به تعداد مردان جنگی آن و تقلیل آن بستگی به شکت
ی ایثار و آمادگی و جھاد را در قلوب  چنین روحیهاینس بینیم که خالد آری، می

 افشاند. ر ترس و حقارت را در نفوس رومیان میحال بذکند و در عین  مسلمانان تقویت می
بالاخره نبرد میان مسلمانان و رومیان آغاز شد، در این اثنا یکی از جانب مدینه آمد 

انی سال سیزدھم ھجری جمادی الث ۲۲در روز دوشنبه «گفت: س و به خالد بن ولید
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به سمت فرماندھی ارتش مسلمانان س وفات یافته، و ابوعبیدهس ابوبکر صدیق
 ».منصوب شده است

گفت: بھتر است که این خبر را به رزمندگان ما نرسانی، چون اگر از س آنگاه خالد
 این موضوع اطلاع یابند، دچار بحران آشفتگی فکری خواھند شد.

ز آن پیک جویای اوضاع و احوال شدند، وی در جواب و ھنگامی که مسلمانان ا
 ».به زودی نیروھای کمکی فرا خواھند رسید (و شما ھیچ نگران نباشید)«گفت: 

سرانجام جنگ با پیروزی مسلمانان به پایان رسید، ولی متأسفانه در حدود سه ھزار 
جھل و پسرش توان به عکرمه بن ابی  که از جمله می :به شھادت رسیدندھا  آن نفر از

 و... اشاره کرد.
 ی پیش گوی ت مسلمانان افتاد و معجزهو بدین ترتیب سرزمین شام به دس

در جوار آن صخره قصرھای  جکه رسول خدا ، چنانھم به حقیقت پیوست جپیامبر
ھا  آن رنگ شام را مشاھده فرموده بودند، این بار مسلمانان نیز به طور واقعی سرخ

 ملاحظه نمودند.

 ایران فتح -٣
الله اکبر، کلید فتح ایران به من داده شده و سوگند به خدا «فرمود:  جپیامبر اکرم 

 ÷نمایم، گذشته از این جبرئیل که من از ھمین جا قصر سفید مدائن را مشاھده می
ی  به من خبر داده که امت من بر ایرانیان پیروز خواھند شد، لذا به یکدیگر مژده

 ».پیروزی دھید
آسای فوق در سال پنجم ھجری گفته شد و در سال شانزدھم ھجری  معجزهمطلب 

پس از شش سال از وفات و گذشت یازده سال از  :به حقیقت پیوست، به عبارتی دیگر
که مسلمانان چگونه  :بایست بدانیم روزی که آن را فرمود، به واقعیت پیوست. حال می

 د:توانستند واقعیت عملی مطلب مزبور را شاھد باشن
رفتند، از سوی دیگر  در حالی که روم و ایران دو قطب قدرت جھان به شمار می

ارتش روم از مسلمانان شکست سنگینی خورده بود، مسلمانان توانستند به شھر 
ارد شوند و آن را به تصرف خود پایتخت کسری شاه آن زمان ایران و» مدائن«

مسلمانان به این پیروزی بزرگ کرد که  کسی فکرش را ھم نمی آنکه بیاورند، حالدر
ی عقیده و باور راستینی که در این  دست یابند، ولی خوشبختانه مسلمانان در سایه
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امت من بر ایرانیان پیروز خواھند شد، پس این مھم را «مجسم است  جفرموده پیامبر 
 .قطعاً پیروزمند این کارزار خواھند بود هک، اطمینان داشتند »گر بشارت دھیدبه یکدی

» بھرسیر«ای فوق با فتح کردن شھری به نام  شدن معجزه علایم و دورنمای محقق
آن  وی وارد آنکه پدیدار شد و پس ازس در نزدیکی بغداد، توسط سعد بن ابی وقاص

ھایی جھت حمله به مدائن برآمد، ولی  قایقھا و  شھر شد، در جستجوی کشتی
جماعتی از کفار فارس نزد او آمده و  اینکه متأسفانه حتی یک کشتی ھم پیدا نکرد، تا

توانست از طریق آن به مدائن برسد، اما  که می ،گذرگاه پایاب رودی را به او نشان دادند
که  :در خواب دیدس ی اول دچار تردید و گمان شد. شب ھنگام سعد وی در وھله

ھای ارتش مسلمانان دل به آن رود زده و از آن عبور کردند. وی خواب فوق را  اسب
دشمنان دریا را به «گیری قطعی خود قرار داده و به مسلمانان گفت:  مبنای تصمیم

توانید  ا نمیشم اند، در برابر شما قرار داده عنوان دستاویزی جھت حفاظت از جان خود
توانند به شما حمله نمایند و در داخل  ھرگاه بخواھند میھا  آن برسید ولیھا  آن به

ھایشان با شما دست و پنجه نرم کنند. در پشت سرتان چیزی وجود ندارد که  کشتی
 بروید: قبل ازھا  آن ی ترس شما باشد، لذا به نظر من بھتر است که شما به جھاد مایه
گاه سازم که من تصمیم قرار بگیرید، ضمناً باید شما رھا  آن ی در محاصره آنکه ا از این آ

 ».از راه این دریا عبور کنم و به جانب آنان بروم ،ام گرفته
 خواھد انجام بده! آییم، پس ھرکاری که دلت می آنگاه ھمگی گفتند: ماھم ھمراه تو می

چه کسی از شما در کنار «مردم را برای عبور از دریا فرا خوانده و گفت: س سعد
ی دشمن به  ناکرده از ناحیه گیرد تا خدای را تحت مراقبت خود میماند و آن  ساحل می

 ؟»ما آسیبی نرسد
مسؤولیت را قبول کرد و  او» عاصم بن عمرو«مسلمان به نام  پھلوانی از پھلوانان

 ھمراه با او حدود ششصد نفر از رزمندگان (نجدات) به دقت اوضاع را زیر نظر گرفتند.
 خواھیم از دل این رود عبور کنیم. که می ،شوید گفت: آمادهس در این ھنگام سعد

در س ی جنگجوی مسلمانان ھمراه او شده و خود سعد در حدود ششصد رزمنده
نی که دچار ای رود رسید و آنگاه خطاب به کس به لبهاینکه  حرکت کرد تاھا  آن جلو

 کرد:ی الھی را قرائت  ترسید؟ سپس این گفته تردید و ترس شده بودند گفت: آیا می

ن َ�مُوتَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿
َ
ِ ٱَ�نَ ِ�فَۡسٍ أ َّ�  �ٗ ؤَجَّ  ].۱۴۵آل عمران: [ ﴾كَِ�بٰٗا مُّ
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میرد و خداوند وقت مرگ را  ی خداوند می ھر ذی روحی تنھا به فرمان و اجازه
 .»دقیقاً در وقت محدود و مشخصی ثبت کرده است

با دیگر مسلمانان خود را  ھمراهاسبش را بلند کرد و س سپس سعد بن ابی وقاص
 خانه زد.به رود

ل خود را اھده کردند، در آن طرف ساحشر چنین وضعی مرا دھا  آن و چون ایرانیان
 آنکه شدند و با مسلمانان گلاویز شدند و پس از» دجله«ی  خانهآماده ساخته و وارد رود

یک شدند، آنگاه عاصم ھم متقابلاً به عاصم نزدھا  آن نزدیک شد،ھا  آن عاصم به ساحل
تیراندازی کنید! نبرد را شروع کنید و چشمان  تیراندازی کنید، به یارانش گفت:

ھای  دشمن را مورد ھدف قرار دھید، در این نبرد خونین مسلمانان با نیزه به چشم
شدند و جان سالم به  زدند، و آنانی را که در اثر آن ضربات کشته نمی دشمن ضربه می

ھای دشمن ترسیدند و از  شدند. در اثر پیکار مسلمانان اسب حتماً کور می بردند، در می
ھا صعود  ساحل گریختند و شصت مسلمان دیگر به ساحل دیگری از ساحل فارس

 ی آن ششصد نفر مسلمان از گردان عاصم بن عمرو ھم به آنان پیوستند. کردند و بقیه
ر روی ساحل ایستاده و عاصم را مشاھده کرد که بس و چون سعد بن ابی وقاص

گذارد سپاه ایران به مسلمانان تعرض  نماید و نمی دارد به شدت از آن محافظت می
را مورد اذیت قرار دھند، به سپاه مسلمانان اجازه داد تا از وسط رود ھا  آن نماید و

طلبیم، و تنھا بر او  گفت: تنھا از خداوند یاری و مساعدت میھا  آن بگذرند و به» دجله«
نماییم، خداوند کافی ما است و او بھترین وکیل است و ھیچ قدرتی بالاتر از  توکل می

 قدرت خدای متعال و عظیم وجود ندارد.
ی سپاه مسلمانان به یکدیگر پیوستند و به استقبال امواج رود دجله  و قسمت عمده

داد،  میھای مسلمانان را نوازش  تلاطم گوشافتند، در حالی که صدای امواج پرشت
کردن  نوردیدند و در این راستا سرگرم صحبت ھا، دل آب را درمی مسلمانان سوار بر اسب

کردند (گویی در خشکی در کنار ھم  باھم بودند و اصلاً توجه و اھتمامی به ھیچ چیز نمی
پشت سر آنان در دل آب س وقاص زنند) و سعد بن ابی باھم حرف می نشسته و دارند

عبور که صحنه س کردن بود، (سعد مشغول صحبت سسلمان فارسیآمد و با  دجله می
کرد، با عشق و شوری خاص به  ی دجله مشاھده می خانهھای مسلمانان را از رود اسب

گفت: خداوند کافی ما و او بھترین وکیل است، و به یقین  داد) و می راه خود ادامه می
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بخشد  دینش را برتری و استعلا میآینه نماید، و ھر یاور خود را یاری میخداوند دوست و 
 .دھد نشاند و شکستش می و دشمنش را بر خاک می

است که در آن بشارت اعجاز  جی پیامبر  ای از مقوله سخنان سعد باز تاب و کپی
 ، ذکر گردیده است.»کلیدھای فتح ایران را به من داده اند«اینکه  آمیزش مبنی بر

ی دجله بود (و چون شیرمردی  خانهرود مشغول عبور ازس باری، در حالی که سعد
کرد: ھرآینه خداوند دشمن خود را  رفت) این سخنان را زمزمه می مسلمان به پیش می

ھا در گرو آن است که در سپاه  ھا و نیکی آمدن خوبی دھد و برتری و غالب شکست می
 ستم یا گناھانی پدیدار نشود.

ھم بسان خشکی، برای مسلمانان آنگاه سلمان فارسی به او گفت: به خدا دریاھا 
اما قسم به کسی که جان سلمان در دست اوست، ھمان طوری که دسته  اند، رام شده

شوند. بدین ترتیب سراسر دجله را  دسته وارد آن شدند، دسته دسته از آن خارج می
زمنده کردند، تا جایی که از کنار ساحل ھم آب ارکاران مسلمان سرشار از اسب و رسو

له، به علت ازدحام سپاه مسلمانان قابل رؤیت نبود. بالاخره سپاه اسلام از رود رود دج
کشیدند  ی پیروزی می دادند و شیھه ھای خود را تکان می ھا یال دجله عبور کرد و اسب

و چون جنگجویان ایرانی سپاه مسلمانان را اینگونه در حال پیشروی دیدند، پا به فرار 
ھا  آن اه نکردند، مسلمانان ھم پیوسته به تعقیبگذاشته و به پشت سر خود نگ

به قصر سفید مدائن رسیدند، و چون قصر مدائن قصر شاه ایران بود، اینکه  پرداختند تا
کردند، و به ھمین خاطر مسلمانان سه  نگھبانان و سربازان به دشت از آن محافظت می

 ود انتخاب نمایند: یابایست یکی را به میل خ گذاشتند که میھا  آن راه در پیش روی
 یابد، و یا انطباق میھا  آن مسلمان شوند که در آن صورت حقوق مسلمانان براینکه 
 به مبارزه و درگیری روی بیاورند.اینکه  مالیات بدھند، و یااینکه 

ھا ما به راه دوم یعنی دادن مالیات و جزیه متوسل  آنان گفتند: در میان این راه
 شویم. می

زرگ وارد قصر مدائن گردید، و ایوان و تالار بس سعد بن ابی وقاص و بدین ترتیب
آلات مفروش و مزین شده بود را مشاھده کرد و این ھا و جواھر که با فرش» کسری«

 فرماید: سخن خداوند را قرائت کرد که می
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تٰٖ وَُ�يُونٖ  َ�مۡ ﴿ ْ مِن جَ�َّ ْ �يِهَا  وََ�عۡمَةٖ  ٢٦وَزُرُوعٖ وَمَقَاٖ� كَرِ�ٖ�   ٢٥ترََُ�وا َ�نوُا
وۡرَثَۡ�هَٰا قَوۡمًا ءَاخَرِ�نَ   ٢٧َ�كِٰهَِ� 

َ
 ].۲۸ -۲۵الدخان: [ ﴾٢٨كََ�لٰكَِۖ وَأ

سارھای زیادی که از خود باقی گذاشتند! و کشتزارھا و  ھا و چشمه چه باغ«
 ھای فراوان (دیگری) که در آن شادان و با بھایی را و نعمت ھای جالب و گران اقامتگاه

ھا را به  ی این نعمت چنین بود ماجرای آنان و ما ھمهکردند، این ناز و نعمت زندگی می
 .»سر و اذیت) قوم دیگری دادیم (بدون درد

ی نماز ایوان  در کاخ مدائن نماز صبح را به جای آورد، وی برای اقامهس و سعد
ای که در  جمعه کاخ را انتخاب کرد و به عنوان مصلای مسلمانان قرار داد، اولین نماز

 آنجا برگزار شد در ماه صفر سال شانزدھم ھجری بود.
الله اکبر! «اینکه  مبنی بر جی کلامی رسول خدا  بینیم که معجزه آری، می

و به خدا من از ھمینجا کاخ سفید مدائن را  اند. ن دادهکلیدھای فتح ایران را به م
 ندد.پیو چنین به حقیقت میپس از یازده سال این» بینم می

 فتح یمن -٤
است و قسم  الله اکبر! کلیدھای فتح یمن به من داده شده«فرمود:  جرسول خدا 

 »!نمایم جا درھای صنعا را مشاھده میبه خدا که من از ھمین
به وقوع پیوست، ولی ج  خدا ی رسول این معجزه ھم پس از شش سال از فرموده

که جواب آن را در اتفاقات روز کیفیت تحقق آن چگونه باید باشد؟ این سؤالی است 
 نماییم. صنعا مشاھده می
قیس بن عبد «بود که تحت پادشاھی و حکومت فردی به نام » یمن«صنعا پایتخت 

ی شخصی  ی ایرانیان در یمن به عھده برد. فرمانده و اشغال ایرانیان به سر می» یغوث
انان کرد، به ھمین بود که بعدھا مسلمان شد و یمن را تسلیم مسلم» باذان«به نام 

وی را به سمت امیری و فرماندھی یمن منصوب کرد و تا زمان مرگ ج  خاطر پیامبر 
پسر وی ج  فانی را وداع گفت، رسول خدا بر این سمت باقی ماند. و چون دارھمچنان 

را به عنوان معلم  سرا حاکم شھر صنعا کرد، از سوی دیگر معاذ بن جبل» شھر«به نام 
ھای یمن فرستاد. البته این کار بعد از آن صورت گرفت که  ھرھا و ولایتو استادی به ش

برای ھریک از ایالات یمن حاکمی در نظر گرفته شد. لازم به ذکر ج  ی پیامبر از ناحیه
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ی  که از طایفه» اسود عنسی«شخصی در یمن به نام ج  است که قبل از وفات پیامبر
خوانده و توانست حمایت قومی از اعراب عنس قحطان بود، به دروغ خود را پیامبر  

ی گستاخی او  یمن را به سوی خود جلب نماید. این حمایت و طرفداری جاھلانه زمینه

العرب حمله کرد و آن را به  ةرا بیشتر کرده و ھمراه با آنان به بلاد نجران در جریر
آنان با نام که از  –ی دیگری به نام کھلان  تصرف خود درآورد، با تصرف نجران طایفه

 که حالا از ھر :به انضمام یاران وی پیوستند. اسود چون دید –شود  مذحج ھم یاد می
ی کافی نیرو در اختیار دارد، به جانب صنعا حرکت کرد  لحاظ توانمند شده و به اندازه

شدن حاکم صنعا  و به مدت یک ماه با حاکم آن درگیر شد و دست آخر جنگ با کشته
زدواج کرد و در میان مردم شھرت پس اسود با زن شھر بن باذان ابه اتمام رسید. س

ای جز پیوستن  افری یافت، تا جایی که مردم از ترس جان و مال و فرزندان خود چارهو
ای به رسول  ھای یمن نامه یتدیدند. به ھمین خاطر، حاکمان ولا ی او نمی به قافله

گا جخدا ھم در پاسخ  جه ساختند، حضرت نوشتند و ایشان را از چند و چون ماجرا آ
ای به اھلی صنعا نوشت و آنان را دعوت به قیام و شورش علیه اسود عنسی، و  نامه

 حراست از آداب و رسوم اسلامی نمود.
عمل کردند، ولی دیدند که این کار بس  جمردمان آن دیار به فرمان رسول خدا 

رسید و از طرفی  نظر می آفرین است، چه اسود از ھر لحاظ قوی و زورمند به مشکل
 افراشته بودند.ان زیادی پرچم حمایت از وی را برخواھ ھوا

ی  ور بودند، خبر رسید که اسود، فرمانده در حالی که مردم در این افکار غوطه
را عزل کرده و بر او خشم گرفته است و » قیس بن عبد یغوث«ارتش خود به نام 

فاع از خود برخاسته و به اسود گفت: تو حتی خواھد او را کیفر دھد، اما قیس به د می
با این ھمه ارزشی که برای شما  –توانم  من چطور می ،از خودم ھم برای من عزیزتری

 به شما خیانت کنم؟ –قایل ھستم 
ی تو  به ھمین خاطر اسود، قیس را مورد عفو قرار داد و به او گفت: پشیمانی و توبه

 را پذیرفتم.
فرصت پیش آمده را غنیمت دانسته و قیس را جھت قتل اسود ای از مسلمانان  عده

رفته و در این راستا از  –زن سابق شھر بن باذان  –شورانیدند، چنان که نزد ھمسر اسود 
او ھم تقاضای ھمکاری نمودند. و ھردو طرف موافقت خود را با پیشنھاد فوق اعلام 

و متنفر ھستم، چون او به ا سوگند به خدا که خیلی از«کردند و حتی زن اسود گفت: 
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ه ھمواره بر مردم ظلم و بیداد کند و بلک پسندانه بر مردم حکومت نمیروش خدا
 »!خبر نسازید وقت که تصمیم به قتل او گرفتید مرا ھم بی کند، لذا ھر می

به اھالی صنعا و نجران رسید، خواستند که در یک  جی رسول خدا  نامه و چون
در  –که اسود  :ار اسود را تمام کنند، اما ناگھان خبر رسیدکننده کگیر ی غافل حمله

 در داخل قصر به قتل رسیده است. –و ھمکاری زنش  زمینه سازیاثر
ھا  آن ا،کننده به ھنگام طلیعه صبح فرد پس از شنیدن این خبر خوشایند و دلگرم

وجب ترس این امر م ،ھم قصد و نیت خود مبنی بر حمله به سپاه اسود را اعلام کردند
 را آواره و سرگردان در بین نواحی نجران و صنعا کرد.ھا  آن و آشفتگی سپاه اسود شد و

 به دیدار حق شتافته بود. جبه مدینه رسید، ولی متأسفانه رسول خدا  ھم خبر فوق
فراری اسود عنسی  رغم دست داشتن در قتل اسود، مرتد شده و سپاه قیس نیز علی

رؤسای مسلمانان را به قتل برساند، اما موفق به این کار نشد را جمع کرد و خواست که 
 و توانست بر صنعا تسلط پیدا کند و مسلمانان عجم را از آنجا مطرود نماید.

ی حمیر به او ملحق شدند و او درست مانند اسود، به  ناگزیر عموم قبایل ناحیه
 صنعا متکی شد.

علیه قیس قیام کردند و » فیروز«ھا  آن اما فرزندانی از ایرانیان مسلمان و در رأس
 دیگر را ھم بر ضد او شورانیدند. قبایل و طوایف اسلامگرای

ی مسلمانش در نزدیکی صنعا با قیس درگیر شدند  و بدین ترتیب فیروز و دارودسته
و توانستند او را از آنجا بیرون کنند، و او لرزان و ھراسان به جایی فرار کرد که اسود در 

از جانب  نیز –نیروھای کمکی  –تل رسیده بود و در آن سوی ارتش مسلمانان آنجا به ق
امیه به سوی صنعا آمد. و عکرمه بن ابی جھل به تعقیب  مدینه به رھبری مھاجر بن

قیس پرداخت، و بدین تریب خداوند مرتدین را شکست داد و قیس و عمرو بن 
س ردند و تحویل ابوبکر صدیقرا به مدینه بھا  آن انانممعدیکرب اسیر شدند و مسل

را مورد عفو قرار داد، ھا  آنس ھم توبه کردند و ابوبکر صدیقھا  آن دادند و خوشبختانه
ھای مسلمان و ایمانداری به میان قوم خود باز  را به عنوان انسانھا  آناینکه  و مھم

 پس فرستاد.
داوند تحقق پیدا کرد و خ جی کلامی رسول خدا  چنین بود که معجزهو این

 کلیدھای فتح یمن را به مسلمانان اعطا نمود.
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 )١(سی شیر و ابوهریره کاسه -١
و از جمله اھل صُفّه بود. اھل صفّه س یکی از اصحاب رسول خداس ابوھریره

 ای. بودند که نه مالی داشتند و نه مقام و نه اھل و خانواده فقرایی
 نماید: ابوھریره این معجزه را اینگونه نقل و حکایت می

سوگند به خدا که من خیلی گرسنه بودم و از شدت گرسنگی سنگی بر روی شکمم 
ز دادم، یک روز بر سر راه (آن مسلمانان خیرخواه) نشستم که اتفاقاً ابوبکر ا قرار می

ای از آیات خداوند از وی سؤال کردم، نیت من از  آنجا گذشت و من در ارتباط با آیه
اش ببرد و طعامم دھد، اما  طرح این سؤال فقط آن بود که وی مرا ھمراه خود به خانه

از آنجا عبور کرد، از او ھم به نیت فوق در مورد  وی چنین نکرد دیری نپایید که عمر
خواستم نکرد. سپس رسول  من میکه دم ولی او نیز چنانقرآن سؤال کر ای از آیه

خواھم و چه در دل  که چه می :از آنجا عبور کرد، ھمین که مرا دید دانست جخدا
ی  اش رسیدم اجازه دنبالش رفتم و ھنگامی که به درِ خانه»! دنبالم بیا«دارم، لذا گفت: 

ای مشاھده کردم.  سهپس از اخذ اجازه داخل شده و شیری را در کا ،ورود خواستم
 ؟اید آورده گفت: این شیر را از کجا جآنگاه رسول خدا 

ی فلانی آن را برایمان ھدیه آورده، رسول  اھالی منزل گفتند: فلان کس یا طایفه
 .)٢(»ای اباھر«زد گفت:  در حالی که ابوھریره را ندا می جخدا 

 گفتم: بله ای رسول خدا!
 ».دعوت پیامبر ھستید) : بهرا پیش من بیاور (و بگوھا  آن صفه برو و اھل پیش«فرمود: 

ت و دارایی ورھمانان اسلام و فاقد خانواده و ثگوید: اھل صفه ھمان می ابوھریره می
داشت  آمد مقداری از آن را برای خود برمی می جای برای رسول خدا  بودند. ھرگاه ھدیه

 این قصه به تفصیل در صحیح بخاری آمده است. -)١(
 ».(یعنی ای پدر گربه -)٢(

                                           



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ٢٣٠

 جای به رسول خدا  ناحیه شخصی صدقهفرستاد و چنانچه از  میھا  آن و مقداری را برای
 کرد. نمود و خود از آن استفاده نمی اعطا میھا  آن شد، تمامی آن را به داده می

حزین و دلتنگ ساخت، چون من امید داشتم که فوراً آن  ی مرا این امر تا اندازه
طرف کاسه شیر را بیاشامم و آن روز و شبم را با آن سپری کنم. و با خود گفتم: من از 

 جی که این قوم به منزل پیامبرترشوم، پس در صو ب آنان فرستاده میبه جان جپیامبر 
دھم. تازه اگر چند نفر از آن کاسه شیر  بیایند، این من ھستم که بدانان طعام می

 ماند که من از آن بخورم و سیر شوم؟! بخورند دیگر چیزی باقی نمی
شود و بر کشور قلب و  مسلط میس ابوھریرهچنین بر که گرسنگی این :بینیم آری، می

 دھد. کند و افکار وی را دستخوش ھیجانات و وسواس فوق قرار می ی او حکومت می اراده
لذا به نزد  ،نداشتم جگوید: راھی جز اطاعت از فرمان پیامبر  مه میابوھریره در ادا

به جانب منزل ھم ھا  آن ابلاغ کردم.ھا  آن را به جاھل صفه رفتم و دعوت پیامبر 
ی  ی ورود خواستند و چون به آنان اجازه راه افتاده و پس از رسیدن، اجازهبه  جپیامبر 

 دخول داده شد، وارد منزل شده و ھریک در جایی نشستند.
»! ه اینان بدهی شیر را بگیر و ب ای ابوھریره! کاسه«فرمود:  جآنگاه رسول خدا 

یش آنان بردم. ھریک از آنان تا برداشتم و پ ی شیر را  من کاسه«گوید:  میس ابوھریره
ی  ھمهاینکه  داد. تا خورد، سپس به دیگری می شد از آن می ی که کاملاً سیر میتقو

ی  روی آوردم و کاسه جاھل صفه از آن کاسه شیر سیر شدند. سپس من به پیامبر 
ه بود. سپس ھایی از آن باقی ماند شیر را به ایشان دادم، در حالی که تنھا ته مانده

 »!ابوھریره«دآمیز به ابوھریره کرد و گفت: سرش را بلند کرد و نگاھی لبخن جپیامبر 
 ابوھریره گفت: بله ای رسول خدا!

 »:تنھا من و تو باقی ماندیم«ایشان فرمودند: 
 ».فرمایید ای رسول خدا صحیح می«آنگاه ابوھریره گفت: 

 ».شامپس حالا بنشین و بیا«فرمود:  جپیامبر 
ی شیر را نگھداشت، آنگاه از آن نوشید و چون ابوھریره  ابوھریره نشست و کاسه

ی  آنگاه ابوھریره کاسه»! شامبیا«به وی فرمود:  جکاسه را از دھانش برداشت، پیامبر 
ابوھریره کاملاً سیر شد و سپس اینکه  تا :کشید، این روند ادامه یافت شیر را دوباره سر

 داد. ایشان نیز مابقی شیر را نوشید. ج ی شیر را به پیامبر کاسه
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کند، باید  نمود واقعی پیدا می جی رسول خدا  بینیم که معجزه سان می و بدین
ی بارز نبوت وی  نشانه» که این نمونه معجزه (و سایر معجزات دیگر وی :گفت

بچه را سیر نماید شیر اگر بتواند یک مرد یا یک پسرباشد. چه پیداست که یک کاسه  می
جماعتی گرسنه  جشیر در دست پیامبر بینیم که ھمان کاسه  ه، و حال میشاھکار کرد

 نماید. را سیر می
است، از سوی دیگر ادب و  جای از معجزات آن حضرت  آری، مورد فوق معجزه

ماند تا ھمگی از آن  نزاکت ایشان در این راستا کاملاً مشھود است، چه وی منتظر می
 آشامد. ز آن میشیر بخورند و سپس خود ا

 شود شدن، دوباره پر می ی روغن پس از خالی کاسه -٢
بود. مادر  جوفای حضرت رسول یکی از خدمتکاران مطیع و باس انس بن مالک

ام سلیم  کرد. سکونت می جنام داشته که در نزدیکی منزل پیامبر » ام سلیم«وی 
 فرستاد. ت رسول، طعام و خوراکی میگاھی اوقات برای اھل بی

ای  که بیشتر به معجزه :نماید در این زمینه ماجرایی را نقل میس انس بن مالک
گوید: ام سلیم مادرم، گوسفندی داشت که به  ماند که خود شخصاً دیده است، وی می می

ای  گرفت. روغن گرفته را در کاسه دوشید و از شیر آن روغن می کرات آن را می
ی روغن را به خدمتکارش داده و  د) آنگاه کاسهکر که کاسه را پر می یریخت (به طور می

 ببر تا از آن بخورد. جبه او گفت: ای خدمتکار! این ظرف پر از روغن را برای رسول خدا 
آورد و  جآن خدمتکار طبق دستور ام سلیم، آن ظرف روغن را پیش رسول خدا 

 این ظرف پر از روغن را ام سلیم برای شما فرستاده است. ،گفت: ای رسول خدا
 »!اش را خالی کنید کاسه«فرمود:  جآنگاه پیامبر 

ی ام سلیم باز گرداند، اما ام سلیم در منزل  لی را به خانهای خ و آن خدمتکار کاسه
وبی در حیاط چنبود، به ھمین خاطر آن خدمتکار ظرف خالی روغن را به یک میخ 

ساخت. و ھنگامی که ام سلیم بازگشت، ظرف روغن را مشاھده کرد که از فرط آویزان 
 چکد. پُری دارد از آن روغن می

ن کاسه روغن را به منزل که ای :ام سلیم گفت: ای خدمتکار! مگر من به تو نگفتم
 ببر؟! رسول خدا
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عمل کردم، اگر باور نداری از شخص  اخدمتکار گفت: من ھم طبق فرمان شم
 بپرس! جپیامبر 

 ج آورد، لذا ھمراه با خدمتکارش پیش رسول خدا نمیام سلیم از این کار سر در
گفت: ای رسول خدا! من خدمتکارم را ھمراه با ظرفی پر  جرفت. آنگاه به رسول خدا 

 از روغن به نزد شما فرستادم، آیا آن را برای شما آورد؟!
 ».و آمده استاین کار را انجام داده «بلافاصله فرمود:  جپیامبر 

ن کاسه حالا ا به حق و دیانت حق مبعوث کرد، آام سلیم گفت: قسم به خدا که تو ر
 چکد. پر از روغن است و دارد روغن از آن می

خداوند تو را طعام اینکه  کنی از آیا تعجب می !ای ام سلیم«فرمود:  جرسول خدا 
 ».ببر)ت یامبرش را طعام دادی، بخور (و لذکه تو پداده چنان

ھای مازاد بر کاسه را جدا کرد تا دیگر روغن  اش بازگشت و روغن ام سلیم به خانه
ی وی به مدت یک ماه یا دو ماه از آن ظرف پر  اھل خانه آنکه چکه نکند و جالب

 استفاده کردند.
است، چه  جبدیھی است که مثال فوق نمودار یکی دیگر از معجزات حضرت رسول 

ھا چنین اتفاقی رخ نداده که کاسه روغنش خالی و بعد دوباره  نبرای ھیچ یک از انسا
 پر شود.

 .)١(نماید طعامی اندک، بسیاری از مردم را سیر می -٣
اقبال و خوشبخت بوده است، چون  ی انصاری بسیار خوش توان گفت، ابوطلحه می

واج کرد. ازد» ام سلیم«ی اسلام نگرویده بود که با زنی مسلمان به نام  ھنوز به دایره
شدن ابوطلحه را به  البته قابل ذکر است که ام سلیم ھمچون زنی مسلمان، مسلمان

ھم آن را پذیرفت و به دین اسلام مشرف شد س ی خود قرار داد. ابوطلحه عنوان مھریه
 و با آن بانوی اسلام، پیمان زناشویی بست.

به خوبی و خوشی ی منوره  ی دعوت راستین اسلامی در مدینه در سایهھا  آن زندگی
 شد. سپری می

 صحیح بخاری از انس است.روایت  -)١(
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ای از  کند که واقعاً معجزه ماجرایی را حکایت میس در این راستا انس بن مالک
 است. جمعجزات پیامبر 

صدای ضعیف و  جگوید: ابوطلحه به ام سلیم گفت: از رسول خدا  میس انس
سستی را شنیدم که به گمانم ناشی از گرسنگی بود، آیا چیزی را داریم که به او 

گرسنه است و این مھم را از روی  جبدھیم؟ (ابوطلحه چنین احساس کرد که پیامبر 
 صدایش تشخیص داد).

را در ھا  آن ی چند گرد نان جو، پس از تھیه ع کرد به تھیهورام سلیم گفت: بله، و ش
ھا را برای  داد و به او گفت: این – جخدمتکار پیامبر  –س وبند خود پیچید و به انسر

 ببر! جرسول خدا 
ای از اصحاب را مشاھده  عده و جبه مسجد رفت و در آنجا پیامبر س انس بن مالک

 فرمود: ابوطلحه تو را فرستاده؟! جوارد مسجد شد، پیامبر س کرد، و ھمین که انس
 ی رسول خدا!گفت: آری، اس انس

و آن  جپیامبر ». برخیزید«به مردمی که اطرافش بودند فرمود:  جآنگاه رسول خدا 
را دید، گفت: ای ام ھا  آن جماعت به منزل ابوطلحه انصاری رفتند و چون ابوطلحه

 آنکه اب به منزل ما تشریف آورده و حالھمراه با جماعتی از اصح جرسول خدا  ،سلیم
 بدھیم.ھا  آن هما طعامی نداریم که ب

گاه  ترند. ام سلیم گفت: خدا و رسولش نسبت به این موضوع از ما آ
 »!آنچه را که دادی، برایمان بیاور ،ای ام سلیم«وارد شد، فرمود:  جو چون رسول خدا 

ی آن خرد شود. پس از  امر کرد تا ھمه جام سلیم ھم آن نان جو را آورد و پیامبر 
 جرا در ظرفی قرار داد و بر رویش روغن ریخت. پیامبر ھا  آن خردشدن نان، ام سلیم

ھا  آن پس از مدتی گفت و شنود، فرمود: ده نفر را صدا بزن. آنگاه ده مرد را صدا زد و
 ھم آمدند و از نان و روغن خوردند تا سیر شدند، سپس خارج شدند.

 ».ده مرد دیگر را صدا بزن«فرمود:  جسپس پیامبر 
ھم تا سیر شدند از آن نان آغشته به روغن ھا  آن صدا زد و او ھم ده مرد دیگر را

 خوردند و سپس خارج شدند.
 ».ده مرد دیگر را صدا بزن«سپس فرمود: 
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نیز طعام فوق را خوردند تا سیر شدند و سپس ھا  آن او ھم ده مرد دیگر را صدا زد و
 خارج شدند.

ی کافی تناول کردند که  اندازهسان تمامی آن جماعت از طعام فوق الذکر به  و بدین
 رسید. تعدادشان به ھفتاد یا ھشتاد مرد می

 نیست؟! جای از معجزات پیامبر  آیا مورد مزبور معجزه
در جواب باید بگوییم الحق، معجزه است، چون با چند خرده نان حدود ھشتاد نفر 

یکی پس از  جکنیم که معجزات پیامبر  شوند. و بدین ترتیب ملاحظه می سیر می
 پیوندد. دیگری به وقوع می

 کثرت طعام -٤
ی مربوط به تکثیر و از دیاد و آشامیدنی متناسب با شرایط و ظروف گوناگون  معجزه

 اند. محقق شده
نماید.  میی تبوک روایت  در ارتباط با معجزات فوق موردی را در غزوهس ابوھریره

و  جن بوده است، چه رسول خدا آفری ی تبوک بسیار مشقت دانیم، غزوه که میچنان
مسلمانان مجاھد در ھوایی بسیار گرم (از مدینه) خارج شده و به راھی صعب العبور در 

ھا مواجه شدند و در عین حال از لحاظ مرکب و شتر و آذوقه با  ھا و صخره میان کوه
 کمبود مواجه شدند.

بودیم  جرسول خدا ی تبوک ھمراه  گوید: ما در غزوه در این زمینه میس ابوھریره
ھا  آن خواستند که به جای مواجه شدند، لذا از پیامبر   که متأسفانه با بحران کم آذوقه

به ھا  آن ی سر بریدن شترھای سواری را بدھد، ایشان ھم به علت نیاز شدید اجازه
 نیروی غذایی، با این درخواست موافقت کردند.

ار را به دلایلی ھمچون صعب العبور خبر مذکور به عمر فاروق رسید، اما وی این ک
ن ندانست، لذا پیش ی زیاد آن با مدینه و... به صلاح مسلمانا بودن راه و فاصله

به سوی میادین ھا  آن ھای حمل آمد و گفت: ای رسول خدا! این شترھا وسیله جپیامبر
 را سر ببرند؟ھا  آن بایستی جھاد ھستند، حال چطور می
راھکاری را به س تجدید نظر دارد). آنگاه عمر فاروق (یعنی این امر احتیاج به

ایشان برای ازدیاد بقایای طعام و برکت آن، در اینکه  دھد مبنی بر ارائه می جپیامبر 
 مقام دعا برآید.
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بقایای طعام و خوراکی را «به مردم گفت: ». آری، ای عمر«فرمود:  جرسول خدا 
 ».برایم بیاورید
دار شدن آن، در مقام دعا  جھت ازدیاد و برکت جچنان کردند و پیامبر مردم ھم

دھم که ھیچ  ھی میاگو«فرمود:  جھم شد. آنگاه رسول خدا  چنانکه آن ،برآمد
ی خداوند و  که من بنده :دھم وجود ندارد و نیز گواھی می» الله«معبودی به جز 

ن جاری سازد و در این راستا ی او ھستم. و ھرکس که این شھادتین را بر زبا فرستاده
به دیدار خداوند بشتابد) به بھشت داخل ھا  آن تردیدی به خود راه ندھد، (و با

 ».شود می
ھای  طعام به مناسبتم که معجزات مربوط به تکثیر یکن سان ملاحظه می و بدین

 مختلفی ادامه داشته است.

 میش ام معبد -٥
از مکه به  جصادر کرد، رسول خدا خداوند سبحان فرمان ھجرت را  آنکه پس از

گفت: س به ابوبکر صدیق جکه رسول خدا د ھجرت به مدینه خارج شد. و ھمینقص
او ھم گفت: (ای رسول خدا! ». ی مھاجرت و خروج از مکه را داده است خداوند اجازه«

توانی. رسول  فرمود: آری، می جتوانم در این سفر ھمراه شما باشم)؟ پیامبر  آیا می
ھمراه با ابوبکر اینکه  بود خارج شد تاس ای که در پشت منزل ابوبکر از دریچه جخدا

به پسرش عبدالله امر کرد که به س به غار ثور رسید. در این میان ابوبکرس صدیق
 گردد و مسموعات خود را ھای مردم گوش دھد و عصرگاه باز شھر برود و به حرف

ھایش نیز  فھیره، خدمتکار و چوپان گلهبازگو نماید. ھمچنین به عامر بن  شان برای
تناول نمایند. و ھنگامی که عبدالله یا خواھرش اسماء ھا  آن که تا از شیر :دستور داد

فندان به دنبال اثر ی گوس آوردند، عامر بن فھیره، ھمراه با گله خوراکی میھا  آن برای
و  جمحل اختفای پیامبر را محو نماید و کسی از ھا  آن آمد تا به طور کلی میھا  آن پای

گاه نشوند. پیامبر س ابوبکر مدت یک شبانه روز در غار ثور مخفی س و ابوبکر جآ
بودند. چون ھا  آن شدند، در حالی که در طی این مدت مشرکان ھمواره در جستجوی

مأیوس شدند، شخصی به ھا  آن به سر رسید و از پیداکردنھا  آن ی دیگر صبر و حوصله
س و ابوبکر جآمد. او ھمان کسی بود که پیامبر ھا  آن به نزد» ن اریقطعبدالله ب«نام 
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آورد و  جرا پیش پیامبر ھا  آن بھترینس شتر را از او کرایه کرده بودند. ابوبکر دو ماده
س ھمراه با ابوبکر جو بدین ترتیب پیامبر »! سوار شو ،پدر و مادرم به فدایت«گفت: 

 راھی مدینه شد.
ی  کنار چادر ام معبد گذشتند، او ھمان عاتکه دختر خالد از قبیلهھا در راه از  آن

را » چی قھوه«نشست و تقریباً کار یک  باشد. او در چادر گنبدی شکلش می خزاعه می
 داد. برای مسافران و عابران انجام می

و ھمراھش بسیار گرسنه بودند، از وی خواستند تا اگر  جطبعاً از آنجایی که پیامبر 
 بفروشد.ھا  آن خرما در اختیار دارد، بهگوشت و 

به اطراف نگاھی کرد و میشی در  جولی او در آن وقت چیزی نداشت، رسول خدا 
 ؟!»بینم ای ام معبد این میش چیست که آنجا می«نزدیکی چادر مشاھده کرد، آنگاه فرمود 

ده د یا میشی است که به علت بیماری و درد از گله عقب ماننفعبد گفت: گوسام م
تر از آن است  فرمود: آیا شیر در پستان دارد؟ ام معبد گفت: این ضعیف جاست. پیامبر 

 که شیر داشته باشد.
 ؟!»دھی که آن را بدوشم آیا اجازه می«فرمود:  جآنگاه پیامبر 

بینی پس  ام معبد با تعجب گفت: پدر و مادرم فدایت بشوند، اگر شیری را در آن می
 آن را بدوش!.
آوردند و او دستی بر پستان آن کشید و نام خدا را  جمیش را نزد پیامبر آنگاه آن 

ت فواره زد، شدمیش به ھای آن  ش دعا کرد. شیر از پستانبر زبان آورد و برای بھبودی
آن را کاملاً پر کرد. اینکه  درخواست ظرفی کرد و شیر را در آن دوشید تا جپیامبر 
دند و از آن سیر شدند، سپس به شیر خورمگی حتی ام معبد ھم از آن آنگاه ھ

 استراحت پرداختند.
برای بار دوم شیر آن میش را دوشید و ظرف را پر از شیر کرد و  جپس از آن پیامبر 

 آنجا را ترک کند با ام معبد بر اسلام بیعت کرد. آنکه برای ام معبد، باقی گذاشت و قبل از
 درج شد. جدر فھرست معجزات پیامبر  و بدین تریب میش لاغر و بیمار ام معبد نامش

در حالی که گوسفندان لاغراندام و ضعیف را در پیش  –و چون شوھرش بازگشت 
شیری را در نزد ام معبد مشاھده کرد و از آن متعجب شد و گفت: این  –راند  خود می



 ٢٣٧   معجزاتی در ارتباط با طعام و آشامیدنی 

حال است و  یض و بیای ای ام معبد؟! در حالی که گوسفند ما مر شیر را از کجا آورده
 در منزل نداریم!یچ اشتری ھم ھ

ام معبد گفت: نه به خدا، ولی مردی مبارک بر ما گذشت که حال و وضع او چنین و 
 چنان بود.

 شوھرش گفت: ای ام معبد، شخصیت او را برایم توصیف کن!
 پرداخت. جام معبد ھم به طور مفصل به توصیف دقیق و کامل پیامبر 

اش چنین و  ھمان مرد قریشی است که در بارهمعبد گفت: قسم به خدا که او ابو
 .)١(اند گفته چنان

 ھا و... ھا و آشامیدنی در ارتباط با اطعام و خوراکی جو این بود معجزات حضرت پیامبر 

 . چاپ دار ابن کثیر در دمشق.۴۸۸: ۴۸۷، ص یۀالنبو ةالسیر -)١(
                                           





  
 
 
 

 المنتهی ةسدر

 فرماید: تعالی در قرآن کریم میخداوند تبارک و 

﴿ ٰ دَۡ�ٰ  فََ�نَ  ٨ُ�مَّ دَناَ َ�تَدَ�َّ
َ
وۡ أ

َ
ِ   ٩قَابَ قَوسَۡۡ�ِ أ وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�بۡدِه

َ
وَۡ�ٰ  ۦفَأ

َ
 مَا ١٠مَآ أ

ىٰٓ  لۡفُؤَادُ ٱكَذَبَ 
َ
َ�تَُ�رُٰونهَُ   ١١مَا رَأ

َ
ٰ مَا يرََىٰ  ۥأ خۡرَىٰ  وَلَقَدۡ  ١٢َ�َ

ُ
عِندَ   ١٣ رءََاهُ نزَۡلَةً أ

وَىٰٓ ٱعِندَهَا جَنَّةُ   ١٤ لمُۡنتََ�ٰ ٱسِدۡرَةِ 
ۡ
دۡرَةَ ٱَ�غَۡ�  إذِۡ  ١٥ لمَۡأ مَا زَاغَ   ١٦مَا َ�غَۡ�ٰ  لسِّ

ىٰ مِنۡ ءَاَ�تِٰ رَّ�هِِ  لَقَدۡ  ١٧وَمَا طََ�ٰ  ۡ�ََ�ُ ٱ
َ
ىٰٓ ٱرَأ  ].۱۸ -۸النجم: [ ﴾١٨ لۡكُۡ�َ

امبر) به یه فاصله او (با پکتا آن تر شد. یکتر و نزدیکل؛ به رسول الله نزدیسپس جبر«
ردنی بود (بواسطه کنجا خداوند آنچه را وحی یمتر بود.  در اکا یمان کاندازه فاصله دو 

ل در یعنی جبرید (یقلب (محمد) در آنچه د  اش (محمد) وحی نمود. ل) به بندهیجبر
ده مجادله یشم خود) دا با او درباره آنچه (با چیآ اش) ھرگز دروغ نگفت.  قییصورت حق

درخت »  سدرة المنتھی« نزد   رد.کل؛ را مشاھده یز محمد جبریگر نیو بار د د؟! ینک می
اند)  ان به آن وعده داده شدهیه متقک» ( الماوی بھشت«ه که در آسمان ھفتم است. کنار ک

ا فرمان خدا) سدرة المنتھی را یای،  نندهک رهیزی (نور خیدر آن ھنگام چ در آنجاست!
رد و به کژتابی نک، نگاه و )جز به آنچه مأمور شده بودص رسول الله(ده ید پوشانده بود. 

ھای بزرگ (مانند  ات و نشانهیامبر در شب معراج برخی از آیل نشد.  پیچپ و راست متما

 .»د!یم پروردگارش دلالت دارد را دیه بر قدرت عظک)  بھشت و دوزخ
باشد. این  دار و تنومند است که جایگاه آن بعد از آسمان ھفتم می رختی میوهسدر د

بسیار تفاوت ھا  آن با .مقایسه نیست و از لحاظ بزرگی و. درخت با درختان زمینی قابل
 رود. بالاتر نمیھا  آن ازھا  آن ھا و ارواح دارد. اعمال انسان

در  جکه حضرت رسول  :بدانیمای آشنا شدیم، باید  حال با درخت سدر تا اندازه
 ÷شب اسرا چیزھای عجیبی را در آسمان ھفتم مشاھده فرمود و پس از آن جبرئیل

ی بزرگ  او را به ما بعد آسمان ھفتم صعود داد که صعود اخیر، او را به جانب معجزه

المنتھی  ةایشان به سدر آنکه المنتھی، البته قبل از ةسوق داد، یعنی به سوی سدر



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ٢٤٠

ای آراسته به لؤلؤ و یاقوت بر روی  دی صاف و زیبا را مشاھده کرد که خیمهبرسد، رو
ھای آن پرندگانی سبزرنگ و زیبا  آن برافراشته شده و در عین حال بر روی لبه

 اند! نشسته
ای جبرئیل! این پرندگان چقدر دلپذیر و لطیف به نظر «فرمود:  جآنگاه پیامبر 

 ؟»رسند می
ھم ھا  آن نماید، از کسی که این پرندگان را تناول میگفت: ای محمد!  ÷جبرئیل 

 تر است! دلپذیرتر و لطیف
 دانی که این رود، چه رودی است؟ گفت: ای محمد! آیا می ÷سپس جبرئیل

 ».خیر«ایشان فرمودند: 
 گفت: این ھمان رود کوثر است که خداوند آن را به تو بخشیده است. ÷جبرئیل

بالا برده شد، ایشان در آنجا نھرھایی از آب  بھشت به سوی جسپس رسول خدا 
گوارا و شیرین و زلال، و نھرھایی از شیر با طعم ثابت و لم یتغیر، و نھرھایی از عسل 

 خالص را مشاھده فرمود.
در واقع خداوند تبارک و تعالی برای بندگان شایسته و صالح خود، «ایشان فرمودند: 

را نشنیده و ھا  آن را ندیده و گوشی نامھا  آن چیزھایی را آماده کرده که اصلاً چشمی
 ».حتی بر قلب احدی خطور نکرده است

ھای  مانند ملایکهکه  :ای را دید و ھنگامی که پیامبر از بھشت خارج شد، ملایکه
د بسان ملایک سابق لبخنرو داشت و  ای ترش آمد گفت، اما چھره دیگر به او خوش

ای که به  ای جبرئیل! این ملایکه«شد و گفت:  ج زد. این امر موجب تعجب پیامبر نمی
ھای  آمد گفت، اما تبسمی نکرد و مانند ملایکه ھای دیگر به من خوش مانند ملایکه

 ؟»رسید، چه کسی بود سابق خوشحال و شادکام به نظر نمی
اگر قرار باشد که دار آتش جھنم است و  خزانه ،گفت: این ھمان مالک ÷جبرئیل

 زند. گاه لبخند نمیا بر تو لبخند خواھد زد. اما ھیچ، تنھدد بزنبر روی کسی لبخن
 ؟!»کنی که آتش را به من نشان دھد آیا به او امر نمی«گفت:  جآنگاه پیامبر 

 کنم. گفت: بله، این کار را می ÷جبرئیل
 سپس مالک را صدا زد و به او گفت: آتش را به محمد نشان بده!



 ٢٤١   سدرة المنتهی 

به ھمین خاطر مالک پوشش آتش را برداشت که در نتیجه آتش به شدت شعله 
ش تمامی اشیایی که گمان برد که آت جکشید و بالا آمد، تا جایی که رسول خدا 

 خواھد گرفت. بربیند را در می
که آھن یا سنگی در آن قرار داده آتش غضب و قھر خداوند است، چنان«باید گفت 

 ».د شددرنگ ذوب خواھ شود، بی
که آن را به  :به او بگو ،ای جبرئیل«فرمود:  ÷به جبرئیل جآنگاه رسول خدا 

 ».جایگاه اولش باز گرداند
اصلی خود بازگرداند. آن وقت ھم به مالک امر کرد که آتش را به مکان  ÷جبرئیل

به آتش گفت: پنھان و خاموش شو! و آتش بنا به فرمان مالک به مکانی که از آن  مالک
خارج شده بود بازگشت و پس از آن پوشش را بر روی آن کشید. گفتنی است که مالک 

ھایی است که مسؤولیت کار و بار آتش جھنم و عذاب روز قیامت را بر  رئیس ملایکه
 ت:عھده دارند. و اسم او در قرآن آمده اس

﴿ ْ كِٰثُونَ  وَناَدَوۡا  ].۷۷الزخرف: [ ﴾٧٧َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َقۡضِ عَلَيۡنَا رَ�ُّكَۖ قَالَ إنَُِّ�م �َّ
زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بیش  آنان فریاد می«

 .»مانید گوید: شما (اینجا) می از این رنج نبریم، او بدیشان) می
این  !ای جبرئیل«بوی دلپذیری را احساس کرد و گفت:  جدا پس از آن رسول خ

 ؟!»چه بویی است
گفت: این بوی خوشایند، بوی خدمتکار دختر فرعون و اولاد دختر  ÷جبرئیل

ی آن  ای که به وسیله اوست!!! از جمله اخبار مربوط به او در دنیا این است که شانه
افتاد، به ھمین خاطر برای کرد از دستش  موھای سر دختر فرعون را شانه می

 ».بسم الله«برداشتن آن خم شد و گفت: 
 کیست؟ آیا او پدر فرعون است؟» الله«دختر فرعون گفت: این 

باشد. دختر  آن خدمتکار گفت: نه! او خدای من و خدای تو و خدای پدر تو می
 ی؟!ارفرعون گفت: آیا تو به غیر از پدر من خدای دیگر ھم د

 است.» الله تعالی«آری، خدای من و خدای تو و خدای پدر تو آن خدمتکار گفت: 
خبر فوق به فرعون رسید، از ھمین رو او را فرا خواند و به او گفت: آیا به غیر از من 

 پروردگاری داری؟!
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 تعالی است.» الله«خدمتگار گفت: آری، پروردگار من و پروردگار تو 
و دستور داد تا آتش عظیم مگین شد عون از این مطلب سخت برآشفته و خشفر

در آتش بیندازند. سپس  –جز طفل شیرخوارش  –برافروخته شود و اولاد آن زن را 
ی  تا خود آن خدمتکار را ھم بسوزانند، اما او در آغاز به خاطر بچه :فرعون دستور داد

داد، ولی آن کودک شیرخوار او را صدا زد و گفت: ای  شیرخوارش تن به این کار نمی
بنشین و از این کار خودداری مکن، چه تو بر حق ھستی! (یعنی وارد آتش شو و  مادر!

 اصلاً ھراسی به خود راه مده)!
و این بود که آن خدمتکار در آتش سوزانده شد و این بود دلپذیر و خوشایند بوی او 

 در جھان آخرت است.

اقعی جبرئیل ی و المنتھی رسید و آنجا به طور ناگھانی چھره ةبه سدر جو پیامبر 
به  ،را مشاھده فرمود و در عین حال درخت سدر را دید که سرشار از نور الھی بود

 شد. طوری که درخشش و زیبایی آن موجب تعجب و تحیر انسان می
: ای اینکه مبنی بر ،شنید ÷کننده از زبان جبرئیلگیر و در آن مکان صدایی غافل

رفیق را برای رفیق خلیل را برای خلیل  بایست محمد! در مقام و مکانی مانند این، می
توانم از  در ادامه گفت: دیگر نمی ÷جبرئیل حبوب تنھا گذاشت؛و محبوب را برای م

شوم. لذا تو به سوی  اینجا بالاتر بیایم و اگر به اندازه یک تار مو جلوتر بیایم سوزانده می
 داریم.ما در این راستا محدودیت اینکه  محبوب خود جلو برو. مگر نه

رود و گویی  احساس کرد که روحش در جھان انوار قدسی بالاتر می جرسول خدا 
 نماید: به خداوند خیلی نزدیک شده است. قرآن کریم به این مورد به اینگونه اشاره می

﴿ ٰ دَۡ�ٰ  فََ�نَ  ٨ُ�مَّ دَناَ َ�تَدَ�َّ
َ
وۡ أ

َ
 ].۹ -۸النجم: [ ﴾٩قَابَ قَوسَۡۡ�ِ أ

به خداوند نزدیک شد، خداوند با او حرف زد و به او گفت:  و ھنگامی که رسول«
 !»بپرس

تو ابراھیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کردی و با موسی عملاً «فرمود:  جمحمد 
حرف زدی و ملکی فراوان به داود عطا کردی و آھن را برای او نرم کردی و کوه را 

دادی، و جن و  ÷به سلیمانمطیع و مسخر فرمان وی کردی، و ملک و پادشاھی را 
 انس و شیاطین و باد را مسخر فرمان وی کردی و ملکی را به او دادی که بعد از او

 را نسزد.ھیچکس 



 ٢٤٣   سدرة المنتهی 

آموختی و او را طوری قرار دادی که کوران و  ÷و تورات و انجیل را به عیسی
شر شیطان  داران را شفا دھد و به لطف تو مردگان را زنده نماید و او و مادرش را از خوره

 ».تسلط یابدھا  آن توانست بر مصون نگاه داشتی، به طوری که دیگر شیطان نمی
ای عموم تو را ھم به عنوان خلیل خود قرار دادم و بر«فرمود:  لأآنگاه پروردگار

ات را گشودم و بار  دھنده مبعوث داشتم و سینه ه و بیمدھند ھا به عنوان بشارت انسان
ی ھدایت مردمان) را از (دوش) تو برداشتم. ھمان بار سنگین (تلاش فراوان، برا

سنگینی که پشت تو را درھم شکسته بود، و امت تو را به عنوان بھترین امت قرار دادم 
ای از  و سبع المثانی (نام سوره اند. ی ظھور رسیده که (برای ھدایت) مردم به منصه

ھا  ام. علاوه بر این و عطا نکردهقرآن) را به تو عطا کردم که آن را به پیامبری قبل از ت
ام که عبارتند از:  نھر کوثر را به تو عطا کردم، و در عین حال ھشت بھره را به تو داده

ی رمضان، امر به معروف و نھی از منکر. و  اسلام، ھجرت، جھاد، نماز، صدقه، روزه
 ».گذشته از این تو را به عنوان اول و آخر پیامبران قرار دادم

خداوند سبحان با شش چیز مرا «فرمود:  ھمواره می جخاطر رسول خدا به ھمین 
ی کلام و جوامع سخن را به من اعطا کرده  تفضل و برتری بخشیده است: آغاز و خاتمه

دھنده ارسال داشته  دھنده و بیم است. و ضمناً مرا برای عموم مردم به عنوان بشارت
ک ماه، قرار داده است و غنایم ھای دشمنان من از مسیر ی است و ترس را در دل

جنگی را برای من حلال دانسته است، در حالی که برای احدی قبل از من حلال نبوده 
 ».است، و تازه تمامی زمین را برای من پاک و به عنوان مسجد قرار داده است

ی  ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در خلال معجزه نکته

و امت مسلمان پنجاه فرض  جالمنتھی بر پیامبر  ةگفته و صعود به سدرعظیم پیش 
 گردد. نماز واجب می

بیان فرمود، او باز گشت  جو چون خداوند مقولات مورد نیاز را برای حضرت محمد 
چه  !فرمود: ای محمد جبرخورد کرد. او به پیامبر  ÷و در آسمان ششم با موسی

 چیزی بر تو امر شده؟!
 ».پنجاه فرض نماز«فرمودند: ایشان 
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نه تخفیف بخواه که در این زمی او از گرد وگفت: به سوی پروردگارت باز  ÷موسی
دانم که  ام. (و می ون من از قوم بنی اسرائیل بسیار سختی و مشقت دیدهچقایل شود، 

 نماز را ندارند). فرض امت تو ھم طاقت پنجاه
به سوی خداوند بازگشت و از او تقاضای تخفیف تعداد نمازھا کرد.  جآنگاه پیامبر 

خداوند ده فرض نماز را از تعداد فوق الذکر کاست، یعنی حالا دیگر چھل فرض در 
 شبانه روز بر مسلمانان واجب است.

برخورد کرد و از او شنید که  ÷موسی زھم بابازگشت، با جو چون پیامبر 
 ای؟ هگفت: به چه چیزی امر شد می

 ».به ادای چھل فرض نماز«فرمود:  جپیامبر 
به نزد خداوند بازگشت و تقاضای تخفیف کرد و تقاضایش  جاین بار ھم پیامبر 

 پذیرفته شد و ده فرض نماز دیگر از آن کم شد.
گشت و تقاضای  ھمواره به نزد خدا باز می ÷در اثر مقولات موسی جخلاصه پیامبر 

 تعداد نمازھا در یک شبانه روز به پنج فرض رسید.اینکه  تاکرد  تخفیف نمازھا را می
پیشنھاد کرد  جاین تعداد نمازھا را زیاد دانست و به پیامبر  ÷این بار ھم موسی

نزد  قدر بهآن«در جواب فرمود:  جکه بازھم تقاضای تخفیف نماید. ولی این بار پیامبر 
 ».به او مراجعه نمایم کشم که حالا خجالت می ام که واقعاً  خداوند بازگشته

ندایی آمد و گفت: چنانچه بر ادای » کشم خجالت می«فرمود  جو ھمین که پیامبر 
ای و پاداش پنجاه فرض را  اندهاین پنج فرض ثابت و صبور باشی، گویی پنجاه نماز خو

 از این مژده بسیار خرسند شد. جکنی. پیامبر  یافت میدر

 به مکه تبازگش -٢
مد، آنگاه به ان ھفتم به سوی آسمان دنیا فرود آاز بالای آسم جحضرت رسول 

 ،صدایی را شنیددودھایی را مشاھده کرد و سرو  ھای آتش و پایین خود نگاه کرد، شعله
 ؟»اینان چه کسانی ھستند !ای جبرئیل«به ھمین خاطر گفت: 

ھای فرزندان آدم  اطراف دلھا شیاطینی ھستند که در  گفت: این ÷جبرئیل
دارند، و متأسفانه ھا و زمین باز کر در ملکوت آسمانرا از تفھا  آناینکه  د تاچرخن می
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شوند و اگر دستخوش تحولات  ھا اینگونه دستخوش افکار شیطانی می غالب انسان
 کردند. شدند، مسایل و موارد اعجاب برانگیزی را مشاھده می شیطانی نمی

به بیت المقدس رسید، در اینکه  مدن بود تاھمچنان در حال فرودآ جرسول خدا 
سلام ھا  آن به ھستند.» نماز«آنجا پیامبران را مشاھده کرد که گردھم آمده و منتظر 

به او سلام کردند و چون وقت نماز فرا رسید، انبیا جھت ادای آن قیام  ھمھا  آن کرد و
برد و به » امام«را گرفت و او را به جایگاه  جآمد و دست پیامبر  ÷کردند و جبرئیل

ھا قایل  بایست نماز را برای پیامبران، به امامت به جای آوری. غالب نظریه او گفت: می
 بر این است که آن نماز، نماز صبح بوده است.

به عنوان امام در نماز فوق اشاره به تفضل و  جناگفته پیداست که قراردادن پیامبر 
 دارد. –نسبت به سایر پیامبران  –شان ارزش والای ای

بعد از خروج از بیت المقدس سوار بر براق شد و به سوی مکه  جپس از آن پیامبر 
گشت، در حالی که مردم به خواب رفته بودند و چون شب در لاک خود فرو رفت و  باز

 ی صبحگاھی فرا رسید و اھل مکه بیدار شدند، و خورشید چاشتگاه بالا آمد، سپیده
مسموعات و مرئیات خود را برای مردم بازگو کرد، اولین کسی که ایشان  جرسول خدا 

گرفت، این  را به باد ریشخند و تمسخر می جرا دید ابوجھل بود. او چون بسیار پیامبر 
ای،  بینم که عمیقاً در فکر فرو رفته بار ھم پیش او آمد و با حالتی تمسخرآمیز گفت: می

 یت پدید آمده است؟!آیا اتفاقی تازه برا
 ».آری«فرمود:  جپیامبر 

 ابوجھل گفت: چه اتفاقی؟
 ».من امشب به مسافرت رفتم«فرمود:  جپیامبر 

 ابوجھل گفت: به کدام ناحیه؟!
 ».به بیت المقدس«فرمود:  جپیامبر 

بیاورد گفت: سپس به چیزی نمانده بود از تعجب شاخ در ابوجھل در حالی که
 ...گشتی، ھا؟! سوی ما باز
 ».آری«با اطمینان کامل فرمود:  جپیامبر 
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گفت: محمد  گرفت و با کنایه می تمسخر می باد را به جابوجھل ھمواره رسول خدا 
دستانش این جمله را به کرات  گوید. او و ھم ه سخنان آسمانی میکند ک گمان می

 برای مدتی آن را فراموش کردند.اینکه  گفتند تا می
شبانه از مکه به بیت المقدس سفر کرده  جشنود که پیامبر  و حال که ابوجھل می

 جاش علیه پیامبر  و در خود ھمان شب به مکه بازگشته است، آتش خشم و کینه توزی
ی رسول و  شود و این مقوله را بستر مناسبی جھت ریشخند دوباره ور می و اسلام شعله

که برای یک  :داند پندارد، چه وی می دم میی وی در میان مر دارکردن چھره خدشه
ی  رفت و برگشت از مکه به بیت المقدس و برعکس، دو ماه وقت نیاز است، لذا گفته

 خوانی ندارد!!! به ھیچ وجه با عقل بشری ھم جپیامبر 
را تکذیب نماید. و برای  جان لحظه پیامبر بوجھل ھمچنان اصرار داشت که در ھما

در مقابل مردم حرف خود را باز پس  جمبادا رسول اینکه  تحقق این ھدف شوم و
گیرد، به او گفت: آیا حاضری در مقابل جماعت مردم ھم این حرف را که به من 

 ای، بزنی؟! زده
 ».بله«فرمود:  جپیامبر 

 آنگاه ابوجھل فریاد زد: ای جماعت بنی کعب و بنی لؤی!
حال حرفی را که به من  گفت: جمردم به سوی او آمدند و ابوجھل به پیامبر 

 ھا ھم بزن. ای برای این زده
 ».من امشب به مسافرت رفتم«گفت:  جرسول خدا 

 گفتند: به کجا؟
 گفتند: حال بعد از تمامی این سفر در میان ما ھستی؟!».به بیت المقدس«فرمود: 
 »!آری«فرمود: 

با واکنش شدید مردم مواجه شد تا جایی که یکی از  جاین مطلب حضرت رسول 
گفت: ای محمد! سوگند به خدا که امورات و مقولات » مطعم بن عدی«آنان به نام 

ھایی را  رسید، اما حالا حرف آفرین به نظر نمی بق تو برای ما چندان دشوار و سختسا
ه بیت المقدس به زنی که اصلاً صحت ندارند، چه برای یک رفت و برگشت از مکه ب می

ای؟! قطعاً  ماھه را پیمودهگویی که در یک شب راه دو ل تو میحا ،دو ماه وقت نیاز است
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گویی،  شته از این تحقق آنچه را که تو مینمایند و گذ الب تو را تأیید نمیلات و عزّی مط
 ممکن!!است غیر یامر

 را دیدی؟!ھا ھم با تمسخر گفتند: راستی در بیت المقدس چه چیزھایی  بعضی
دیدار † با تعدادی از انبیاء از جمله ابراھیم، موسی و عیسی«فرمود:  جرسول 

 ».کردم، و سخن گفتم و با ایشان نماز گزاردم
خیال را تکذیب کرده و او را به باد تمسخر گرفتند و به  جکفار مطالب حضرت رسول 

را باور نخواھد کرد و ھا  آن را بشنود، یقیناً او ھم» محمد«ن خود گفتند: اگر ابوبکر سخنا
چنین شود مردمان دارد و چنانچه این ه از پشتیبانی و حمایت وی دست برمیدر نتیج

 ی اسلام خارج خواھند شد و ما به ھدف خود خواھیم رسید. دیگری ھم از دایره
فرستادند و او ادعای حضرت س و به ھمین خاطر آنان شخصی را به نزد ابوبکر

 ، خاطرنشان کرد.را برای وی جرسول 
چنین مطلبی  جھا چنین بود: اگر پیامبر  در قبال آن حرفس عکس العمل ابوبکر

 را گفته باشد، قسم به خدا راست گفته است.
 کنی؟! ھای او را تصدیق و باور می آن مرد با تعجب گفت: آیا تو حرف

اور انگیزتر از این را ھم بگوید، ب گفت: آری، حتی اگر مطالبی شگفتس ابوبکر
ھی او را در لھای ا توانم او را باور نکنم در حالی که تمام وحی کنم. آخر چطور می می

شاید از مطالب کنونی ھا  آن دھم در حالی که ی مورد تأیید قرار می ھر ساعت و لحظه
 ی تعجب باشند؟ تر مایهرسول کم
 جو تعدادی از افرادی که در کنارش بودند. برخاسته و پیش رسول خدا س ابوبکر

گوید و در این اثنا مطعم  آمده و دیدند که وی ھمچنان در ارتباط با شب اسرا سخن می
ای و در آن نماز  گوید: ای محمد! اگر واقعاً تو دیشب به بیت المقدس رفته بن عدی می

ھا را خوب به یاد  درھا و دیوارھا و غیر اینھای آن چون  ای، پس باید نشانه خوانده
 را برای ما توصیف کنی.ھا  آن خواھم داشته باشی، می

دانیم که شما قبل از دیشب، ھرگز  ھایش افزود: البته ما می ی حرف مطعم در ادامه
ھای آن را برای ما  ای و از این رو، اگر بتوانید خصوصیات و نشانه به بیت المقدس نرفته

 ھای تو را باور خواھیم کرد. ، ما حرفبیان کنی
فرود آمد و او را شدیداً دچار  جاین مطلب بن عدی چون خنجری بر قلب پیامبر 
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ھای  تری چون آیات و نشانهدلیل اشتغال به امور و مبانی مھمتحیر کرد، چون او به 
 ھا و دیوارھای بیت و... توجه چندانی به در و پنجره ÷الھی و مصاحبت با جبرئیل

 به یاد نداشت.ھا  آن المقدس نکرده بود و دقیقاً چیزی در ارتباط با
وی شبانه وارد بیت المقدس و از آن خارج شده بود. اینکه  ھا تر از تمامی اینو مھم

برای مدتی سکوت اختیار کرد، مطعم بن عدی و کفار دیگر چنین گمان  جپیامبر 
تواند از آن خارج شود، لذا  و نمیگیر کرده  بست ی بن در کوچه جکردند که پیامبر 

حظه آمده را ملا موقعیت پیشس کردن وی آماده کردند، ابوبکر خود را برای مسخره
ر بگیرد و خود در این مورد تمسخر قرا جخواست پیامبر  در حالی که اصلاً نمی –کرد 

گفت: ای رسول خدا! بیت المقدس را برای من  –ترین تردیدی نداشت زمینه کوچک
 ام! ف کن، چون من بارھا آن را دیدهتوصی

ھا  آن ای بنشاند و نگذارد با این مطلب خواست کفار را ساکت و در گوشهس ابوبکر
 را مورد تمسخر خود قرار دھند. جپیامبر 

ی الھی به وقوع پیوست و خداوند خواست که پیامبرش را یاری  در این ھنگام معجزه
 نمایان ساخت. جپیش چشمان آن حضرت نماید و این بود که بیت المقدس را در 

ھای او  حرفس به تشریح موقعیت آن پرداخت، در تمامی موارد ابوبکر جآنگاه پیامبر 
 داده شد.» صدیق«لقب س کرد و به ھمین خاطر بعد از آن روز به ابوبکر را تصدیق می

ھرگز در مقابل آنان شکست  جکه رسول  :ابوجھل و کفار ساکت شدند و دانستند
نخورده و نخواھد خورد. اما بازھم از روی سرکشی و عناد به تکذیب حقایق وی 

ی ولید بن مغیره مقولاتی را که امروز از محمد  پرداخته و یکی از آنان گفت: طبق گفته
 شنیدیم، سحری بیش نبود.

ا کاروانی و بعضی دیگر ھم روی سخن را عوض کرده و گفتند: ای رسول خدا! م
ی آیا ا تو شبانه به بیت المقدس رفته داریم که به بلاد شام رفته است، حال اگر واقعاً 

 توانی موقعیت آن کاروان را به ما اطلاع دھی؟ می
ی فلان با آن کاروان که به جانب شام در  به آنان گفت: من در دره جرسول خدا 

زیرا آن براق در  –زده شدند  شتحال حرکت بود، رو به رو شدم، اما از دیدن براق وح
و حتی شترھایشان پا به فرار  –آورد  راستای حرکت خود، صدای وحشتناک از خود درمی

 فرار کرد و من آن قوم را به مکان آن شتر راھنمایی کردم.ھا  آن گذاشتند و شتری از
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نقل کردند، اما برخلاف ھا  آن و چون قافله بازگشت، کفار مطالب رسول را برای
 را مورد تأیید قرار دادند. جمطالب پیامبر ھا  آن انتظاری که داشتند،

ی دیگری داریم که به شام رفته و حال از  گفت: ما قافله جو مردی دیگر به پیامبر 
 خواھیم که موقعیت آن را به ما گزارش دھی. تو می

فلان جا جا و کاروان گذشتم در حالی که از فلان از کنار این «فرمود:  جپیامبر 
آمدم. در میان آن شتری بود که دارای دو خورجین بود، یکی سیاه و دیگری سفید.  می

دچار غش شده و پا به فرار » براق«ی  رسیدم، آن شتر از دیدن قیافهھا  آن و چون به
 ».گذاشت

را تأیید کرد. به رغم  جآن قافله ھم پس از بازگشت به مکه صحت مقولات پیامبر 
 حر است.ھا س ی این ار گفتند: ھمهھا کف ینتمام ا

از تو  ،گشته و گفت: ماھم کاروانی داریم باز جبه نزد رسول ھا  آن اما بازھم یکی از
 گردد؟ خواھم که به ما بگویی چه وقت باز می می

این کاروان فلان روز باز خواھد گشت در حالی که شتری با نشاط «فرمود:  جپیامبر 
 ».کند که بر روی آن پوششی از پشم سرخ و دو خورجین است، در جلو آن حرکت می

ریش بیرون آمدند تا صحت (یا و چون آن روز فرا رسید کاروان برگشت، ق
داشت به انتھا  را شاھد باشند. و چون روز کم کم جناکرده) کذب رسول  خدای

یکی از کافران در مقام تمسخر  ،رسید و چیزی نمانده بود که خورشید غروب کند می
ای نیامد و نخواھد آمد. امروز سحر و جادوی  گفت: این روز ھم تمام شد، اما قافله

 محمد باطل شد.
الله اکبر! «ھایی آن مرد تمام نشده بود که یکی از مسلمانان فریاد زد:  ھنوز حرف

 ».نمایان شدند پیش قراولان قافله
 ج ی پیامبر گفته در حالی که شتری با خصوصیات پیش بالاخره قافله از راه رسید

 کرد. در جلو آن حرکت می
شاھد شدند، بازھم  جولی متأسفانه کفار و قریشیان با این ھمه معجزاتی که از پیامبر 

 نداشتند.دست بر جخر رسول خدا بر کفر و عناد خویش پایدار ماندند و از تکذیب و تمس
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ھرگز که  –ی حقایقی زنده  به مثابه جکه معجزات پیامبر  :آری، باید بگوییم
 .)١(ھای ما باقی مانده اند در افکار و خاطره –شدنی نیستند  فراموش

 مراجع اساسی: -)١(
ی ابن  سیره -۵زاد المعاد، ابن قیم.  -۴تفسیر طبری.  -۳تفسیر قرطبی.  -۲تفسیر ابن کثیر.  -۱

صحیح  -۸ المستفاد من قصص القرآن، د / عبدالکریم زیدان. -۷تاریخ طبری.  -۶ھشام. 
 سلسه احادیث صحیح، البانی. -۱۰صحیح مسلم.  -۹بخاری. 

                                           



  
 
 
 

 انگیز اق شگفتبُر

 فرماید: تعالی در قرآن کریم می خدای تباک و

ِيٓ ٱ سُبَۡ�نَٰ ﴿ َّ�  ِ ىٰ بعَِبۡدِه َ�ۡ
َ
قۡصَاٱ لمَۡسۡجِدِ ٱإَِ�  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱَ�ۡٗ� مِّنَ  ۦأ

َ
ِيٱ ۡ� َّ� 

مِيعُ ٱهُوَ  ۥمِنۡ ءَاَ�تٰنَِاۚٓ إنَِّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�رَٰۡ�نَا حَوَۡ�ُ   ].۱الإسراء: [ ﴾١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
بی از مسجد ی خود (محمد) را در ش ح و تقدیس خدایی را سزد که بندهتسبی«

الاقصی (بیت المقدس) برد. آنجا که اطراف آن را پربرکت (از الحرام (مکه) به مسجد
گمان  ھای خود را به او بنمایانیم. بی اقوات مادی و معنوی) ساختیم. تا برخی از نشانه

 .»خداوند شنوا و بیناست

 سرآغاز -١
ای بس عظیم  نگذشته بود که خداوند در پرتو معجزه جمدت زیادی از بعثت پیامبر 

 را افتخار و عزت بخشید. جو تاریخی، پیامبر 
 قابل ذکر است که مسلمانان و کافران ھریک به تناسب شرایط خود، از آن متأثر شدند.

 –» قارب«اسراء و معراج و «ی  آری، درست حدس زدید، آن معجزه چیزی جز مقوله
 باشد. نمی –رود  انگیز به شمار می که بخشی از مسایل و موارد اعجاب

بایست از خود بپرسیم که  در ارتباط با براق داد سخن سر دھیم، می آنکه قبل از
 چیست؟» اسراء و معراج«اصلاً ماھیت 

در شب از مکه به  جدر جواب باید بگوییم که اسراء در اینجا یعنی انتقال پیامبر 
المقدس و بازگشت وی به مکه در ھمان شب. در حالی که این امر به صورت  بیت

 عادی مستلزم دو ماه وقت است.
ھا بالا و  از بیت المقدس به سوی آسمان جو معراج ھم یعنی صعود آن حضرت 

وحی کند، وحی  جبایست به پیامبر  جایی که خداوند آنچه را که می –المنتھی  ةسدر
 وی در ھمان شب به بیت المقدس.سپس فرودآمدن  –کرد 
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ھا  آن ای از در اینجا گوشه شنیدنی دارد که ھای بس ی اسراء و معراج حکایت زهمعج
 شود. نشان میخاطر

با مرکبی  ÷در جوار کعبه به خواب فرو رفته بود، جبرئیل جیک شب که پیامبر 
 مد.بود، پیش وی آکه از الاغ بزرگتر و از اسب کوچکتر » براق«ا به نام سفیدرنگ و زیب

شدند. و چون  بر آن سوار می جبراق حیوانی بود که پیامبران قبل از پیامبر 
 خواست سوار آن شود، به این کار تن نداد و فرار کرد. جرسول

کسی که  ،آرام باش براق! سوگند به خدا«فریاد زد:  ÷به ھمین خاطر جبرئیل
 »!تر و ارجمندتر است خدا از ھمه کس شریف ظرخواھد سوار تو شود در ن اکنون می

 بر آن سوار شد. جآنگاه براق شرمگین و آرام شد و در جای خود ایستاد و رسول 
آوری داشت، گذشته از این سواری بر روی  دوید و سرعت سرسام براق بسیار تند می

فرشی آفرین بود، تو گویی ایشان بر روی  بخش و اطمینان مسرت جآن برای پیامبر 
ھایش پرواز  در کنار براق با بال ÷پھن و دلپذیر نشسته است، از سوی دیگر جبرئیل

بیت المقدس بود، ھا  آن یپرداخت. مقصد ھردو می جکرد و به مصاحبت با پیامبر  می
که خداوند بر پیرامون آن باران رحمت و برکت خود را فرو  –زیرا مسجد الاقصی 

 دارد. در آن دیار قرار –فرستاده است 

 ای در راه منظره -٢
مناظر متعددی را  جھای بالا، پیامبر  در راه سفر به بیت المقدس و صعود به آسمان

بیند  زنی زیبا و بازو برھنه را می جبینیم که پیامبر  مشاھده فرمود، در این منظره می
گوید:  یزند و م را صدا می جکه با انواع و اقسام مدل آرایش کرده است. آن زن، پیامبر 

توجھی به او نکرد. و پس از  جخواھم. اما پیامبر  که تو را می ! به من نگاه کنای محمد
 ؟!»ای آیا در راه صدایی را نشنیده«به او گفت:  ÷مدتی جبرئیل

شده  ه من در حال حرکت بودم، زنی زیباروی و آراستهآن وقت ک«فرمود:  جپیامبر 
خواھم،  به من نگاه کن که تو را می !ای محمدو ساعد برھنه را دیدم که به من گفت: 

 ».ولی من به او وقعی ننھاده و توجھی به او نکردم
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او جواب ه ناکرده ب آن زن، ھمان دنیاست که اگر خدای گفت: ÷جبرئیل
داد. و  کردی، امتت دنیا را بر آخرت ترجیح می دادی، یا به جانب او تمایل پیدا می می

 شنیدی، صدای شیطان بود.در ضمن آن صدایی را ھم که 
شراب و در ھا  آن که در یکی از :آورد جدو کاسه را جلو پیامبر  ÷سپس جبرئیل

 جخواھی انتخاب کن! آنگاه پیامبر  دیگری شیر بود و به او گفت: ھرکدام را که می
ی شراب روی برتافت. این در  ی شیر را انتخاب کرد و آن را نوشید و از کاسه کاسه

 جنشده بود. و چون پیامبر  مان از نظر اسلام ھنوز شراب حرامدر آن زحالی بود که 
به او گفت: در این انتخاب فطرت اصیل خود را در  ÷ی شیر را برگزید، جبرئیل کاسه

اینکه  کردی علاوه بر کردی و شراب را انتخاب می نظر گرفتی، چه اگر این کار را نمی
 شد. شدی، امتت ھم گمراه می گمراه می

 ».الله اکبر، الله اکبر«فرمود:  جسپس از آن رسول خدا 
ی شراب پاک  خواست این نکته را متذکر بشود که عصاره با این کار می ÷جبرئیل

و برای بدن مفید است، ولی به چیزی مبدل شده که برای جسم و تندرستی انسان 
تر از تمامی  مھمکند و  ی آدمی اختلال ایجاد می ی ضرر و در نظام عقلی و اراده مایه
 آورد. توزانه پدید می ھا روابطی کینه میان انساناینکه  ھا این

این کار از او  :گفتیم کرد، می میی شراب را انتخاب  کاسه جچه پیامبر از این رو چنان
بعید بود، چه وی چیزی را انتخاب کرده که مضر و خبیث است و با این کار به ھرچه که 

ساز  زده است و البته که این امر با فرایند دعوت پاک و انسانپاک و مفید است پشت پا 
 خواھی استوار گردیده است. ی پاکی و پاک وی مغایر است، زیرا دعوت وی بر پایه

ی شیر، بر منھج و سنت اصیل الھی  خاب کاسهتبا ان جکه پیامبر  :لذا باید بگوییم
از فطرت اصیل « ÷جبرئیلی  گام نھاد و پلیدی را به دور انداخت و طبق فرموده

 ».خود تبعیت کرد
در کنار بیت المقدس فرود آمد و ھمراه با پیامبران نماز را به  جبالاخره پیامبر 

 ای از درِ مسجد بست. امامت به جای آورد و براق را به حلقه
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 مناظر معراج -٣

 ی اول منظره
که » ردبانین«ت از ر داده شد و معراج عبارتسقرا جمعراج زیبایی پیش روی پیامبر 

به اینکه  از آن بالا رفت تا ÷ھمراه با جبرئیل جپیامبر  اند. خلایق نظیر آن را ندیده
از ملایک آسمان دنیا  ÷آسمان اول رسید که ھمان آسمان دنیا است. جبرئیل

خواست که درھای آن را باز کنند، آنگاه کسی ندا زد: تو کی ھستی؟ گفت: من 
گفت: محمد  ÷گفت: چه کسی ھمراه تو است؟ جبرئیل جبرئیل ھستم. ندادھنده

 ھمراه من است: گفت: آیا محمد مبعوث داشته شده؟ جبرئیل گفت: آری!
نگاھی به اطراف انداخت  جباز شد و پیامبر ھا  آن سپس درھای آسمان دنیا بر روی

ند. و ھنگامی که طرف راست و چپش ارواحی قرار دار که ناگھان مردی را دید که در
د: روح پاکی است، آن را گوی زند و می کند لبخندی می به ارواح سمت راستش نگاه می

رسد تا  شود و بوی خوبی از آن به مشام می قرار دھید. آنگاه دری باز می» نعلیی«در 
کند دلتنگ  شود. و ھنگامی که به ارواح سمت چپش نگاه می آن روح در آن داخل می

قرار دھید. » سجین«وح خبیث است که باید آن را در گوید: ر کند و می و اخم می شده
رسد و آن روح خبیث در آن  شود و از آن بویی کریھی به مشام می دری باز می آنگاه

 شود. داخل می
 ÷ی آن شخص و آن ارواح و آن دو در سؤال کرد و جبرئیل در باره جرسول خدا 

ندانش ھستند که است. و آن ارواح فرز ÷در جواب گفت: آن شخص پدر تو، آدم
باشند. و چون به بھشتیان  ارواح سمت راست بھشتی و ارواح سمت چپ جھنمی می

شود، و اما آن  نگرد، غمگین و اخمو می کند و چون به جھنمیان می نگرد، تبسم می می
دو در، دری که در سمت راست بود، در بھشت است، و دری که سمت چپ بود، در 

 جھنم است.
ت: خوش آمدی ای پسر صالح و پیامبر آمد گفت و به او گف شخو جبه محمد  ÷آدم

ی دیگر  ھم به لفظی زیباتر جواب سلام وی را داد. سپس به جانب منظره جصالح. پیامبر 
 ای که مسلمانان باید از آن درس عبرت بگیرند. از مناظر معراج روان شد. منظره
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 ی دوم منظره
 ھای قطعه قطعه شده گوشتھا  آن ویکه بر ر :ھایی فراوانی را دید سفره جپیامبر 

ھای  شود و از سوی دیگر، سفره نزدیک نمیھا  آن قرار دارد، اما با این حال کسی به
ھای گندیده و متعفن و فاسدی قرار داشت،  گوشتھا  آن دیگری را دید که بر روی

ای ھ ھا نشسته و برای خوردن آن گوشت سفره  مردمانی ھم بر سر آن آنکه جالب
ھای لذیذ و قطعه قطعه  پردازند و اصلاً کاری به آن گوشت گندیده باھم به رقابت می

 ؟»اینان کیستند !ای جبرئیل«فرمود:  جشده ندارند. به ھمین خاطر پیامبر 
گفت: این وضعیت مردمانی از امت تو است که رزق حلال و پاک را  ÷جبرئیل

آورند و از آن  برعکس به مال حرام روی میکنند، بلکه  نھند و از آن تناول نمی کنار می
 خورند. می

 ی سوم منظره
شان بسان  نلبایر خود، با مردمانی برخورد که ی س در ادامه جسپس رسول خدا 

ای از  کرد و تکه شان را باز می آمد و دھان رسید و کسی می آرواره شتر به نظر می
 ھای که آن تکه گوشت بسان آتش درآمده و معده انداخت ا در آن میگوشت فاسد ر

برند، اما  خدا پناه می از شدت سوزش داد و فغان کرده و بهھا  آن سوزاند، لذا را میھا  آن
آید)  (آنچه را در شکم دارند بیرون میاینکه  را کمک نماید تاھا  آن که کسی نیست

 ؟»اینان چه کسانی ھستند !ای جبرئیل«فرمود:  جپیامبر 
حق و از اموال و دارایی یتیمان را به نا گفت: اینان کسانی ھستند که ÷برئیلج

خوردند و به  ھای خود می خوردند. در حقیقت اینان آتش را در شکم روی ظلم می
 درون آتش خواھند رفت.

 ی چھارم منظره
شد و آل و قوم فرعون از  که به آتش منتھی می :راھی را مشاھده فرمود جپیامبر 

شدند. و در اثنای  صبحگاھان و شامگاھان بر آتش عرضه میھا  آن گذاشتند، آن می
آمدند به خود  کرده و تا می شان مثل خانه باد که شکم :دیدند مرور از آنجا اقوامی را می

 !گفتند: خدایا! روز قیامت را به تأخیر بینداز، خدایا افتادند و می حرکتی بدھند می
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فرمود:  جدادند. پیامبر  را ھل میھا  آن قیامت را برپا مکن! آنگاه آل فرعون با پاھایشان
 ؟!»اینان چه کسانی بودند !ای جبرئیل«

» رباآمیز«ی  گفت: اینان ھمان افرادی از قوم تو ھستند که معامله ÷جبرئیل
 دادند. انجام می

ِيٱَ� َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ ﴿ يَۡ�نُٰ ٱبَّطُهُ َ�تَخَ  �َّ  ].۲۷۵البقرة:[ ﴾لمَۡسِّ ٱمِنَ  لشَّ
خوردند، روز رستاخیز از گور برنخیزند مگر به مانند کسی که از  کسانی که ربا می«

 ».دیوانگی، دیو او را زده باشد

 ی پنجم منظره
را پھلویشان  ی سیر خود، اقوامی را مشاھده کرد که گوشت در ادامه جرسول خدا 

 شد: به ھریک از آنان گفته می بریدند، سپس می
 خوردی. از این گوشت بخور، چنانکه تو گوشت برادرت را می

 ؟!»اینان کیستند ای جبرئیل!«فرمود:  جآنگاه پیامبر 
گرایش و » غیبت«ی  گفت: اینان کسانی از امت تو ھستند که به پدیده ÷جبرئیل

که ھریک از آنان داشت  :ی آن بود گویی آنان به مثابه تمایل داشتند، در واقع غیبت
 خورد. ی خود را می گوشت برادر مرده

 ی ششم منظره
ھایی به سرشان  ای با سنگ که عده :اقوامی را مشاھده کرد جدر این قسمت پیامبر 

شدن  شد. و پس از شکسته خورد، شکسته می زدند و ھر دفعه که سرشان ضربه می می
کوبیدند و این  را میھا  آن و بازھم با سنگریزه سرھای گشت دوباره به حالت عادی باز می

 ؟!»اینان کیستند !ای جبرئیل: «فرمود جیافت. آنگاه پیامبر  عمل ھمچنان ادامه می
که به خوبی به ادای نمازھایی واجب اند  گفت: اینان مسلمانانی بوده ÷جبرئیل

 کردند. یرا چون بار سنگینی بر دوش خود احساس مھا  آن پرداختند و نمی

 ی ھفتم منظره
اقوامی را مشاھده نمود که عورت بدن خود را با تکه  جدر این مرحله رسول خدا 

ن شتر در حال چریدن بودند و در عین حال خارھای جھنم و اپوشاندند و بس (لباسی) می
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ای جبرئیل! اینان «گفت:  جخوردند. پیامبر  ھای آن را می درخت زقوم و سنگ
 ؟»کیستند

خودداری شان  اموال گفت: اینان کسانی ھستند که از دادن زکات ÷جبرئیل
نکرده است و نباید چنین تصور ھا  آن کردند. و در واقع خداوند ھیچ ظلمی در حق می
 دارد. که خداوند در حق بندگان خود ظلم روا می ،کرد

 ی ھشتم منظره
مع کرده بود، اما که کوله باری از ھیزم را ج ،مردی را دید جدر این مرحله پیامبر 

آوری ھیزم بیشتری  را حمل نماید، ولی با این حال بازھم به جمعھا  آن توانست نمی
 باشد. گناھان وی می اخت. و این به علت کثرت و از دیادپرد می

 ؟»چیست ای جبرئیل! این«فرمود:  جآنگاه پیامبر 
سپردند  میھای خود را به او  گفت: این مسلمانی است که مردم امانت ÷جبرئیل

در حالی که اسلام مسلمانان را  ،کرد شان امتناع می به صاحبانھا  آن ولی او در دادن
 خواند. فرا می» داری امانت«ی  به مقوله

 ی نھم منظره
انگیز است و مربوط به نقش و مسؤولیت زبان در  که واقعاً رعب –در این قسمت 

 ھا و ای زبان گذشت که عدهر قومی از کنا جرسول خدا  –حیات یک مسلمان است 
گشت و  ھا به حالت سابق باز می بریدند. سپس آن دھان شان را با قیچی آھنی می لبان

ن کار ھمچنان ادامه داشت. شد. و ای دوباره کار بریدن با قیچی از سر گرفته می
 این چیست؟ !فرمود: ای جبرئیل جپیامبر

دنیا یک لحظه دست از ت ایدر حکه  ،گفت: اینان کسانی ھستند ÷جبرئیل
 داشتند. نمیسازی دست بر چینی و فتنه سخن

 ی دھم منظره
 کنیم. در این مرحله، اطمینان و شادکامی خاصی پیدا می

باز کردند، اما  که محصولات را در یک روز درو می :مردانی را دیدند جرسول خدا 
 گرفت. شده می ورمحصولات دیگری جای محصولات د
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ی  ی مورد فوق، نشانه درو و محصولات کشاورزی بر پایه بدیھی است که کثرت
 پایان خداوندی است. پاداش بی

 ؟»ای جبرئیل! اینان کیستند«گفت:  ÷به جبرئیل :را دیدھا  آن جچون پیامبر 
کار  گفت: اینان رزمندگان و مجاھدان اسلام ھستند و در مقابل ھر ÷جبرئیل

 گیرند. ش میھفتصد برابر پادا اند، نیک که انجام داده
سازد  ای تشبیه می اعمال صالح و نیک را به دانه وندبه ھمین خاطر است که خدا

 روید. خوشه یکصد دانه میآورد و در ھر ه ھفت خوشه پدید میک

ِ سُ�بُلَةٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖ� وَ ﴿
�بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ ِ� ُ�ّ

َ
ُ ٱكَمَثَلِ حَبَّةٍ أ يَُ�عِٰفُ لمَِن �شََاءُٓۚ  �َّ

ُ ٱوَ  -را در راه الله انفاق میشان  اموال مثال کسانی که« ].۲۶۱البقرة: [ ﴾٢٦١َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  �َّ
رسد و در ھر خوشه، یکصد ای است که از آن ھفت خوشه به ثمر میکنند، ھمانند دانه

ند. و قدرت و رحمت گردادانه است. و الله برای ھر کس که بخواھد، چندین برابر می
 .»الله فراگیر است و او، بس داناست

 ی یازدھم منظره
کنیم که از جانب خداوند  ای از مناظر بھشت برخورد می منظره ادر این قسمت ب

ای وسیع  به دره جرفتار وعده داده شده است: پیامبر  ک و تعالی به مؤمنان نیکرتبا
وزید و در عین حال بوی مسکی از آن به مشام  که از آن نسیم خنکی می ،وارد شد

رسید که نظیر آن در دنیا وجود نداشته و ندارد. ایشان صدایی از جانب آن دره  می
این نسیم خنک و دلپذیر و آن مسک و «گفت:  ÷شنید. به ھمین خاطر به جبرئیل

 ؟»آن صدا چه باید باشند
آنچه را که به من  ،گوید: خدایا ت است که میگفت: این صدای بھش ÷جبرئیل
ف، لؤلؤھا، ھای ابریشمی ظری ھا و لباس ھا، و پارچه ای برایم بیاور! چه اتاق وعده داده

ھا و  ھا و آب ھا، عسل ھا و پیاله ھا، تنک ھا و بشقاب ھا و طلاھا، لیوان نقره ھا، مرجان
ای  چه را که به من وعده دادهپس آنھا و شیرھای من رو به فزونی نھاده است.  شراب

 برایم بیاور.
مسلمان و مؤمن باشند و  آنکه گوید: ھر مرد و زنی را به شرط می لأآنگاه خداوند

به من و به پیامبرانم ایمان آورده و به انجام اعمال صالح ھمت گمارده و به ھیچ عنوان 
رکس که از من شریکی برایم قایل نشده باشد، به تو اختصاص خواھم داد. در واقع ھ
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بترسد امنیت دارد و اگر نیازی از من بخواھد، آن را برآورده خواھم ساخت و ھرکس بر 
ھمتا، و ھمیشه  من ھستم خدای یگانه و بی من توکل ببندد، برایش کافی ھستم، این

شوند، و به  که رستگار می :مؤمنان ھستند و این سرقول و قرارھای خود خواھم ماند،
 راستی مبارک است خداوند سبحان که بھترین خالق است!

 بھشت گفت: راضی شدم.

 ی دوازدھم منظره
شویم که امیدواریم در پرتو  ای از مناظر جھنم مواجه می در این قسمت با منظره

که از ی وسیعی وارد شد  درهبه  جلطف الھی از آتش سوزان آن در امان بمانیم: پیامبر 
و  ای جبرئیل! این بو«اه وی فرمود: آمد. آنگ ھمگون و بوی کثیفی میآن سرو صدای نا

 ؟»آن صدا چیست
ھایت عمل کن،  به قول ،گوید: خدایا گفت: این صدای جھنم است که می ÷جبرئیل

ھای من رو به کثرت  ھا و عذاب ھای داغ و خارھا و آتش چه زنجیرھا و دستبندھا و آب
 لبریز شده و آرام و قراری برایم باقی نمانده است. مدیگر کاسه صبرنھاده است و 

گوید: ھرکس چه زن و چه مرد که یگانگی و  آنگاه خداوند تبارک و تعالی می
باری روی بندو دینی نھد و به فساد و بی بی اولوھیت من را نپذیرد و سر در بیابان کفر و

حساب را انکار نماید، او را به تو اختصاص ھا ظلم نماید و روز قیامت و  آورد و به انسان
 خواھم داد.

 آتش گفت: من ھم راضی شدم.
عین حال ما را  خواھیم که ما را از شر جھنم مصون نگاه بدارد و در از خداوند می

ورزی از معاصی و انجام عبادت توفیق بدارد، مناظری را که  در راستای اجتناب
بایست بدانیم که در  ن دنیا بود، حال میمشاھده فرمودید، ھمگی متعلق به آسما

آسمان دوم چه رخدادھایی روی داده است. این درست ھمان چیزی است که در 
 کنیم. صفحات آینده مشاھده می

 آسمان دوم تا آسمان هفتم از -٤
به آسمان دوم صعود کرد و از ملایک آن، تقاضای  جھمراه با پیامبر  ÷جبرئیل

دار آسمان دوم گفت: ای جبرئیل! این چه کسی است  زانهگشایش درھای آن را کرد. خ
 که ھمراه توست؟
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 گفت: محمد رسول الله است. ÷جبرئیل
 گفتند: آیا مبعوث شده است؟

 گفت: آری! ÷جبرئیل
او  ،، واقعاً که چه جانشین و چه برادر خوبی استدگفتند: سلام خداوند بر او با
 بھترین کسی است که آمده است!

 ÷وارد آسمان دوم شد، دو جوان را دید و از جبرئیل جھنگامی که پیامبر 
 ؟»این دو جوان کیستند !ای جبرئیل«پرسید: 

 ھستند.† گفت: این دو جوان، عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا ÷جبرئیل
را دیدند، و به او گفتند: خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای  جھم چون پیامبر ھا  آن

 برادر صالح.
به آسمان  جھمراه با پیامبر  ÷سلام کرد. سپس جبرئیلھا  آن نیز به جپیامبر 

وارد آسمان  جسوم صعود کرد و به مانند سابق عمل کرد. و ھنگامی که رسول خدا 
سوم شد مردی را دید که بسیار زیبا و تحسین برانگیز بود و از این لحاظ بر سایر 

این چه کسی است که از  !ای جبرئیل«ود: فرم جمردمان برتری داشت. آنگاه پیامبر 
 ؟!»رسد کس به پای او نمیھیچ لحاظ زیبایی
 است. ÷گفت: این برادر تو یوسف ÷جبرئیل

به او سلام کرد، و یوسف چون او را دید، گفت: مرحبا به پیامبر  جآنگاه پیامبر 
 صالح و برادر صالح.
 صعود کرد. طبق – جھمراه با پیامبر  –به آسمان چھارم  ÷سپس جبرئیل

وقاری فت، و در آن ھنگام مرد متین و بامورد استقبال ملایک قرار گر جپیامبر  معمول
 ؟»این چه کسی است !ای جبرئیل«را مشاھده کرد و گفت: 

گفت: این ھمان ادریس پیامبر خداست که به لطف خدا به مقامی  ÷جبرئیل
 مرحبا به پیامبر صالح و برادر صالح.بلندمرتبه رسیده است. و چون ادریس او را دید، گفت: 

به آسمان پنجم صعود کرد و درآنجا مورد استقبال ملایک قرار  جسپس پیامبر 
در ھا  آن که افرادی پیرامونش را گرفته و او دارد برای :گرفت، در آنجا ھم مردی را دید

مرد  این !ای جبرئیل«گفت:  جدھد. پیامبر  ارتباط با امورات الھی داد سخن سر می
 ؟!»چه کسی بود
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 گفت: این موسی بن عمران است. ÷جبرئیل
او را به آسمان ھفتم برد و در آنجا ھم مورد استقبال ملایک  ÷سپس جبرئیل

بیت  –قرار گرفت و او ھمین که وارد آسمان ھفتم شد، بیت المعمور را مشاھده کرد 
ی خاکی ما قرار  کرهی شریف  تم است که در سمت کعبهای در آسمان ھف المعمور خانه

آل  یدهگذشته از این مردی ا –گذارند  ھفتاد ھزار ملایکه در آن نماز می هروزدارد و ھر
ای «فرمود:  جو خوبی را مشاھده کرد که به بیت المعمور تکیه زده بود. آنگاه پیامبر 

یعنی ھمان  ،است ÷؟ جبرئیل گفت: این پدر تو ابراھیم»این مرد کیست !جبرئیل
 رحمن است.خلیل ال

 سلام کرد. جبر او سلام کرد و او ھم به پیامبر  جپس از آن پیامبر 
مردمانی را مشاھده کرد که  ÷ھا، در اطراف ابراھیم علاوه بر این جپیامبر 

بود. و قومی دیگر را ملاحظه کرد که شان به مانند کاغذ سفید  نشسته بودند و صورت
ی اخیر وارد نھری  شان وجود داشت. دسته ای در رنگ بلکه لکه کاملاً سفید نبودند،

شدند و خود را در آن شستند و ھنگامی که خارج شدند قسمتی از آن لکه پاک شد. 
سپس وارد نھر دیگری شدند و خود را در آن شستند و ھنگامی که خارج شدند 

ھم وارد نھر دیگری شدند و خود را در آن دیگر از آن لکه پاک شد و سپس بازقسمتی 
شان پاک و محو شد و  د و ھنگامی که خارج شدند، آن لکه به طور کلی از رنگشستن

 نشستند.ھا  آن مانند قوم اول سفیدروی شدند و در کنار
ھا، و آن کسانی که در  ای جبرئیل! این سفید چھره«گفت:  جآنگاه پیامبر 

شد چه کسانی بودند؟ و در ضمن این رودھایی که وارد آن  ای دیده می ھایشان لکه رنگ
 ؟»شدند و ھنگامی که از آن بیرون آمدند آن لکه پاک شد، چه بودند

 ھا قومی ھستند که ایمان خود را آمیخته به چھره یدگفت: آن سف ÷جبرئیل
شان چیزی  و در قلباند  یعنی دین خود را برای خداوند خالص کرده –اند  ظلمی نکرده

 به نام شک و تردید یا تمایل به گناه وجود ندارد. لذا ایمان آنان پاک و خالص است.
اعمال  ، قومی ھستند که اعمال صالح را باھایشان چیزی بود و اما آنانی که در رنگ

 ی آنان را پذیرفت. د و چون توبه کردند، خداوند ھم توبهکردن آمیز آمیخته می گناه
 رود نعمت و رود شراب پاک. ،و اما آن رودھا عبارتند از: رود رحمت



 †چشم اندازی به معجزات پیامبران  ٢٦٢

ی مناظر  ای اسراء و معراج و معجزه مطالبی را که مطالعه فرمودید، ھمان معجزه
بیت  ی خروج شبانه از مکه و نیل به عظیم راه، و مناظر عروج به آسمان و معجزه

 باشد. المقدس در لحظات سریع می
مسخر  جای بود که خداوند آن را برای پیامبر  قابل ذکر است که براق ھم وسیله

دوید و موجب ترس شترھا و  آوری می امسنمود. یعنی ھمان حیوانی که با سرعت سر
شد. البته در این میان، این تنھا براق نیسته که چیزی  به صحراھا میھا  آن احیاناً فرار

یکی پس  :مشاھده فرمود جعجیب و غریب به شمار آید، بلکه تمامی آنچه را که پیامبر 
ی  آیند که درس زندگی را به ھمه از دیگری به عنوان معجزات متعددی به شمار می

 .)١(آموزد ھا می انسان
 

 شنبه ، شب یک۱۳۸۲/  ۹/  ۲۲ی  ر مورخهی این کتاب، د ترجمه
 ده از توابع مھاباد پایان پذیرفت. در روستای میره

 مراجع اساسی: -)١(
تاریخ  -۵زاد المعاد: ابن قیم.  -۴صحیح بخاری.  -۳البدایه و النھایه.  -۲ی ابن ھشام.  سیره -۱

 رحیق المختوم: مبارکفوری. -۷صحیح مسلم.  -۶اسلام: ذھبی. 
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